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ا ز کجا معلوم آن من، هنوز م ینوازد و خرمن زلف ه ایش را م یرقصاند ؟ ا ز کجا معلوم آن من، 

وراند ؟ هنوز مهر دارد و عشق در   دل م یپر

، داند و خود را به آرزوها م یرساند ؟ من د یگر آن من، نیستم.    ا ز کجا معلوم آن من، هنوز دلخوشی

 من آن من، نماندم.  

 حال آن من... 

 سکو ت بر لب دارد و آتش در دل!  

 حال آن من... 

 یک چشم در خون دارد و  یک چشم در سیل!  

 ... خلاصه بگویم؛ حال آن من 

 درد در قلب دارد و هو ای یار در سر.   

 خودمانیم... به چه منی تبد یل شد هام!   
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   »  »نرگس رهپر

  

  

  

س دسنر به مانت وی مشکی رنگم که این رو زها همدم تنها یم شده بود، کشیدم و چمدون  رو از  زی ر تخت  با اسپر

ون آوردم.    بپر

 چنگ زدم و خیلی آروم و ب یسر و صدا از اتاق خارج شدم.  سوئیچ رو از ر وی م یز آرا یش 

ی بخورم، اما به کمک نرد  با احتیاط از پل هها پا ین رفتم که نم یدونم چر لا ی پام گ ی ر کرد و نزد یک بود زمیر

 هه ای ط لایی رنگ راه پله خودم رو نگه داشتم.  

ون دادم؛ نگاه پر بغضی به خونه   انداختم و آب دهنم رو با بغض به زور پا ین فرستادم؛ خونهای که  نفسم رو با فشار بپر

 مثل یه شهر از مهربویی پر بود، حالا همه جاش بوی خیانت م یده!  

چشم از خونه گرفتم و در رو باز کردم که صد ای ق یژ ی کرد؛ مضطرب و ترسیده پشت سرم رو نگاه کردم؛ وقنر از  

ی شدم چمدو ن رو بغ ل ی رسوندم.     نبودشو ن مطمی   کرد م و با قد مه ای پر سرعنر خود م رو به ماشیر

ی شدم و چمدو ن و ر وی صندلی عقب انداختم؛ مضطرب ل بها م رو تر کرد م و استارت زدم؛ پام و روی پدال   سوار ماشیر

 ذاشتم.  گاز گذاشتم و با آخ رین سرعت ممکن از اون خونهی منفو ر دور شدم و مامان رو با عشق عز یز ش تنها گ 

  

  

 * ** 
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ا ز ماشی ن پیاده شدم و در عقب رو باز کردم، چمدون رو از روی صندلی ب یرون کشیدم و سمت در رفتم و زنگ  

 فشار دادم . 

 چند دقیق های گذشت که صد ای خواب آلود مهراد بلند شد.  

 بله ؟  -

 گرفتم و با صد ای گرفت های  گفتم: باز کن.  چشم از گرب های که کنار جوب با در بط ری نوشابه با زی م یکرد،  

 مکنی کرد و شوک ه گفت: ن... نازلی ؟ 

... بیا تو.    پوزخندی زد م و ار هی نصفه نیمه ای لب زد م که ناباور در رو باز کرد و گفت:  یر

 سوار آسانسور شد م و دکم ه رو لمس کرد که آسانسور حرکت 
ی
کرد و   سری تکو ن دادم و وارد شدم؛ با خست گ

 بعد از چند دقیقه ا یستاد.   

نگاهی به چش مها ی قرمز و متور م انداختم؛ پوزخند صدا دا ری حوال هی وضعی ت آشفتها م کرد م، با با ز شد ن در  

ون اومد م که نگاه م به نگا ه مضطرب مادرجو ن گره خورد.     آسانسور، بپر

 خویر نازل ی ؟   -

 با بغض لب زدم: جا یو ندارم برم.  قطره اشک سمجر روی گون هام نشست و 

مهراد گر هی اخ مها ش رو تن گپر کرد، چمدون رو از دستم گرفت و با صدای ی که از فرط عصبانیت م یلر زید، 

 گفت: بیا تو س ری    ع.   

 اشکم رو پاک کردم، سرم رو تکون دادم و همراه مادر جون وارد خون ه شدیم.  

ون ت کردن ؟  مهراد چمدو ن رو کنار مب ل گذاش ت  و پرسید: از خونه بپر

 خود م اومدم.   -

 یک لنگ ه از ابر و ش بالا پری د و متعجب گفت: چرا ؟  
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 . ی  لبخند تلجی زدم و گفتم: بدون بابا اون خونه برام سنگینه، انگار در رو د یوا رهاش بهم دهن کجر م یکیی

 گرف ت و زودتر گفت: دی ر وقته!  سری تکون داد و خواست چ یزی بگه که مادر جون جلو ش رو  

کم، بعدا با هم حرف م یزنیم.   رو به من کرد و ادامه داد: برو تو اتاقت بخواب دخپر

با بغض خندید م و سم ت اتاق رفتم،  خیلی وق تها پیش مادر جون م یموندم اکپی موق عها مهراد یا سرکار  یا پیش دوس 

 راحنر من  یکی از اتا قها رو بهم داده بود.  تهاش بود و مادر جون تنها بود و به خاطر 

دستگ یر ه رو پا ین کشیدم و وارد اتاق شدم و بدون توجه به اطراف ر وی تخت نشستم، دوباره سر م پر شد از  

 فکرش و گونههام خیس از اشک شد. 

 اش کهام گوله گوله پا ین م یومد؛ زانوها م بغل کردم و سر م رو ر وی زانو م گذاشتم.  

ینیمون ادامه داشت؟ چرا دنیا او ن روی کثیفش و چر   شپر ین تر از شپر
ی
 میشد بابا الان اینجا بود؟ چر م یشد زندگ

 نشونم داد ...  

ی آر ایش سفید  در باز شد و قیاف ه ی بغض آلود مهراد نمایان شد، داخل اومد و ب یحرف چمدون رو گوشهی مپر

ه شد.  رنگ گذاشت و ر وی تخت نشست، دس تهام و گرف   ت و با لبخند مح وی بهم خپر

چقدر شبیح بابا بود! ولی از بابا ه یکل یپر بود، ته ریشش، چشمهاش، ل بهاش حنر نگاهش هم همون نگاه بود! 

 مغرور و خاص!  

 بیخودم نبود، مهر اد تنها برادرش بو د و انگار یه جور ایی با ای ن همه شباهت دو قل و بودن.   

 ه و من هنوز رفتنش رو باور ندارم، دو ماه ی میشه که  بیپناه شدم!  دو ماه هست که رفت

 دو ماهی م یشه حسرت لحظه لحظ هی داشتنش رو م یخور م و آرزوم ه فقط یه بار دیگه بغلش کنم. 

 چرا ؟  -

 چر چرا ؟  -
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زدم  دسنر به م وهای لخت مشک ی رنگش کشید و گفت: چرا خودتو داغون م یکنی ؟ لبخند خست ها ی 

مق گفتم: دلت تنگش بشه، چر کار م یکنی ؟ نگاه ش رو دور تا دور اتاق چرخوند و گفت: م یرم م  و بپر

 یبینمش.  

 سخت بود با بغض حرف زدن، اما آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: حنر اگه نباشه؟ 

ت  گیج نگاهم کرد و بعد از چند دقیقه که معنی حرفم و فهم ید، محکم بغلم کرد که بغضم   شکست و اش کهام تیسری

 مهراد رو  خیس کرد.  

، نکن!  ی کنان ازش جدا شدم که گفت: داداشم راضی نیست  اینجوری خودتو نابود کنی  فینفیر

 سری تکون دادم و  بیحوصله گفتم: منم به رفتنش راضی نبودم اونم به ناحق! 

  د و دستش رو باز کرد و گفت: یر ا بغل عمو!  کلافه نگاهم کرد که بیدلیل دوباره بغضم گرفت، کلافه ر وی تختم خوایر 

 خندیدم و شالم و از دور گردنم کندم و پا ین تخت انداختم و توی بغلش فرو رفتم. 

  

  

  

 * ** 

با نوری که به چش مهام م یخورد چش مهام رو باز کردم و نگاهی به ساعت انداختم، اما با دیدن ساعنر که پنج بعد از ظهر  

 داد، هول زده نشستم و دسنر به گردنم کشیدم. رو نشون م ی

 حتم  ا تا الان فهمید ه بودن نیستم و شا ید... شاید دنبالم بگردن، اما بعید م یدونم!  

ون   ون اومدم و از ت وی چمدون  یک دست لباس مشکی بپر به سمت سر ویس رفتم و بعد از کار هه ای مربوط بپر

 دم و نگاهی تو آینه انداختم.  کشیدم و پوشیدم، شون های به موهام ز 



   نقا ش ی احسا س

  
 8 

  

ایی قبل رو نداشت و به خاطر گری هه ای دیشب قرمز و پف کرده بود، صورتم ب یرنگ   رنگم دیگه گپر
ی چشمه ای سپر

 تر از هر موقعی بود و رسم ا یا مرد هی متحرک بودم  . 

اها خواستم به اتاق برگردم که صد   پوزخندی زدم و از اتاق خارج شدم و از پلهها پا ین رفتم، اما با شنیدن سر و صد 

 ای مادر جون متوقف م کرد.  

 کجا مادر؟    -

روی پاشن هی پا چرخیدم و لبخند مصنوعی زدم و رو به کس ایی که با این حرف مادر جون به من نگاه م یکردن، گفتم:  

 مزاحمتو ن نمیشم.  

م.    لبخندی زد و گفت: بیا دخپر

 زن و پسری که تغریب  ا هم سن و سال مهراد بود، رفتم.  سری تکون دادم و ناچار سمت 

 لبخندی زدم و سلام کردن و کنار مهراد نشستم که خانومه گفت: بمپر م الهی، چقدر شبیه مهبدی.  

 لبخند پربغضی تح ویل ش دادم و ل بهام رو به هم فشار دادم. 

 قا رفیق ق دیمی مهبد و نو هی فاطم ه جانه .  مادر جو ن تک سرف های کرد و رو به پسر گفت: رادمان پسر علی آ

ضا هم رفیق قدیمی بابا بود، اما الان قاتلشه!     پوزخندی به کلم هی رفیق قدیمی زدم، آره علپر

 لبخند سر دی زدم و رو به رادمان گفتم: خوشبختم.  

 متقابلا لبخند ی زد. 

 م یشناسمت.   -
ی
ی یادت بیاد، اما من از بچکی ی  فکر نکنم چپر

عجب ابرویی بالا انداختم و نگاهش کردم، خواستم حر فی بزنم که صد ای زنگ آیفون بلند شد، نگاه مضطربم رو به مت

 مهراد دوختم که با آرامش چشمهاش و رو ی هم گذاشت و با یه ببخشید به سمت  آیفون رفت.   
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شد ؟ لبخند مح وی زد و گفت:  چند دقیق های نگذشته بود که سوت زنان به سمتمون اومد. با عجله پرس یدم: چر 

 هیجر به جون تو.   

چقدر بزرگ ش دی رو   -در باز شد و من با دیدن فرد ر وب  هروم خشکم زد، اما زود به خودم اومدم و بغلش کردم.  

 اعصاب.   

 لبخندی زدم ازش جدا شدم که گون هام رو بوسید و گفت: غم آخرت باشه ع زیز م. 

 م: مر ش.  دسنر به چش مهام کشیدم و گفت

ی، فکر کردم  یک رفیق بهپر از م ن پیدا کرد ی.   ی ن میگپر  خندید و شیطون گفت: تو که خپر

ی بگم که مهراد پرید وسط و رو به آیل ین گفت: حال و احوال خانوم وحدت   ی نیمچه لبخن دی زدم و خواستم چپر

 چطوره ؟ 

ی پشت چشم ی نازک کرد و گفت: خوبم!   آیلیر

 بهاش کشید تا خند هاش و قورت بده و در همون حال گفت: بفرما ید.   مهراد دسنر به ل 

 و با دست به مبل اشاره کرد.  

دم و رو به مهراد گفتم: میشه داخل اتاق بریم؟    ل بهام رو به هم فسری

ی رو به سمت اتاق ش راهنم ایی کرد؛ ر وی کاناپهی مشکی رنگ اتاق مهراد نشس  تم که  سری تکون داد و رادما ن و آیلیر

ی ی ک دفعه پرسید: دانشگاهو چر کار م یکنی ؟ همون دانشگاه م یمون ی ؟   آیلیر

 سری به نشون هی منفی تکون دادم و گفتم: نه، چند روز پیش بر ای دانشگاه ی که تو درس م یخویی نامه گرفتم.  

ی  یادش اومد که مرموز نگاهم کرد و گفت ی  :  لبخندی زد و سری تکون داد ولی انگار چپر

ی؟     یا خونه م یگپر
 اینجا م یمویی

زیر چشم ی نگاهی به مهراد کردم که دیدم اخ مهاش ت و همه و منتظر جواب بدم، ل بها م  رو با زبونم تر کردم و گفتم:  

م.    از اینجا مپر
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ج ایی  مهراد عصنر دسنر به موه ا ی لخت و پرپشتش کشید و گفت: یعنی چر نازل ی؟ لازمنکرده ها، من نم یذارم 

 بری!   

چشمهام و رو ی هم فشار دادم و با آرامش ظاهر ی گفتم: مهراد جان،  اینجا بمونم احتمال پیدا کردن م 

 بالاست.  

 ری از ادام هی بحث گفت: تو آپارتمان ما واحد روب هروی ی خال یه، م یخواین با 
ی
رادمان بر ای جل وگ

 .  آره داداش، همونو م یخوایم -مالک صحبت کنم ؟ 

 لبخندی به نگرایی ش زدم و رو به رادمان گفتم: البته اگر زحمنر نیست.  

-   .  نه چه زحمنر

  

  

  

  

 * ** 

ون کشیدم و ر و ی تخت انداختم ،   ون ریختم و مقنعم رو از  لای لبا سهام  بپر  کل چمدون رو بپر

م وه ای ژولید هام رو به سخنر شون ه کردم و ب ا کش 

 ا م رو بستم.  صورت ی رنگم موه

ون زدم.   ی برداشتم و از خونه بپر  مقنع هام رو سرم کرد م، کول هام و ر وی شونهام انداختم و سوئیچ رو از ر وی مپر

ی کمربند، راه ی دانشگاه شدم.   ی شدم و بعد از بسیر  سوار ماشیر
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چند روز پیش کا ره ای خون ه رو هماهنگ کردم، اما  با اینکه دفع 

س دار م. هی اولم نیست خی  لی اسپر

 به هم گره خورده، هم کا ره ا ی خرید خونه و اثاث، هم کا رهای دانشگاه؛  ای ن چند روز حسایر سرم 
ی هم ه چپر

 شلوغ بود و کمپر به نبود بابا فکر کردم.  

ی رو پارک کردم و بعد از نشون دادن کارتم وارد دانشگاه شدم و به سمت کلاس دویدم.    ماشیر

دم و تق های به در زدم که اجازه ورود دادن، وارد شدم، رو به استادی که تق ریبا پنجا ه سال رو نفس عمیفر کش ی 

 داشت گفتم: سلام استاد، مهرآرا هستم دانشج وی جدید!  

 اخمی کرد و سری تکون داد که  سرم و پا ین انداختم و بغل آیل ین نشستم. 

 چرا انقدر  دیر اومدی ؟   -

ون آوردم و گفتم: خواب موندم. با تاسف سری تکون د  ادم و جزو هام رو از کیف بپر

 خواست حرفی بزنه که چشم غر هی استاد مانع شد و رسما خفه شدیم. 

  

  

  

  

 * ** 

با سر و صد اه ایی که از پا ین می اومد از خواب بیدار شدم و کلاف ه دسنر به صورتمکشیدم؛ در رو باز کردم که از 

 رادمان و زهرا خانوم اومدن.  صد اها معلوم شد 
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بیحوصله در رو بستم و قفل کردم، موب ایل م رو برداشتم و روشن کردم؛ وقنر گوشی روشن شد، با سیلی از 

 میسکال که از طرف مامان و عل یرضا بود، مواجه شدم.  

به روز شد و  نیشخندی زدم و بدون خوندن پ یا مها هم ه رو پاک کردم و وارد  اینستاگرا م شدم؛ عک سها 

ضا روی صفحه نقش بست.   عکس مامان و ع لپر

ی خپر ه شد ه بودن.    ضا دست ش رو دور شون هی مامان انداخته بود و با لبخند به دوربیر  بغل هم نشسته بودن و علپر

ه دا غو ن آب دهنم رو قورت دادم و دس ته ای لرزونم و ر وی عکس مامان گذاشتم؛ م یگن وقنر یکی از ع زیزا ت بمپر

! کمر ت خم میشه!   ! از درون پ یر میشی ...  میشکنی  میشی

اما مامان نه شکس ت! نه پپر شد! نه کمر ش خم شد! مگه بابا رو دوست نداشت؟ مگه تمام دار و ندار ش بابا نبود؟ 

ی مگه از عشق نمیاد، پس ی  ای ن شکلیه؟  این مدلیه؟ دوست داشیر  مگه به ش نمیگفت دوست دارم؟ دوست داشیر

ی مامان خالص نبود! مخلوط بود! مخلوط از خیا ن ت!  ی مامان فرق داشت؟ دوست داشیر  چرا دوست داشیر

د.   ی  احساس م یکردم در رو د یوا رهای اتاق بهم نزد ی کپر م یشودن و تصو یر سرگردونم تو آین ه بهم پوزخند مپر

ل خودم رو از دست دادم و با تمام توان و حرص و بغضی که داشتم، موبا ی ل رو سمت  آینه   نمیدونم چیشد که کنپر

 پرت کردم که با صدای ب دی شکست.   

ضا و تمام خاطرهامون دور سرم م یچرخید؛ بیحواس از  نه میتونستم بغضم رو قورت بدم نه بشکنم، عکس مامان و علپر

 ر وی تخت بلند شدم سمت آینه رفتم.   

 از آینهی شکست ه رو  با هر قدم سوزش بدی رو حس م یکردم، ناخدآگا ه خ
ی
م شد م و تکهی نه چندا ن بزرگ

 برداشتم و نزد یک صورتم بردم، نگاهی به خودم انداختم؛ چر کم داشتم؟ خانواد هی خوب!  

، به سمت م اومد و محکم بغلم کرد، آهسته لب زد: چ ی کار م   در به طرز بدی باز شد و مهراد تو ی ی ه حرکت ناگهایی

 یکنی ؟ 

 قطر ه اش گ از چشمهام چک ید و قطر هها ی بعد ی انگار با هم مسابقه گذاشته بودن.  بیاختیار 

 سر مو تو اغوشش گذاشت م و آرو م زمزمه کردم: بابا م یگف ت جون ش به جو ن م ن بست هاس، پس چیشد مهراد؟  
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 مهراد محک مپر بغلم کرد و شق یق ها م رو بوسید.  

 هنوز م همی ن طوره!   -

ه شدم و گفتم: ماما ن مگه بابا رو دوست نداشت؟   شوک ه به  موب ایل ی که هزار و یه تیک ه شد ه بود، خپر

 موها م رو پش ت گوشم زد و با بغ ض لب زد: چ... چرا دوست ش داشت.  

 پس چرا  اینجور ی شد ؟  -

ون ش برد.   بیحر ف محک مپر بغلم کرد، رادمان پو ف کلافه ای کشید و مهراد رو از م جدا کر د و از   اتاق بپر

 به کمد تکی ه دادم که مادرجون با چش مها ی قرمز ی سمت م اومد و آرو م بلندم کرد.  

 بلند شو مادر، بلند شو دستو صورت ت رو بشور.   -

ه شدم؛ یه طرف صورت م خویی بود و بدجوری م   سری تکو ن دادم و وارد سر ویس شدم، ت و آینه به صورتم  خپر

قدر عمیق نبود که به بخیه نیا ز داشته باشه. شپر آب رو باز کردم و با احتیاط صورت م رو شستم؛ یسوخت، اما اون

ون اومد م و از کمد یه چسب زخم برداشتم، برچس بها ی چسب رو باز کردم و ر وی صورت م  از سر و یس بپر

 گذاشت م و خیلی نرم فشار دادم تا زخم رو بپوشونه.  

ون زد م و ب ا خجالت کنار مهراد نشستم؛ بعد از اون گری هه ا ی تو ی اتاق روم نمیشد تو چش مهای  ا ز اتاق بپر

 رادما ن نگاه کنم.  

 یه دفعه چیشد ؟  -

  . ه شدم و با صد ای گرفت های لب زدم: ه یجر و ن اومد م و به مهراد خپر  ا ز فکر بپر

 چیشد ی ا من م یدونم و تو!  
ی
 عصنر به سیم آخر زد و گفت:  یا م یکی

 بیحوصله لبم رو با زبون تر کردم و گفتم: عکس دیدم.  

 ابر ویی بالا انداخت که ادامه دادم: عکس مامانو عل یرضا رو دیدم. 
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ه شد، لبخن دی به آشفتگ ی ش زدم و گفتم:   با نفر ت پا ش رو تکو ن داد و به نقط های خپر

 خونه چیشد؟ گ بر ای قولنامه ب ریم؟  

 رفت که رادمان خند ید و جواب داد: فردا. مهراد چش م غره ای 

 سری تکون دادم و تشکر کردم. 

  

  

  

  

  

 * ** 

جلو ی تل ویز یون نشسته بودم و شبک هها رو ای نور او نور  میکردم؛ سه روز پیش خونه رو البته با کم که ای مهراد 

 خر یدیم و الانم همسای هی د یوار به دیوار رادمان شدم.  

مامانم چند بار خونهی مادرجو ن اومد ه بود و سراغ من رو گرفته تا  اینکه دفعهی آخر به سیم آخر م یزنه و هر چر از  

 دهن ش در میاد میگ ه و م یره.  

و ن اومد م و از روی کاناپ هی طوش رنگ بلند شدم؛ سمت در رفتم و در و باز کردم که با  با صدای زنگ در از فکر بپر

 ود ا پنجا ه سال ه رو به رو شدم.  یه مرد حد

 بفرما ید ؟  -

 قطر ه اشکی از چشمش چکید و با بغض گفت: چقدر بزر گ شدی.  

ه شدم و زمزمه کردم.   ی رنگ ش خپر  با تعجب به چش مها ی قپر

 شما م ن و م یشناسید ؟   -
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ون اومد، نگرا ن مرد رو  از نظر گذروند و گفت: بابا  در واحد ر وب  هروی ی باز شد و رادما ن با عجله از خونه بپر

ه به خدا یک م رعا یت کن.   قلبت درد م یگپر

با تعجب نگاه م رو از چشمه ای مرد گرفتم و رو به رادمان سری به معنا ی سلام تکو ن دادم و گفتم:  ای ن آقا پدرته  

 ؟  

سم بازم حالش نگاه کلاف های بهم انداخت و لب زد: آره، بابا وقنر خپر فوت پدرت رو شنی د حالش ب د شد، میپر

 بد بشه.  

نگاه ی به چهر هی مهربون، اما در عی ن حال جدی پدر رادمان کردم، تو یه لحظه دلم بر ای بابا پر کشید و چشمهام  

 لبال ب پ ر از اشک شد؛ دسنر به چشمهام کشیدم و با صد ای لرزویی زمزم ه کردم: خوشبخت م آقای آ ریامهر.  

 ت: وقنر بچ ه بود ی که عمو عل ی صدام م یکردی.  با بغض خندی د و گف

 لبخند ی زدم و ب یحرف نگاه ش کردم؛ رادمان لبخن دی زد و گفت: ب ریم بابا؟   

 عم و علی سری تکو ن داد و نگاه کوتا هی بهم انداخت و زودت ر از رادمان داخل واحد رفت.  

ون فرستاد و با  مند ه اگر ناراحت شدی.  رادمان نفس ش رو با فشار بپر  لب زد: سری
ی
مندگ  سری

ی نشد.  ی منده، چپر  تلخ خندیدم و گفتم: دشمنت سری

لبخند خجولی زد و از جیب شلوار کتونش کاریر در آورد سمت م گرفت و گفت: من تو ی یه آموزشگا ه تدریس نقاشی و 

   !  طراچ م یکنم؛ خوشحال میشم یه سری بزیی

 فت: باشه . کارت رو از دست ش گرفت م و گ

 باشه جواب نشد، فردا منتظرم!   -

تو رودرب ایسنر موند م، آروم سر ی تکون دادم و بعد از خداحافظی کوتاهی وارد خونه شد م و در رو بستم، فردا 

وع به درس خوند ن کردم.     امتحان داشتم بر ای هم ین سمت اتاق خواب قدم برداشتم و سری
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 * ** 

و با دست چشمهام رو ماساژ دادم، خوا ب آلود به ساعت دیواری مشکی رنگ اتاق  خمیاز هی کوتاهی کشید م

 خپر ه شدم.  

با دیدن ساعت که عقرب هی کوچیک ش روی دو بود، کتا بها رو جمع و جور کردم، نگاه م به آینه قدی اتاق افتاد؛ 

 دسنر به گردنبند م که شکل حلال ماه بود، کشیدم.  

حمانه ترک کر دی کش  پوزخند تلجی زدم  و لب زدم: هنوز که هنوزه، منتظر م برگر دی! بعد از دو سال منتظرم؛ چه بپر

 که تما م زندگیش بودی!  

با صدای زنگ در، از خواب بیدا ر شدم و کلافه از اتاق ب یرو ن رفتم و در رو باز کردم که چهر هی خندون رادمان 

 نما یان شد. 

 ؟   خندید و گفت: عه... خواب بود ی

 لبخند مسخر های تحو یل صورت خندونش دادم و گفتم: نه داشت م رخت م یشستم.  

دست ش رو به نشون هی تسلیم بالا آورد و گفت: ترور نکن حالا، چرا نیوم د ی؟  ل ب گزید م و 

 گفتم: تو دانشگاه خیلی خسته شدم، نشد بیام. 

شلوار کتون ش کرد و گفت: خیلی خب؛ برو حاظر شو الان م یر ابر وی ی بالا انداخت، دس تها ش رو ت و ی جیب 

 یم!   

 مگ ه الانم کلا س داری؟    -

 آره.  -

سر ی تکو ن دادم و در رو باز گذاشت م و سم ت اتاق رفتم؛ در کمد مشک ی رنگ رو باز کردم و لبا سهام رو پوش یدم  

 اه کرد و گفت: چرا مشک ی ت رو در نیاور د ی؟!   و بعد از چند د قیقه از اتاق ب یرون زدم که متفکر به ت یپم نگ
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 چویر برداشتم که ادامه داد: نازلی با توام ا؛ چرا 
اخمی کردم و ب یحرف کتون یه ا ی مش گ رنگم رو از جا کفشی

 جواب نمید ی؟ عزا پش ت عزا میش ه ها، دو ماه گذشته!  

 چرا جواب نمی د ی؟! مگه با تو نیستم؟!  بند کفشها رو باز کردم و پوشید م که دوبار ه ادامه داد: 

با حرص کفش م رو پرت کردم و با بغض لب زدم: به درک، به جهنم، من هی چ وق ت مشکی م رو در نمیارم  

 رادمان! توروخد ا انقدر گپر نده.  

ون زدم.    بدون توج ه بهش کفشم رو برداشت م و پوشیدن و از خونه  بپر

ی ب یاهم یت به رادمان تو طول راه نه اون بحنی وسط   انداخت و نه م ن تلاشی بر ای حرف زد ن کردم؛ با ا یستادن ماشیر

ی پ یاد ه شدم و سمت آموزشگا ه رفتم، در شیشهای رو هول دادم و وارد شدم که با وارد شدن م موج ی از   از ماشیر

 هوای سرد به صورتم بخورد کرد.  

و حفظ کنم. رادمان وارد شدم و جل وتر از من راه افتاد، مثل جوجه نفس عمیفر کش یدم و سعی کرد م آرامش خود م ر 

 شد و به بچههای ی که همه تق ریبا  زیر ب یست سال رو 
ی
ارد ک پش ت سرش رفتم که وارد کلا س نه چندا ن بزر گ

 داشت ن سلام کرد و به من اشاره کرد و گفت: خانو م مهرآر ا، یکی از شاگر ده ا ی جدیدمونه.  

 باشم و همینجور ی اومد ه بود م،  
ی
همهم ه ایجاد شد که با تعجب به رادمان خپر ه شدم؛ قرار نبود شاگرد همیش گ

 اما الا ن یه چ ی ز دیگه م یگفت.   

 خب، طراح یهای قبلو آماد ه کنید که  ا ین جلس ه باید تحو یل بدید.    -

م و به ترک ی ب رنگه ای شاد و آرام ش بخ ش روی دیوار نفس عمیفر کش یدم نگاه م رو دور تا دور کلا س چرخوند 

 خ یره شدم که رادما ن بهم اشار ه کرد. 

بیحر ف کیفم و ر و ی شونها م انداختم و به سمت ش رفتم که گفت: چون تو مبت دی به حساب می ا ی ای ن جلسه 

؟  سری تک ون دادم و لب زدم: آره، بچ ه که بود م رو خودم باهات کار م یکنم، یه چ یزی... قبلا کار طرا چ داشنر

 طراچ کار م یکردم.  

 سرش تکون داد، ر وی صندلی چوب ی کلا س نشست م و به توضیحات رادمان گوش دادم.  
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  *** 

  

 خمیاز های کشید م که خندید و گفت: خسته کنند ه بود؟   

 آخرش چر میشه. دهنم رو بستم و با خنده گفتم: نه؛ اتفاقا مشتاق م بدونم 

چند لحظ های خ یر ه نگاه م که سرف های کردم، به خود ش اومد و سر تکون داد و با گفت ن یه سری به بچ هها  

 بزنم از پیشم رفت.  

  

لبخند رو لب م ماسید، به تابلو خپر ه شدم، بیشت ری ن کار ش موند ه بود، اما طرح اصلی از یه پسری بود که لب پرتگا  

 بود و یک م اون طرف تر ی ه دخپر ر وی زمی ن نشسته بود. ه ایستاد ه 

 چشم از تابلو گرفت م و مشغول جمع کردن وس ایلم شد م.  

  

  

  

  

 * ** 

 »هف ت ما ه بعد«  

  

 هیچ معلوم هست کجای ی بابای ی؟!    -
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 خندیدم و گفتم: عه... بابای ی اخم نکن بهت نمیاد.  

 خو ری گفت: کجای ی دخپر ب یمعرف ت بابا! نه ماهه انگار نه انگار پدری داری.  ابروهاش گر ه خورد ن و با لحن دل

 بابا؟! من که هر ثایی ه و هر دقیقه شما رو م یبینم!  
ی
 خنده رو لب م ماش د و با تعجب زمزم ه کردم: چر م یکی

 ادت رفت ه م ن مردم.   دست ش رو نواز ش وار ر وی سرم گذاشت و با صد ای دورگ های گفت: مثل  اینک ه ی

دم، انگار یه چر زی  ی با سوت متمد دی که ت و ی گوشم پیچید از خواب پ ریدم؛ مثل مر غ سرکنده نفس نفس مپر

چسبید ه بود به گلو م و نم یذاش ت نفس بکشم، لحا ف سفید رنگ رو چن گ زدم و س عی کردم آرامش م رو حفظ 

 کنم و نفس بکشم.  

 شد و من مثل قحظ زد هها هوا رو بلعیدم.  بالاخره راه تنفس م باز 

ی آر ای ش  با سرگیج ه از روی تخت بلند شدم و به دور و اطراف نگاه کردم که چشم م به عکس باب ا که روی مپر

 مشک ی رنگ بود، خورد.  

ی رفتم و قاب عکس رو برداشتم، انکش ت اشار ها م رو نواز ش وار روی صورت بابا کشید  م، با بغ ض سم ت مپر

یخت.    بغضم شکس ت و قطر ههای اش ک یر در یر رو ی صورتم  مپر

مند ه شدم؛ بابا به خدا ثانیه به ثانیه به فکرتم، یه وقت فکر نکن ی یاد م رفتهها!   - مند ه شدم! بابا پیش تو سری بابا سری

ه؟ مگ ه آدم از پدر ش دل م یکنه؟!    ش رو  یاد ش مپر
ی
 مگه آد م قهرما ن بچکی

 نیا رو فدا م یکنم تا یه بار دیگه ببینمت.  بابا هنوزم د

ون زدم که در با صد ای بدی بسته شد؛ بدون  طاقت نیاوردم و با عجله لبا سها م رو عوض کردم و از خون ه بپر

 توجه به صد ا ی بدی که تو ی را ه پله پخش شد، خواست م برم که صد ای متعجب رادمان متوقف م کرد.  

 کجا؟!   -

ی بگه که بیتوجه بهش با عجله از پلهها پا ی  سمت ش برگشتم  ی ه شدم که اخمی کرد و خواست چپر و با بغض بهش خپر

ی شدم و با آخ رین سرعت سمت بهشت زهرا راه افتادم.   ن رفتم؛ سوار ماشیر



   نقا ش ی احسا س

  
 20 

  

ی منحرف میشد، اما با هر    سخت بود و مدا م ماشیر
ی
د، رانند گ ی به خاطر قطر هه ای اشکی که تو چش مها م موج مپر

 خنر که بود بالاخره رسیدم.  س

ماشی ن رو پارک کردم و باعجله از ماش ین پیاده شدم و وارد محوطه شد م؛ هر چر م یکشم مزار بابا رو پیدا 

 نمیکردم و  ای ن اتفاق، دلهر هی عج ینر به دلم م یانداخت. 

اون طرف م یچرخیدم تا مزار بابا رو پیدا  دست م و ر وی سر م گذاشت م و فشار دادم و همزمان سرگردو ن ای ن طرف و 

 کنم که ی ه دفعه چشمم به عکس خوشگل ش که روی سنگ حکاک ی شده بود، افتاد. 

 بیطاقت سمت قپر دوید م و خود م رو تقربیا ر وی قپر پر ت کردم که بغضم با صدا بلند شکست.   

، خو یر دورت بگردم؟ بابا جونم، ببخشید که  ای ن  -  همه وق ت سراغتو نگرفتم؛ بابا به خدا من به  یادتم!   سلا م بابایی

دم خن دیدنات و!   و! از یاد نپر ی د م هیچ چپر با بغض خندید م و بوس های رو ی عکسش کاشت م و زمزم ه کردم: از  یاد نپر

 اخمات و! رو اعصا ب گفتنات و.  

 خندید م و با ذوق گفتم: بابا یادت ه بهم م یگفنر رو اعصاب ؟ 

 خیلی سخته! هر ثایی ه و دق یقه، هر ساع ت سخت م یگذره!  نفس عم
ی
یفر کش یدم و گفتم: بابا بدون تو زندگ

 بابا قسم به روح ت، دیگه توان ی برا م نم ونده! 

دیگ ه توایی برا م نمونده بود، بیحال ر و ی سر م رو ر وی سنگ قپر سرد گذاشتم، قطره ا ی اش ک از ر وی صور ت 

 نگ رو خیس م یکرد.  سر م یخور د و س

  

  

 * ** 

 »رادمان«   
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 کلید و ر وی جا کف شی قهو های رن گ انداختم و غر غر کنان سمت یخچال راه افتادم.  

؟ در یخچا ل رو باز کردم و  - ک ت؛ بیکاری ا ینقدر خودتو خست ه م یکنی آخه پسر هی الاغ  یا برو آموزشگا ه یا برو سری

 ج و منگ بطر ی شیشه ا ی آب رو 
ی
برداشت م و سر کشید م، شیشهی خال ی رو تو ی ظر ف ش ویی انداختم و گ

 سم ت اتا ق خواب رفت م و خود م و روی تخ ت نر م و گرم م پرت کردم. 

  

  

  

  

  

  *** 

ن   کلافه قلظ زد م و به ساعت د یوار ی قهو های رن گ اتا ق خپر ه شدم، ساعت چها ر صب ح رو نشو ن م یداد و م

 هنوز نخوابید ه بودم.  

کت   وع به کشید ن طر حها ی سری با حر ص ملاف ه رو پس زدم و از روی تخ ت بلند شدم و سم ت می ز کار رفتم و سری

ی بلند شد م که با صد ای ت ق بلند ی که اوم   کرد م که کم ک م گیج خواب شدم؛ خمیاز های کش یدم و از پش ت مپر

 نو ر و او نور نگا ه کردم.   د، با چشمه ا ی گرد شده به  ای

ون زدم و در رو باز کردم، اما با  دیدن نازلی ت وی او ن حال و وضع آشفته، ابرو م بالا پر ید.    با تعجب از اتاق بپر

 کجا؟!   -

 برگش ت و با چش مهای طوفایی نگاه م کرد، ده ن باز کردم تا حرفی بزن م که با عجله از پلهها پا ی ن رفت. 

م و ب ه سرعت یه دست از لبا سه ا ی پخش و پلای رو ی مب ل رو پوشید م و سوئیچ و از ر و ی می ز   پوفی کشید 

ون دو ید م.     ناها ر خوری قهو های رنگ چنگ زدم و از خونه بپر
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ی شدم و با عجله  پشت سرش حرکت کردم، تر س و دلهر ه مثل خوره افتاد ه بود به جونم و آزار م م   سوار ماشیر

 و کل راه ماشی ن نازلی منحر ف میشد و دوبار ه تو مسپر اصلی میفتاد.  یداد، ت

ی بود که غرور م و کنا ر گذاشتم و تقر یبا مهربون رفتار م یکردم؛ من نازلی رو از وقنر بچ ه بود، م   نازلی اولی ن دخپر

ش پر نمیکشید، اما  این   یشناختم، دخپر شاد و شیطون ی بود و همیش هی خدا  میخندید و هیچ وق ت خنده از لبها 

نازلی با او ن نازلی فرق داشت، غم ی که تو جنگ ل چش مهاش بود ،یه غ م ساده نبود و مطمئنم فقط و فقط از دوری  

د، بیشت ر از مر گ پدر ش بود.  ی ی رنگش مو ج مپر  پدر ش اینجوری نابود نشده، ا ین غمی که تو چشمه ای سپر

ی رو گوش های پار ک کرد م و پش ت سرش راه  ماشی ن رو پار ک کرد و هراسو ن از  ماشی ن پیاد ه شد؛ ماشیر

 افتادم تا یه وق ت اتفا فر براش نیفته.  

مثل  دیوونهها دور خود ش م یچرخید، انگار دنبال چ یزی  میگشت که پیدا ش نمیکرد، اما یه دفعه به سمت ی دوید و  

ی انداخ ت.    خود ش و ر وی زمیر

ها ش دل سن گ هم آب م یکرد چه برسه به من! ناخودآگاه قطر ه اشکی از چشم م چ کید؛ نزد ی ک تر رفتم، زجه

با سر انگش ت اشکم رو پاک کردم و دست م روی شونه ی نازلی گذاشتم که با تعجب سمت م برگشت و با صدای   

؟!    خش دا ری گفت: تو  اینجا  چر کار م یکنی

 گفتم: بلند شو ب ریم نازلی.  دست ش و گرفتم و آروم بلندش کردم و  

انگار با ا ین حرف م داغ دلش تازه شد که گری هاش شدت گرفت و با هق هق گفت: نمیام رادمان؛ بابا م از دستم  

ه، نمیام!    دلگپر

وع به درد و دل با پدر ش کرد.    گره.ی ابروها م رو تنگپر کردم و سر تکو ن دادم که دوبار ه نشست و سری

  

  

  *** 
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سانسو ر پیاده  شدیم که نازلی سم ت خونهی خود ش رف ت، در رو با کلید باز کردم و آهست ه لب زدم:  ا ز آ

 مراقب خودت باش!   

 سمت م برگش ت و لبخند خشکی زد و با صد ای خ ش داری گفت: باشه، ممنونم. 

ی بگم، در خونه رو باز کرد و داخل واحد رفت.   ی  و قبل از  اینک ه چپر

 وارد واحد شدم.  لبخندی زدم و 

  

  

  

  

  

 »فلش ب ک به گذشته« 

  

آخری ن تکهی چیبس رو تو دهن م گذاشتم و با لذ ت مشغو ل جویدن ش شدم که صد ای زنگ در باعث شد از  

 افکار م خارج بشم.  

 پوفی کشیدم و داد زدم: مامان! بیا  این در رو باز کن د یگه. 

 ویز یون دل بک ن در رو باز کن!   زلیل نشی تو، خب دست م بنده از تل  -

 نجر کردم و لب زدم: نمیذاری د آدم فیل م ببینه ها.  

 و با پ ایان  این حرفم بلند شدم و در رو باز کرد م که با دید ین چهر هی خندو ن بابا، گ ل از گلم شگفت.  

 سلام و درود خدا یا ن مصر بر پدر ع زیز.   -
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که چهر ها م از درد جمع شد؛ آچی گفتم و با دس ت لپم رو ماساژ دادم که با خنده  خندید و داخل اوم د، لپم رو کشی د  

 گفت: باز سر در باز کردن دعوا بود؟  

خونه  چر کار م یکنه که من با ید در رو  ی سری تکون دادم و آروم گفتم: معلوم ن یست مامان یه ساعت تو آشپر

 باز کنم. 

قصم.  با تموم شدن  ای ن حرفم کمر م به   طرز فجیعی سوخت و صدای جیغ م بلند شد که مامان گفت: دارم عریر  مپر

 سمت ش برگشتم و هم زمان که کمرم رو م یمالی دم، گفتم: اوف، مامان سوخت!  

چشم غر ها ی رفت که چشم ش به بابا که با خنده به د یوار تکیه داده بود افتاد، لبخند مهربویی زد و گفت: سلام 

 عز یزم.   

 ابا دست ی به صورتش کشید تا خند هاش جم ع بشه . ب

 سلام ستاره بانو.    -

بیحوصله پاک چیبس رو برداشت م و از پلههای مارپیچ ی شکل بالا رفتم که صدای بابا بلند شد: نازلی؟ بابا جان 

 فردا مهمو ن داریم، حاضی باش!  

 تاق پرت کردم.  چشم ی گفتم و خود م و در اتاق رو باز کردم و خودم رو داخل ا

 * ** 

 »نازلی « 

  

با دردی که تو گردن پیچید از خواب بیدار شدم و کلاف ه روی تخت نشستم و گردنم رو مالیدم، نفس عمی فر  

 کشیدم و از ر وی تخت بلند شدم که موبایلم زن گ خورد.  

 به موها م زدم و موب ایل م رو از ر وی م یز مشک ی رنگ کنار تخت 
ی
، لبخن دی چنکی ی برداشتم و با د یدن اس م آیلیر

 زدم و دکم هی اتصال رو لمس کردم.  



   نقا ش ی احسا س

  
 25 

  

 جان؟   -

 او ف، نگ و پش ت تلفن پس میفتم عشقم.  -

 نیشم شل شد که گفتم: درد، جنبه داشته باش ب ی جنبه!  

ا؟    -  چشم شما جو ن بخوا ه فقط گ ه که بده، چه خپر

 کارت دارم. تازه از خواب بلند شدم؛ بیا  اینجا   -

 باشه، تا یی م ساعت دیگه م یبینمت.   -

 بدون خدافظی تلفن رو قطع کردم که بعد از چند ثانیه صدای موبا یل بلند شد.   

 پیا م رو باز کردم و  خپر ه به پیام ش بیصدا خن دیدم.   

 بدون خدافظ ی قط ع میکنی الاغ بیشعور ؟   -

 راف خون ه رو جمع و جور کردم. موبا ی ل و ر و ی تخ ت پر ت کردم و دو ر و اط

  

  *** 

ی ت رو بستم که صد ای زنگ در بلند شد؛ در رو باز   آخرین بشقا ب هم داخل کابینت گذاشتم و در سفید رنگ کابیر

 کردم که چهر هی آشفت هی آیلی ن نمایان شد.  

 پوف، برو کنار پختم از گرما.   -

ا رو تقربیا ت و ی بغلم  ی انداخت و خود ش و ر وی کاناپه پرت کرد، با خنده سری به عنوان تاسف تکون جعبهها ی پیپر

خونه رفتم و وس ا یل ناهار رو حاضی کردم.    ی  دادم و سمت آشپر

ا رو برداش ت  ی ا رو باز کرد، تیکها ی از پیپر ی ی نشست و در جعبهی کاغ ذی پیپر ی ر و صدا زدم که با عجل ه روی مپر آیلیر

 که یهو گفت: چ ی کار داشنر نازلی ؟   و با لذت مشغول خوردن شد 
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ه شدم؛ هنوزم با خودم کنار ن یومده بودم و نم  نفس عمیفر کش ید م و به بطری نوشابهی مشکی رنگ ر وی م یز خپر

ه بگم هنوز م اتفاقات ی که افتاد ه رو باور نکردم. بالاخره بحث انتقام بود! انتقام از مادرم،   یدونستم چر کار کنم  یا بهپر

سم ممگه تو چن د سالته که  ا ضا! ای نها بر ای  یه دخت ر بیس ت ساله خطرناکه، رو زی صد بار از خودم م یپر ز علپر

؟ رو زی صد بار م جواب خود م و میدم... جوا ن ز حادث های پپر شود گاه ی!  
 ای نقدر داغویی

د: احمق اون ی  زن مادرته!   هم انتقام م یخواستم هم  یکی از ت ه ته وجودم ف ریاد مپر

 کج ای ی تو؟!   -

ه شدم و گفتم: کم ک م یخوام.   اخمی کردم و کلاف ه تو چش مه ای آیر رنگش خپر

ی ا رو ت و ی جعبه پرت کرد و با کنجکا وی گفت: چه کمکی؟    تیکهی پیپر

 حرص ی چشمها م رو بست م و پر نفر ت لب زدم: م یخوا م یه با زی کوچول و راه بندازم. 

!  اخم ی کرد   و گفت: پس قرار ه پ ا بزاری تو لونه ی شپر

؟ نه عزیز م قراره به یه شغا ل درس بدیم!    پوزخندی زد م و با تمسخر گفتم: شپر

  

  

  

  

  

 »فلش ب ک به گذشته« 

  

 خداحافظ خانو م  زیبا!    -
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ون  رفت، با حالت چندش سر تکون  اخم ی کردم و سری تکون دادم که بعد از خداحافظ ی از بابا و ماما ن از خون ه بپر

 دادم و با حرص رو به بابا گفتم: بابا  ای ن مرت یکه زن و بچ ه نداره؟   

 ابر وی ی بالا انداخت و گفت: مرتیکه؟!   

ام هم ه رو نگ ه داشتم و به هیچ کس حنر تو نگفته بودم چه  خوب م یدونستم بابا چرا تعجب کرده، همیشه احپر

 برسه به مرتیکه!  

 آقا!   ای ن  -

اخمی کرد و ل یوان آب ر وی م یز رو برداشت و گفت: یه دخپر هم س ن و سال تو و یه پسر هم س ن و سال مهراد؛ 

 چطور ؟  

ه   ی زن و بچ هام داره و ا ی ن جوری به زن و بچه ی مردم خپر ی گفتم: مرتیک هی ب یهمه چپر ی با پوزخند تمسخر آمپر

 میشه؟  

وع به سرف ه کردن، کرد که دوباره  لیوان آ ب و سر کشید و سرف با گفت ن ا ین حرف، آب تو ده ن  بابا پری د و سری

 هاش بند اومد.   

 بیاختیار اخم م پر رنگپر شد و مشغول جمع کردن بشقا بها شدم.  

  

  

  

  

 * ** 

 یعنی خیالم راحت باشه؟   -

؟      ابر ویی بالا انداخت و حق به جانب گفت: پ س چر
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؟ بلای ی سرت نم یاد؟   خندید م و به تل وی  ز یون خ یره شدم که بعد از یک م م ن م ن گفت: من به درک، خودت چر

لبخند مهربویی حوالهی صورت نگران ش کردم و گفتم: نه؛ من تا مطمی  ن نشم همه تقاص کارهاشو ن رو پ س  میدن  

 چر زیم نمیشه.  

ی بگم و مطمئنش ک ی ه شد، خواستم چپر نم که صدا ی زنگ در مانع شد؛ متعمجب نگاهی به با شک و تر دید بهم خپر

ساع ت انداخت م و با قد مها ی آروم ی سم ت در رفتم، در رو باز کردم که با  دید ن چهر هی شاد و شنگول مهراد و  

 رادمان، نیشم شل شد.  

 گفتم: بفرما ید.  بدون توجه به من وارد خون ه شدن و خودشو ن و روی مبل پرت کردن، دست ی به صورتم کشیدم و  

 مهراد ابروی ی بالا انداخت، سر ی به معنای سلام بر ای آیل ین تکون داد و رو به من گفت: 

ی بیار بخو ریم.   ی  تشنمه نازلی، برو ی ه چپر

خونه شدم، پارچ آب پرتقال رو از توی یخچال ب یرون آوردم؛ دوتا لیوان از داخل کابینت  ی چشم غر ها ی رفتم و وارد آشپر

 رداشتم و توشو ن رو پ ر از آب پرتقال کردم.  ب 

ی گذاشتم که مهراد لیوا ن رو برداشت و یه نفس سر کشید؛ با دهن باز نگاهش کردم که یهو انگار که  سینی و روی مپر

ی یاد ش اومده باشه، لیوا ن و ر وی م یز کوبید و با اخم پرسید: کش به اسم آرمان م یشناس ی ؟ آرمان کیها  ی چپر

 ..  نفر. 

 م بود رو  
ی
نفسم برید و با چشمها ی گرد شده نگاهش کردم؛ مگه م یشد نشناسم؟ مگه میشد آدمی که تمام زندگ

 نشناسم؟  

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و سعی کردم به خود م مسلط بشم، اما  این کار  زیر نگاه ت یز یر ن و کنجکاو 

 مهراد سخت بود. 

 م و گفتم: آره، چطور؟   لب م رو با زبون تر کرد

 پس م یشناش ش.   -

 اخمی کردم و با اضطراب گوش هی لباس م رو تو دستم مشت کردم و گفتم: آره.  
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ون فرستاد و با لبخند عصبیای گفت: چرا بهم نگفت ی؟  ابر وی ی بالا انداختم  نفس ش رو پر فشار بپر

 و لب زدم: چر گفته ؟ 

 چرا؟   -

 ا صد ای نسبتا بالای ی فر یاد کشیدم: خب الان م یگم؛ مگه مهمه؟!  عصنر دندون قرو چر کردم و ب

 دست ش رو به نشون هی تسلیم بالا برد و با لحن مسخر های زمزمه: نه نه اصلا  مهم نیست!  

ت ت باد کرده ؟   ل بها م رو با زبون م تر کردم و سعی کردم با آرامش حرف بزنم: مگه چ ی شده که رگ غپر

اشار ها ش رو به نشونهی تهد ید تکون داد و با عصبانیت گفت: خوب گوشات و باز کن نازلی! فکر نک ن مهبد انگش ت  

، نخپر از ای ن خپر ا نیست!    بکنی
 مرده هر غلظ که دلت بخواد، م یتویی

های ی که نبا ی د رو به زبون آورد؛ پوزخ ی ندی  زد و با  عصنر بود، اونقدر عصنر که کنتدل حرفها ش رو نداشت و چپر

، همون زیی که با تموم خوبیه ای برادرم بهش خیانت کرد؛ توقعی از تو نمیشه  کنایه اضافه کرد: البته تو دخپر همون زیی

 داشت؛ میشه؟ اصلا معلوم نیست تا الان... 

 حرف ش با داد آیلی ن نصفه موند: خفه شو!   

م یشکستم، اون م یگفت و اش کهای داغ من یر در یر   اون م یگفت و من خورد م یشدم، اون م یگفت و من از درون

 صورت م رو خیس م یکرد ن، اون م یگفت و من با سر پا ین فقط م یشنیدم. 

 چر م یگفتم؟ چ ی داشتم که بگم؟ من اگر دخپر ق و یای بودم که الان  ای ن حال و روز و نداشتم؛ داشتم؟   

؟ چرا ن  - م یذاری حرف بزنه؟  پوزخند صدا دار ش قلبم و تک داداش؟ چرا ا ی نقدر زود قضاوت م یکنی

 ه تک ه کرد.  

 قضاوت رادمان؟ دخپر ی که مادر ش خیانتکار باشه، خودشم میشه یکی لنگ ه ی مادرش!   -

نفهمیدم چر شد و وقنر به خود م اومدم  زیا دی د یر بود! حرمت ی که نباید از ب ین رف ت و قلنر که نبای د به ج ای  

 ه ت یکه شد!  شکست ن تیک 
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بغضم رو قورت دادم و تق ریبا ف ریاد ک شیدم: مگه م ن خواستم؟ مگه من خواستم ولم کنه و بره؟ مگه من خواستم؟  

 م بذاره و بره؟  با دس ته ای لرزون م اش کها م رو پاک کردم و ادامه 
ی
م ن خواستم موقعی که شده بود، نیمی از زندگ

! ت و هی ؟ نمیدویی به خاطر اون کثافت من دوبار تا پ دادم: تو هیجر نم یدویی ؛ م یدویی جر از دو سال یر ش ن میدویی

ای مرگ رفتم و برگشتم! نمیدویی دو بار اون یر غ لعننر و ر و ی رگم گذاشت م، اما هر دو بار بابا مان ع شد؛ نمیدویی اگر  

 بابا داغو ن بود م و بعد از مر گ بابا شکستم!  بابا نبود، منم الان نبودم! هی چ کدومتو ن نفهمیدی د من قبل از مرگ 

 به موها م کشیدم، مهراد با چش مهای گرد شده، بریده بریده گفت: چ ... چر میگ ی ن ... نازلی؟! 
ی
 عصنر چنکی

و ن تا بیشپر از  این حرمت ا ین هم ه سالو نابود   نکردم.   پوزخندی زدم و با دس ت به در اشاره کردم و گفتم: برو بپر

ی که وسایل ش رو جمع  میکرد   ؛ به آیلیر ی
و ن رفیر ل ب باز کرد تا حرفی بزنه که رادمان دستش رو گرف ت و از خونه بپر

ون زد.   ه شدم، گونها م رو بوسید و از خونه بپر  خپر

ی چوب ی ناهار خوری برداشتم و با آهنگ هم خویی کرد م. »رادمان«     موبا ی ل و هندزفری رو از ر وی مپر

  

ی با لحن سردی خداحافظی کرد و سوار آسانسور شد؛ با مهراد داخل رفتیم که خود ش و ر   در رو با کلید باز کردم، آیلیر

، کرد.   ی اه گفیر وع به بد و بپر  وی مبل پرت کرد و سری

 چویر بود، خ
ی پر ه شد  در رو بستم و لام په ا رو روشن کردم؛ با حالت متفک ری به پاک ت خالی چیبس ی که روی مپر

 و گفت: خیلی بد حرف زدم؟   

 کلید و ر وی م یز ناهار خوری پرت کردم و کف شها م رو در آوردم و کنار جاکفشی جفت کردم.  

 خیلی! پسر تو اونو با مادر ش مق ایس ه کر دی.   -

ی برداشت و یه نفس سر کشید و با صد ای خش داری لب زد: و ای رادمان؛ چر  کار کردم؟ نازلی   بطری آ ب و از ر وی مپر

 هی چ وقت  یادش نم یر ه چیا بهش گفتم.  

 ؟ 
ی
 خود م و ر وی مبل انداختم؛ ب یحال خن دیدم و گفتم: جر یان ملیس ا رو چجوری  میخو ای بکی

 سیخ ر وی مبل نشس ت و آ ب دهن ش رو پر سر و صدا قورت داد و گفت: و ا ی رادما ن، و ای!   
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 لب زدم: حالا یه فکر ی برا ش  میکنم.  با خنده سری تکون دادم و 

 کمی نگاه م کرد و آخر با دم ت گرم ی ر وی مبل خوابید.  

  

  

  

  

 »فلش بک به گذشته«  

  

کنار دیوار سر خوردم و با بغ ض ر وی زم ین نشست م، پاها م رو بغل کردم؛ قط ر هه ا ی داغ اش ک رو ی صورت م سر 

 م یخورد و روی زانو م م یریخت. 

ضا بدم م یاد، وقنر م یبینمش دلشور هی ب دی تو دلم  میفته!  -  نمیخوام! من از علپر

؟ نم یخوا م به خاطر یه قرار داد مسخر ه بری او ن   نمیخوام بری، مگه بر ای آسا ی ش و آرامش منو نازلی کار ن میکنی

 سر دنیا!  

ه شدم و حر ف   ماما ن رو ادامه دادم: بابا؟ سه ماه خیلی  زیاده...  نرو!  به بابا که کلاف ه رو ی کاناپ ه نشسته بود خپر

ا ز روی مبل بلند شد و سمت م اومد، بغلم کرد که گ ری  ها م شدت گرفت؛ آروم کنار گوشم زمزم ه کرد: نازلی؟ بابا  

، تمو م میشه!    جان زشته! نم یخوام برمو  دیگه برنگردم که... میام! چش م بهم بزیی

 و نیم حرفش رو کامل کرد؛ سم ت ماما ن رف ت و با کلی حر ف و اسرار راضی ش کرد.  و با بوسیدن پیش

 دو 
ی
سیدم؛ م ن به بابا وابسته بود م و بعد از رفت ن آرمان ا ین وابستکی نمیخواستم بابا بره، منم دلشور ه داشتم و م یپر

 چندان شد. 
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 * ** 

 » نازلی  «  

  

و ن زدیم،  بر ای چهارمی ن بار صدای با خست ه نباشی د استاد، وسا ی ل  ها م رو داخل کیفم ریختم و از کلاس بپر

زنگ گوش ی روی مخم رفت؛ کلاف ه از کولها م گوش ی رو در آوردم و رد تماس دادم.  آیلی ن همو ن طور که موه 

 .  ا ی خرم ای ی رنگش رو مرتب م یکرد، گفت: چرا جوابشو نمید ی؟  ش اید کار واجب داشته باشه

سوار ماشی ن شدم و بیحوصله کول ها م و روی صندل ی عقب انداختم و گفتم: دل م نمیخواد صداشو  

 بشنوم، زوره ؟  

ی جلو م پیچید و مانع   ی و روشن کردم و خواستم راه ب یفتم، اما یه ماشیر ی نگفت؛ ماشیر ی با تاسف سری تکون داد و چپر

 حرکت کردنم شد.   

 ای ن کیه دیگه؟   -

 کشید م و کمربند م رو باز کردم، از ماش ین پیاده شد م و سم ت ماشینش رفتم و تق های ب ه بیحوصل ه پوفی 

 شیشهی دو دی ماشی ن زدم که شیش ه رو پ ا ین کشید.  

ناباور بهش نگاه کردم که لبخند جذایر حوال هی صور ت وا رفتهام کر د، با تعجب دست م رو لب هی پنجر ه گذاشتم  

 ا چر کار م یکنی رادمان ؟  و لب زدم: تو  اینج

ی که گوشیت و جواب نمی دی بعد رد تماس م میدی ؟ زهرا خانوم منتظرته!  دندو ن قورچر کردم و   - اونقد ر درگپر

 گفتم: چ ی کار داره؟   

ی رفت؛ با حرص پا م و ر وی   شونهای بالا انداخت و سری به معن ای خدانگهدار تکون داد و با روشن کرد ن ماشیر

ی با تعجب گفت: ا ون رادمان نبود ؟ زمی ن ک  وبید م و سمت ماش ین رفتم و سوار شدم که  آیلیر

 جواب ش رو ندادم و ماشی ن رو روشن کردم و با سرعت سمت خون هی مادرجون راه افتادم.  
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 * ** 

و  با عجل ه از پلهها بالا رفتیم، با دیدن یه جفت کفش اسپر ت مردونه پاها م به زم ین  چسبید؛ نفسم رو لرزون بپر

ی ناقوس مرگم شد.   ن فرستاد م و با کلید در رو باز کرد م و وارد خون ه شدم که صد ای زمزم ه وار  آی لیر

 آرمان...   -

ب بالا آوردم، اما با  دیدنش دلم ریخت و دس تهام ناخودآگاه لر زید؛ نگاه م قف ل نگاه ش شد و   سرم رو یه ضی

 زانوها م شل شد.  

 هنم رو به زور پا ین فرستادم، گر هی ابروها م ر و تن گپر کرد م و رو به مادرجو ن گفتم:  آب د

ی ی شده؟    چپر

 سلام.   -

 سرد سرم رو سمتش چرخوند م و سلام ی لب زدم که گفت: م ... من بر ای دیدن تو اومدم.  

! چطور روت شد بعد از این همه بلای ی که سر نازل ی  - آور دی بیای اینجا و ا ین حرفا رو  عجب آدم کثیفی هسنر

 بزیی ؟ 

ه شده بودم، از   ی نگه، از درون انبار باروت بودم، اما بیخیال بهش خپر ی  از ا ین چپر
ی فشار دادم تا بیشپر دس ت آیلیر

 درون ذره ذره آب م یشدم، اما خم به ابرو ن یاوردم.  

 فکر م یکردم  دیگ ه برنگردی.   -
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نه گفت: تازه از آلمان برگشتم؛ نازلی من پشیمونم! بدم پشیمونم؛ بر ای بخشیده شد سر ش رو تکون داد و خودخواها

 تازه با تو برگشتم!  
ی
 تازه! برای یه زندگ

ی
 ن برگشتم! بر ای یه زندگ

فشار دست آیلی ن لحظه به لحظه بیشپر میشد، به سخنر بغضی که بر اثر نامرد یه ای مهم ت رین آدم زندگ یم به  

ه شدم و گفتم: گاهی وق تها نز د ی  وجود اومده ب ا ش خپر ود رو پس زدم و مثل هم یشه بیحس و سرد تو چشمه ای گپر

ک تر ین آدم زندگ ی ت توی یه اتفاق میشه غ ریب ه ترین! همون طوری که یه غریبه میشه تمام زندگ یت! هر آد 

 می یه تار یخ مصرفی داره، تار یخ مصرف تو بر ای من تموم شده.  

ه شدم و ادامه دادم: آق ای کیها نفر،  بیخی ال و خنث ی به صورت قرمز و ر گها ی برجست ه ی کنار پیشویی ش خپر

 رابطهی ما خیلی وقته که تا ر یخ انقضا ش رسیده.  

ان برگشتم.    با خشم نگاهم کرد و از  ز یر دندو نهای قفل شد هاش غ رید: اما م ن بر ای جپر

یلی سخت بود، اما من ا ی ن سخنر و عذاب رو به جون خریدم و لب زدم: من سخت بود! نگفت ن حق یق ت خ

 دیگه هیچ علاق های به شما ندارم.   

نیشخندی زد و بدون خداحافظی سمت در رفت و حرصش رو سر در خالی کر د و با شتاب بست؛ نیشخندی زدم  

ی پرت کردم که تو هوا گرفت.   و سوئیچ رو سمت  آیلیر

 کار کنی فقط... فقط مراقب خودت باش.   خودت م یدویی چر   -

ون زد؛ بدون توج ه به نگا ههای سوالی مهراد و رادمان ی که  چشمکی زد و باش های زمزم ه کرد و از خونه بپر

نفهمیدم گ اومد ه، سمت مادرجون رفتم و گون هاش رو بو سیدم که لبخند مهربویی زد و گفت:  ای ن پسر گ بود 

 ابطتون خپر داشت؟  سری تکون دادم و لب زدم: من دیگه برم. نور چشمم؟ مهبد از ر 

ون زدم؛ کولهام و ر وی شون هام جابهجا کردم و به  ا ینور او نور خیابون خ یره شدم تا تاکس  خدافظی کردم و از خونه بپر

ی د چه برسه به تاکش.   م بیاد، اما پرند ه هم تو خیابون پر نمپر  ی گپر

وع به  ی و بعد صد ای رادمان متوقفم کرد. بیحوصل ه سری ی کردم که صدای بوق ماشیر
 راه رفیر

 بیا م یرسونمت.    -
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ی  مخالفت ی نکرد م چون هم خسته بودم هم حال و حوصل هی پیاده ر وی رو نداشتم؛ سری تکون دادم و سوار ماشیر

ی کج  ا رفت؟  شدم، کول ها م و ر وی پام گذاشت م که رادمان هم زمان حرکت کرد و گفت:  آیلیر

 نگاه م رو به کوچ هها ی خلو ت دوخت م و بیخیا ل لب باز کردم: کار داشت.  

 نمیخو ای بگ ی؟    -

ی رنگش دوختم و ب یمحابا لب زدم: نه.   نگاه م و به چش مها ی قپر

ی نگفت.   ی وحم کرد و چپر  لبخندی حوالهی صورت خست ه و بپر

  

  

  

* ** 

 حر فهای ی که پیش اومد، من معذرت  میخوام.   ا ز آسانسور پیاده شدیم لب زد: باب ت 

 نیشخندی زدم و در رو با کلید باز کردم؛ کفشها م رو در آوردم و گوش هی خونه پرت کردم.  

 من عادت دارم از آدمه ای ی که دوسشو ن دارم، زخم بخورم... عادیه نگرا ن نباش! انگار باهاش خو گرفتم.    -

 با خداحافظی وارد خونه شدم.   بیحر ف سرش رو پ ا ین انداخت که
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 »فلش بک به گذشته«  

  

با زنگ خورد ن گوش یم با احتیاط یه نگا ه به صندلی کمک راننده کردم و دستم رو دراز کردم تا گوش ی رو بردارم که از  

 یه دس تانداز رد شدم و گوشی پا ین افتاد. 

ی تکون شدید ی پوفی کشیدم و با ن یم نگاهی به خیابو ن  خم شدم تا گوش ی رو بردارم که نفهمید م چر شد ماشیر

 خورد و سرم محکم به داشبور کوبید ه شد .  

ی ل بهان خارج شد و آهسته صاف نشستم و چشمهام رو بستم تا از سرگ یج ها م کم بشه که   آچی از بیر

ی کوبیده شد.     شیشهی ماشیر

پا ی ن کشید م و با حرص غر یدم: آخه کوری برادر من؟ من نم یدونم بدون اینکه چش مهام رو باز کنم، شیش ه رو 

 کدوم خری به تو گواهینامه داده.  

 همون خر ی که به تو گواهینامه داد.   -

متعجب چش مهام رو باز کردم و دستم رو از ر وی سرم برداشتم که با دیدن بابا انگار تمام حالت تهوع و سرگ یجهی من 

 رفع شد. 

.   با ذوق جیغ   خفیفی کشیدم که خند ید و گفت: آروم دخپر

ی پیاده شدم و محکم بغلش کردم که روی موهام رو بوس ید و با  بیتوجه به تذکر ی که بابا داد ذوق زده از ماشیر

ی ش نشد؟   ی  مهربویی  ه میشگیش لب زد: خویر نازلی؟ رو مخ بابا که چپر

 ! دلم تنگ شده بو دا. محک م گونهاش رو بوسیدم و با عشق زمزمه کردم: آخیش

  .  خندید که با ذوق دس تها م رو به هم کوبید م و گفتم: ماما ن نمیدونه از سفر برگشنر
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 نجر کرد و مشتاق بهم نگاه کرد که خن د یدم و به ماشی ن اشاره کردم.   

 با هم سوا ر ماش ی نهامو ن شدیم و سمت خون ه راه افتا دی م. 

  

  

  

  

* ** 

ی که دست ش رو تکون م یداد تا پیدا ا ز ماشی ن پی اد ه شدم و چش م چرخوند م تا بچ هها رو پیدا کنم، با دیدن  آیلیر

ی نشستم.     ش کنم با لبخند سری تکون دادم و سمتشو ن رفتم به همشون سلام کردم و کنا ر آی لیر

م بیشپر به  این نت یج ه   پوزخندی زد و خ یر ه به شهری که به خویر پیدا بود، گفت: هر چر بیشپر بزرگ میش

سم که آدم ام مثل شهر از دور قشنگن!   مپر

 آهی کشیدم و با تعجب پرسیدم: حالا چرا اینجا ؟ خب م یاوم دید خونه.  

 نه دیگه م یخواستم یه دونه از  این لب و داغهای با م تهران و بخوری.   -

ی بگم که یه ظرف پر از لبو جلوی  دید م ی رو گرفت؛ با تعجب ظرف لبو رو از جل وی صورتم کنار  خندیدم و خواستم چپر

 زدم و سرم رو بالا آورد م، اما با  دیدن ش دهنم مثل غار باز موند.  

بیاختیار بغ ض کردم و از ر وی صندل ی زرد رن گ بلند شدم و محک م بغلش کردم که ظرف لب وها از دستش افتاد 

ی  ریخت که آیل ین با حرص گفت: ه  و ی! بزار داداشم بیاد بعد خودت و لوس کن.  و ر وی زمیر

 با بغض خندیدم و لپش رو بوسیدم که نیشش شل شد و با خنده گفت: چه بزرگ رو مخ آریو.  

دستم رو جل وی دهنم گذاشتم و ناباو ر زمزمه کردم: باورم ن میشه بعد از پنج سال دوباره دیدمت؛ خیلی دلم برات  

 تنگ شده بود. 
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ی با لبوه ا چر کار کر لبخندی زد که چ  شمش به لبوه ا ی پخش و پ لا ی روی زم ین افتاد و با نال ه گفت: هعی؛ ببیر

 دی. 

ی حرض لب گزید و گفت: آقا آ ریو اینقدر که نازل یو تح ویل گرفنر خواهر خودتو  بیاختیار خندیدم که آیلیر

  .  نگرفنر

هر سه ماه یه بار م یدیدم، اما نازلی و پنچ سال ه  آریو پوف ی کشی د و گفت: پرو نباش ت ه تغاری؛ من تو رو 

 ندیدم.   

ی با خند هی حرص یای سر تکون داد و مشغول خورد ن لبوه ایی که قبلا تو دست ش بود، شد.   آیلیر

 نازلی بیا.   -

 بیح س بهش خپر ه شدم که چ ای و سمتم  گرفت؛ سری تکون دادم و سرد گفتم: 

 نمیخوام.   

ی ی نگفت و  مغمو م و حرص ی چای رو سر کشید، آر یو آرو م لب زد: با داداشم قهری ؟ چونها م از بغض لر ز  چپر

 ید که دست م و گرفت و گفت: چر شده؟  

بغضم رو قورت دادم و خیلی آهسته تمام اتفا قها رو تعر یف کردم؛ لحظه به لحظه اخمها ش غلیض تر میشد و 

 نره غرید: باب ت حر فه ای مهراد...  در آخر با صد ای ی که سعی م یکرد بالا 

 کلافه دسنر به گردنش کشید و ادامه داد: نمیدونم چر بگم، مهراد خیلی عوض شده.  

ه  شدم.     لبخند تلجی زدم و به شهر خپر

  

 * ** 

ی رفتم که کنجکاو گفت: چر شده؟  کیفم رو ت وی ماش ین  با عجله دس ت آیلی ن رو گرفتم و سمت ماشیر

 کردم و گفتم: چر شد؟ کجا رفت ؟ پرت  
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ی نازلی  این چ یزه ای ی که من فهمیدم خیلی درد   سرف های کرد و مضطرب به چش مهام خ یره شد و لب زد: ب ... ببیر

. .. حنر بیشپر از حر فهای مهراد!    داره! حنر

دم تا ادامه بده.     مکنی کرد که دستش رو فسری

ی هی ت وی دلت رو دو برابر م یکنه. ا ی ... این حر فها حنر تنفر ت وی چش -  مهات، کیر

؛ بگو!   ی  عصنر از مقدمه چر نیهای ب یخود ش با حرص غ ریدم: چر ت و پرت تح ویل من نده آیلیر

ی بهش گفت، با   ی ضا؛ اونم بهش چک داد و یه چپر چشمهاش رو بست و ی ه نفس گفت: آرمان رفت پ یش علپر

ضا کار م یکنه.   این همه اتفاق به احتمال  ز یاد   آرمان برای علپر

ن کم آوردم؛ احساس م یکردم مرگ رو جلو ی  ی نفسم برید! اون یه نفس می گفت و نفس من به جای اون برید و اکسپر

چش مهام م یبینم، اما نم یتونم حرف بزنم! فکر اینکه هر روز با نقشه بهم ابراز علاقه کرده مث ل خوره به جونم افتاده  

 بود.  

ی  بار مرگ م رو  تک تک ا براز علاق ههاش، تک تک دوست  دار م گفت نهاش ت وی گوشم زنگ م یزد؛ برای هزارمیر

 آرزو کردم! دروغ چرا؟ هنوزم دوسش داشتم! هنوزم منتظر برگشت ش بودم، اما نه به اجبار.  

، بچ هها دور م جمع  ی شدند و تقلا م یکردن تا  نمیدونم آیلی ن ت و ی صورت م چ ی دید که جیغ کشید و با ج یغ آیلیر

؟ مگه م  نفس بکشم، اما مگه میشد؟ مگه میشد وقنر بفهمی کش که تمام زندگیت بوده، با زیت داده نفس بکشی

 یشد وقنر بفهی دوس ت دار مهای ی که میگفت از ته دل نبوده ،برات مهم نباشه؟ میشد؟   

مراه با شکست ن بغضی که تو گلوم خونه کرده بود، هوا  بالاخره یکی از ش لیهای پ ی در یر رادمان جواب داد و من ه

 رو بلعیدم.  

آریو با ضطرب چهار زانو کنارم نشست و در بطری آب معد یی رو باز کرد و به لبه ای خشکم نزد یک کرد؛ کمی از 

م  آب رو خوردم که مهراد کلافه لب زد: یه دفعه چر شد ؟ نفس عمیفر کش یدم و اش که ای ی که روی گون ها

ی افتادم.   ی  غلتیده بودن رو پاک کردم و آهستهلب زدم: هیچ ی؛ یا د یه چپر
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ی بود کردم و بلند شدم که یه و  ی ی نگاهم کرد که کلاف ه دست م رو به در ماشیر ابر وی ی بالا انداخت و با  ریز بیر

ی با عجله  زیر بازو م و گرف ت  ی ل بهام خارج شد که آیلیر  و با بغض گفت: چ ی شد نازلی؟   قلبم تپر کشید و آهی از بیر

 با دس ت قلب م رو ما لیدم که مهراد با حرص غ رید: سعی نکن منو بپ یچویی ناز لی. 

ه بود رفتم و روی پنجهی پ ا ایستادم و گون هاش  س بهم خپر
بیتوجه به مهراد صاف  ایستادم و سمت آر یو که با اسپر

 کرد: مراقب خودت باش رو مخ آریو.    رو بوسیدم که لبخند مهربویی زد و آروم لب باز 

ی شدم، مهراد با  خندید م و از رادمان خدافظ ی کرد م که با اخم جواب م رو داد؛ ابر وی ی بالا انداختم و سوار ماشیر

 عصبانیت داد زد: بالاخره م یفهمم چر ت وی سر ت م یگذره.  

 ه. پوزخندی زدم و راه افتادم و لب زدم: و لی اون موقع خیلی دیر 

  

  

  

  

  

  

 »فل ش بک به گذشته«   

  

ا ز آسانسور پیاده شدیم، اما با  دیدن ی ه جفت کفش مردونه اخمه ای بابا در هم رفت؛ با عجله کلید رو از دستم  

 کشید و در رو باز کرد، اما نم یدونم چر دید که ناباور ی ه قدم عقب   

 اومد و به من خورد.  
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صحن ه ی رو به ر و نفسم برید؛ کل ید از دس ت بابا سر خورد و ر وی سرام ی کهای سفید رنگ جلو رفتم، اما با دیدن 

ضا فاصله گرفت و با بغض سرش رو تند تند  ای نور و او نور تکون داد و  خونه افتاد که مامان با چش مها ی اشکی از علپر

 لب زد: مه ... مهبد م ... من...  

 خفه شو!    -

ا زد بیاراد ه تکون شدی دی خوردم و شون هها م بالا پرید؛ سمتشو ن رفت و قب ل از اینکه عل یرض  با ف ریاد ی که باب

ض ا زد که سر ش سم ت مخال ف  ا عک س العمل ی نشو ن بده، دست ش رو بالا برد و سیل ی محک می به علپر

 چرخید و دست ش و ر و ی صورتش گذاشت.  

د و ر گها ی برجست هی کنار پیشویی ش خپر از عصبایی ت بیش از حد ش  تما م وجود بابا از عصبانیت م یلر زی 

ضا فرود اومد که پخش زمی ن  میداد؛ دستش رو مش ت کرد و تو ی یه چش م بهم زدن، مشت ش توی صور ت علپر

 شد و گون هاش به کنار شیشهی می ز طلایی رن گ خورد و شکا ف برداشت.  

گذاشت م و جیغ خفیفی کشید م و اجاز ه دادم قطرا ت اشک گونها م رو نوازش کنند؛ بابا  ناباو ر دست م و ر وی دهنم  

ض ا رو گرفت و به د یوا ر کوبید ش و نعره زد: فقط م یخوا م بدونم چطور تونست ی؟ تو نو ن و نم ک م ن  یق هی علپر

! تو رفیقم بودی نارفیق! هنوز م مثل گذشته یه کثافنر  ی ، من فکر کردم آدم شدی؛ فکر کرد م مر  و خور دی  ب یهمه چپر

  !  که بودی، هسنر
ی
 گ زن و پسر ت بر ا ی تو درس شده، اما نه! همون گرگ

ی ل بهاش خارج شد؛ با بغض خطاب به   از بیر
ضا فرود آورد که نال هی خفیفی مش ت دوم ش رو ت وی صور ت علپر

؟ ای ن بو  ی  ش رو به پات  ریخت ؟ مامان داد زد: ا ین بود جواب اون همه دوس ت داشیر
ی
 د جواب آدمی که کل زندگ

 ب ... به خدا هم ... همش...  -

نعر ها ی زد و برای سومی ن بار مشت ش رو ت وی صورت عل یرض ا فرود آورد که عل یرضا بیحال گوشهی اتاق افتاد؛ 

ضا رو حس  ی د که له شد ن استخو نه ای علپر  م یکردم.  انگار د یوون ه شده بود، جوری با حر ص  مپر

 ب ... بابا ب ... بیا بریم.    -

 سم ت ماما ن رفت و با بغض زمزم ه کرد: ت ف به دوس ت داشتنت!  
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 ماما ن تند و تند سرش رو تکون داد، مثل ماهی ل بهاش باز و بسته میشد، اما نمیتونس ت حرفی بزنه.  

 در لب زد: بر یم!  بابا سمت م برگشت و دس ت لرزون ش رو بالا برد و با اشاره کرد ن به 

 به هم رسیدی م آق ای مهرآرا!   -

ی رو برداشت و سمتش پر ت  ضا برگشتم  که بابا نعر های زد و با عصبانیت گلدو ن روی  مپر با اسپر س سمت ع لپر

ضا دست ش رو جلوی صورت ش گذاشته  بود تا شیش هها به صورت ش  کرد؛ گلدو ن هزار و یه تیکه شد و علپر

 برخورد نکنه.  

 ب ... بابا توروخد ا بیا بریم.   -

 نفس عمیق ی کشید و لب زد: تقاص پس می دی!  

سمت م برگش ت و به در اشاره کرد؛ سمت در رفتم و دست م و روی دست یگر هی طلایی رنگ گذاشت م و خواستم  

 در و باز کنم، اما ج یغ مامان مانع شد. 

د، نفس م برید و سمت ش دویدم که ر وی سرا می  هراسو ن سمت صدا برگشت م، با دیدن بابا که قلب ش  ی رو چنگ مپر

 کهای سفید رنگ خونه افتاد. 

با وحشت جیغ کش یدم و کنار ش نشستم که دست م و ت وی دس تها ی سرد ش گرف ت؛ با بغض به چهر هاش که از 

ه شدم و آهسته لب زدم: بابا... بابا دورت بگردم، چر شد؟ بابا!     درد جمع شده بود، خپر

 دست ش رو پش ت سرم برد و مجبور م کرد سرم رو پا ی ن بیار م که با نفس نفس گفت: ن  ... 

 نازلی مح ... محکم با... باش مراق ... مراقب خود ت ب ... باش پرنس ... پرنسس ب ... بابا!  
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  *** 

  

ی ت گذاشت م و تقر یبا  سمت در دویدم و در رو باز کردم، با  د یدن  با صدای یر در یر زنگ خونه، پارچ و روی کابیر

ی ابروها م توی هم گر ه خورد.   چهر هی چی س آیلیر

 چر شده ؟  -

 .  کمی نگاه م کرد و با بغض لب زد: هی چر

 چویر انداخت.  
 ا ز در فاصله گرفت م تا وارد خونه بشه، کتونیهای مشکی رنگش رو در آورد و کنار جا کفشی

ی  ه شدم، اما وقنر دیدم قسط حرف زدن نداره  کیفش و ر وی مپر انداخت و ر وی کاناپه نشست؛ با تعجب بهش خپر

خونه رفتم.   ی  بیخیا ل شدم و سمت آشپر

ون برم، اما صد ای هق   خونه بپر ی آب پرتغالی که برای خودم ریخته بودم رو ت وی سینی گذاشتم و خواستم از آشپر

ی چسبوند.     ه ق آیلی ن پاها م رو به زمیر

ی دست ش و ر وی چشمهاش گذاشته بود و با صد ای بلند گریه م یکرد؛ سینی    با  و ن رفتم، آیلیر خونه بپر ی عجل ه از آشپر

 و روی م یز شیشه ا ی گذاشتم و کنارش ر وی کاناپه نشستم و بغلش کردم که گ ر یهاش شدت گرفت.  

ش ده؟  لیوان رو ازم گرفت و با بغض  وقنر یکم آروم شد لیوان آب پرتقال و بهش دادم و هم زمان پرسیدم: چر 

 به م یز رو به روش خ یره شد و گفت: من عاشق شدم. 

 لبخندی زدم و لب زدم: خب  این ناراح یر داره ؟  

پوزخندی زد و با تمسخر گفت:  اینک ه عاشق شدم ناراحنر نداره، اما  اینکه عاشق کش شدم که ذر ه ای دوستم  

 حت ی نداره، مرگ داره!   نداره و براش مهم نیستم نارا

؟ اصلا تو ک ی عاشق شدی که من نفهمیدم ؟ دست ش رو دور لیوان حلق ه کرد و گفت: سه ساله...   -  چر
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 به موهام زدم و گفتم: خب حالا  گ هست؟  
ی
 چنکی

 لب گ زید تا بغض ش نشکنه، با عجله ک می از آب پرتقال رو خورد و آهسته لب زد: مهراد.   

 ؟ ناباور خند ی
ی
 دم و نال یدم: دروغ م یکی

 نه.   -

ون فرستادم و لب زدم: از کجا م یدویی دوست نداره؟    به کاناپه تکیه دادم و نفس م رو لرزون بپر

ش د یدم.   -  امروز تو پاساژ با دوست دخپر

  با شتاب از ر وی کاناپه بلند شد و مات مبهوت نگاهش کردم که دسنر به صورت خیس ش کشید و گفت: دوست دخپر 

 داره.  

 مثل  دیوونهها خن د یدم و با حرص غ ریدم: مهراد؟  

سر ش و تکون داد که با حرص و بغض ی که ناخودآگاه تو ی گلو م خونه کرده بود، سمت در رفتم و ه م زمان لب زدم: از  

سم، حتما م یدونه.    رادمان  میپر

ون زدم و سم ت واحد رادمان رفتم و دستم و ر وی ز  نگ گذاشت م که بعد از چند دقیقه در با شتاب باز ا ز خونه بپر

 شد و رادمان با عصبایی ت داد زد: زنگ سوخت بیشعور چه طرز زن  ... 

 وقنر نگاهش به من افتاد حرف ش خورد و دسنر به گردنش کشید و گفت: چه طرز زنگ زدنه؟   

مهای گرد شده  بیتوجه به حرفش یر مقدمه چینی پرسیدم: مهراد دوست دخپر داره؟  با چش

 نگاهم کرد و آهسته لب زد: چطور؟   

 پس داره.   -

 من گفتم داره؟!   -

 چشمهام رو با حرص بست م و بیاعصاب زمزمه کردم: بگو!   
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 یه دونه.  -

 چپ چپ نگاهش کردم و با تمسخر گفتم: پس م یخواست ی چند تا داشته باشه؟   

 یه چهار یا پنج تایی و آدم ب اید داشته باشه.   -

ی گفتم، گ میاد با مهراد رفیق شه با  ی حرص مشنر به باز وش زدم و بیشعوری لب زدم که خند ید و گفت: حالا من یه چپر

 ؟  

 چشم غر ها ی بهش رفتم، با خنده گفت: فردا م یا ی دیگه ؟ 

 سری تکون دادم و سمت واحد رفت م و که خدافظی کرد و داخل رفت. 

ی که با بغض   بهم نگاه م یکرد، لب زدم: داره. در و بستم و رو به آیلیر

ی رفت،  بغضش شکس ت و سمت اتاق د وید و در رو با شتاب بست؛ آرو م پشت در سر خوردم و به اتاق ی که آیلیر

ه شدم.    خپر

  

  

  

  

  

 * ** 

ی ظهر شد به  خدا جاده شلوغ  کمی از چ ای رو خوردم و هم زمان از سر م یز گرد ناهار خو ری بلند شدم و داد زدم: آی لیر

 میشه. 
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ون اوم د و داد زد: من به گور جدم خندیدم، کاه خوردم نمیخوام شمال بیام، ول م  جیعیی کشید و از اتاق بپر

 کن!  

 خندیدم و گفتم: درست حرف بزن بیشعور.  

ام؛ حالا دس ت به کمر رو به رو م ا یستاد و با تمسخر گفت: من به قپر جدم خند یدم، گل خوردم نمیخوام شمال بی

 خوبه خانوم معلم؟  

؟     بخوایر
 خندیدم که با خنده سمت اتاق رفت، دوباره داد زدم: باز رف یر

 جیغ بلندی کشید که با عجله گفتم: باشه باشه ببخشید.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »فلش بک به گذشته«  
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اش پژمرد هپر از همیشه بود و م یتونستم به  با بغض زان وهام رو بغل کردم که در باز شد و مهراد داخل اومد، ق یاف ه

 جرات بگم لبا س مشکی که پوشید ه بود تو ی تنش زار م یزد.   

م ت تموم شد؟   ُ ه شد و لب زد: سرر م ت وی دستم خپر ُ ی گذاشتم و به سرر  پاک ت آب م یو های که دستش بود و ر وی زمیر

ون رفت و بعد از چند  م رو از دستم در سر تکون دادم، ب یحرف از اتاق بپر ُ دقیقه با یه پرستار برگشت، پرستار سوزن سرر

آورد و کمک م کرد تا لبا سها ی بیمارستان و با لبا سهای خودم عوض کنم و بعد از انجام چند کار دیگه از اتاق ب یرو ن 

 رفت.  

 ذشت؟  آروم رو ی تخت نشستم،  بهم نز دی ک شد و روب هروم ا یستاد و لب زد: م یدویی چر بهم گ 

ه شدم که با بغض ادامه داد: م یدویی فکر کردم توام مثل مهبد رفت ی؟  میدویی تا  سرم و بالا آوردم و بیحا ل بهش خپر

 مرز سکته رفتم ؟ 

ی ی ت  ناخودآگا ه چون هام از شدت بغض لر زید که بیطاقت بغلم کرد و ر وی سرم و تند تند بوسید و گفت: اگه چپر

 پر ت  چر گفته؟ م یدویی مامان چ ی کشیده؟  میشد چ ی ؟ م یدویی دک

 بابام؟    -

 از م جدا شد، دسنر به صورت ش کشید و لب زد: یه هفت های میشه که مهبد رو خاک کردیم، امروز هفتمه.  

کم کم اشک تو چشمهام جمع شد و  دیدم رو تار کرد؛ یه هفته گذشته؟ چجوری گذشت؟ چجوری ورق برگشت؟ چجوری  

 خوشبخت تر ین دخپر ر وی زم ین بودم این جوری بدبخت شدم؟   منی که  

؟  خدایا دلت اومد؟ چجور ی دلت اومد ت وی یه روز به خاک سیاه بشونیم؟ چجوری دلت اومد نابودی م و ببینی

 چرا من؟ چرا بابای ی که تمام دنیام بود؟   

رج شدی م و مهراد رفت تا ماش ین و ب یاره؛ دار بیحرف اشکا م رو پاک کردم و بعد از تس ویه حساب از بیمارستا ن خا

ون  وهام و ت وی دستم جا به جا کردم که نم یدونم چر بهم خورد با زانو ر وی زم ین افتادم و دار وها از کیسه بپر

 ریخت. 

 بلند شد: ب... ببخشید، خویر ؟  
 آچی گفتم که صدا هول شد ه و ترسید هی یه دخپر
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د شدم و دستم و کمی مالید م تا سوزش ش کم بشه؛ سرم رو بلند کردم و به دخپر روب  هروم  آروم از روی زمی ن سرد بلن

 نگاه کردم، اما با دیدن وضعیتش دهنم باز موند.  

سرش پانسما ن شده بود و یکی از دس تهاش رو گچ گرفته بود، کنار ابر و ی چپش حداقل سه  یا چهار تا بخیه خورده بود 

 بود.  و سمت گونهی چپ ش کبود 

به چشمهاش خپر ه شدم، چش مهای آ یر رنگش ترس و وحشت عجینر توش موج م یزد او نقدر که یه لحظه نگران  

؟    شدم و ناخودآگاه لب زدم: خو یر

ی بگه که نم یدونم چر  ی سر ش رو تکو ن داد و داروه ای ی که ریخته شده بود رو جمع کرد و دستم داد و خواست چپر

ن مر   ن افتاد.  دید با وحشت به مر

 فر یال صپر کن!   -

با تعجب برگشت م، اما با دیدن مرد ترسناک روب هروم ناخودآگاه قدمی عقب رفتم که دخپر پاک ت و دستم داد و با  

 عجله سمت در خروچر بیمارستان دوید.   

 با تعجب به مرد که با عصبانیت سمت دخپر ه م یدوید و دخپر با ترس فرار م یکرد، نگاه کردم.  

ی رفتم و در و باز   ی مهراد بلند شد؛ آهست ه سمت ماشیر  کشید م و دستم رو مالید م که صد ای بوق ماشیر
پوفی

ی شد م که مهراد راه افتاد.    کردم و سوار ما شیر

  

  

  

  

 * ** 
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ی مهراد بلند  ی نشستیم که صد ای بوق ماشیر ی تو ی ماشیر شد؛ نفس  چمدو نها رو ت وی صندوق عقب گذاشتم و با  آیلیر

ه بود.   ه شدم که با بغ ض به روب  هرو خپر ی  خپر  کشیدم و به  آیلیر
 عمیفر

ون فرستاد.    دست ش رو گرفتم که نگاهش رو بهم دوخت، با اطمینان چشمها م رو بستم که نفس ش رو لرزو ن بپر

 من آرومم.   -

ی درست میشه.  -  همه چپر

گشتم که مهراد اشاره کرد شیشه رو پایب ن بکشم، اخمی  خواست چ یزی بگه که صد ای تق ی بلند شد؛ سمت پنجره بر 

 کردم و شیشه رو پا ین ک شید م که دست ش و لب پنجره بند کرد و طبق عادت ش شصتش رو گوش هی لب ش کشید. 

 نازلی من بابت اون روز و اون حر فها متاس ...   -

ی و روشن کردم و وس ط حرفش پ ریدم: مهم نیست؛ ب ریم؟    ماشیر

ی مانع شد.  دهنش   رو باز کرد تا حرفی بزنه اما صد ای ض ریف و پر ناز دخپر

 مهراد جان؟   -

ه شدم که دستش و روی شون هی مهراد گذاشت و با ناز رو به مهراد   خپر
ی گرفتم و به دخپر چشم از فرمون ما شیر

 گفت: معر فی نمیکنی عزیزم؟   

 : نازل ی دخپر برادر مرحوممه. مهراد لبخند ی زد و با دست م ن رو نشون داد و گفت

 دخپر سری تکون داد و گفت: خوشبختم نازلی جان، مل یس ا هستم.  

ه شدم که کم کم دست ش رو عقب برد و لبخند مصنوع ی زد.   به دست ش که بر ای دس ت دادن جلو آورده بود، خپر

 سرد گفتم: همچنی ن. 

عجیب  یاد کش  میانداخت، اما هر چر فکر کردم هیجر  به چشمه ای مش گ رنگش خپر ه شدم، چشمهاش م ن رو 

 یادم نیومد.  
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ون بیام؛ نگاهی به ساعت مچ ی مشک یرنگم کردم و لب زدم:    چشمها م رو بستم تا از  ای ن فک رهای ب یخود بپر

  . ی م شما هم راه بیفتیر  زیادی  دیر شد ه؛ من مپر

 و منتظر حرف کش نموندم و راه افتادم. 

  

 * ** 

  

کلافه ضبط رو کم کردم و نگاهی به آیل ین انداختم، با حرص گوش ی رو از دستش کشیدم و صندلی عقب پرت کردم 

ض ش بلند شد.    که صد ای معپر

؟    -  چته وحش ی؟! چرا اینجوری م یکنی

ب م  نگاهم رو از جاد ه گرفتم و نیم نگاهی بهش انداختم و با حرص غ ریدم:  یک ساعته چر تو ی اون ب یصاحا 

؟   ی  یبینی و دوقلو دوقلو اشک م یریز ی ؟ جوایر نداد که با عصبانیت داد زدم: لال شدی  آیلیر

 عکس مهراد.   -

 پوفی کشیدم و با بغضی که بر اثر مرور خاطرا ت خودم و آرما ن بود، لب زدم.   

... م یدونم سخته م یدونم درد داره، هر روز ک ش که دوس ش داری رو کنار  - ی ی آیلیر یکی دیگه تصور ک یی ولی تو  ببیر

؛ خدا همون جوری که مهر ک ش که دوس ت نداره رو تو دلت م یندازه همون جور هم طاقت   ب اید فراموشش کنی

 فراموش کردنش رو بهت میده، تو خودت با ی ...  

ن بال ی د و برای کم ی اکسپر ی بال م یزد، یخ  حرف م رو خوردم و بهش نگاه کردم، اما با دیدن صورتش که به کبودی مپر

 بستم.  

ی رو گوش های پارک کردم و سعی کردم به بو قهای متمددی که راننده ام یزدند توجهای نکنم؛ تق ریبا از   هول شده ماشیر

ون پ ریدم و از صندق عقب بطری آب رو چنگ زدم.  ی  بپر  ماشیر
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ا دس تهای لرزون م در آیر رنگ بطری در ماشی ن رو باز کردم و  آیلی ن رو پا ین کشیدم و ر وی زمی ن نشوندم ش، ب

رو باز کردم چند مش ت آب تو ی صورت ش ریخت م، اما به خاطر لرز ش دس تهام مدام بطری از دستم م یفتاد و 

 آب ر وی زم ین م یریخت.  

ی بغضش باز شد که با نگران ی نگاهش کردم و لب زدم:   بالاخر ه بعد از کلی تلاش راه تنفس ش همراه با شکسیر

 ویر آیل ین؟   خ

 با دس ت سرد ش دس ت لرزون م رو گرف ت و لب باز کرد: آ... آره. 

ی  ی ل بهام خارج شد؛ دست  آیلیر  هام یر چید، بیاراده آچی از  بیر
ی نفس عمیفر کش ید م که درد بدی ت وی قفس هی سیر

 رو ول کردم و به چر خ ماش ین تکیه دادم و کم ی قلبم رو مالیدم.  

ه بشم؛ آر یو، آیل ین رو  چند دقیق های  س آ ریو باعث شد چشمهام رو باز کنم و بهشون خپر نگذشت که صد ای پر اسپر

بلند کرد و بط ری آب معدیی رو به ل بهاش نزد ی ک کرد تا آیل ین کمی ازش بخوره که چشم ش به من افتاد و با نگرایی 

؟ تصادف کر دید؟  سرم رو به نشونهی نه تکون د ادم که رادمان دست م رو گرفت و آروم بلندم  کرد و لب زد: تو خویر

 گفت: 

 م یخواین برگر دیم ؟ 

ی دسنر به صورتش کشید و آهسته لب زد: نه خوبیم.     آیلیر

ی   ی سر ی به نشونهی ت ا ید تکون دادم که ملیسا گفت: چرا ب ای د مسافرتمو ن رو بر ای یه اتفاق ساده بهم بری زیم؟  چپر

 ین واس ه ای ن چر زهای ب یارزش سفرمو ن رو کنسل کنید؟  نشده که، چرا م یخوا

 با حرص دس تهام رو مشت کردم تا چ یزی نگم، اما طاقت نیاوردم و با تمسخر لب زدم:  

ی نگه ب ای  ی ؟ به نظر م اگر دوس ت داری کش تحق یر ت نکنه و بهت چپر بهپر نیست  ای نقدر زود خودمون ی نشی

  !  د  زیپتو بکشی

ی شدم که بعد از چند دقیقه صدای باز و بسته شد ن در بهم فهموند  بدون توج ه به چهر هی بغض آلودش سوار ماشیر

 که آیل ین هم سوار شده؛ ماش ین و روشن کردم و با سرعت ازشو ن دور شدم.  
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 * ** 

 هم پشت سرم وارد شدند.  در رو با کلید باز کردم و نف س عمیفر کشیدم و داخل و یلا رفتم که بچ هها 

با دیدن در و د یوا رها ی خون ه موچر از خاطرات به ذهنم هجوم آورد که با بغض گوش هی لب م رو گاز گرفت م تا 

 بغضم نشکنه . 

گوشه به گوش هی خونه بابا رو یادم م یآورد و این خاطرا ت لعننر باعث میشد بغضم لحظه به لحظه سن گینپر  

 ی مخ مل یسا از اون برزخ نجاتم داد و هواسم رو پرت کرد.    بشه، اما صد ای ر و 

 من و مهراد یه اتاق برم یداریم.   -

هم ه با چشمه ای گرد نگاهش م یکرد ن تا یک م خجالت بکشه، اما انگار پروتر از این حر فها بود؛ بیخیا ل کلید و 

 روی کاناپ ه ی بادمجویی رنگ انداختم و سری تکون دادم. 

 انگار منتظر تا ید من بود که دست مهراد رو گرفت و از پله ها ی مارپیجر شکل بالا رفت.  

ه شدم که سرش و پا ی ن انداخته بود و سعی م یکرد اشک ش در یی اد؛ پوف ی کشیدم و چمدو ن رو بلند  ی خپر به آیلیر

؛ نفس م رو با فشار ب یرون فرستاد و با دس تهای کردم و از پل هها بالا رفتم و رو به روی در اتاق مامان و بابا ا یستادم

 لرزونم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم .  
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چه روزه ا ی خویر که تو ی  این  ویلا نگذروندیم، چه ش بهایی که صد ای خندمو ن گوش فلک رو کر نکرد، اما حالا 

 چ ی؟   

 ی شد .  ناخودآگا ه پوزخندی گوش هی لبم نقش بست؛ چ ی فکر م یکردم و چ

ی قطر هی اش ک گونها م رو نوازش کرد و بیاراده با  دیدن    س بستم و بعد از چند دقیقه باز کردم که اولیر
چشمها م رو با اسپر

 قاب عکس ر وب  هروم قدم ی عقب رفتم که به  د یوار خوردم.  

هایی که چند سال بعد با د یدنش ذوق  عک س ماما ن و بابا بود، از اون عک سهای ناب! از او ن عکسه ای کم یاب! از او ن

م یکر د ی! از او نهایی که خاطر ه میشد، از او نهایی که هم چشمهاشون م یخندید هم ل بهاشون! از او نهایی که تو اوج  

ه و چش مهات پر از اشک میشه!    خند ه تو اوج خوشحالی با دیدنش خند ه از لبت م یپر

 تک تک وسا یل رو  لبخند تلجی زدم و چمدو ن رو گوش هی 
ی
ی آر ایش سفید رنگ اتاق گذاشتم؛ با حسرت و دلتنکی مپر

 لمس کردم و با بغض لب باز کردم.  

دفعهی پیش که اومد م این حال و روزم نبود، انقدر افسرده و گوش ه گپر نبودم! انقدر بیاحسا س و سرد نبودم ،  -

ین دخپر شهر شد م.  یتیم نبودم! شاد بودم م یتونم به جرات بگم شادت ر ین دخپر   نپر
ی
  شهر بودم، اما حالا غمکی

ی گون هام رو خیس کردن؛ ر وی تخت خوابیدم و روتخنر و ر   گری هام شدت گرفت و اش کها م با شد ت بیشپر

 وی خودم کشید م و بالشت بابا رو بغل کردم و از ته دلم بو کشیدم. 

یکردم کاش بیشت ر بوش م یکردم، کاش بیشپر پیش ش بودم   کم کم اش کهام بالشت رو خ یس کرد و من با خودم فکر م

ی   ی و بغلش م یکردم،  ای کاش بیشپر نگاهش م یکردم تا سپر بشم، اما  ای نه ا فقط حسرت بود، درسته که میگن تا  چپر

، اما امان از وقنر که از دستش بدی.    رو داری قدر ش رو نمیدویی

ی فرو رفتم و کمی آرو م شدم.  کم کم چشمهام گرم خواب شد و ت وی دنیا   ی بیخپر

سم ت تاب د وید م و روی تاب نشستم و خواست م با کم ک پاها م خود م رو هول بدم که صد ای بابا باع ث شد  

 دست نگه دارم: نازلی ؟  
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بود، ا ز تاب پا ی ن پر یدم و سم ت صدا رفت م که کم کم به بابا رس یدم، ر وی صندلی زرد رنگ پارک نشست ه 

 بیاراد ه جیغ بلندی کشیدم که خندید، اما این حق یقت نداشت. 

مگه بابا نمرده بود؟! مکه بابا  ایست قل یر نکرده بود؟ پس  ای ن مرد گ بود؟ چرا خندیدنش، صداش و قیاف ها ش  

 شبیه بابا ی منه؟ چرا او ن جنگل چش مهاش شب یه باب ای منه؟  

ز روی صندلی بلند شد و قدمی عقب برداشت، دوباره قدمی برداشتم که دو قدم عقب حالا در قدمی سمتش برداشتم که ا

 رفت.  

ه شدم که اخم کرد، از همون اخمهایی که میگ ه ناامیدم کردی! از همون اخ مهایی که   با تعجب و بغض بهش خپر

 دلم رو م یلرزوند!  

وع به دویدن کردم که با سرعت با بغض یه قدم  دیگه برداشتم که دوباره عقب رفت با حرص جیغ ب لندی کش یدم و سری

 ازم دور شد، بعضم با صد ای بلند شکست و فر یاد زدم. 

 بابا؟ بابا صپر کن؟ بابا تروخد ا، بابا من بدون تو میم یرم، وا یسا!    -

ی ل بهای خش ک ش د هام، بیتوجه به من تندت ر دوید که نف س کم آوردم و قلب لعننر م تپر کشید، آخ ی از بیر

 خارج شد و با حرص اسم بابا رو ج یغ زدم که درد بدتر ی ت وی قلبم پیجر د.  

 روی چم نها ی خیس پارک افتادم؛ چم نها رو چنگ زدم و اسم بابا رو فر یاد زدم، اما اون بیتوجه به من رفت. 

ی رفت.    اونقدر رفت که به  یه س ایه تبد یل شد و کم کم اون س ایه هم از بیر

خفیفی کشیدم و با ترس از خواب بیدار شدم، سرم درد م یکرد و سوت متمددی تو ی گوشم م یپیچید؛ تمام جیغ 

 صور ت و گردنم از غرق خ یس بود. 

ی سفید رنگ کنار تخت بن د کردم و با  نفس نفس م یزدم و سرف ه میکردم که کم کم حالم بهپر شد؛ دست م رو به مپر

 کمک او ن بلند شد م.  

ه گلو م کشیدم تا از حجم بغ ضهام کم بشه، اما نشد! سمت قاب عکس بابا رفتم و دسنر به صورت ش دست ی ب

ی قطر هی اش ک از روی گون هام سر خورد و ر وی دست م چکید.    کشیدم که بغض م شکس ت و اولیر
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ون د وید م و از پلهه ای مارپیجر پا ین در رو دیوار اتاق دور سرم م یچرخید و به حال بدم دام ن م یزد؛ با عجله از اتاق  بپر

ی بهم داد .   رفتم، در رو باز کردم و وارد باغ شدم که با وارد شدنم موچر از هوای سرد به صور ت خورد و حس بهپر

ا ز پلههای باغ پا ین رفتم که نفهمید م چر شد پا م لب هی آخری ن پله گپر کرد و تنها کاری که تونست م بکنم ا ین بود  

هام رو محاف ظ سرم کن م، اما  دیر به خودم اومدم و سرم با شدت به سرامی که ای سرد باغ خورد و گرم ی  که دس ت

 مای ه ی لجزی رو احساس کردم. 

  

  

  

  

  

 * ** 

  

 »رادمان«   

  

مپ   بالش ت رو سم ت آری و پرت کردم که تو هوا گرفت، سمت در رفتم و باز ش کردم و هم زمان گفتم: م ن مپر

 آب بخورم.   

 هنو ز قدم اول رو برنداشته بود م که صداش بلند شد. 

 بر ای من م بیار!    -

چپ چپ نگاهش کردم که لبخند ملی چ زد؛ پوفی کشیدم و از اتاق ب یرون رفتم، با احت یا ط از پله ها پ ا 

ی نخورم.    ین رفتم تا به خاطر تا ریکی زمیر
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خون ه شدم و سمت یخچال  ی رفتم، درش رو باز کردم و بطر ی آ ب رو برداشت م و سر کشیدم و بافر موند  وار د آشپر

 هی شیش ه رو بر ای آر یو گذاشتم. 

ون زدم و خواستم از پل هها بالا برم که چشمم به در خورد؛ باز بودن در عجیب بود چون تا   خون ه بپر ی ا ز آشپر

 اونجای ی که یادم ه خود م در دو بستم.  

خواست م ببندم ش، اما با دیدن ش با او ن سر و شک ل ناخودآگاه دست م لر زی د و بطری آب از  سم ت در رفتم و 

 دست م افتاد و ر وی سرام ی کهای سفید رنگ هزار و یه تیک ه شد و آیر که داخلش بود روی پا م ریخت.  

از یر ت لبهام خارج شد،  بیتوجه به شیشهه ا سم ت نازلی دوید م که سوز ش بدی ت وی پ ای چپ م پیچید؛ آچی 

 اما اهمیت ندادم و کنار نازلی ر و ی زانو نشستم.  

ا ز کنار سرش باریکه خویی ریخته شد ه بود و صورت ش بیش از اندازه سفید بود؛ نفهمیدم چجوری از پل هها با او ن  

 پای ی که تو ش خورده شیشه رفت ه بالا رفتم. 

و وارد اتاق شدم که آریو یی م نگاه ی بهم انداخت و مشغول کار ش شد، اما با در سفید رنگ اتاق رو با شتاب باز کردم 

 دیدن وضع آشفتهام چش م از صفحهی موب ایل ش گرف ت و با تعجب لب زد: چ ی شده؟!  

ی چنگ زدم نیم نگاهی بهش انداختم و لب زدم:   همون طور که سوئ یچ و از ر وی مپر

 نمیدونم نازلی ب یهوشه. 

ا ین حرفم از اتاق ب یرون د وید م و از خون ه خارج شدم؛ نازلی و با احتیاط بغل کردم و ر وی صندل ی با پا یان 

ی نشست.   ی شدم که در باز شد و آریو با عجل ه توی ماشیر ی خوابوندم و خودم سوار ماشیر  عقب ماشیر

 بیتوجه به ورودش با سرعت از خونه ب یرون زدم و دنبال ب یمارستان گشتم.  
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 . ی ه شدم و غریدم: آر یو ؟ بشیر  کلافه به آریو خپر

ی ش بشه...  ی  ر وی صند لی آیر بیمارستان نشست و گفت: اگر چپر
 با نگرایی

 وسط حرف ش پرید م و گفتم: نم یشه.  

ون اومد؛ با عجل ه از روی  ش بپر
ی بگه که در اتاق نازلی باز شد و دکپر ی صندلی بلند با حرص نگاهم کرد و خواست چپر

 شدیم که دکپر عینک ش رو از ر وی چش مهاش برداشت و با ریزبینی گفت: چه نسبت ی با بیمار دا رید؟   

ه شدم و خواستم چ ی زی بگم که آری و دستم رو محک م گرف ت و با عجل ه گفت: برادرشم.    عصنر بهش خپر

 ستم رو ول کرد و کنجکا و گفت: بله چطور؟   اتفاق خاص ی براش افتاد ه که تو زندگیش تاث یر بذاره؟  آریو د -

ه چند وقنر  دکت ر خودکار ت و ی دست ش و ت وی جیبش گذاشت و گفت: شو ک شدی دی بهش وارد شده؛ بهپر

 مراقبش باشید تا از ا ین حال و هوا در بیاد و البت ه اگر همی ن طور یر ش بده مشک ل قلنر سخنر خواهد داشت. 

 گ مرخص میشه؟   -

-  ُ ینش.  سرر  م ش تموم شد م یتونید بپر

تشکری کردم که دکپر با جمل هی کاری نکردم ازمو ن فاصل ه گرفت و رفت؛ آر یو کنار در اتاق سر خورد و ر وی سرامی  

 که ای سرد و خشک بیمارستان نشست و با صدای خش داری لب زد: با خود ت چر کار کردی دخ تر...  
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 * ** 

رو باز کرد که با احتیاط کف شهام رو در آوردم و گوش هی وی لا پرت کردم، آرو م وارد شدم و نازلی و ر وی کاناپه  در 

ون اوم د و سمت نازلی د وید.   ی باز شد و با صور ت خیس بپر  خوابوند م که در اتاق آیلیر

رو ش بهپر شده بود اما با لا ی ابروش    به خاطر آرامبخ شهای ی که بهش تزری ق کرد ه بودند هنوز خواب بود، رنگ و 

 سه تا بخیه خورد ه بود.  

آریو خود ش و ر وی کاناپه پرت کرد و سر ش رو به پشنر تک یه داد و چش مهاش رو بست؛ با انگشت اشار ه و شصت 

 چش مهام رو ماساژ دادم، اما با صد ای به ت زد هی مهراد مجبو ر شدم چش مه ام رو باز کنم . 

   چر شده؟ -

 پوزخندی ر وی لب م نقش بست و آهسته زمزم ه کردم: چر زی نیست.   

 نازل ی؟ چرا جواب نمیده رادمان ؟  -

آریو با خش م از ر و ی کاناپ هی بادمجون ی رنگ و یلا بلند شد و تق ریبا داد زد: کدو م گوری بود ی؟ کدوم گور ی 

 بیمارستان پیدا کنیم ؟  بودی وقنر د رب  هدر ا ین شهر خرا ب شده رو مپر کر دیم تا 

ل خودش رو از دست داد که مثل آ ریو فر یاد زد: صدات و بر ای م ن بلند نکن! یه کلمه بگو چه   انگار مهراد ه م کنپر

 اتفافر افتاده.   
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پوزخند صدا داری زد و دوبار ه ر وی مبل نشست و زمزمه کرد: نازلی سرش بخیه خورد از پلهها افتاد ه، شک عصنر بهش 

 رد شده! دکپر ش گفت نبا ید به قلبش فشار بیاد؛ اینا رو م یفهمی؟!   وا

 به موه ای لخت ش کشید و لب زد: نفه میدم اصلا نفهمیدم. 
ی
 مهراد کلاف ه چنکی

آیلی ن اش کها ش رو پاک کرد و رو بر و ی مهراد ا یستاد و با صد ای خش داری گفت: ت ویی که دم از رابطهی سالم م  

 ، رابطت با دوس ت دخپر ت سالمه؟ ت وی ی که این کار ا رو واسهی نازلی ممنوع کر دی بر ای چر خودت انجام می یزیی

 دی، به چه حفر دق یقا؟  

ه شد و با نفرت لب باز کرد: مرد باش! دخپر با زی هپی نیست، رابطهی   پوزخندی زد و به ق یافهی ناباور مهراد خپر

 بد سپر تا پیا ز ماجر ا رو م یدونست.   آرمانو نازلی سالم بود، عمو مه

تنهای بهش زد و در مقابل نگاه بهت زد هاش سمت اتاق ش دوید و در رو محکم بست؛ سری به عنوان تاسف تکون 

 دادم و ناز لی رو بغل کردم و از پلههای طرح چوب بالا رفتم. 

بوندمش و لحا ف یاش رن گ و روش کشیدم در سفید رن گ اتاقش رو با زحمت باز کرد و داخل رفتم، ر وی تخت خوا

 و از اتاق ب یرون زدم.   

  

  

  

 * ** 

ه شد و گفت: نازلی؟ کجای ی؟     کمی از قهو هام رو خوردم که آر یو حرف ش رو خورد و به نازل ی خپر

   نازلی سر ش و بلند کرد و آروم صور ت خیس از اشک ش رو پاک  کرد و با صد ای دورگ های لب زد: بله ؟

؟ چرا چ یزی نمیخوری؟    آریو اخم کرد و گفت: خویر

ی بلند شد و گفت: م یل ندارم؛  ی انداخت و هم زمان از سر مپر لقم هی نون ی که ت و ی دست ش بود و ر وی مپر

 نوش جان. 
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ی بردم و با حر ص به مهراد که بیخیال در حال  سم ت اتاق ش رفت، دس تها ی مش ت شد هام رو  زیر مپر

ه شدم.    صبحانه خورد ن بود، خپر

  

  

 »نازلی « 

  

ی خپر ه شدم و با حرص غ ریدم: ب ه خدا حالم خوبه برو  دیگه.    کلافه به آیلیر

 اگر حالت خوب بود م یوم د ی؛ پیش ت م یمونم.   -

ژ لب ش  بالش ت طوش رنگ کنار م رو برداشت م و سمت ش پرت کرد م که به کمر ش خورد، با تعجب برگش ت و ر 

ی پرت کرد و نالید: باز چته؟     و روی مپر

 انگشت م رو به نشون هی تح دید بالا گرفت م و دندو ن قروچر کردم و غ ریدم: یا می ری یا من م یدونم با تو!   

 ایشی کرد و سم ت در رفت و گفت: حالا گ خواست بمونه؟ به نظرت من از بازار شمال دل م یکنم؟  

ش ت و خواستم سمت ش پرت کنم که خندید و از اتاق ب یرو ن پرید؛ بیشعوری نثارش کردم  یه بالش ت دیگه بردا

 و ب یحوصله از روی تخت بلند شدم و روب هرو ی آین ه ایستادم.  

رنگ و ر وی صورت م بهپر شده بود، اما جای بجی هی کنار پیشونیم آزارم م یداد؛ پوزخندی به دخپر افسرد های که 

 ه افتاده بود، انداخت م و از اتاق ب یرو ن زدم.  عکس ش ت وی آین

 دور و اطراف خون ه رو نگا ه کردم، ساکت بود ن خونه خپر از رفتنشو ن میداد.  

 وقتش بود یه بار بر ای هم یشه  این غول خاطرا ت رو مرور کنم و برای همیش ه کنار بزارم! 

 م چه خود ش رو چه خاطرایر که از ش توی سرم، روح و 
ی
 م رو از زندگ

ی
روانم جا موند ه بود! با ید وجود تما م زندگ

 پاک م یکردم.  
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ون زدم.    سم ت اتاق د ویدم و در کمد رو باز کردم؛ گردنبند و ل پتاپ و گیتارش رو برداشت م و از ویلا بپر

د از کلی تلاش با خداروشکر ساحل خصوض بود و کس ی کاری به کارم نداشت؛ چو بهای اطراف رو جمع کردم و بع

 همشون آت یش راه انداختم.  

 کپر ی ت رو گوش های پرت کردم و سراغ لپتاپ رفتم و فیلممو ن رو اوگ کرد م. 

: خوش باشی هر جا که هست ی تو ی  این گردش تق  

 نمیشم دور  
ی
ویم  ما یه جاهای ی ح ر ی ف جپر زندگ

 هم م یگشتیم، اما  

 تو جهانا ی م موا زی  

 طفر بود، ته این  دیوونه با زی نرسیدن من

  

  

»بغضم با صد ای دلخراشی شکست و قطره ا ی داغ اش ک گونهام رو خیس کردند؛ ناخودآگاه نگاهم به سمت فیلم  

ی جا! هم ین آهنگ! اما یه تفاوت داره ،دو سال پیش آرمان این آهنگ رو بر ای من م یخونه، اما حالا  کشیده شد، همیر

 م بر ای خودم م یخونم.«  خودم م یون هق هقها

  

  

خوش باشی هر جا که هسنر  یادت م  

هر جا که هستم  من به روم م نمیار م  

 که چقدر یر تو شکست م 
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»به اینج ا ی آهن گ که رسید آرمان گ یتا ر و ر وی زمی ن گذاش ت و محک م بغلم کرد و رو ی موها م رو بوسید 

دم« . که چشمهام رو بستم دست س رو تو دس ت  هام فسری

  

ون قشنگه  ا ز تو که   جنگل از بپر

چند تا درخته  اینک ه محکم 

باشی ام ا  از درون بخشکی  

 سخته  با تق دیرم گره خور د 

 به یه مش ت ما و  ای کاش  

 بعد من مراقب او ن خندهه ای لعنتیت با ش 

ت کرد م و شنهایی که تو دست م جم ع شده  دیگه طاقت ن یاورد م و گیتا ر و ر وی زم ین انداختم، دس تهام رو مش

 بود رو سمت لپتاپ پرت کردم.  

ی د رو از گردن م  ا ز روی ش نها بلند شدم و با حرص اش کهای رو ی صورت م رو پاک کردم؛ جیغ بلندی کشیدم و گردنیر

 کشیدم و  بیتوجه به دردی که تو ی قلبم  م یپیچید، گردنبند رو ت وی آت یش انداختم.  

 به موه ا ی  
ی
با حر ص سمت ل پتاپ رفتم و بلندش کردم و محکم به زم ین کوبیدم ش؛ جیغ بلندی کشیدم و چنکی

 مشکی رنگ م که آشفته دور م ریخته شده بود، کشید م و با بغض ف ریاد زدم. 

؟ پس کجا رفنر  - ؟ عوضی مگه همی ن جا بهم قول ندادی تا تهش باها م م یمویی  نامرد؟   آرمان؟ کج ای ی لعننر

 لگ د ی به شنها زد م و مشت به قلبم کوبیدم که درد ب د ی تو ش پیچید، اما ب یاهمیت بهش جیغ کشیدم.  
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تو که مثلا عاشقم بودی، من که برات جون م یداد پس کجا رفت ی؟ جواب من این بود؟ لعنت به تو! لعنت به   -

 مهیار! لعنت به پرهام! لعنت به اون دعوا!   

خن د یدم که یهو خند هام قطع شد و با بغض لب زدم: ب یمعرفت مگه چر کارت کردم که با نقشه   مثل  دیوونهها 

 وارد زندگیم ش دی ؟  

لگ د ی به سن گ ریز هها زدم و با بغض نالیدم: عشق ت دیگه نمیتونه، بدون تو حالش خوب نیست! بدجو ری  

 خام م کر دی! بدجوری نقش مجنون زندگیم رو با زی کر د ی. 

 به موها م زدم که شال مشک ی رنگم از سرم سر خورد و ر وی شون ههام افتاد . 
ی
 چنکی

 چجور ی؟! چجور ی انقدر ماهر نقش با زی کر دی؟   -

ل خودم رو از دست دادم و به قلبم مش ت زدم و بیاهم یت به تپر بد ی که قلبم م یکشید، از ته دل فر یاد زدم:   دیگه کنپر

ی که غرور ش حرف او  د به خاطر تو تن به خودکشی داد؛ اینا رو م یفهمی؟ م یفهمی هر شب با دخپر ی ل زندگیش رو مپر

، توی مهمون یها وسط خند ه یهو یادت بیفت م و بغض خفها م  ؟ م یفهمی وسط شلوعیی چشم خیس خوابیدن یعنی چر

؟    کنه ،یعنی چر

 دی! خیلی نامر دی عشق جذاب نازلی!   مثل  دیوونهها با حرص سرم رو تند تکو ن دادم و جیغ زدم: خیلی نامر 

 نفس عمیفر کش یدم و کم ی قلبم رو ما لیدم و با صد ای خش داری لب زدم: برو به جهنم!  

ی چس بید  ی پاها م به زمیر نگاه م رو از آسمون گرفتم و پشت به ساحل کردم، اما با  د یدن چهر هی خیس  آیلیر

 شد. 

ی و آر ی و و رادمان با عجله سم ت ویلا دویدم. پوزخند صدا داری زد م و بدون توج ه   به آیلیر

  

  

  

  



   نقا ش ی احسا س

  
 64 

  

  

  

  

  

 * ** 

  

ی پ یاده شدم؛ نفس عمیفر کش یدم و سمت کافه قدم برداشتم.   ی و روب هرو ی کافه پارک کردم و از ماشیر  ماشیر

 کرده خورد.  در رو باز کردم و وارد کافه شدم، چش م چرخوندم تا پیدا ش کنم که نگاهم به نگاه ش  

دنج تر ین قسمت کافه نشست ه بود و مشغول قهوه خوردن بود؛ لبخند خشکی زدم و سمت ش قدم برداشتم که 

 با نز دی ک شدنم از رو ی صندلی طرح چوب  کافه بلند شد و محکم بغلم کرد. 

دم ش که با صدای بغض داری لب زد: دلم برات تن گ شده بود.   به خودم فسری

بیحرف کم ی نگاهش کردم؛ روی صند لی نشستم و که متقابلا نشس ت و گفت: چقدر شکسته    از ش جدا شدم و 

 شدی نازلی. 

 دسنر به صور ت خست ه و کلاف هام کش یدم و زمزمه کردم: شکست ه شدم ولی هنوز تا مرگ جا دارم.   

؟! صد بار بهت گفتم از مرگ حرف نزن، چرا گو   ش نمی د ی؟!  اخمی کرد و با کج خلفر گفت: یعنی چر

 خندیدم و گفتم: باشه ببخشید.  

لبخند رضا یت مند ی زد و مشتاق ابر وی ی بالا انداخت و گفت: خب چر کار م داشنر ؟ نمیدونم چرا با  ای ن 

 حرف ش همو ن لبخند کوچولو هم از لب م پاک شد و اسپر س بدی وجودم رو گرفت.  
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س پرسید:  با تردید به چش مه ای قهو های رنگش  خپر ه  شدم که خود ش و ر وی صندلی جاب هجا کرد و با اسپر

 اتفافر افتاده نازل ی ؟  

ی رو که بگم به   ی  چپر
ی پناه تو خودت خوب منو  میشناش و م یدویی سر م رو به معنی نه تکون دادم و دو دل گفتم: ببیر

 هیچ عنوان ازش نم یگذرم!   

 تو نمیفهمم.  سری تکون داد و متفکر گفت: اهوم، اما من منظور 

 !  پوفی کشیدم و شمرد ه شمرده گفتم: م یخوام... کمکم... کنی

 خب؟!   -

سم!   - ی پناه من همون طو ر که تلفنی بهت گفتم من از آیل ین کمک خواستم، اما یه س ری ع اتفاقا ت باعث شد بپر ببیر

سم که ب لایی سر آیلی ن بیاد.  
 بپر

کرد تا ادام ه بدم؛ لب م رو با زبون تر کردم و ادامه دادم: تو کار با صلاح سرد و  کمی از قهو هاش رو خور د و منتظر نگاهم  

، اما آیلی ن نم یتونه.   ی م که میتو یی از خودت مراقب ت کنی  بلدی و کلا سهای  ز یادی رفت ی؛ مطمی 

 چشمهاش و  ریز کرد کرد و آروم گفت: چر تو سرت داری؟!   

ه شدم.  پوزخندی زدم و به چشمه ای کنجکاو   ش خپر

  

  

  

 »رادمان«   

  

دم که بعد از چند دقیقه در باز شد.   دست م و ر وی زنگ زدم و زنگ رو فسری
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 با تعجب به چهر هی پ ریشو ن مهراد نگاه کردم و هول شده، نالیدم: چر شده مهراد؟ مامان ت خوبه؟  

  در جفت کردم و داخل خون ه رفتم.  سر ش رو تکون داد و از در فاصله گرفت، کف شهام رو در آوردم و گوشهی

ه  با مهراد وارد پذ یر ایی شدیم و که نگاهم به نگاه اش ک آلود زهرا خانوم گر ه خورد، با تعجب به مهراد خپر

 شدم و آروم لب زدم: چر شده؟!  

د و با دست به کاناپ هی طوش رنگ اشاره کرد.    ل بها ش و ر وی هم فسری

خونه رفت؛ به زهرا خانوم خپر  سری تکون دادم و با   ی کنجکا وی ر وی کاناپه نشستم که مهراد بیتوجه به من سمت آشپر

 که ر وی م یز 
ی
ه شدم و با صد ای گرفته گفتم: با من کاری داشتید ؟ خم شد و از تو ی جا دستمال ی قهو ه ای رنکی

 بود، دستمالی جدا کرد و اش کهاش رو پاک کرد.  

  م یخواستم باهات حرف بزنم! آره پسرم، در مورد نازلی -

ی ش که من رو عج یب یاد نازلی م یانداخت خپر ه شدم؛ ابرویی بالا انداختم و با تعجب   به چشمه ای سپر

 پرسیدم: با من؟!  

، بگو! از رفتارش، کارهاش! اصلا بگو چشه ؟   -  آره تو همس ای هی دیوار به  دیوارشی

یه دادم و لب زدم: والا چر بگم براتون؟ از حال خرابش؟  یا از زجههایی که نصف ل بهام رو با زبون تر کردم؛ به کاناپه تک 

شب م یزنه؟ از اینک ه چند وقت یر ش نصف شب سر قپر پدرش رفت؟ از چر بگم زهرا خانوم؟ نازل یای مگه مونده؟ 

ی تا آسمون ف   شاد و شیطون، زمیر
ی که تو بچگ ی دیدمش، همون دخپر  رق میکنه!  به خدا  این با اون دخپر

ون اومد و کنارم   خونه بپر ی اش ک ت و ی چشمهاش جوشید و گونهاش رو خ یس کرد؛ مهرا د با یه سینی از آشپر

 نشست.  

س به زهرا خانوم خ یره شد و آهسته لب زد: چر کار کنم رادمان ؟   با اسپر

ه شدم و جوری که فقط خودش بشنوه، گفتم  : کلافه دست ی به صورتم کشید م و بهش خپر

سم  ی بد و بدتر  یکی رو انتخاب کنه، یه ح سها ی عجینر دارم! م یپر نمیدونم! نمیفهمم! شدم یه آدمی که باید بیر

 ما باشه. 
ی
 ا ین پ ا یان زندگ
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چشمهاش و ر وی هم گذاشت و به کاناپه تکیه داد و لب زد: دارم میم یرم! با هر لحظه زجر کشیدن نازلی دارم جون 

 ی کن م به خودش بیاد؛ بسه!  میدم! ب اید یه کار 

  

  

  

  

  

 * ** 

کلافه گوشی و ر وی مبل پرت کردم و پوفی کشیدم که صد ای زنگ در ر وی مخم رژ ه رفت. با حرص چش مهام رو بستم 

 م رو کنار بزنم؛ از ر وی کاناپه بلند شدم و سمت در طرح چوب خونه رفتم . 
ی
 و سعی کرد م بیحوصلگ

 رنگش رو پا ی ن کشیدم و در رو باز کردم که چهر هی شاد و شنگول پناه نما یا ن شد.  دستگ یر هی طلایی 

لبخند خشکی زدم که من و کنار زد و وارد خونه شد؛ بیارده بغضم گرف ت و با صدای گرفت های لب زدم: چه 

 خوب شد اومدی،  دیگه از ب یکش داشتم م یپوسیدم!  

ب زد: نازلی داری گ ریه م یکنی ؟ دستم و ر وی صورتم مات و مبهوت سمتم برگشت و ناباور ل

 کشید م و لبخند خست های زدم. 

 نه بابا گ ریه چیه ؟  -

کیفش و ر وی کاناپ ه پرت کرد و سمت م اومد و بغلم کرد که بغضم با صد ای ب د ی شکست و ل ب زدم: ب ه خدا 

 خود خسته شدم پناه.  خسته شدم! از بیکش! از درد! از ای ن همه فکر و خیال  بی

دست ش رو پش ت کمرم کشی د و با بغ ض  لب زد: الهی دورت بگردم؛ به خدا همهی  ای نها تموم میشه! همه تقاص  

ی تا اون روز نمونده!   ی  پس میدن؛  چپر
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 از ش جدا شدم و دسنر به چش مه ای خیس کشید م و لب زدم: امیدوارم.   

سیدم! نه ا ز مرگ... من بعد از آرمان شکست م و بعد از بابا مردم! مرد م وقنر   اما حقیقت ش نبودم؛ م یپر

 خیانت مادرم رو دید م! مرد م وقنر سرافکندگ ی مهراد و دیدم!  

 با هم ر وی کاناپهی طوش رن گ خونه نشسنر م و که س یب ی از ت وی ظرف م یو ه برداشت و بهش خپر ه شد.  

ه شدم و لب زدم: چر شد؟    کلافه بهش خپر

گا زی از سیب زد و با همون دهن پر بر ید ه بریده گفت: بع ... بعد از کلی رش ... رشوهدادن به باد یگارد شخصیش 

 فه ... فهمیدم فردا با آرمان ق ... قرار داره.  

ید و قلبم تاپ تاپ به سینهام نم یکوبید!  چه  لبخند تلجی زد م؛ چه روزهای ی که با شن یدن اسم آرمان رنگ م نمیپر

 شبهایی که زود میخوابیدم و  زیر پتو با آرمان چت ن میکردم!  

دیم!    ی ی و پناه نم یپیچوندم و با آرما ن شهر و دور نمپر  چه روزه ایی که دانشگاه رو با کم ک آیلیر

 دست ش رو ی شون هام نشست و لبخند مهربویی حوال هی صور یر که نمیدونم گ خیس شد ه بود، کرد.  

 خور؛ باشه؟ فردا ساع ت پنج و یی م منتظرتم! آدرسم برات م یفرستم!  انقدر غصه ن -

گونهام رو بوسید و کیفش رو از رو ی کاناپهی ر وب  هرو چنگ زد و چند دق یقه بعد صد ای بسته شدن در، خپر از 

ی ش میداد.   رفیر
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 »فلش بک به گذشته«  

  

مهراد خ یره شدم، مغموم سری به معن ای چر ه تکون داد و با صد ای آب دهنم رو قورت دادم و با بغض به  

 گرفت های لب زد: برو  دیگه، مگه نم یخواست ی مهبد رو بنر یی ؟  

ل بها ی خش ک شد هام رو با زبون تر کرد م و پاک ت داروه ا رو از رو ی پا م برداشتم و به مهراد دادم؛ دس ت لرزونم 

 گذاشتم، اما دست م جون نداشت که در و باز کنم.   و ر وی دستگ یر هی ماش ین

ی پیاده  انگار مهراد فهمی د که سمت م خم شد و در رو باز کرد؛ با تمام زور ی که داشتم در رو هول دادم و از ماشیر

 شدم.  

 خویر منتظر تو نیست! اما قلبم بر ای یه بار دیگه دیدنش
ی رو ر م یداد و م یگفت نرو! اونجا چپر  پر  میکشید.   مغز م ار

س زد م و دست م و ر وی گو شهام گذاشتم، صدای قرآ ن و گ ریه مخلو ت شده بود و تو ی سرم چرخ م   لبخن د پر اسپر

 یزد و بهم ثابت م یکرد که مهرا د راست گفته. 

 با قد مه ای لرزو ن راه افتادم، اما هر چ ی بیشپر نزد ی ک میشدم صداها آشن اتر و واض حپر م یشد.   

چند قدم بافر مونده رو هم ط ی کرد م که نگاه اش ک آلود به چهر هی شکست هپر از همیش هی مادر جون  

 افتاد.  

لبخند تلجی به صورت غرق در اشک ش زدم که گری هاش شدت گرفت و ف ریاد زد: ک... کجا بودی نورچشمی 

 پسرم...  

 به صورت ش کشید و عک س بابا رو از رو ی خاک برداش ت
ی
ه شد و یهو قا ب عکس رو چنکی ، کمی به عکس خپر

ی گ اومده مادر! پاشو مگه تمام دنیات ناز لی نبود درد ت   د و زجه زد: مهبد بلند شو! بلند شو ببیر محکم به خودش فسری

به جونم؟ خب حالا که اومد ه چرا بهش مح ل نم یذاری؟ نارا حت میش ه ها! پاشو آرو م جونم! پاشو دردت به  

 مادر ت بدون تو چ ی کار کنه؟! مهراد بدون تو چ ی کار کنه ؟ جونم! پاشو 



   نقا ش ی احسا س

  
 70 

  

زانوها م شل شد ه بود و نم یتونست وزنم رو تحمل کنه، با دیدن عکس بابا که دور شنوار س یاه کشیده شده بود، همون 

 یه ذره انرژ ی رو هم از دس ت دادم و با زانو روی زمی ن افتادم.  

ی و سعی کرد یک ی از زنهایی که دور مادر جو  ن بود جیعیی کشیده و با  یکی دیگه به سمت م دویدن،  زیر بازوها م رو گرفیر

 ن حال و سر جاش ب یارن. 

مگه میشد؟ باب ا ی من! همون آدم مهربویی که همیشه پشتم بود و هیچ وقت تنهام نمیگذاشت، حالا د یگه نبود! 

بود! دیگه نبود بهم بگه پرنس س بابا!  دیگ ه نبود بهم همون ی که طاقت دو ساعت دوری ش رو نداشتم حالا دیگه ن

بگه ی ه نفر هست که تو رو انداز هی تموم ستار ههای جهان دوست داره!  دیگه نبود شبها با عشق براش از دانشگاه 

... مرد!   
ی
ی سادگ ... به همیر ی راحنر  تع ریف کنم و پشت سر استادها بد بگم! نبود! به همیر

 و تق ریبا بغل م کرد و سر خاک برد؛ کنار قپر نشستم و با حسرت دسنر به خاک نم دار ش کشیدم.  مهراد سمتم دو ید 

ی گ اومده!   نگاه م و به قاب عکس ش دوختم و با صد ای بغض داری لب زدم: به به ببیر

 کنم؟ نگفتم ؟ بابای ی بعد از چند ماه اوم دی حالا  اینجوری رفت ی؟ بابا من نگفتم نرو؟ نگفتم بدون تو دق م ی

ی قطر ه اشک ر وی گونهام لر زید که دل م هزار و یه تیک ه شد؛ با بغض سرم رو پا ی ن بردم و بوس های به   اولیر

 پارچهی روی خاک زدم که صد ای گ ری هها اوج گرفت.  

؟ من  بیتوجه بهشون اش کهام رو پاک کردم و لب زدم: بابا مگه نگفنر من همیش ه هستم؟ خب الان چرا ن یس  یر

هنوز اونقدر بزرگ نشد م که از پس خودم ب ر بیام، من هنوز بهت وابست هام! بابا اصلا مگه نگفنر من تمام 

 دنیاتم؟   

د و م   ی  کشیدم و سعی کردم آرو م باشم، اما نمیشد! انگار یکی داد مپر
نفسا م برید و به خس خس افتادم؛ نفس عمیفر

ی تو وجو  ی  د م آتیش م یگرفت؛ همون قدر سوزنده همو ن قدر وحشتناک!  یگفت  یتیم شدی! انگار یه چپر

م؟ بابا مگه   ؟ بابا نگفنر من بدون تو م یمپر بیطاقت مشت ی به قلبم کوبیدم و فر یا د کشیدم: بابا بدون دنیات کج ا رفنر

 نم یگف یر من پرنس س قصهاتم؟ بابا یه شاهزاده که هیچ وقت پرنس ش رو رها نم یکنه، میکنه؟  

فی که به این روز کشوندم!  سر  م رو بالا آورد م که نگاهم به نگاه اش ک آلودش گره خورد؛ خودش بود! همون ب یسری

 همون کثافت که نابود م کرد! مادرم بود!  
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ل خود م و از دست دادم و از ته دل ف ریاد کشیدم: تو  اینجا چر م یخو ای ؟ بابام رو گرفنر ب س نبود؟  چر می   کنپر

؟ عشقت کجاست؟ علی ...  خوای از ج ف؟ چرا و ایسادی م ن و نگاه م یکنی  ون من؟ چرا ولمو ن نمیکنی بیسری

دست م محک م کشید ه شد و با شتاب ت وی بغل مهراد پرت شد م که با عصبانیت به محکم بغلم کرد و آرو م لب  

 زد: آروم باش! آروم باش نازلی!  

  

  

  

  

  

* ** 

س گوش هی شا ل مشکی  رنگ م رو درست کرد م و از ت وی آینه نگاهی به خود م انداختم و نفس ع میفر با اسپر

 کشیدم.  

ون رفتم.   ی چنگ زدم و باسرعت از خونه بپر  سوی  چ پرای دی که برا ی نصفه روز اجار هاش کرد ه بودم رو از روی مپر

ی د خیلی بالا بود برای ی اجاره  احتمال  اینک ه ماش ین رو بشناس ن یا پلاک رو ببییی ی  ریسکنکرد م و ماشیر همیر

 کردم.  

س ی راه بیفتم.   ی شدم و سعی کردم بدون  هیچ ترس و اسپر  سوار ماشیر

  

  

* ** 
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 آب دهنم رو قورت داد م، در طرح چوب ی کاف ه رو هول دادم و وارد کافه شدم.  

س عمیفر کشید م و سعی کرد م چشم چرخوند م تا پناه رو پیدا کنم که نگاه م به نگاه پر تشویشش گره خورد؛ نف

 تمام افکار منفی دور ب ریزم. 

ه شدم و با جد  سمت ش رفتم و ر وب  هرو ش نشستم که س ری تکون داد؛ اخم ی کردم و به صورت رنگ پرید هاش خپر

ی پناه من تما م حر فهام رو زدم و تو قبول کردی، اما نم یفهمم الا ن چه مرگت ه و چرا اینجور  ی   یت لب زدم: ببیر

 شدی؛ اگر ترش دی هم ین الان برو!  

  ... ی اینجاست یعنی سیدم  فقط... چپر
ه... نپر ی  لب ش رو با زبون تر کرد و هول شده نال ید: نه... من یعنی چپر

 گ اینجاست؟!   -

ی ی بگه که صندلی کنارم کشیده شد و صد ای بدی تو ی سرم  نگاه بهت زد هاش رو به پشت سرم دوخت و خواست چپر

 اکو شد.  

 با شنید ن صداش روح از تن م جدا شد و قطر ههای سرد عرق ر وی پیشویی م نشست.  

؟ فکر نم یکر دی یکی حواس ش بهت هست ؟  -  من اینجام! فکر نمیکر دی من رو  اینجا ببینی

 با تر س آب دهنم رو قورت دادم؛ جرا ت نداشت م بهش نگاه کنم و از خودم دفاع کنم.  

 شو راه بیف ت نازلی تا ب یشپر از ا ین س گ نشدم!    بلند شو! بلند  -

ه شدم و  کلافه نالیدم:  ی رنگش که رنگ خون شده بود، خپر  با بغ ض به چشمه ا ی قپر

 رادمان؟ توروخد ا بزار بفهمم چر شده! بزار از  ای ن عذایر که میکشم  یکم فقط  یکم کم بشه؛ باشه؟  

ه نگاه م کرد که با حرص ل ب باز   ضا و پش ت سرش آرما ن وارد  خپر ی بگ م که در کافه باز شد و ع لپر ی کردم تا چپر

 کافه شدن. 

ی ن؛ با احتیاط سرم و بلند کرد م و سعی کرد م به صورت  ی گذاشتم تا بر ن و سر م یز بشیر با ترس سر م و روی مپر

 حرض رادمان که هر لحظه منتظر کشتنم بود، توج های نکنم .  
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ی  نمیدونم از اینک ه  موقع شنیدن حر فهاشون زجر بکشم خدا خوش ش م یوم د یا از شانس خوبم بود که دقیقا مپر

ی و مشغول سفارش داد ن شدن.    کناری ما نشسیر

 نفس عمیفر کش یدم و نگاه م رو به م یز گرد و چویر دوختم، اما تمام حواسم پیششو ن بود تا بفهم م چر  میگن.  

ی ی که می  -  مهمپر از معامل هی  میلیار د ی من باشه. امیدوارم چپر
ی
 خواسنر بکی

 من... من عذاب وجدان دار م! به خاطر کاره ای ی که کرد م، به خاطر عذایر که باعث شد م نازلی بکشه!   -

ضا پوزخند مسخر های تح ویل ش داد و   نفسم برید، نتونستم جلوی خود م رو بگپر م و بهش خ یر ه شد م که علپر

وجدان؟! او ن موقع که یک میل یارد پول رو گرفنر و سرخو ش خرجش کر دی، بدون  اینکه بدویی اون گفت: عذاب 

 پول از کجا اومده یا اصلا حلال ه یا حروم ه، عذاب وجدان نداشت ی؟!  

یخت تمام رو زها ی خویر که با آرم ه شد م، کم کم چشمهام پر شد و با هر قطره اشکی که  مپر ا  با بهت بهشو ن خپر

 ن گذروند م از جلو ی چش مهام رد م یشد. 

ه خوب گو شهات رو باز کنی و ببینی چ ی میگم!  - ی آرمان آخ ری ن اخطار ه پس بهپر  ببیر

ی باش یه گوگل ه حروم ت م یکنم!    اگر پاتو فراتر از حد خودت بزار ی مطمی 

ل ش داشت، گفت: چر  ؟ چرا نم یفهمی نازلی آرما ن دندو ن قورچ ی کرد و با صدایی که سعی در کنپر ا ن میفهمی لعننر

ی خپر نداره ؟   بیگناهه؟ چرا نم یفهمی از ه یچ چپر

ضا مشت شد با عصبان یت غ رید: خفه شو آرمان! به خداوندی خدا زندت نمیذارم اگر کش بوی ی   دس تها ی علپر

ه!    بپر

ی بلند شد و با صد ای خش داری لب زد: منچو ته دید نکن  آرما ن از سر مپر
ی
! م ن کش رو از دس ت دادم که تمام زندگ

 ش بودم! م ن کش رو از دس ت دادم که دل یل نفس کشیدنم بود!  

ضا لعننر لب ز د و بعد از گذاشت ن   ضا سم ت در رفت و از کافه خارج شد که علپر پوزخندی زد و بدون توجه به علپر

ون زد.  ی کافه با عجله از کافه بپر  مقداری پول روی مپر
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ه شد م که قطره اشکی از چشم م چکید و چون هام از حجم  زیاد بغض م لر زید. ب ا بغ ض سر م به م  س ی ر رفتنش خپر

؟ م ن   ی گذاشت م و لب زدم: چ ی کار کر دی؟ چجوری تونسنر نامرد؟ چجوری تونسنر  اینجور ی خورد م کنی و ر وی مپر

؟ خیلی نامر د ی، خیلی!   و به پول فروخ یر

چهر هی عصنر و ر گه ای برجست هی رادمان، با قد مهای نام یزو ن سمت سرو یس بهداشنر کافه بیتوجه به 

 رفتم.   

در قهو های رنگ ش رو باز کرد م و خود م رو داخل سرو یس انداختم؛ روب  هر وی روش ویی ا یستادم و شپر آب 

 سرد رو باز کردم.  

 هم زمان لب زدم: ن امرد!   دستم رو پر از آ ب خن ک کردم و به صورتم پاچید م و 

 بیتوجه به خیس ی مانت و و شال م، دوباره دستم و  زیر ش یر آب برد م و به صورت م پاچیدم و لب زدم: ب یمعرفت!  

 دوبار ه کار م تکرار کردم و با بغ ض گفت م: ای ن جوری عاشق م بودی؟ اینجوری ؟!   

د:  دی د ی به با  نمیدونم چه مرگ م شده بود، از درون  میسوختم و  ی آت ی ش میگرفتم! انگار یکی از ته وجود داد مپر

 ت رو تباه کرد؟ دی دی به خاک س یاه نشوندت؟  دید ی عاشق نبود؟ دی دی همه 
ی
زی گرفت ت؟ دید ی زندگ

 دوس ت دار مهاش با زی بود؟ دی د ی؟!   

ه شدم، وضع یت آشفتهاش تمام رو زهای خوش م رو   ت و ی آینه خپر
 ت وی سرم م یکوبید.    به دخپر

لبخند بغ ض آلو دی زد م و سر م رو  ز یر ش یر آب گرفتم، برخورد قطر هه ای سرد آب کمی از جنجال ی که درونم  

 به پا بود رو کم کرد.  

و ن کشید م و نفس عمیفر کش ید م تا اکس یژن وارد  ر یههام بشه.     سرم رو از  زیر ش یر آب بپر

آینه انداخت م و شال م رو مرت ب کردم و با همون سر و صورت خیس از سر ویس ب  نگاه ی به تصویرم داخل 

 یرون زدم. 

ی چن گ زد  با بیحالی سمت م یز رفت م که رادما ن حرف ش رو خورد و بهم خپر ه شد؛ گ ف مشکی رنگم رو از ر وی مپر

 چو یر گذاشتم و با صد ای گرفت های لب 
ی  زدم: ماش ین مردم رو تح ویل بده.  م و سوئیچ در آورد م و ر وی مپر
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 با ه م می ریم تح و یل م یدیم د یگه.   -

 نمیخواد؛ م یخوا م تنها باشم!   -

 رادما ن دسنر به موها ی مشکی رنگ ش کشید و کلافه لب زد: کجا؟ دو ساعت د یگه هوا تار یک م یشه.  

 پوزخندی زدم و لب زدم: مگ ه مهمه؟!   

ون زدم.   با عصبانیت ل ب باز که   حرفی بزنه، اما بیتوجه به ش از کافه بپر

  

  

  

  

  

 * ** 

 ج و منگ به هر کش که بهم تنه 
ی
نمیدونم چقدر رفتم، تا کجاه ا رفتم! چقدر مردم بهم تنه زدن و پچ پچ کردن! چقدر گ

د، خ یره میشدم! چقدر اش ک ریخت م، اما وقت ی به خود م اومد م که صدای اذان ت وی سرم ی  اکو م یشد.   مپر

ه شدم؛ بیاراد ه بر ای هزارمی ن بار بغضم بیصدا شکست و قطر ه اشکی روی   لبخند تلجی زد م و به گنبد مسجد خپر

 گون هام رق صید. 

سر م درد میکرد و قلبم تپر م یکشید، انگار همه چ یز دست به دست هم داد ه بودند تا حال خراب من رو خرا بپر 

   . ی  کیی

 تن هی درخت گرفت م و با کم ک جدول کنار خ یابون از ر وی زم ی ن سرد خیابو ن بلند شدم. تکیهام رو از 

آهی کشید م و سمت مسجد راه افتاد م، دیگه کش نموند ه بود که دس ت به دامن ش نشده باشم جز خدا! خدا 

 آخر ی ن سنگر م بود و اگر خدا هم برام کاری نکنه، بیچارها م!   
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وضع آشفتهی سر و وضعم وارد ح یاط مسجد شد م و سم ت در ورودی رفتم که صدای مر د  بدو ن توج ه به 

 متوقف م کرد.  

 آه ای! کجا خانوم؟ اینجا ج ای آد مها ی پس ت و پات یل نیست، حرمت داره!    -

نابود ل ب گزید م تا بغض م بر ای هزارمی ن بار نشکنه؛ م ن پست بودم؟! نه م ن فقط یه آدم شکست خورده و 

 خپر مرگش همه جا پخش م 
شده، بودم! یه آدم طرد شده، یه آدم بیکس بودم! شده بود م همون آدم ی که وق یر

 یشه همه میگن: چه خوب شد کهمرد؛ راحت شد!  

 بودن یا نبودنم فر فر به حال کش ن میکرد؛ م یکرد؟ به خدا اگر م یکرد!   

دا شصت ساله روب  هرو شدم؛ نم یدونم چر تو صورت م دید که سرش  با بیحال ی سمتش برگشت م که با ی ه مرد حدو 

رو پا ی ن انداخت و دسنر به ر یشه ای سف ید ش کشید و با ی ه الله اکپر گفت ن با دس ت به در ورودی اشاره کرد 

 و راضی شد وارد مسجد بشم.  

قامت بسته بودند، کردم و سم ت چو  کفشهام و در آورد م و داخل مسجد رفتم، نگاه ی به کس ایی  که پش ت سر هم

 ب لباس ی رفتم که نفهمید م چر شد سر م گیج رفت و ر وی فر شه ای قرمز رنگ مسجد افتاد م.  

  

  

  

  

  

  

 »فلش بک به گذشته«  

 »رادمان«   
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رو ی  با حرص در رو بستم که صد ای بلن دی  ایجاد شد، پوفی ک شید م و با تما م حر ض که داشت م کیف و 

 چویر کنار مبل پرت کردم.  
ی  مپر

مرتیک هی پرو طرح ی که دو ماه روش زحم ت کشیدم رد م یکنه و میگه  یوسفی بهپر طراچ کرده؛ عه عه! خب 

ی د و  استاد  یوسف ی گ بود؟ نکن ه خودت بود ی؟! انگار یاد ش رفته چند شبانه روز، وقت و ب یوقت زن گ مپر

 از م ن کمک م یگرفت.  

رو گوشهی لبم کشیدم و خواستم سم ت یخچال قدم بردار م که صد ای و یپر هی موبا ی ل روی مخ م رفت.  شصتم

ون   دو سه قدمی که برداشته بود م رو برگشتم و از توی ک ی ف چرم ی که کنار مبل پرت کرده بود م، موبا یل رو  بپر

 آوردم.   

 نزد یک کرد م و لب زدم: جانم ؟ تماس رو وصل کرد م و بیحوصله موب ا یل رو به گوش م 

ی چر م یگ م پسر!    -  خوب گوش کن ب بیر

ابروها م و با لا انداختم و نگاه م رو به تابلو فرش  دس ت بافی که عک س چند تا اسب در حال د ویدن بودن، دادم و  

 پرسیدم: شما؟!  

ی پسر جون  این اصلا مهم  ن یست که م ن کیام! این مهم ه که  نفس عمیفر کش ید و با صد ای لرزویی گفت: ببیر

 نازلی در خطره!  

 چشمهام گرد شد و با به ت پرسیدم: ناز لی؟! چر شده؟   

! دیر بجنمب ی کارشو م یکنه و به هدفی که   پوفی کشید و با عصبانیت تق ریبا از پش ت گوشی داد زد: وسط حرف من نپر

ی اول جل وی نازلی رو   ه همیر
سه، بهپر ی وگرنه بدجوری تاوان میده! آدرس م برات م یفرستم، اما آب م یخواد  مپر بگپر

ی بزار و پیش نازلی برو!    دستت ه زمیر

س لب باز کردم تا   یا اصلا نازلی چرا با ید در خطر باشه؟ مگه چر کار کرده؟ دنبال کیه؟ با اسپر
ی
نمیفهمید م چر م یکی

 گوشی رو ی مخ م رژه رفت.  سوا لهام رو به زبون ب یار م که صد ای بو قهای متمدد  
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 ج و من گ به سرام ی که ای خونه خپر ه شدم، بعد از چند دقیقه دوبارهصد ای موب ا یل بلند  
ی
چند دقیق های گ

 شد، اما با  این تفاوت که ا ی ن بار او ن زن آدرس کاف ی شایر رو فرستاده بود. 

وید م، اما دو سه قدم موند ه از حرک ت ا با صدای زن گ گو شی به خودم اومد م و بدون فکر سمت در د 

ه شدم.    یستادم و با به ت به در خپر

به من چه ربظ داره؟ م ن سر پ یازم  یا ته پیاز؟ چرا به مهراد زنگ نزده؟ چرا من؟ مگ ه م ن یا نازل ی چه نسبنر 

 دارم؟   

 پل کها م رو محک م رو ی هم فشار داد م. 

؟  احمق نشو رادمان! اگر واقعا د -  ر خطر باشه چر

مث ل دیوونهها تک خنده ای کردم و با حال ت زاری نالیدم: مگه نازلی مثل رها ن یست؟ مگه مثل خواهر ت دوسش  

 نداری؟ خ ب اگر رها تو ی همجر ن موقعیت ی بود، چر کار م یکرد ی پسر ؟  

واقعا مثل رها بود؟ نه... نبود! من با با فکری که به ذهنم رسید قلبم لر ز ی د و بغض به گلو م چنگ انداخت؛ نازلی 

دیدن رها قلب م نمیلرزه! من با دیدن رها دست و پا م رو گم نمیکنم! کار از کار گذشته... من عاشق کش شد م که هنوز 

 قلب ش برای یکی د یگه م یزجنه!  

ی شد م و تا خود کافه  ون زدم و در رو محکم بستم، سوار ما شیر  از خونه بپر
ی ماش ینها  لای ی عصبایی با سرعت از بیر

 کشیدم و سعی کردم در جواب فح شهای رانند هها فقط فقط بوق بزنم.  

ی دروغه، اما خدا م  با رسیدنم به کافه چشمها م و روی ه م گذاشت م و سع ی کرد م خودم رو قانع کن م که هم ه چپر

 یدونس ت چر شده که او ن زن او نقدر هراس داشت.  

کاف ه رو هو ل داد م و وارد کاف ه شدم، اما با وارد شدنم موچر از هو ا ی گر م به صورت م خورد. در   در طرح چو ب

 رو بستم و نگاه م رو دور تا دور کافه چرخوند م، اما حنر آشنای ی ندیدم چه برسه به نازلی!  

ندار ه و سوزن سوزن میشه.  احسا س میکرد م از اسپر س و نگرایی ب یش از ح دی که دارم، س ر انگش تهام حس 

 دس تهام و ت وی جیبم فرو برد م و سمت می ز کنار در ورودی رفت م و ر وی صندلی چوب یش نشستم.  
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د، نظر م رو جلب  ی ی که با تر س حر ف مپر پوفی کشیدم و خواست م به ساع ت مچ یم نگا ه کنم که صحب ت دخپر

بلند شدم و سمت ش قد م برداشتم؛ پش ت سرش  ایستاد م و با   کرد.  اخمی کرد م و با کنجکا و ی از رو ی صندلی

 اخمه ای دره م به مکالم هاش گو ش دادم. 

 م یکنم، اما الان د یره! خیلی  دیر، تو که م یدویی حرف ی بزنه روی حرف ش میمونه و عمل  -
ی
ی من هر کار ی بکی ببیر

 یش م یکنه.  

موبایلش برد م و قبل از  ا ینکه متوجهی حضور م بشه، با  با فکری که به سرم زد، خم شدم و دستم رو سم ت 

 یه حرک ت موبا یل رو از دست ش کشیدم.  

با شتاب از ر وی صندلی بلند شد و با چشمه ای گرد شد ه بهم خپر ه شد، بیتوجه بهش موبا ی ل رو سم ت گوشم 

 بردم.  

 الو ؟   الو؟! پناه گوش ت با منه؟ کج ای ی تو بابا؟ نکنه نازلی اومد؟!  -

چشمها م گرد شد، آب دهنم رو قور ت داد م و با تر دید موب ا یل رو از گوش م فاصله داد م و به اس م ش و شده، 

! ه م اس م هم شمار هاش هم صدا ش یک ی بود!    ی ه شدم. خودش بود! آیلیر  خپر

 ی غرید:   انگا ر دخپر از به ت در اوم د که با پرخاشگر ی موب ایل رو از دستم کشی د و عصب

؟ به چه جرات ی؟ اصلا تو  گ هست ی ؟ شصتم رو گوشهی   مرتیک هی عوض ی واسه چر موب ایلو از دست م م یکشی

 لبه ا ی خشک شد ها م کشیدم و با صد ا ی خش داری لب زدم: رفی قمهراد!   

ن مر ن افتاد و با تر س گفت: مه ... مهراد؟ مهراد خودمون ؟ سر ی تکو ن دادم که   به مر

 در چویر باز شد و نازلی وارد کاف ه شد . 

ه شدم و لب زدم: به نازلی حرفی نزن!    خپر
 با عجل ه به دخپر

 ل ب باز کرد تا حرفی بزنه که بیتوجه بهش سمت می ز کنار دیوار رفتم و سعی کرد م تو چشم نباشم. 
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 * ** 

شل و وا رفت ه ای سمت کاناپ هی طوش خونه رفتم و ت وی   کلید و ر وی ج ا کفشی انداخت م و با قد مها ی 

 یه حرک ت خود م و ر و ی کاناپه انداختم.  

ی ی چسب ید ه بود به گلو م و و ل   حسایر خست ه بود م و از یه طر ف با دید ن اتفا قه ای امروز انگار ی ه چپر

دفعه که فکر م سم ت چشمه ای اش ک آلودش  نمیکرد؛ هر بار که آ ب گلو م رو قور ت م یدادم، درد م یگرفت! هر 

 م یرفت، بیاراد ه دس تهام مشت م یشد.  

 سوا له ای مبهم ی که تو سر م چر خ م یخورد و جواب ی براشو ن نداشتم، کم ک م داشت دیوونهام م یکرد.  

آرما ن کشیده شد. چجور ی پوفی کشید م و آرنجم و ر وی چش مهام گذاشتم و سعی کرد م بخوابم، اما فکر م سم ت 

ی ه و دم نزنه؟  تونست ه بود با یه دخت ر همجر ن کاری کنه؟ چجوری طاق ت آورده بود اش که ا ی نازلی رو ببیر

 چجوری تونس ت ول ش کنه و بره؟ اگ ر نازلی بر ای من ب ...  

 به م فشار داد م تا خواب م بپر 
ه؛ اونقدر چش مهام رو بست  افکار پوچ م رو پس زد و با حرص چش مهام رو بیشپر

 ه نگه داشت م که کم کم خواب م برد.  

  

 * ** 
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با صدای زن گ موبا ی ل به زور چشمهام رو باز کرد م و نگا ه خوا ب آلود م رو به می ز روب  هر وی کاناپه دوخت م که از  

ی او ن همه دفپر و قلم و پیدا ش کردم. دست م رو بلند کرد م و گوش ی رو چن گ زد م و قبل از اینکه قطع بشه تماس بیر

 رو جوا ب دادم. 

 جانم ؟  -

مرد تو سر م نجوا شد.  سید تا اینک ه صد ای یه پپر ی به گو ش نمپر ی  چند لحظ های به جز صد ا ی نفسه ا ی عمیق چپر

 بابا جان؟ خویر پسرم ؟   -

خ رو ی کاناپه نشست م و با  نمیدونم چرا، اما با شنید ن لحن مضطربش آشو ب بدی به دلم افتاد و ب یاراده ش 

 صد ای دو رگ های لب زدم: ش ... شما؟!  

نفس عمیفر کش ی د و با آر ام ش گفت: بابا جان یه خانوم ی بر ای نماز صبح اومد، وضعی ت خویر نداشت، اما تو 

ار هی تو بود بابا مسجد راه ش دادیم؛ تا وارد مسج د شد از حال رفت! پسر م موبایل ش رو نگاه کرد، آخرین شماره، شم

 جان.  

 آب دهنم رو قور ت داد م و لب زدم: ک ... کجا بیام ؟  

  

  

 * ** 

با عجل ه از ماشی ن پیاده شدم و در رو محکم به هم کوبید م،  دس تها م رو مش ت کرد م و با سرع ت سم ت در 

 مرد ی متوقفم کرد.  مسجد رفتم و در آهنی ش رو باز کرد م و سم ت در اصلی د وید م که صد ا ی 

 دیر اوم دی مسج د تعطیله!   -

 آب دهنم رو قور ت داد م و نکاه م رو به چشمه ای مشک ی رنگ ش دوختم و زمزمه کردم:  

 به من زن گ زده بو دید.  
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ابروها ش بالا پرید آهایی زمزم ه کرد، به در ورود ی مسجد که رو ی شیشها ش بزر گ نوشته شده بود بانوا ن، اشاره 

 کرد.  

مرد ی  کفشهام رو در آوردم گوش هی در پرت کردم؛ با اخ مهای در هم وارد شد م ک ه نگاه م به نگا ه پژمرد هی پپر

 گر ه خورد. لبخند مهربویی حوال هی صورت بغ ض آلود م کرد و دست ش و ر و ی شونهام گذاشت.  

 خو ش اوم د ی بابا جان.    -

جای ی که با دست اشاره کرد، دوختم، اما با دید ن نازلی که ب یحال نگاه ی که نفهمیدم گ خیس شده رو به 

 گوش هی مسجد افتاده بود، قطر ه اشکی از چشم م چکید و با قد مهای ب یجویی سمت ش رفتم.  

گ گفته مرد گریه نمیکنه؟ به خدا دروغه! مرد تا ج ای ی که بتون ه میکشه، تا ج ایی  که بتون ه تحمل می کنه، اما  

از یه ج ایی به بعد کمرش خم میشه! م یشکنه! وقنر بفهمه ناغافل عاشق کش شده که حنر نب اید نگاهش م یکرد!  

 خیلی دیره... خیلی!  

 بالا ی سر ش نشست م و به صورت ش خپر ه شدم؛ صورت ش از گچ دیوار هم سفیدت ر بود. 

مر د با کج خلفر گفت:  دست م رو دور کم ر نازلی برد م و با یه حرک ت بغلش کرد م     که پپر

 بهش  محرمی بابا؟ زنته یا خواهرت؟   

  . ه شدم و لب زدم: زنمه حاچر منده به فر شه ای گ ل قرمز مسجد خپر  سری

نفس آسود های کش ید و سمت در راهنم ا یم کرد، خجالت  میکشید م بهش دروغ گفتم ،اما چاره چر بود؟ نمیشد  

 س ایهی  دیوار به دیوارشم، اما چقدر لفظ زنم شپر ین بود!   بگ م برادر زاد هی رفیقمه یا هم

مرد در ماشی ن رو باز کرد. نازلی و ر   افکار م رو پس زد م و با احتیاط کف شهام رو پوشید م و سمت ماشی ن رفتم؛ پپر

رو  وی صندلی عق ب خوابوند م که دست م به دس ت ی خ کرد هاش خورد، اخمی کرد م و با عجل ه در ماشی ن 

ی شدم و با سر ع ت سم ت بیمارستا ن راهی شدم.  مرد کرد م و سوار ماشیر  بستم. تشکری از پپر

  

  



   نقا ش ی احسا س

  
 83 

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

 داش ت، انگار صد سال بود که یه جا نشستم و تکو 
ی
 شدیدی چش مهام رو باز کردم، بدن م گرخیدگ

ی
با احساس تشنکی

دادم و چش مهام رو تو حدق ه چرخوندم؛ چشمهام تار م یدید، اما با یک م  ن نخوردم. آب دهنم رو به زور قور ت 

 دقت فه مید م کار م به بیمارستان کشیده.  

پوزخند تلجی گوش هی لب م نشس ت که در باز شد و رادمان با اخمه ای در ه م وارد اتاق شد؛ پاکت ی که دستش  

 بود و ر وی م یز گذاش ت و بهم خپر ه شد. 

و نگا ه بغ ض آلود م رو از رادما ن گرفت م و به پنجر هی بیمارستان دادم، هوا روشن بود و صد ای   ل ب گزید م

 کبوتره ا ر وی اعصاب نداشت هام رژه م یرفت. 

 خویر ؟   -

 لبخن د تلجی زدم که سد اش کهام شکس ت و قطر هی اشکی از گوش هی چش م سر خورد و تا  زی ر چون هام رفت . 

م! اگر خوب بودن به خند ههای بغض دارم ه، خوبم! اگر خوب بودن به گری ههای آخر شبم ه، خوب؟ آره خوب 

 خوبم! اصلا من عا لیم! فقط  دیگ ه زنده نیست م... یه مرد هی متحرک!  

جواب ش رو ندادم که باز ادامه داد: نازل ی حواس ت به خودت هست؟  دکپر م یگفت ی ه کم دیگ ه پیش بری  

 ساده از پا در بیای؛ چرا حواس ت به  سوءتغذیه م ی
ی
ی! اونقدر ضعیف ش دی که حنر ممکن ه با یه سرما خوردگ گپر

 خودت نیست؟ م یدونه تو اتفاق ی برا ت بیفته چه بلای ی سرمو ن میاد ؟ 
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 به ملافهی سفید رن گ بیمارستان زد م و با بغ ض لب زدم: م
ی
  چشمه ای خیس م رو به صور ت عصنر ش دوختم؛ چنکی

م چ ی میشه آخه؟ گ گ ریه م یکنه؟ گ دل ش تنگ میشه ؟   ن بمپر

 اش کهام رو پاک کرد م و با لبخند تلخ ی ادامه دادم: هیچ کس! 

مشت ی رو ی می ز زد که به خاطر ناغافل ی بودنش، لرز ب دی به تنم نشس ت و با چشمها ی خیس و گرد شده  

ه شدم، با حرص نگاه م کرد و خواست لب  باز که در باز شد و مرد میانسالی وارد اتاق شد.   بهش خپر

ها بود، گرفتم که صدا ش بلند شد:   نگاه م رو از لباس سفید رنگ ش که مخصوص دکپر

م ؟   حالت بهپر ه دخپر

 همو ن طور که به پنجره خ یر ه بود با صدای خف های گفتم: بله!  

 ساده از پا  تک سرف های کرد و گفت: س یستم ایمنی بدنت خیلی ضعی ف ش
ی
ده! جوری که یه سرما خوردگ

 بندازت ت! این چه وضعیه دخپر جون؟  

 قطر ه اشکی از چشمم چکید که رادمان با صدای خ ش داری، پرسید: الان چطوره ؟  

ینش.   - م م یتون ید بپر ُ  الان حالش خوبه، اما ب اید تق ویت بشه! بعد سرر

 ب زد و از اتاق خارج شد. تشک ر کوتاه ی کرد که دکپر خواه ش م یکنمی ل

حوصله  ی نصیح تها ش رو نداشت م بر ای هم ی ن تا مطمی  ن شدم دکپر از اتاق رف ت، ملاف هی سفید رن 

 گ بیمارستان و ر وی سرم کشید م و چش مهام رو بستم.   

ی  ی بهش نگم نفهمیدم چقدر گذشت، چقدر به نصیح تهای رادما ن گوش دادم و لب م رو محکم گاز گرفتم تا چپر

که دلخور شه! اما وقنر به خودم اوم د م که روی صندلی قهو های رنگ خونه نشست ه بودم و به بخار چ ای  

ه شد ه بودم.    خپر

 دست م و ر وی ل یوان قلاب کرد م و آه ی کشیدم که دسنر ر و ی شونها م نشست.  

؟   -  چرا آه م یکشی
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 ندارم!  پوزخندی زدم و آهسته لب باز کردم: به ته خط 
ی
 رسیدم پناه؛ دیگه امی دی به زندگ

خونه  ی ه شدم که نجر کرد و از آشپر اخم ی کرد و خواست حرفی بزن ه که صدای زنگ در بلند شد؛ بیحوصله بهش خپر

ون رفت تا در رو باز کنه.     بپر

ان گذروند م، فکر نکنم.  نفسم رو برا ی دوم ین بار آه مانند ب یرون فرستادم و سعی کردم به روزه ای خویر که با آرم

 دقیقا شده بودم یه آد م دیوونه! م یخندیدم، اما وسط خنده با یاد آرمان بغض م یکردم.  

خونهی نه چندان   ی ی نگاه م رو از ظرف ک ی ک گرفتم و از روی صندلی بلند شدم؛ از آشپر ی با صدای شکست ن چپر

و ن زدم و به خورده شیشههایی که تا چند د قیقهی ه شدم.  کوچیک م بپر   پیش گلدون بود،  خپر

با شنیدن صد ای بغ ض دار ش، گیج و منگ نگاه م رو از خورده شیش ههای ی که روی سرام ی کهای خونه 

ه شدم؛ خودش بود!    ریخته شده بود، گرفتم و با به ت بهش خپر

 همویی که باعث بدبختیهامه! همویی که به خاطرش پدرم رفت!  

دیدمش... باور نکردن ی بود، اما شکسته شده بود، دیگ ه اون زیی که واس هی ی ک بالاخر ه بعد از  یک سال 

، سه ساعت جل وی آینه م یایستاد، نبود!   ی  ساعت مهمویی رفیر

ل کنم.   چشمها م رو محکم بستم و سعی کردم لرز ش صدام رو کنپر

 ای ن خانوم  اینجا چر کار م یکنه پناه؟!   -

ت ش و ه م زمان چشمها م رو باز کرد م و به پ ه شدم؛ هو ل شد ه بازو ش رو گرف ت و س عی کرد سمت در بپر ناه خپر

 آرو م لب زد: خال ه ستاره؟ توروخد ا یر ا بریم...  

؟ به  ؟ چر ا دیگه تو چشما م نگاه نم یکنی پوزخندی زد م که بغضش شکس ت و با گریه نالید: چرا اینجوری م یکنی

 بود!  خدا من هر کاری کرد م بر ای تو 

ه شد م و با به ت لب زدم: بر ای من؟!     با چش مها ی گرد شده، به ش خپر

 ناباور دستم و ر وی دهنم گذاشت م و با حرص خندیدم.  

 من و بابا رو داغون کر دی؟!    -
ی
 بر ای من زندگ
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 با دس ته ای لرزونش، صورت خیس از اشک ش رو پاک کرد و لب زد: خیلی عوض ش دی. 

 و با انگش ت به خود م و وض ع آشفتهام اشاره کردم و لب زدم: عوضم کر دید!   تل خ خندید م

حم ت رین لحن ممک ن   با غصه نگاه م کرد که یر توجه به چش مها ی پر از اشک ش، دس تهام مشت شد و با بپر

 غریدم: تا دو دقیقهی  دیکه  اینجا باشی خودم و تو رو با ا ین خونه آتیش م یزنم!  

ون د وید. اونقدر مح  ک م و ب یرحم گفتم که به ثان یه نکشیده، از خونه بپر

بیتوجه به صورت خیس پنا ه سم ت اتاق رفتم و در رو باز کردم؛ خود م رو داخل اتاق پرت کرد م و گوش هی دیوار سر 

 خورد م. با بغ ض بازوها م رو بغل کرد م و سر م و ر وی زانوهام گذاشتم.  

  

  

  

  

  

  

  

 * ** 

 ناهار خوری خود نمایی م یکرد، زدم. امروز اول ین تول دی بود که هیچ کس  
ی پوزخندی به جعبه ی کیک که روی مپر

! با یاد  دیوونه با زی  هامو ن بر ای صدمی ن بار اشکم جاری شد؛ نفسم رو آه  رو نداشت م نه خانواد ه ای! نه عش فر

 نگ، نشستم.  مانند ب یرو ن فرستادم و روی صندلی قهو های ر 

ه شد م؛ موه ا ی آشفتهام رو پش ت گوشم زدم و در جعبهی مقوای ی رو   با بغ ض به کیک جعبهی ک یک خپر

ون آوردم.     برداشت م و گ ک نه چندان بزرگم رو از جعبه بپر



   نقا ش ی احسا س

  
 87 

  

ه شدم؛ دست م رو   ن شده بود، خپر
سمت ل ب گزید م و با بغ ض به کیک که خیلی ماهرانه با شکلات و خامه تزی 

 م رو تو سرم م یکوبیدن، بردم و بیحوصله ر وی ک ی ک گذاشتم و با فندک 
ی
شم عهای ی که بیس ت و دو سالگ

 طلای ی رنگ روشن ش کردم. 

 بابا فوت کن  دیگه الان شم ع آب م یشه.   -»

ی د گرفتم و با خنده گفتم: نم یخوام! تو گ انقدر شکم و   که بهم چشم ک مپر
شدی که من چشم از گ ک شکلا یر

 خپر ندارم؟!  

 عشق ش رو نخوره؟ نه 
ی
لبخندی حوالهی صورت خندونم کرد و گفت: مگه میشه آد م کیک تولد نوزد ه سالگ

 من م یخوام بدونم میشه؟!   

دستم رو مش ت کرد م و جلوی صورت م گرفتم و با خنده گفتم: عه عه! بیب ن چه بهونهه ایی میاره! باش ه آرمان 

تت!   خان، اما  یاد   ت باشه من از آد مه ای چاق متنفر م! اگر چاق ب شی م یذارم ت سر کوچ ه شهرداری بپر

ه شد و با لحن مسخر های لب زد: بامزه! فو ت کن اون شم ع بیصاحاب و  قری به گردن م دادم که چپ چپ بهم خپر

 دلم آب شد بابا. 

 ، گفتم: آرمن آرو م ن گپر یا، گندبزن تو تولد م!  با حرص دندو ن قروچر کردم و از  زی ر دندو نه ای قف ل شدم

شصت ش رو گوش هی لب ش کشید تا خند هاش نگپر ه؛ با حرص پوفی کشید م و چشمهام رو بستم و بعد از آرزو  

 کردن، شم عها رو فوت کردم، آرما ن گون هام رو بوسید و با ذوق لب زد:  

 یه سال پپر تر ش د ی نفس آرمان!«  

فوت کردم و با بغض دسنر به گون هی خیس م کشیدم و ک ی ک رو سم ت دیگ های هول دادم؛ چر م شم ع رو 

؟ چ ی میشد بازم تولد م رو خراب م یکرد ی؟ چر میشد بعد فوت کردن شم ع  
ی
یشد الان  اینج ا بود ی تمام زندگ

 چشمها م رو باز کنم و ببینمت؟  

رو باز کردم؛ با ی ه نگاه کلی پارچ آب رو پیدا کردم و از یخچا ل  با حرص از ر وی صندلی بلند شدم و در یخچال 

ون کشیدم ش و بدون توجه به ل یوان روی می ز سر کش یدم که صد ای تلف ن ر وی سرم رژ ه رفت.   بپر
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ی  پارچ  آ ب و ت وی ظرف شوی ی پر ت کردم و سمت گوش ی رو از روی کاناپ ه برداشت م و دکم هی سپر

 و گو شی رو سمت گوش م بردم.  رنگ رو لمس کردم

 بله؟   -

 نمیدونم کجا بود که به خاطر هم همه تق ریبا داد زد: کج ایی نازلی؟!  

 با تعجب نگاهم رو دور تا دور خون ه چرخوند م و لب زدم: کجا ب اید باشم؟ خونم دیگه.  

 مگه نم یا ی ؟   -

 آدم حرف بزن خب. عصنر اخم کردم و تق ریب ا من م مثل خودش داد زدم: کجا؟ مثل 

 نفهمیدم گ بهش چر گفت که با حرص گفت: هیجر ع زیزم شب ت خوش.  

 چشمهام گرد شد و دیوونهای حواله اش کردم؛ گوش ی و ر و ی مبل پرت کرد م بیحوصله سمت اتاق قدم برداشتم.  

  

  

 * ** 

 »آرمان«  

  

چهر هی آر ایش کرد هاش خپر ه شدم؛ نمیدونم چرا خدا  با تفر که به شیش ه خورد، نگاهم رو از روب  هرو گرفتم و به 

د ه بود.    تو خلق ت ا ین بسری یه ذره  زیبای ی و لطاف ت به خرج نپر

ی شد، سلا می لب زو که سر تکون دادم؛ آدامس ش رو ترکون د و چپر  قفل مرکز ی و زدم که در رو باز کرد و سوار ماشیر

 یها ش رو داخل شال طوس ی رنگش کرد. 

 کارت ؟ خب   -



   نقا ش ی احسا س

  
 89 

  

؟    ل بهام رو جم ع کرد م و بر ا ی ندید ن صورت نحس ش به روب  هرو خپر ه شدم و پر سیدم: چه خپر

د، گفت: از همه یا از نازلی ؟  ی  روی صندلی جابهجا شد و با لحنی که شیطنت توش موج مپر

 عصنر چشمها م رو بستم که خیلی خب بابای ی زمزمه کرد. 

وقت افتاده و نتونست م بیام و ببینمت، اون ما س ماسک م که خاموش کر دی و فقط اتفا قهای ی که تو  این چند  -

 واس ه دکور انداخ یر تو کیفت!  

ته؟ تو پ پره ها! هیچ اتفاق ی نیفتا ده، ام ا معلوم ن یس ت با ایندخپر ه چر کار کر د ی که  - خیلی خب بابا! چه خپر

 اینجوری عاشقته!  

ی ک دود ی رو از روی چش مهام برداشتم و روی داشبورد انداختم و با صدای خش دار ی لب  نفسم رفت، با بهت عیر

 زدم: چطور ؟  

ون، لب زد: شمال که بو دی م حالش بد شد، بردن ش بیمارستان و بعد از بیمارستا  ه به بپر نفس عمیفر کش ید و خپر

 
ی
ی الانم بکی م یخوام برگرد م با کل ه قبولت م یکنه و ن یه کار ای ی کرد که نم یشه گف ت، اما به نظر من اگر همیر

ی ازش نشد!    ساده گرف ت، اما هر چقدر منتظر موندم، خپر
 اینک ه دیشب مادربزرگ ش یه مهمویی

 کمی شقیق هام رو ماساژ دادم و بیاعصاب لب زدم: برو پا ین! 

؟!   -  چر شد، خویر

 یگم گمشو پا ین! قبل از اینکه دست ش به دست م بخوره با عصبانیت داد زدم: در م

 ب ... باشه .  -

ی رو روشن کردم و سعی کردم حرصم و ر وی پدال گاز خالی کنم.   ون پر ید که با عصبان یت ماشیر  ا ز ماشی ن بپر

خوب م یدونستم چه مرگشه و ای ن حالش بر ای چیه، اما  حیف که نمیشد چی لی چر زها رو گف ت که اگر بگم هم 

 خودش 
ی
 خودم هم زندگ

ی
م و چر زی به کش زندگ به لج ن کشیده م یشد؛ چقدر سخت بود جل وی خود م رو بگپر

 نگم!   
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پیچ رو پیچید م و هم زمان پوزخندی ر و ی لبم جا خو ش کرد. بیچاره نازلی که نمیدونه یه جاسوس کنار ش نفس م  

 اصلی نیست!  یکشه! پایا ن این با زی یا کشتنه یا کشت ه شدن! ه یچ راه فراری بر ای مهر هه ای 

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

 پوفی کشیدم و بسته رو ازش گرفت م که گفت: لطفا  اینجا رو امضا کنید!   

ه شد م که لب زد: من مامور م خانوم! ن میدونم وگرنه م یگفتم.    چپ چپ بهش خپر

 خیلی خب بابا بده من خودکارتو.   -

اه ن سف ید ش در آورد و سمتم گرفت؛ خودکار رو ازش گرفتم و ج ایی   باشهای لب زد و خودکا ر آیر رنگش رو از جیب پپر

 که با دست نشون داد رو امضا کرد م و بعد از تحو یل داد ن خودکار ش، داخل رفتم و در رو بستم.  

بیحوصله و کنجکاو مانت و ی مشکی رنگم رو از تن م کندم و شال رو از سرم کش یدم؛ خودم و ر وی مبل پرت کردم و 

 ت نامه رو باز کرد م که یه عکس از داخل پاک ت افتاد و  زی ر کاناپه رفت.  پاک 

ه شدم، اما با  دیدن عکس آرما ن  پوف بیحوصل های کشیدم و خم شدم و عکس رو از  زیر کاناپه برداشت م و بهش خپر

 ید.  که ت و ی همو ن دویست و  شیش سفید رنگ نشست ه بود ،تپ ش قلبم بالا رفت و دس تهام لر ز 

ل ب گزید م و چش مهام رو محکم بستم که عکس از دست م سر خورد و افتاد. بدون توجه به عکس کاغ ذ دیگ های  

ه شدم.   ون آورد م و به نوشت ههاش خپر  از پاک ت بپر

-   !  بهپر ه دست کاراگا ه با زی بردار ی تا برات بد نشده! پا ت و از گیلیم خودت فرا تر نزار که بد م یبینی

ج و منگ دنبال اسم فرستند ه گشتم، اما با د یدن اسم  بیاراد ه پاهام شل شد و با زان وروی سرام ی که ای سفید گی

 رنگ خونه افتادم.  
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هر چر تو ذهنم دنبال ر د پای ی از اسم گرگ گشت م به نتیجه ای نرسیدم، انگار بر ای اول ین بار بود که  این اسم به  

 گوشم خورده بود.  

که به ذهن رسید، با عجل ه سمت اتاق دوید م و بعد از پوشیدن یه دست لباس مناس ب و برداشت ن نام ه از    با فکری

ون زدم. ر وب  هروی واح د رادمان ا یستادم و زنگ کنار در رو فشار دادم؛ دیشب پدر و مادرش از پاری س برگشته  خونه بپر

ی فهمید.  ی  بودن، شا ید میش د از عم و چپر

ن گفتم: رادما ن  با باز شد  ن مر ن در نگاهم به نگاه ق یری رنگش گره خورد؛ سلا می کردم که متقاب لا جواب داد. با کمی مر

 من م یخوا م با پدرت حرف بزنم.  

ی شده ؟  - ی  چپر

 سری به نشونه نه تکون داد م و گفتم: نه اتفافر نیفتاد ه فقط یه س ر یع سوال ذهنم رو درگپر کرده.  

 از جلوی در کنار رفت؛ کفشهام رو کنار در جفت کرد م و وارد خونه شدم.    باشهای لب زد و 

 پذ یر ایی و راهر و و طی کرد م که صد ای مشتاق مادرش توجهام رو جلب کرد. 
ی  وار د را ه بیر

ی چه خانوم ی شده!   -  سلام ع زیز دلم؛ ب بیر

وی کمر ش کشیدم که با صد ای عم و علی ازم    لبخندی زدم که سمتم اومد و محکم بغلم کرد، دستم رو نواز ش وار ر 

 جدا شد.  

ه باز ؟   -  چه خپر

ه شد که سلام ی کردم؛ با دس ت به کانام هها ی سورم ها ی رنگ   ا ز را ه پلهی پیچ در پیچ پا ین اومد و با لبخند بهم خپر

 اشاره کرد و خود ش زودتر ر وی کاناپه جاگ یر شد.  

 مادر رادمان ر وی کاناپه نشستم که عمو پرسید: اتفافر که نیفتاد ه نازلی جان ؟  با راهنمای ی سپید ه خانوم یا 

ض ا سرم   س مانت و ی مشکی رنگم رو چنگ زدم و زمزم ه کردم: ع ... عمو جان یه چند تا سوال راجب علپر با اسپر

 دی داشتم.  
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 اخم ی کرد و به کاناپه تکیه داد و کنجکاو گفت: خب ؟ 

ضا کیه؟ م یشناسیدش ؟  ل بهام رو با زبون  تر کردم و گفتم: ا ین علپر

ی روب هروی مبل خ یره شد و گفت: آر ه میشناسم، خوبم م یشناسم! ع  ون فرستاد و به  مپر نفس ش رو با فشار  بپر

ض ا رفیق صمیمی من و بابا ت بود البته بیشپر با مهبد جور بود تا من، اما نم یدونم  چر شد که راه ش رو از ما  جدا کرد لپر

 و من دیگه ندیدم ش چون از  ایران رفتیم، اما ... 

ه شد، اما حرف ش رو عوض کرد و گفت: نه هیجر همی ن قدر از ش م یدونم!    با اخم بهم خپر

ی رو پنهان م یکنه.    ی ه شد م؛ از دس تهای مش ت شدهاش معلوم بود چپر  ابروها م رو بالا انداختم و به ش خپر

ی ی   از نام ه و عکس نگم؛ با یه لبخند مصنوع ی از روی کاناپه بلند شدم که سپیده خانوم همراه با یه  ترجیح دادم چپر

ون اومد و شاک ی گفت: کجا؟  دیر اومد ی زود م م یخو ای بری دخپر ؟  خونه بپر ی  سینی چ ای از آشپر

خونه خیلی کار دارم ب اید  پاکت نام ه رو  زیر شالم پنهان کرد م و با لبخند خجالت زد ه ای گفتم: نه ممنون! 

 برم.  

ه بود و پا ش  ی خپر ی چوب ی ر وب  هروی کاناپه گذاشت و نیم نگاهی به رادمان که با حر ص به زمیر سینی چ ای و ر وی  مپر

 رو هسنر ر ی ک وار به زمی ن م یکو بید، انداخت و گفت: نازلی جان یه خواهش ازت دارم!   

 جانم؟ اتفافر افتاده ؟  -

 واز ش وار ر وی بازو م کشید و گفت: بر ای رادمان م یخوای م بری ... دست ش رو ن

 مامان!   -

 اخمی کرد و سمت رادما ن برگشت و با تش ر گفت: کوفت! اون بچ ه که نتونس ت بیاد بزا ر نازلی به جاش ب یاد.  

ه بود گرفتم و پرسیدم: اتفا فر اف  که با اضطراب بهم خپر
 تاده سپیده جون؟  کنجکاو نگاهم رو از رادمایی

لبخند ی زد و گفت: والا قرار بر  این ه که امش ب برا ی رادمان بری م خواستگاری دخپر عموش، اما رها 

 نتونس ت بیاد؛ حالا که تو تنهای ی با ما بیا!   
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ه شدم که از رو ی کاناپ ه بلند شد و گفت: مامان اذ یتش نکن.    گیج و منگ به رادمان خپر

ل کنم.    سعی کردم بغض ی  که نمیدونم گ و بر ای چر به وجود اومده بود، پ س بزنم و لرز ش صدام رو کنپر

 نه حتما م یا م فقط الا ن خیلی کار دارم با ید برم!    -

 برو عز یز م، پس شب منتظرتم!   -

رادمان باشهای لب زدم و با قد مها ی بیجویی سمت در ورو دی رفتم، اما تا دستم به دستگ یر ه رسید صد ای 

 درست از پشت سرم بلند شد: هیجر اونجوری که فکر م یکنی نیست.  

قطر ه اشکی از چشمم چکید که با هو ل دس ت لرزون م رو بالا بردم و پاک ش کردم؛ بدون توجه به ش در رو باز  

منده لب زد: توضیح می   دم!   کرد م و خواستم بر م که مچ م رو گرفت. ناچار برگشت م و نگاهش کردم که سری

 با لبخند بغ ض آلودی گفتم: چ یو؟ لازم نیست که!  

  ...  با شتاب سرش رو بلند کرد و لب زد: یعنی

ه شد م و لب زدم: یع یی  لبخندی زدم که هم زما ن قطر ه اشکی ر و ی گونهام سر خورد؛ به چشمه ای قرمز ش خپر

 !  ایشالا خوشبخت بشی

از گرفتم و مچم رو از دستش آزاد کردم و سمت در دویدم؛ با دس تها فشار دست ش بیشت ر شد که بیطاقت لبم رو گ

 ی لرزون م کلید رو داخل قفل چرخوند م که در باز شد و خودم رو داخل خونه پرت کردم. 

کنار در سر خوردم و زانوها م رو بغ ل کردم؛ چرا او ن حرف رو زدم؟! من که خودم  میدونم چر شده! من که  میدونم یه 

 ی به رادما ن داشتم!  گ رو دارم گول م یزنم؟ خودم رو  یا خد ا رو؟   احساس 

و ن نره! تا نگ ن عاشق شده! چند بار؟ تا گ ب اید  دست م و جل وی دهنم گرفت م تا صد ای گ ری  ها م از خونه بپر

 مه ؟ بشکنم؟ تا گ باید نابو د بشم؟ من چه مگه آخه؟ مگه یه قلب جای یه نفر نیست؟! پس من چه مرگ

 خدا مگ ه م ن بند هی تو نیستم؟ خدا مگه من مخلوق تو ن یستم؟ پس چرا اینجوری ول م کرد ی؟   
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ویی از  ی  به موها م زدم و با کم ک دستگپر هی در ورود ی از ر و ی سرام ی کها ی سر د بلند شدم ،با قد مه ای نامپر
ی
چنکی

وع به گشت ن لباس مناسب کردم.  پلهها بالا رفتم و وارد اتاق شد م، سمت کم د رفتم و   با حرص سری

  

  

  

  

  

  

 * ** 

 »آرمان«  

  

ی   ی چشمهام رو با حرص بستم؛ آخ که چقدر دلم م یخواس ت اونقدر بزنمش تا صد ای سگ بده! پوزخند تمسخر آمپر

اف به کش که دوستش داره، حاضی نیست ! یکی بر ای اعپر ی غرور ش رو کنار   گوش هی لبم جا خو ش کرد؛ کار خدا رو ببیر

 ش رو کنار م یذاره!   
ی
 بزاره! یکی هم مثل  این لج ن به خاطر چند میل یون  تمام مر دونکی

موبایل ش رو ت وی  جیب ش گذاشتم و با قد مهای محکم ی سمت م اومد؛ دس تهام رو ت وی جیبم کردم و بهش 

ه بدیم  ه شدم که گفت: آقا گفت ب ای د یه ذره چشمی نشون دخپر  !  خپر

چشمهام چهار تا شد؛ با تعجب حرفش رو مرور کردم، اما با فکری که ب ه ذهنم رسید، دس تهام  یخ کرد. سعی کردم 

 افکار پوچم رو کنار بزنم و بفهمم منظور ش از ذره چشم چیه. 

؟!   -  یعنی چر
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ه دیگه دنبالمو ن مگه نشنی د ی چر گفتم؟ کر ش دی به سلامت ی؟! آقا گفت  یه ذر ه چشمی بهش نشون بدی م ک -

 را ه نیفته! خودتم خوب م یدویی ذره چش مهای آقا چطوریه!  

کت تکیه دادم و با اضطراب آب دهنم رو قورت  پاها م توان خودش رو از دست داد، نامحسوس به د یوار سرد سری

ون اومد که باز صد ای زمخت ش ر و  ی ل بها ی خش ک شد هام بپر ی اعصاب داد م و هم زمان باش ها ی از بیر

 نداشت هام رژه رفت.  

 کاری نداری برو،  ا ینجا نمون دردسر م یشه!   -

کت  کت رفتم؛ از سری دندو ن قورچ ی کرد م و با حرص تکی هام رو از د یوار گرفتم و سمت پلهه ا ی نه چندان کث یف سری

ی شدم و سمت خون هی تنها کش که م یتونست ک ون زدم؛ با عجله و اضطراب سوار ماشیر  مک م کنه، رفتم.  بپر

آب دهنم رو قورت دادم و با همو ن دس تهای لرزو ن گوش ی رو از ر وی داشبورد چنگ زدم، بعد از انداخت ن نیم  

نگاهی به خیابون شمار هی پرها م رو گرفت م و عصنر به صد ای بو ق آزاد گوش دادم. اونقدر تما س رو نگه داشتم  

 که به ج ا ی بوق آزاد صد ای بوق 

د د ی گوش م تو ی گوشم پیچید؛ با پرخاشگری گوش ی و رو ی صندلی انداختم و با بغض اسم نازلی رو فر یاد زدم و  متم

 مش تهای  پیدرپیم و رو ی فرمون زد م. 

  

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  



   نقا ش ی احسا س

  
 96 

  

ه بود؛ نیم ساعنر بود که مثل برج زه ه  تما م وجود م چشم شده بود و بیاراده به در سفید رنگ خپر رما ر به در خپر

ون بیان.    بودم که خود ش و دخپر عمو ش از در بپر

ی زند ه بود! دروغ نبود اگر  میگفتم امید داشتم تا اون در لعننر باز بشه و دخپر ه بگه   آدمه دیگه، آدم م به امید داشیر

 با ه م به تفاهم نرسیدی م و من قبول نم یکنم.   

و پشت سرش رادمان از اتاق ب یرون اومد؛ صحب ته ای عم و علی و باب ای مارال   پوفی کشیدم که در باز شد و اول مارال

که راجب طلا و گرویی و اقتصاد بود به  یک باره قطع شد و هم ه ساکت شدن که سپ یده خانوم با ذوق پرسید: چر شد  

ین کنیم ؟   مارال جان؟ دهنمونو شپر

که نبود؟ بود؟! من فقط م یخواستم کش که بهش وابسته شدم رو بر دعا م یکردم  این ازدواج لعننر سر نگ یره؛ گناه  

 ای خودم نگه دارم.  

سر ش رو پا ی ن انداخت و گوش هی چادر سفید رنگش رو جمع کرد و با صدای خفهای که خپر از خجالت ش میداد،  

 لب زد: من... من با  این ازدواج مشکلی ندارم!  

هام تو یه لحظه یخ بست! بغ ض چون هام رو لرزو ن و اش ک چش مهام رو پر  قلبم گرو پ گروپ  میکوبید! دس ت

کرد! صد ای کل ک شیدن سپ یده خانوم و مادر مارال، تپر ی کها و دعا ی اله ی به پا ی هم پپر بشی د، توی سرم 

ی شد و به قلبم فرو رفت.   زنگ م یزد! جوابش  تپر

ه شدم . نگاه م رو از مارال که با گون ههای قرمز شد   ه و سر پا ی ن افتاد ه ایستاده بود، گرفتم و به رادمان خپر

بر ای چر  انقدر ریلکس بود؟! چرا هی چر از چشمه ای ق ی ری رنگش مشخ ص نبود؟ چرا نمیشد خوشحالی ش رو  

 درک کرد و ناراحنر ش رو فهمید ؟  

بخندی به صورت بچگون هی خواهر مارال زدم نیشخندی زد م که ظرف بلور پر از شی ری نیهای تر جلو م گرفته شد؛ ل

ین یهای داخل ظرف رو برداشتم.    و تشکر ی کرد م و با اکرا ه یکی از شپر

»نگاه م رو از صورت کنجکاو ش گرفت م و با ذوق و شوق خواسنر دس تهام رو به هم گوبید م و گفتم: و ا ی آرمان 

خواستگا ری! نبودی ببینی چه کمالات ی داشت، چه خوشت ی پ و باورت  میشه؟ پسر دوست بابا اومد ه بود 

 خوش اخلاق بود، اصلا آق ای ی از سر و کول ش م یریخت!  
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خونه انداخت که با وحش  ی خونه پرید و خودش رو ت وی آشپر ی پ ن آشپر
ُ
لبخند خونسر دی زد و یهو از ر و ی ا

 ت هینی گفتم و چند قدم عقب رفتم.  

ی یم به بینیش م یخورد. آب با همون لبخند ترسنا  ک ش نزد ی ک شد، اونقدر نزد ی ک که اگر تکون م یخورد م بیر

دهنم رو قورت دادم که تر های از موه ا ی مشکی رنگ م و تو دست ش گرفت م و با صد ای خش داری لب باز کرد: 

 آره ع زیزم باورم میشه، چرا باورم نشه ؟  

ت ه بود رو به چشمهام دوخت و با حرص لب زد: که خوشنر پ و  چشمه ای رن گ شبش که حالا رنگ خون گرف

 خوش اخلاق بود؟ آق ای ی از سر و کولش م یبارید؛ آره؟   

ه که با همو ن حرص پوف ی کشید و با نفرت ادامه داد:   لب م و گاز گرفت م تا خند هام نگپر

ی کر دیما! هر روز یه خواستگار یه عاشق! بسه  د یگه به خدا  اگر د یر بجنبم تو هوا زدنت؛ خجالت م عجب گپر

 نمیکشه دخپر هی  بیچشم و رو جل وی من از خواستگا ر حرف م یزنه.  

 ازم فاصله گرفت و با عصبان یت دست ش رو مشت کرد و جل وی دهن ش گذاشت و گفت:  

م! اگر خو ش اخلاقه که من خوش  اخلا قپر م!   عه عه! یکی نیس ت بگه اگر خوشگل ه که من از او ن خوشگ لپر

ل کنم و با صد ا ی بلند پفر  زیر خنده  زدم؛ نگاه ش رو بهم دوخت و با حرص غ رید: کجاش   نتونست م خودم رو کنپر

 خند ه داره دخت ری بیحیا؟!   

ل کنم، سمت ش رفتم و محکم بغلش کرد م که دس تهاش رو دور کمر ظ ریف م حلقه کرد؛ با  سعی کرد م خودم رو کنپر

ی فکر نمیکنم  همو ن  صدای ی که ر گهای خند ه داش ت، گفتم: آرمان... م ن تا تو رو دارم به هی چ کس و هی چ چپر

یخت و گند اخلاق باشه.    حالا م یخواد خوشت یپ و خوش اخلاق باشه یا م یخواد بپر

ا درد کمر م رو  نیشگون ی از کمر م گرفت که صد ای جیغم بلند شد، بیشعوری حوال هاش کردم و از ش جدا شدم؛ ب

م مپر ی سرا غ یکی دیگه ؟   مالید م که با حر ص چپ چپ نگاهم کرد و گفت: یعن ی من بیفت م بمپر

ون میاد، گفتم: صد البته!   سری تکون دادم و قبل از اینکه بفهمم چر از دهنم بپر

زدم؛ با یه لبخند مل یح عقب با چش مهای گرد شده نگاه م کرد که محکم با دس ت تو سرم کوبید م و و ای آروم ی لب 

وع به دو یدن کرد م که با حرص داد زد:    عقب رفت م و یهو سری

م ت خون ت حلاله نازلی! «   بگپر
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دست ی رو ی شونهام نشس ت که چش مها ی پر از اشک م رو از گ لهای نسکاف ها ی رنگ فرش گرفتم و به سپیده 

ه شدم؛ لبخند مهربویی زد و گفت: نازلی ؟ چند دفعه صدات کردم.  خانو م خپر  جان کج ایی

قطر ه اشک ی از گوش هی چشم م سر خورد که با دست پاک ش کرد م و با صد ای خش داری لب زدم: ببخشی د 

 سپید ه جو ن حواسم نبود. 

 اشکالی نداره؛ پاشو م یخو ای م بریم.  -

و ن ز    دیم. سری تکون دادم و بلند شدم، بعد از خداحافظی گرم ی از خونه بپر

ی رو باز کرد و بدون معطلی پشت فرمون نشس ت، بیتوجه بهش ،دس تهام و تو ی جیب پالتو م  رادما ن در ماشیر

وع به راه رفت ن کرد م که صد ای متعجبش بلند شد: کجا م یر ی؟! یر ا سوار شو  دیگه.    کردم و سری

 سمت ش برگشت م و خونسرد گفتم: م یخوام تنها باشم!  

ی ب یرون آورد و گفت: یعنی چر  میخو ای تنها باش ی؟! نگاه به ساعت کر دی؟   سر ش رو از پ  نجر هی ماشیر

 حرض دندون قرو چر کردم و داد زدم: به تو ربظ نداره!  

لب باز کرد تا حرفی بزنه، اما حرف ش رو خورد و نیشخندی زد که عمو علی گفت: نازلی جا ن خطرناکه!  زیا دی  

 طولش نده.  

 . ی  باشهای لب زدم و دوباره راه افتاد م که صد ای ق ی ژ مانند چر خهای ماش ی ن بهم فهمون د که رفیر

حالم خوب نبود!  اینو از سر دی دس تهام از سنگینی سر م از بغضی که به گلوم چسبیده بود، فهمیدم؛ از طر فی هنوز 

زنه و بگه کات! با زی تم وم شد! آرما ن بیاد بغلم کنه و دلم میخواست یکی بیاد و وسط تمو م کابو سها ی زندگیم داد ب

ی یه فیل م بود، از طرفی هم دلم از رادمان پر بود؛ ش اید اگر رادمان ازدواج   مثل همیش ه بگه نفس آرمان هم ه چپر

 نمیکرد م یتونستم به راح یر آرما ن رو، خاطرها ش رو، گرم ا ی آغوشش رو فراموش کنم.  

 ن د ید م و  زیر لب با حرص گفتم: تو چرا انقدر  احمفر نازل ی؟ رادمان نه...  مثل  دیوونهها خ

 رادمان... اصلا چطوره بگ م آقای آ ریامهر؟!   
ی
 آقا رادمان! ش اید مارال دوس ت نداشته باشه به همسر ش بکی
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شده بود؟! مگه م یشه هم  دیوونه که نبودم، بودم؟! شده بودم دو شخصیت ت و ی یه بدن!  یا دو روح در  یه بدن؛ چر  

زمان دو نفر رو داشت؟! مگه م یشه هم رادمان باشه هم آرمان؟! مگه یه قلب جای ی ک نفر نیست؟ آرمان خیانتکار و 

 با ز یگر نمونه که صد البته باید به ش جایز هی اسکار داد یا رادمایی که دیگه اسم متاه ل رو ید ک م یکشید ؟ 

م یکردم آرمان همون شاهزاد هی سوار بر اسب سفی د منه! چه خنگ بودم که نق ش با زی  چه ساده لوح بودم که فکر  

 کرد نها ش رو نفهمیدم! چقدر احمق بودم که م یخواستم خشم خدا رو به خاطر ش به جون بخرم!  

از شلوار  پاشنهی کفشم توی چال هی کوچ ی ک که به خاطر بارو ن تو ش پر از آب بود رف ت و آ بهای کثیف یه ذره

و ن کشیدم و سعی کردم بدون توجه به چکم ه ی گلیم راه م  کتونم رو چی س کرد؛ با حالت چند ش پا م رو از چال ه بپر

 رو ادامه بدم، اما با بالا آوردن سر م و دید ن خیابو ن نا آشنا لرز بدی به تنم نشست.  

ا ین سکوت لعننر رعشه به تنم م یاندخت؛ بیفکر ی بود تنها صد ای ی که خیابو ن رو پر کرده بود، صد ای باد بود و 

 که ساعت  یک نصفه شب تو کوچ ه پس کوچ هه ای شهر قد م م یزدم و به بخت شوم م فکر م یکردم.   

 با ترس نگاه م رو  ای ن طرف و اون طرف انداخت م، اما چر زی جز تار یکی دست گپر م نشد!   

وع به راه رفت ن کرد م تا دس تها ی  یخ زد م رو ت وی چر ب پا لت و ی طوش رنگ م کردم و با قد مهای لرزون ی سری

 بلکه راه خون ه رو پیدا کنم، اما هنوز قد م اول رو بر نداشته بودم که یه و ن مشک ی رنگ جل و ی پا م ترمز کرد.  

ودش گرد شده بود، به با وحشت هینی ک شید م و بیاراده دو قدم عقب رفتم، با چشمهای ی که فرا تر از حد خ

ه شدم؛ در کم ک رانند ه باز شد و یه مرد هیک لی از ماشی ن پیاده شد و با نگاه کثیفی از نظر گذروندم.    ون خپر

آب دهنم رو صدا دار قورت دادم و یه قدم عقب رفت م، دس تها ش رو توی ج یب شلوار مشک ی رنگش کرد و با 

 ون!  نیشخند مسخر های گفت: سلا م خانو م ج

ی رو نداشتم. در عقب و ن باز شد و  یه مرد دیگه از  ی ه شدم، توان تج زیه و تحلیل چپر به جای فرار مثل احمقها بهش خپر

 از بجی ه بود و دستما ل سفی د رنگ ت وی دست  
ی
ماش ین پیاده شد با  این تفاوت که پا ی ن چشم چپ ش خط بزرگ

 ش بهم هشدار خطر م یداد. 

ی جسیبید ه بود که ن میتونست م قد م از قد م بردارم! محو شد ه   بودم و رسما پاها م به زمیر
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با پیجید ن دسنر دور کمر م تازه فهمیدم چر شده و تو چ ه حالیم! نف س عمی فر کشیدم و به چش مهای جلب مر د 

ه شدم. قبل از  اینکه مرد واکنش ی نشون بده،  پاها م رو بالا برد م و با تما م  اولی که روب هرو م ا یستاد ه بود خپر

 زوری که داشت م تو ی شکمش کوبیدم. 

 ر کر د و ر وی زم ی ن افتاد و سرش به جدو 
ی
داد ی کشید و چند قدمی عقب رف ت که پا ش ت و ی چال ه گ

ی و سفید کنار  خیابون خورد.    لها ی سپر

م ا یستاده بود، نگاه کرد که از بیحواس ی ش استفاده  مسخ شد ه به مر د ی که تا چند دق یق هی پیش مث ل یه غول جلو  

کردم و هول ش داد م که تعادل ش رو از دس ت داد و دو سه قدم عقب رفت؛ با عجل ه خم شدم و دس ت راست ش  

رو گاز گرفتم. بدون توج ه به فریا دها ی دردناکش او نقدر دندو نهام و ر وی دست ش فشار داد م که مز هی گس خون رو 

ی شدم دستش رو ناکار کرد م ولش کرد م و خون ت وی دهن م رو ت ف کردم.    تو   ی دهنم احساس کردم؛ وقت ی مطمی 

  ! ه شد و نعره زد: عو ضی  نیم نگاه ی بهش انداختم که سر ش و بالا آورد و با چش مه ای به خون نشست ه بهم خپر

وع به دویدن کردم؛ ا ونقدر دو یدم که نفس پوزخندی زد م و ب یتوجه به چهر هی عص بیش با تمام توایی ک ه داشت م سری

کم آورد م. ناچار ا یستاد م و نفس عمیفر کشیدم و پا یر ز کرد م که بر م، اما دسنر با خشون ت دور کمر م پیچید و دستما 

 ل خیش ر وی دهن و بینی م قرار گرفت.  

ی وجود نداره  ، اما م ن دارم م یبینمش!   اینجا ته ته دنیا بود! همون ج ای ی که  میگفیر

 خسته  بود م... نمیتونست م تق لا کنم و بیحا ل تو بغل ش افتادم که کم ک م چشمها م تار شد.  

  

  

  

  

 »آرمان«  
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نگا ه سرگردون م رو از دیوا ره ای بلند باغ گرفتم؛ لگ د ی به سنگ ریز ههای ک ف خیابون زدم که صد ای پرتشو  

! یه اشتباه کوچیک باعث میشه نازلی رو از دست بدیم.  یش پرهام ت و ی   سرم پیچید: باید حساب شده عمل کنی

 بیطاق ت انگشتم و روی بینی م گذاشتم و هیس بلند بالای ی کشید. 

 نازلی و از دست نمیدیم! نگو... اینجوری نگو که حالم از خودم به هم م یخوره.  -

م کوتا ه روب  هرو م ا یستاد، با چش مهای رنگ شب ش از نظر گذروندم و  تکیهاش رو از ماش ین گرفت و با چند قد 

 گفت: بزار خودم وارد عمل بشم...  

 وسط حرفش پرید م و مسم مپر از قبل لب زدم: نه! خودم ب اید برم... تو فقط حواست به نازلی باشه.  

ب  ها ی به شون ش زد م و سم ت دیوا ر باغ رفتم؛ عصنر از به نتیجه نرسی د ن حرفهاش نفهمی نثارم کرد، سمت م ضی

 اومد و دس تها ش رو قلا ب کرد.  

ب و زو ری بود ،خودم رو بالا کشید م.    پا ی چپم و ر وی دست ش گذاشت م، دستم و به د یوا ر بند کردم و با هر ضی

ینر به درد بد ی که ت وی نیم نگاهی به اطراف باغ کردم و با یه پر ش خود م رو داخل باغ انداختم؛ اخ می کردم و اهم 

 پام پیچید ندادم. 

 از رو ی چم نه ای نم دار باغ با احت یا ط بلند شد م و نگا ه کنجکاور م رو دور تا دور باغ چرخوندم.    

د که تو بد دردسری افتادی! اما  ی به ای ن خلویر و سکو ت باغ حس خویر نداشتم... انگار ی گ از اعماق وجودم داد مپر

 چر ه که اینجوری آشوب توی دلم انداخته.   اون دردسر 

 مثل همیش ه سعی کردم به ا ین احساسات احمقانه اهم یت ی ندم و روی نجات نازلی تمرکز کنم!  

 با توج ه به نقشهای که پرهام از باغ داد... اونقدره ا هم احمق نیست ن تا نازلی رو توی وی لا برده باش ن.   

ناخودآگا ه پوزخندی گوش هی لبم نق ش بست و به قد مهام سرعت بخشید م تا قب ل از اومد ن گر گ  با ا ین فکر 

 نازل ی رو از باغ خارج کنم. 
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 »نازلی « 

  

با لر ز ی که به بدنم نشست، چش مهام رو باز کردم، اما به محض باز کرد ن چشمهام سردرد ب دی سراغم 

 اومد.  

دم و نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم، اما یه دفعه تمام اتفاقا ت مثل  یک فیلم از جلو ی چش مهام رد  آهی کشی 

 شد.  

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و سعی کرد م از جا م بلند بشم که چشم م به طناب دور دست م افتاد؛ دس تهای  

بشه، اما انگار طناب خیال نداشت تا حصار ش و از دور دستم  لرزون م رو محکم تکون دادم تا طناب دور دست م باز 

 آزاد کنه. 

گا زی از لب م گرفت م و با صدای لرزویی لب زدم: کمک... توروخد ا کمکم کنید!  اینجا کجاست؟! من و بر 

 ای چر آور دید ؟  
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س و ترسم با دیدن طنا ب دور م چ دستم و پام   صد ایی نیومد و  ای ن سکوت مرگبار آشوب بدی به دلم انداخت، اسپر

 میشد و تما م تنم به طرز عجینر م یلر زید.  
 لحظ ه به لحظه بیشپر

ه به کف شها ی گلیم، نفس لرزونم و رها کرد م که در با صد ای ق یژ مانند ی باز   سر م رو پا ین انداختم و خپر

 شد. 

نش اش ک ت و ی چشمهام جوشید؛ چند وقت  نگا ه پرتش ویشم و به قامت بلند و کش ید هاش دوختم، اما با دید

میشد که ند یدمش ؟ یه سال؟... دو سال؟... سه سال؟ آره دو سال از نامرد ی ش میگذره... دو سال از بیوفا یش م 

یگذره! چرا خشک شده نگاهم  میکنه؟ چرا بهت زده بهش خ یر ه شدم؟ مگه آرمان به خاطر پول عل یرض ا از من 

 جا بودن ش عادی بود، نه؟ نگذشت ه بود؟ پس این

آخ نازلی تو چرا انقدر ساد ه ای، چرا انقدر بچها ی؟ چرا گذاشنر دلت وابست ه ی کش بشه که پوچه؟ د یوونه بودم  

 که با تما م بدهاش دلم براش ضعف رفت... قطعا د یوونه بودم!  

م ا یستاد، دست ش رو تو ی  پل کهاش رو محک م رو ی هم گذاش ت و نجر کرد؛ با چند قدم کوتا ه روب  هرو 

ون آورد.    جیب شلوار ش فرو کرد و چاق و ی ضامن دار ش رو بپر

؟!    -  ت... تو اینجا چ ی کار م یکنی

 اخم رو چاشنی چهر هی بیخیال ش کرد و با صدا ی خش دار ی لب زد: ه یس!   

؟ مگه تو  ضاست ؟ پوزخندی زد م و آهست ه لب باز کردم: ا ین چه سوالی ه آخه دخپر  نم یدویی سگ علپر

 زر زر نکن .  -

 نیشخندی زد م و با حالت تمسخر آم ی زی گفتم: چش م، امر دیگ های باشه ؟  

د و تمام حرص ش رو سر طنا ب پیچید ه شده دور مچ پا و دستم، خالی کرد.    پل کهاش و ر و ی هم فسری

نر به ش نداد م و م چ دست م رو مالید م، رد طنا  بعد از باز کرد ن طنابها با عجل ه بلند شد و سم ت در رفت؛ اهمی

 ب دور تا دور دست م رو قرمز کرد ه بود .  

 اگه نم یخوای خوراک گرگ ا شی بلند شو ب ریم.   -
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پوزخندی زد م و از رو ی صندلی چوب ی بلند شدم؛ نگاه م رو دور تا دور اتاق چرخوندم و با پروی ی سر م رو تکون  

 دادم. 

! با تو بود ن یعنی تو ده ن شپر بودن! چه فرفر با اون عوضی دار ی؟ ملتفتم کن.  تو دق یق ا یکی  -  از همو ن گرگ ایی

در آهنی رو با شتاب ول کرد و روب  هرو م  ایستاد و برنداز م کرد؛ بیخیا ل بهش زل زد م که متقابلا کا ر م ن رو تکرار 

 کرد.  

 خم شد و دستم رو محکم یر ن دست ش قف  کنجکاو نگاه ش کرد م و منتظر عکس العمل ش بودم که
ناگهایی

ون زد.     ل کرد و از اتا ق بپر

؛ تو ی ذهنم دنبال دلیلی بر ای اینجا بودنش   ی انگا ر همه چ ی دست به دست هم داده بود ن تا امشب د یوون هام کیی

 گشتم، اما به هیجر نرس یدم.  

یم ؟  -  آرمان کجا داری م  مپر

 تمسخر، نیم نگاهی به نیم ر خ جدی ش انداخت م و لب زدم: لالم که شدی.  جوایر نداد که با 

ا ز حرک ت ا یستا د؛ پل کهاش و ر وی هم فسری د تا خود ش رو آروم کنه، اما تو یه حرکت ناگهایی به عقب هول م 

 داد . 

ب  های به کمرم خورد، آچی گفتم و با چهر های که از درد جمع شده   بود، کمر م رو مالیدم.  بیاراد ه به خاطر ضی

  !  خننی نگاهم کرد و گفت: خود ت که م یدویی من س گ بشم چه کار ای ی که نمیکنم؛ بهپر ه زر زر اضافه نکنی

ا؟ کار و بار ت چطوره ؟ خندهام رو خورد م   با خنده عجب ی زمزمه کردم و گفتم: چه خپر

 و با نفر ت به چشمه ای ق یری رنگش خ یره شدم.  

 بود ن خوبه نه ؟   حقو ق سگ -

 با حرص دندو ن قروچر کرد و ل ب باز کرد تا حرفی بزنه، اما با صدا ی مر د ی حرف ت وی دهنش خشک شد.  

 آرمان ؟  -
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لعنت یای لب زد و با نیشخند رو اعصاب ی چند قد م ازم فاصله گرفت؛ دست م رو ت وی دست ش قفل کر د  

ی میشه؛ با شمار هی سه فق ط میدوی!  و زمزمهوار گفت: مار از پونه بدش میاد، در   خونهاش سپر

ناراضی از وضع یت  پیش اومده، باش ها ی لب زد م. جوری ایستاده بودیم که درخت مانع شده بود تا مرد من رو  

 ببینه. 

ی  ریخته شده بود، میشد فهمید که مرد نزد ی کپر شد ه و ای ن  ا ز صد ای خش خش بر گهایی که ر وی زمیر

 رس بد ی به دلم انداخته بود. نزدیک ی ت

 یک!...   -

 نفس عمیفر کش ید م که آرمان دست م رو فشار دا د و آهسته لب زد: دو.   

 آب دهنم رو پر س ر و صدا قورت دادم و آماد هی دوید ن شدم که صد ای داد مرد، قلبم رو از جا کن د.  

 بیای ن دخپر ه رو داره فراری میده!   -

 فقط برو.   -

ی خوردنم  نفسم رو  حب س کرد م و بیتوج ه به موقعیت اطراف تا ج ایی که تونست م دوید م و سعی کردم از زمیر

 جلوگپر ی کنم.  

دم و ای ن اصلا خوب نبود.  ی  پش ت یکی از درخ تهای تنومند باغ پنهان شد م، به خاطر دویدن نفس نف س مپر

شم و آروم باشم؛ آب دهنم رو بیصدا قورت دادم و  دست م و ر وی قلبم گذاشت م و سعی کرد م نفسه ای منظم ی بک

 به درخت تکیه دادم. 

 صد ا ی داد و بیدا د کم نمیشد، به احتمال  زیاد بیشپر از  ی ک نفر بود ن و  این بر ای آرما ن اصلا خوب نبود. 

ض ا تو ی کافه، خاطرا  ه؛ با به یاد آورد ن حر فه ا ی علپر ت تو ی سرم چرخ زد ن و   تا گ م یتونس ت جلوشو ن رو بگپر

 اعصابم رو متشنجپر کردن.   

؟!    لگ د ی به چمنها زد م و با عصبان یت و بغض غر یدم: بدبخ ت دارن با زی ت مید ن تو نگران با زیگرشویی
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لب م رو محکم گاز گرفتم؛ نمیخواست م باور کنم! عقلم م یگف ت حق یقت رو باور کن، اما قلب م م یگفت حق یقت  

 وغ محظه!  ی ه در 

دسنر به صورت م کشید م و از ر وی زم ین بلند شدم و به اطراف خ یره شدم؛  هیج راه فراری نبود... نه میتونستم از 

ون برم.  م نه مثل آدم از در بپر  دیواره ا ی بلند باغ بپر

 پوفی کشیدم که صدا ش ت وی سر م پیچید. 

، یی ست!   -  هیجر او ن جوری که فکر م یکنی

ه شد م، ابر ویی بالا انداخت م و گفتم: همه  به   سمت ش برگشت م و از نظر گذروندم ش و در آخر به چش مها ش خپر

 چر برعلی ه توعه! جا ی حرفی ن یست... به این ا یمان آورد م که یه با زیگر ماهری.  

م کوتا ه روب  هرو م ا یستاد و   باشها ی لب زد م که با کنجکاو ی به ش خ یره شد م تا واکنشش رو ببینم؛ ب ا چند قد 

 دستم رو گرفت.  

ن، اما اگر زند ه موند م قس م م یخورم از تک تک حرفا ت  - به زنده موندم ام یدی ندار م چون از گر گ وحش یپر

 پشیمون ت کنم!  

در  نفسم حبس ش د و قلبم دیوون ه وار م یکوبید؛ یعنی چر اگر زنده موندم؟ یعنی چر امی دی ندارم؟ چرا انق

نه ؟  ی  مبه م حرف مپر

 لب م رو با زبون تر کرد م و پر بغض لب زدم: یعنی چر ا می دی ندار ی ؟  

ل کن م و دستم  ا ز حرکت ا یستاد؛ سمتم برگشت و تو ی یه حرکت ناگهایی محکم بغلم کرد، نتونست م خود م رو کنپر

 کرد. با ه قهق سر م رو ت وی   رو دور کمر ش قفل کردم، هنوزم همو ن بو رو میداد... لعننر میشد تو 
ی
بغلش زندگ

 اغوشش مخفی کرد م که خود ش رو از م جدا کر د و پیشونیم رو بوسید، با صدای گرفته ای لب زد: الان باید بری م.  

 با عجل ه سرم رو تکون دادم و باش های لب زد م؛ راه افتاد و با کشید ن دستم مجبورم کرد تا باها ش همکاری کنم. 

نه ا درخنر که تق ریبا نزد ی ک دیوار باغ بود، رف ت؛ دسنر به چش مهای متورم ش کشید و دو دل لب زد:  سم ت ت 

ی اونو ر.   باید از درخت ب ری بالا... از روی د یوار بپر
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 چشمها م گرد شد، با دس ت خودم رو نشون دادم و ناباور گفتم: من؟!  

 یگم و بکن یر چ ک و چونه!  یالا نازلی اصلا وقت ندا ریم؛ هر کاری که م -

نگاهی به صورت زخمی و چش مه ای ی که توشو ن اشک جمع شده بود، انداختم؛ مگه میشد تنها ش بزارم و فرار 

 کنم... چجور ی م یتونست م از کس ی دل بکنم که تما م قلبم رو به نام خودش کرده بود. 

ل اش کهام رو نداشتم   آب دهنم رو همراه با بغض پا ی ن فرستاد م و نگاه م رو  از نگا ه اشکی ش گرفتم؛ انگار کنپر

 و چه بخوا م چه نخوام صورت م پر از گلول ههای داغ اش ک میشد.  

بیحر ف با کم ک خودش با لا ی درخت رفتم، بدون  اینکه به پا ین نگا ه کنم، چشمها م رو بست م و با ترس سم ت  

ی بیفت م شاخهی درخت رو کشیدم و با تکی ه کردن به درخت ر وی لبهی د  دیوار پ رید م و ق بل از  اینکه ر و ی  زمیر

 یوار ا یستادم که چشم م به پرهام خورد.   

ه شدم، پوف ی کشید و گفت: با پرها م از اینجا م یری، من م خودم و بهتون م یرسونم.    متعجب به آرمان  خپر

باز ولم کن ی؟ بس ن یست آرمان؟ توروخد ا بیا بری  عصنر خندیدم و با اشاره به خودم گفتم: یعنی م یخوای

م!    م من... م ن بدون تو م یمپر

نزد یک اومد، نز دی ک و نز د ی کپر جوری که دقیقا پا ی ن پا م و روب  هر و ی دیوار  ا یستاده بود؛ دیگه خود ش و  

  . ی ل نکرد و اجازه داد سد اش کهاش بشکیی  کنپر

 د و لب زد: خانو م تر ش دی...  با حسرت سر تا پا م و نگا ه کر 

سر م رو به چپ و راست تکو ن دادم که قطر ه اشکی ر وی گونها م نشست، چونها م از فرط بغض لر زید و دندو نهام 

 به هم کوبید ه شد . 

ون فرستاد.     آرو م گوش هی مانتو م رو ت وی مشت ش له کرد و نفس ش رو پر فشار بپر

 ن!  ق و یپر شدی آشوب دل آرما -

خندید و بوس های ر وی لب هی مانتو م نشوند و گفت: دنبال انتقامی و تلاف یای، اونم از من ی که بیگناهم؟ ناحق ی  

 م یکنیا...   
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انگار لال شده بود م و نم یتونست م حر فی بزنم، لبها م به هم دوخته شد ه بود و فقط م یلر زیدم؛ م یخواستم داد  

 کرد تو بودی نه من... اون ی که بیگنا ه بود من بودم نه تو!   بزن م، بگم او یی که ناحفر  

گوشهی مانتوم رو رها کرد و چند قدم عقب رفت، اش کها ش رو با پشت دست پاک کرد و مث ل او ن موق عها، همو ن  

ه شد و زمزمه کرد: دوس ت دارم...    جوری مجنو نوار بهم خپر

ی ن شکل ممک ن شکس ت و ه حمانهپر قهقام توی سر م زنگ زد؛ اهمینر به اش کها م نداد و پشت ش    بغضم به بپر

 رو کرد و آرو م آرو م از م دور شد و کمکم به قد مها ش سرعت بخشید و در آخر به سم ت  ویلا د وید.  

افتاد   نفس کم آورده بود م و قبل از اینک ه به خودم بیام  ز یر پا م خا لی شد و با چر غ بلندی از رو ی دیوار پا ی ن

 م، اما پرها م به خود ش اوم د و محک م گرفتم.   

ون بیام و دوبار ه برگرد م   بیاهم ی ت به دردی که ت وی قلبم پیچید و دس ت سر شد هام، خواست م از بغل پرهام بپر

نش دو  ت وی باغ که پرها م اجاز ه نداد و بدو ن ا ینکه حصار دست ش رو آزاد کنه، با قد مهای پر سرعنر سمت ماشی

 ید و ت وی یه چشم به هم زد ن، توی ماشی ن پرت م کرد و قبل از اینکه واکنش ی نشون بدم در رو بست.  

ب  هه ای پ یدرپیا ی که به  بهت زده روی صند لی سیخ نشستم و به شیشه کوبید م تا در رو باز کنه، اما بیاهم یت به ضی

د م، در سم ت راننده رو باز کرد و  ی  سوار شد.  شیش ه مپر

نگا ه پرتش ویشی از آینه به عقب انداخت و بعد از فعال کردن قفل مرکزی ب یتوجه به گری هها و تقلاه ا ی من 

 ماش ین رو روشن کرد.  

با تمام توانم مشت و چنگ هام رو تو صورتش فرود م یاودم، انگار زده بودم به سیم آخر و حواس م نبود او ن آدمی که  

 دل م آشوب ب دی به پا بود و حر فها ی آرمان تو ی سر م م یپیچید. جلومه کیه؛ تو ی 

صپر ش سر اومد و با نعر هی بغض آلودی م ن و ر و ی صند لی پرت کرد و ف ریاد کشید: بس ه دیگه، به خودت بیا...  

 توی ی که دنبال کشت ن آرمان بودی الان چه مرگته؟   

ه به صور   ت خیس م ادامه داد: تروخد ا آروم باش ... ل بها ش رو با زبو ن تر کرد و خپر



   نقا ش ی احسا س

  
 109 

  

ی   ی با وحشتناک ت ر ین حالت لر زید و ش یشهی عقب خورد شد؛ بیاراده هیر حرفش با صد ای مهینر قطع شد و ما شیر

ی و نگاه کردن به پشت سرم رو نداشتم.    بلن دی ک شیدم، جرات برگشیر

 به مانتو م کشید م که پرها م با وحش ت از ماشی ن 
ی
پیاده شد و سمت وی لا دوید، با دس ت و پ ا ی لرزون ی  چنکی

ون پرت کرد م.   در رو باز کرد م و خود م رو از ماشی ن به بپر

ه به دود سیاه و غلیظی که از  ویلا بلند شده بود، آب دهنم رو به زور پا ی ن فرستادم و خود م رو ر وی زم ین کشیدم  خپر

 خ ماشی ن خود م رو بلند کنم.  و سعی کرد م با بند کرد ن دستم به چر 

 با دیدن  وی لای ی که منفجر شده بود آرو م آروم چش مها م چر از اشک شد و  دید م رو تار و تا رتر کرد!  

مثل بید م یلر زیدم و فقط از خدا م یخواستم تا سال م باشه...  بغض لعنتیا ی که مثل کن ه به گلو م چسبیده بود رو 

یفر م یکشید و لرز ش پاه ا ی بیجونم اجاز هی د وید ن و به این در اون در زد ن رو از م گرفته  اعصاب ضعیف م خط عم 

 بود.  

یعنی تموم شد؟ د یگه نیست؟ مگ ه م یشه انقدر راحت ب ری و کش که دوسش داری رو تنها بزار ی؟ یعنی دلت  

 رو بفهمی
ی
 ؟  واس م تنگ نمیشه بیمعرفت؟ تو اصلا دل داری که معنی دلتنکی

یخت و د یگه آرمان ی نبود که به  بغضم شکس ت و اش کهام با بالاتری ن سرعت ممک ن روی صورت م مپر

 خاطر گری هها م اخم کنه و با دس تها ی گرم ش پاکشو ن کنه ... 

د و پش ت تلفن م یخواس ت کش زودتر خوردش رو برسون ه؛ من تو اون لحظه اندازه تمام ف یلم  ی پرهام نعر ه مپر

ی که روز  ه ای درام جهان بغض داشتم! شده بودم مادری که پسرش تو ی دعوا ناجوانمردانه کشته شده بود  یا دخپر

 عروس یش خپر مر گ شوهر ش و  

ح م   م یشنو ه و به جای رخت عروس ی، رخت عزا تن ش م یکنه یا کشنر ت ایتانیک و غرق شده بودم تو دری ا ی بپر

 تقد یر.  

 ام می سوخت و به گوشت پخته تبد یل میشد، پرهام جلو ی  آرمان جل وی چش مه

ی بیان و آرمان رو با هم نجات بدن، اما  د تا  یکی از مردمی که با موبا یل فیلم م یگرفیر ی چشمهام به ا ین در و اون در مپر

 بعض یها با ترحم و بعض یها با بغض به پرهام نگاه م یکردن.  
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به خودم بیام از شد ت بهت و سردرگمی  ز یر پاها م خالی شد و ر وی زم ی ن افتادم؛ با راه گلو م باز شد و قبل از  اینکه  

ی آتیش، چش مها م رو بست م و با تمو م وجود جیغ کشیدم.    د ید ن گر گرفیر

جیغها ی بلند م همه رو ساک ت کرد ه بود و صدام ت و ی صد ا ی آژی ر ماش ی نها گ م شده بود، جوری مانتو م رو 

مشت م له م یکرد م که صد ای ترق حرف انگش تهام بلند شده بود؛ با گری ه صدا ش کرد م و خواستم تمو م  ت وی

 کنه نمایش ی که اش ک هر آدمی رو در م یاورد،  اما مثل همیشه هیچ اهم ی یر نداد.  

ا میسوخت؛ برام مهم نبود جوری جیغ م یکشید م که احساس م یکردم تاره ا ی صویر م پاره شده و گلو م از حج م جیغه 

جز آرمان ش اید د هها نفر دیگه داخل  این  وی لا باشن ،برام مهم نبود شای د هر کدومشون زن و بچه داشته باشن،   

 مهم آرمان من بود! آرمان ی که به ناح ق کشته شده بود... همویی که خودش دوباره گفت دوست م داره.  

 ده بودند، اما خیلی  دیر بود ...  آت ش نشایی و آمبولانس و پلی س اوم

وی لای پرعظمت فر دی که آرمان اون رو گرگ خطاب م یکرد، سوخته بود و حنر آتش نشان ها هم به سخنر 

ی آت ی ش رو خاموش کنند.    تونسیر

با پر ت شدنم تو ی بغل پرها م، خواه  ی ا ناخوا ه جیغهام و زجههام قطع شد و لحظه به لحظه صداه ا گندتر و 

 نامفهو مپر میشد ن تا  اینکه پل که ای خیسم ر وی ه م افتاد .  

  

  

  

  

  

 * ** 

ا ز ماشی ن پا ین آوردنش صد ای لاالله الاالله، جیغها و ه قهقه ا ی برادرش ت وی سرم م یپیچید و تا مرز جنون م 

دم؛ پرهام، ماکان، باباش و عموش و چند نفر  دیگه تابوتش رو گرفته بودن.    یپر
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چشمه ای همه قرمز بود، انگار دلشون بدجور بر ای سرنوشت شومش سوخته بود؛ مادرش با شنیدن خپر مرگ ش قلبش 

 گرف ت و م ن عجیب  یا د بابا افتادم، آرون گ ریه م یکرد و قسمش م یداد، برگرده.  

 یگرده؟  اما مگه مرده بر م ی گرده، مگه زنده م یشه؟ مگه بدیی که سوخته به حالت اول برم 

با بغض خندید م و پل کهای خیس م و روی هم گذاشتم؛ مگه قرار   نبود برگر دی و از حر  

؟ پس چیشد...    فهایی که زدم، پشیمونم کنی

بغض داشت تموم وجودم رو خفه م یکرد؛ انگار یه موجود چندش آو ر بود که به گلو ی این و اون چن گ م یزد تا  

 و هر چر که بود ت وی اون قلب بیصاحنر بود که الان با صاحب ش  زیر خاک بود.  بباره، اما انگار موفق نمیشد 

 روزنام هها شده بودم  یا شده بودیم، اما  دیگه م ایی وجود نداشت، اون راه ش رو کشید و رفت و به جا ی ما  
سر ت یپر

الان ما شدنمو ن عیی ر ممک نت ری ن من موندم! راست ش ما یعنی من و اون... من و آرمان هیچ وقت ما نشدیم و 

 اتفاق بود.  

نگا ه خپر م رو به دسته گ ل بالای قپر دادم و با دید ن اسمش بیصد ا بغضم شکست و اش کهای ی که دیدم رو 

  . ی  تار کرده بودن، ر وی صورتم  ریخیر

ی از افراد گرگ نبود؛ انگار  دزدیده شدن من یه بهان ه بر ای   تو  ویلا فقط جناز ه ی سوخته آرمان رو پیدا کردن، خپر

 امتحان کردن آرمان بود و آرمان م توی  این امتحان تج دید شد. 

  

سخت بود دیدن خم شدن پدر عشق ت یا ناج یای که جون ت رو بهش م دیون ی، سخت بود دید ن پپر شدن یک شب 

م نزدم . هی مادرش، سخت بود دیدن نابود شدن برادر چهارده سال هی عشقت، اما من هم
َ
 هی  ای نها رو  دیدم و د

ی کرد؛ دلم م   وع به خاک ریخیر ، عمو احمد رفت سمت قپر و ب یل و برداشت و سری ی بلندش کردن و داخل قپر گذاشیر

یخواستم بلند شم فر یاد بزنم، جیغ بزنم، گریه کنم، اما نمیشد، این بغض لعننر توان حرف زدن رو گرفته بود؛ انگار لب  
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شده بود، آدمی شدم که ر وی یک پل چویر راه م یره و یک قدم مونده به خوشبخنر کل پل خراب میشه  هام بهم دوخته 

 و پا ین م یریزه.  

با پش ت دس ت اش کها م رو پاک کرد م و بطری آب ت وی دس ت مهراد رو کشیدم و یه نفس تمام آب رو 

 خوردم.  

 ؟ ناح فر م یکنیا...«  «دنبال انتقامی و تلافیای، اونم از من ی که بیگناهم

آب ت وی گلو م پرید و هقهقا م فض ا ی اطراف رو پر کرد، قبل  اینکه به خود م بیام از روی صندلی پا ین افتادم؛ 

 خاکه ای اطراف رو چنگ کشیدم و آروم صداش کردم، اما نبود تا مثل همیشه جوابم رو بده.  

ه دادم، اش کها م رو با پش ت دست پاک کرد م و سرم رو ت و ی  با کم ک مهراد خودم رو بلند کردم و به مهراد تکی 

 اغوشش پنها ن کردم که دس تهاش رو دور کمر م حلقه کرد و زمزم هوار گفت: آروم باش خوشگلم... آروم.  

با تموم شدن مراسم کمکم اطراف خلوت شد و هر کش به یه سمت رفت، از مهراد فاصله گرفت م و در جواب 

 ی که شنیدم لب زدم:  میخوام تنها باشم.   کج ا مپر ی ا

بیحر ف نگاه م کرد که راه م رو سم ت آرما ن کج کردم و با پاها ی بیجویی سمتش قدم برداشتم، بغل قپر نشستم و 

 دسنر به خاک خیسش کشیدم و ل ب گزید م و بغضم رو قورت دادم. 

 یه دنیا عذاب وجدان ول کنی بری؟  بیمعرفت تو که رفیق نیمه راه نبودی،  دل ت اومد من و با   -

 با جوشید ن اش ک توی چش مها م خندیدم و به خودم اشاره کردم.   

 نکنه به دل گرفت ی هر چر ک ه گفتمو؟ به خدا از ر وی عصبانیت بودا ...   -

؟ چرا منو از  خودت  بغضم شکست و با گریه لب زدم: دلت اومد ولم کنی بری، چجوری تونسنر دوبار ه ترک م کنی

 روند ی؟ الا ن م یدویی چه حش دارم ؟  

ی کوبید م و ف ریاد کش یدم: حس یه گناهکار، حس یه نامرد ...یه یر معرفت، حس کس ی که  مشت م رو به زمیر

؟ تو قلب نداری؟ م یدویی چیه آخه منم قلب ندارم!    قلب نداره! چجوری تونسنر من و با  این همه درد ول ک یی
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ی ت هزار بار من و کشنر و قلبم و له کر  به قلبم چنگ زدم و  با هق هق داد زدم: بر دی! قلبمو با خودت بر دی، تو با رفیر

 دی و به گمون م حنر نفهمی د ی چر کار کردی.   

  

سر م و ر وی خاکها گذاشتم، اش کها م رو پاک کردم و با صدای ی که به زور شنیده م یشد زمزم ه کردم: آرمان برگرد!  

بودم نکن ...یه کاری کن فراموشت کنم ،یه کا ری کن منم یر رحم بشم، بلند شو داد بزن بد باش! یر رحم باش!  دوباره نا

 سنگ دل باش، اما مظلوم نباش! یر گناه نباش! آدمی نباش که مجبور شد! عاشق نباش!  

 مثل  دیوونهها خن د یدم و دستم رو نواز شوار ر وی خاک کشیدم.  

 ا... از دست م فراری شدی. نیای  دیر میشه ه -

  

  

  

  

  

  

  

 * ** 

صد ای دعوا لحظ ه به لحظه بالاتر م یرفت و دس تها م از شدت عصبایی ت بدجوری م یلر زید، اش کها م رو با پش ت 

 دس ت پس زد م و  ز ی پ چمدو ن رو کشید م که در ناغافلی و به طرز بدی باز شد.  
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کار م برداشتم که مهراد عص یر وارد اتاق شد؛ با دید ن چشمه ای سر خ و ر  هی ن بلندی کشید م و دست از  

گهای برجست ها ش تپ ش قلبم بالا رفت و دس تهام یخ بست ،ابر وی ی بالا انداخت و با اشاره به چمدو ن 

 غرید: جای ی تش ر یف میپر ی ؟ سر م رو تکون دادم و لب زدم: د... دارم برمیگرد م خونم!  

ون بذاری عجنر لب  زد و نزد ی کپر اوم د و با آرامش قبل از طوفان گفت: گ بهت اجاز ه داده پات و از ای ن خونه بپر

 ؟  

ابروها م رو ت وی هم کشید م و بیتوج ه به اشار هه ای رادمان گفتم: اجازه؟ یاد م نمیاد از کش خواسته باشم رو م 

 نظارت کنه. 

به خودم بیام درد عج ینر رو تو گون هام احساس کردم و سرم به سمت مخالف  خندهی عصب یای کرد و قبل از  اینکه 

 کج شد؛ ناباور دستم و ر وی گونهام گذاشتم و نگاه بهت زد ها م رو به چشمه ای سرخش دادم.  

 با نعر های که زد روح از تنم جدا شد و بغضم شکست ک ه بیاهم ی ت به حالم بازو م رو ت وی دست ش فشار داد.  

-  
ی
؟ به گند و کثافت کشی دی زندگ آرمان مگه نرفته بود؟ مگه نگفنر فراموشش کر دی ؟  این جوری فراموش م یکنی

؟     همه رو!  ی ک ساله یه آب خوش از گلومو ن پا ین نرفته، نمیخو ای تموم ش کنی

 پس درد ش آرمان بود و حال و روز خراب من!   

ی  ی ی گوش هی لب م کاشت م حالم دست خودم نبود، احساس می کردم چپر ی رو تو وجودم ندارم؛ پوزخند تمسخر آمپر

 و بیاهم یت تنهای بهش زدم و چمدو ن روی تخت رو چنگ زدم. 

 با سرعت از پلهه ا پا ین رفتم و در رو باز کرد م که صدای عصبیش ت وی گوش م پیچید.  

-   ! ون بری، برا ی همیشه برامو ن تموم میشی  اگر الان از  این در بپر

 با حر ص فشاری به دست هی چمدو ن وارد کرد م و با صدای خش دارم، زمزمه کردم: من خیلی وقته تموم شدم!  

ون زدم.    چمدو ن رو بلند کردم و در رو محک م کو بیدم و با سرعت از خونه بپر
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 * ** 

ش ک شیدم؛ ر ا ز ماشی ن پیاده شدم و با قد مهای محکم و استواری سمتش رفتم، سر خاک  نشستم و دسنر به قپر

ی رو باز کردم و تما م آب بطری رو روی سنگ  ریختم، دست م رو نواز   ل و خاک، در بیست لیپر وی سن گ پر بود از رگر

وع به پرپر کردن گ لها   ی سنگ خیالم راحت شد، سری ی شوار به حرکت در آوردم تا تمام گلها شسته بشن، وقنر از تمپر

.  کردم و آروم زمزمه    کردم: سلام بابایی

با دستم فشاری به گلوم وارد کردم تا ش اید کمی از بغضم کم بشه؛ نمیدونست م فکری که به سرم زده درسته  یا نه، اما 

 اگر درست م نباشه دیگه تحمل ی برا م نمونده .  

ی از کشورم و تنها شدنم تو یه شهر غریب سخ تپر از اویی که فکر م یکردم بود؛ نه را ی رفیر ه پس داشتم و نه راه پیش؛ مطمی 

بودم ت وی اون شهر با آدمه ایی که هم زبون من نبودن طاقت نم یآوردم و دق م یکردم، اما هر چر که بود و هر چر که  

 میشد بهپر از زخ م زبو نهای مهراد بود.  

 ک ی شده، کشیدم.  عصنر از اینکه نتونستم حنر با بابا هم حرف بزنم، دست م رو نوا زش وا ر روی عکس حکا 

ی شدم؛ خست ه  ی حرکت دادم و همراه با آب دهنم بغضم رو قورت داد م و سوار ماشیر بیحر ف پاها م رو سم ت ماشیر

ی شیش ه رو پا ی ن کشید م و بعد از تنظیم کرد ن آینه، نگاه م رو به جاد های که تهش به   از هو ا ی گرفتهی ماشیر

 فرودگاه خطم میشد، دادم.   

ث ق وی شد ن خودم میشد و یه جور ایی خودن رو نجات م یدادم، اما با رفت ن تما م پ له ای پش ت  رفتنم باع 

 سرم رو خراب م یکنم و دیگه راه برگش یر نیست!  
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نگاه خ یس م رو دور تا دور فرودگا ه چرخوندم و گوشه به گوشه رو با چش مها م مپر کردم؛ چون م از فرط بغض م 

م.  ی ل کرد ن خودم، لبم رو به دندون بگپر
 لر زید و مجبور م یشدم برای کنپر

فشار دست م ر وی دستهی چمدو ن لحظه به لحظه بیشپر م یشد، با پشت دست اش کها م رو پاک کرد م و همراه با  

 خود م چمدو ن رو کشیدم که صد ای زن توی سر م پیچید. 

م پرواز هشتصد و  -  دوازده به مقصد  ایرا ن_فرانس ه...   مساف رین محپر

ی درون م فروم  ی پل کها ی خیسم رو روی هم گذاشت م و به قد مها م سرعت بخشیدم، اما انگار با هر قدم چپر

 یریخت.   

وعی دوباره! برا ی پا یا ن داد ن به توی ی که به زندگیم پایا ن دادی  !   این پا یا ن م ن نیست... من برم یگردم،  اما برای سری
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 »چه ار س ا ل بع د«  

 »رادمان«   

  

ک نیست ؟  -  مشپر
ی
 هیچ راهی بر ای ادام هی زندگ

مند ه لب گ زی د و سرش رو پا ین انداخت، میدونستم لحظه شماری م یکنه تا از من  نگاهی به مارال کردم، سری

 جدا بشه و با شایان ازدواج کنه.  

 و ج دی گفتم: نه حاج آقا.   دسنر به ته ریشم کشیدم 

 قاضی سری تکون داد و به برگهی مقابلش اشاره کرد.   

 بفرما ید برگه رو امضا کنید!    -

سری تکون دادم و همراه مارال برگ هها رو امضا کر دیم؛ بعد از انجام کا ره ای مربوطه، رسما از هم جدا ش دیم، از 

ون اومدیم، مارال با پوزخند ظاهری    گفت: ممنون ... اتاق بپر

 پسر عمو!  

 سری تکون دادم  و دس تها م رو تو ی جیبم فرو کردم و با نیشخند رو اعصایر گفتم: 

 خواهش م یکنم... دخپر عمو!  

 عمو نگاه غمگینی بهمون کرد و گفت:  

ی رادمان  نمی دونم چر بگم، اصلا نم یدونم یهو چه ب لایی سر زند گیتو ن اومد... فقط امیدوار م خوشبخت ش  -

 جان.  
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ی شدم که آر ی و گوشیش رو خاموش کرد و گفت: سلام  ون زدم، سوار ما شیر رو به عمو سری تکون دادم و از سال ن بپر

 آق ای مجرد!  

 خندیدم و لب زدم: بیخیال. 

-   !
ی
 رو به راهی  دیگه ؟ غم ت نباشهها... خود م برا ت یک ی رو پیدا م یکنم اهل زند گ

بو ن گرفت م و با خنده گفتم: نه بابا؟ تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیپر ه پسر؟ ح ق به جانب نگاهم  نگاه م رو از خیا

 کرد و گفت: چون گ س مورد نظر رو پید ا نکردم.  

  .
ی
 مکنی کرد و بعد از چند دقیقه دو دل پرسید: راسنر قرار بود دلیل جداشدنتون و بکی

ه به خیابو ن   گفتم: م ن دست رو مال کش نم یذارم!  یا ب ا ید کامل ما ل م ن باشه ،یا کلا ما ل  خندم رو خورد م و  خپر

 یکی دیگه.  

 گیج نگاه م کرد که خندید م و ادامه دادم: من و مارال مشک لی نداشنر م فقط مارال مال شایا ن بود!  

 ازدواج کرد؟   سر ش رو خارون د و گفت: نفهمید م... اگر مال ش ایا ن بود، چرا با تو 

ه، گفتم: ازدواج ما از اول سوری   ه شدم؛ بر ای اینکه درست مطلب رو بگپر نگاهی بهش کردم و دوباره به خیابون خپر

 بود.  

با دادی که زد، نزد یک بود فرمون از دستم سُر بخور ه و تصادف کنیم، حرض نگاهش کرد م و داد زدم: زهرمار،  

 آروم باش خب!  

 ردی رادمان ؟  ت... تو چر کار ک -

پوفی کشید م و گفتم: آروم! ازدواج ما سوری بود، مارال و شایان عاشق هم د یگه بودن، اما عمو به خاطر اختلاف 

 مخالف ای ن ازدواج بود، مارال تمام ماجرا رو برای من تعر یف کرد، منم بهش پیشنهاد ازدواج سوری رو دادم،  
ی
خانوادگ

 ر شد بیشپر آلمان بمونه، به جای دو سال تا ری خ ازدواج چهار ساله شد. اما به خاطر این که شا یان مجبو 
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ناباور نگاهم کرد و گفت: شناسنامه چ ی ؟ با شیطن ت 

م.    خندید م و گفتم: المثنی م یگپر

  خندید، بیشعوری نثارم کرد که نم یدونم یاد چر افتاد خنده از لب هاش پرکش ید و آروم لب زد: هنوز پیدا ش نکر دی

ه شد م.    ؟ اخم کرده به جاد ه خپر

 نه داداش، ولی پ یداش م یکنم... قول میدم!   -

ه شد.   لبخند تلجی بهم زد و بیحرف به خیابون خپر

 خودم هم از الک ی قول دادن خسته شدم، چقدر بگردم، اما نباشه؟  

م نشد، کشور به کشور ،شهر به شهر، کوچه به    چهار سال دنبال رد و نشویی از نازلی گشتم، اما ه یجر دست گپر

 کوچه، اما انگار ه یچ کس به اسم ناز لی مهرآرا وجود نداره!   

بدتری ن اتفاق زمایی افتاد که حدودا سه سال پیش یه دخپر هم س ن و سال ناز لی به خاطر سقوط هواپیما، کل بدن و 

 صورتش به طرز فجیعی سوخته بود؛ احتمال داد ن نازلی باشه .  

 هنوزم هو یت اون دخپر مشخص نشده و تمام ترس من از همینه که  این دخپر سوخته نازلی باشه!  

  

  

 * ** 

 »آنا«  

  

 حس م یکنم عشق ت  

 درد ی که دنیام رو بغل کرده  
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ح ال و هوا ی م ن تا برنگردی برنم یگرده  وقنر از م دوری 

 تو قلب م ن آوار ه  هر جا بر م فکرت ح یر 
ی
یه شب   دلتنکی

تنها م ن میذار ه  حا ل دلم با تو خوشه  بغضت صدام و  

 میکشه  این عشقه...* 

  

  

به رو رو ی ش مهای ناز ک گیتار زدم، با نفس عمی فر گیت ا رو کنار پا م گذاشت م؛ روزنام هی  تا ر یخ   آخرین ضی

 زمزم هوار خوندم. گذشتهی  ا یران رو از ر وی م یز چن گ زد م و بر ای هزارم ین بار 

  

 "عشق سوخته: مر دی که برای نجات نامزد ش سوخت!"  

، میم« واق ع در  ی حوال ی ساعت ب یست و چه ل دقیق هی شب، در تاری خ شانزده م مرداد ماه در  وی لا ی »عیر

 سعادت آباد؛ به طرز عج ینر منفجر شد!  

ت ه م یشود دلیل وقو ع این حادث هی دردناک »الف، کاف« تنها جا ن باختهی  این حادثه بود ه است؛ گف

 نش ت گاز بوده.  

  

نیشخندی زد م و عصنر روزنام ه رو ت وی دست م مچاله کرد م و رو ی می ز پرت کردم؛ با اعصاب ی داغو ن 

 از بالکن بپر ون اومد م ک ه نگاه م به دخپر داخل آین ه گر ه خورد.  

ه شد م و حرض پوزخندی دست م رو به صورت خست ه و چرو ک افتا دم، رسوند م، به چشمها ی قپر ی رنگم خپر

 نثار دخپر ت و آین ه کرد م. 

 در ک ل قیافهی خویر بر ای خود م درست کرده بودم!  
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نیم نگاه ی به ساع ت مچ ی مشکی رنگ انداختم؛ هف ت و ش دقیقه به وقت پاریس، نگا ه پرتنفری به تصو یر م 

 ی کوتاهی سم ت حما م رفتم.  انداخت م و با قد مها

 با 
ی
در رو باز کرد ن و ب یحوصل هپر از همیش ه وارد حمام شدم؛ آب سرد رو باز کرد م و طبق عادت همیشکی

 لباس  ز یر دوش رفتم. 

 برخورد قطرا ت داغ آب با بد ن سرد م لرز کوچیک ی ایجاد م یکرد، اما خ یر هپر از ا ین حر فها بودم. 

 د م و به کاش یها ی صوریر رنگ حمام خ یره شدم، دس تهام رو دور بازوها م حلق ه کرد م.   نفس عمیفر کش ی 

 کرد ن دلیل داشته باشم ،یه آد م افسرده و یر هیچ آرزو و امی دی!   
ی
 خست هپر از اویی بود م که برای زندگ

ی ن حرو م م یکرد م و جای یک ی دیگ ه رو تن گ کرد ه بود  م. میش د گف ت فقط اکسپر

ون اومد م و بعد از عوض خش ک کرد ن موها م و عوض کرد ن لبا سه ای خیسم، چکم هها ی  ا ز  زیر دو ش بپر

ون زدم.   کوتاهم رو پوش یدم و از خونه بپر

نفسم رو پر فشار ب یرون فرستاد م و ک ت چرم م رو بیشپر به خود م فشار داد م تا کمی گر م بشم؛ دلم عجیب هوس  

 ود! از او ن نبود نهای ی که حنر جسدت م پیدا نکن ... نبود ن کرده ب

   . ی  از اون ای ی که در به در دنبال ت بگردن، اما انگار تو مح و شد ی و اون ا تو رو نم یبییی

 حال م یه جوری بد بود انگار... منتظر یه مهمون ی مهم بود م و اون مهمویی کنسل شده! 

 ، اما من و یاد ش رفته.  انگار مادر م بر ای بق یه کاد و خریده

 بکشم؟ گ فکرش و   
ی
گ فکر ش رو م یکرد ت و چهار سال به انداز هی چه ل سال پ یر بش م و دست از زندگ

 میکرد از اون آد م شاد و شنگو ل به ای ن آدم تبد یل بشم.   

 کرد ن هدف!  
ی
 زنده بودن دلیل م یخواست و زندگ

 نه هدف!  م ن هیچ کدو م رو نداشتم؛ نه دل یل 

 به قلبم کشید م و به درخت کنار ی تکیه داد م تا تعادل م 
ی
با دردی که ت وی قلبم پیچید، بیاختیار  ایستاد م. چنکی

ی نشم.    حفظ بشه و پخ ش زمیر
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ه شد م؛ صدا ش ت وی سر م اک و میش د  با دست ی که رو ی شونهام قرار گرفت، گ یج و من گ به زن م و بور خپر

 اد ن سوالش رو نداشتم.  و توا ن جواب د

انگار ل بها م به هم دوخته شد ه بود، دست م رو گرفت و نگرا ن از نظر گذروندم؛ با درد بدی که توی قلب م پیچد آخ 

 آروم ی لب زدم و مقاومنر بر ا ی ایستادن نکردم.   

  

  

  

  

 * ** 

 شدیدی پل کها ی به هم چسبید هام رو با هر ضی ب و 
ی
زور ی باز کردم؛ به خاطر نو ر مستق یم با احساس تشنکی

آفتاب، دست م رو جلوی چشمها م گرفتم؛ اینجور که پید ا بود، دیشب قلبم کار دست م داده بود و دوباره راهی   

 بیمارستا ن شده بودم . 

عد از  در با صد ای ق یژی باز شد و دکپر با اخ مها ی در هم وارد شد، بیحرف مشغو ل چک کرد ن وضعیت م شد و ب

چند دقیقه، طاقت نیاورد و گفت: با این لجبا زیه ای تو هر روز و هر روز به مر گ بیشپر نزد ی ک میشی آنا! یه نگا ه به 

 خودت بنداز، هیجر مثل بار اول ی که دیدم ت نیست. 

 عینک مستط یل شکلش رو جاب هجا کرد.  

! هر روز به هدف ت نزد ی کپر  -  میشی ولی  یادت باشه این کار ت فرفر با تب ری ک میگم، دا ری موفق میشی

 اویی که خود ش رو از ساختمو ن پونزد ه طبقه م ینداز ه پا ین، نداره!  

نیشخند ی زدم و نگاه م رو به پنجر هی کوچ ی ک اتاق دوختم؛ پو ف بلند بالایی تحویل م داد و عصنر همراه با پرستار از  

ون رفت .   اتاق بپر
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ه شدم، با ترس نگاه ی به دس تهای مش ت عصنر دس ته ای مشت   روب  هرو خپر
ی کوبید م و به دخپر شد هام و روی مپر

 شد هام انداخت.  

! شما چر با خودت فکر کر دی؟ شما یه سالم سابق هی  - م، من این جا حسابدار  میخوام نه آبدارچر خانوم محپر

ون!     کار نداری؛ بفرم ا ید بپر

 ترسیده لب زد: اما. .. 

ون خانوم!    حرفش و قطع کردم و داد زدم: برو بپر

ون رفت.    ترسید ه سر ش رو تند تند تکو ن داد و از اتاق بپر

فر وارد شد و بعد از سلام   تا خواستم شماره سوزان بگ یرم و بگم دیگه کش رو راه نده ،یه دخپر با چهره کاملا سری

 کردن، ر وی صندلی چرم قهو های رنگ اتاق نشست.  

دندو نهام و ر وی هم فشار دادم و عص یر پل کها م رو محکم روی ه م گذاشتم، بعد از سر و کل ه زدن با ده تا آدم نفهم 

 که به قول خودشو ن حسابدار بودن، حسایر خست ه و عصنر بود م و حوصل هی یه نفهم دیگه رو نداشتم.  

 با فک قفل شده غ ر یدم:  یک بیوگرافی از خودت بگو!   

برخوردم ج ا خورد ه بود ولی س ری ع به خود ش اوم د و گفت: رها آ ریامهر هستم، بیست و چهار سالمه و دو   ا ز 

کت  بیکار شدم و البته مدرک ل   سری
ی
کت مدل پا ریس، حسابدار بودم، اما به دلیل برشکستکی سال تو بهت رین سری

 یسانس حسابداری دارم!  

 ر داد م.  نفس عمیق ی کشید م و شقیق هام  رو فشا

 بر ای حقوق چقدر م د نظرتونه ؟  -

 لبخندی زد و گفت: حقوق برام مهم نیست فقط م یخوام وقت خالی م پر بشه.  

 سری تکون دادم و با نیمچه لبخندی گفتم:  

وع کنید.   -  از نظر م ن شم ا استخدامی د، راس ساعت نه صبح ا ین جا باشید تا از فردا کارتون و سری
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ی موه ا ی لخت ش رو  ه به چش مه ای قپر وع به کار کنم ؟ خپر پش ت گوش ش زد و گفت: ممنونم، نمیتونم از الان سری

  . ، هر طور راحنر وع کنی  رنگش که عج یب من رو  یاد کش م یانداخت گفتم:  میتویی از الانم سری

   لبخندی زد و چ یزی  زیر لب زمزمه کرد و گفت: ممنون، من با خانوم سوزان هماهنگ می کنم . 

ون رفت.   سری تکو ن دادم که بعد از تشکر کوتا هی از اتاق بپر

  

  

  

  

  

  

* ** 

دسنر ر وی عکسش کشیدم، باز م مثل همیش ه با دید ن او ن چشمها ی رن گ شبش و لبخند تو دل برو ش اش کهام 

 یر اجازه جاری شدن و صورتم و خیس کردن.  

 رو نخواست ؟ با بغض، تلخ خندیدم و لب زدم: مگه  میشه تو 

نگاهی به ساعت مشکی رنگ اتاق کردم؛ دسنر به صورتم کشیدم تا ر دی از اشک توی صورت م جا نمونه؛ کتم رو 

ون زدم.   کت بپر  برداشتم و بدون توجه به کارمندها با حال خرایر از سری
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* ** 

ه شدم و  با ترسناک ترین لحن ممکن گفتم: فکر نم  روب  هرو ی چهره کثیفش  ایستادم، به چشمه ای ترسید ها ش خپر

 !  یکر دی بهت برسم؛ نه ؟ ترسیده لب زد: اشتباه م یکنی

نیشخندی زد و تو گلو خندید م و گفتم: چیو اشتباه میکنم ؟ این که تو خانواد هام رو داغون کر د ی؟  این که آوار  

 دم.   هی کوچه و خ یابونم کر دی ؟ سمتش خ م شدم و نیشخندی حوال هاش کر 

 دقیقا چ یو ؟  -

ت ت و ی دستم کرد و با نفرت گفت:  
ُ
 نگاهی به کل

 منو داغون کرد! زن و بچهام رو گرفت. من فقط شی رین و دارم، من از پدرت تقاص کار یو که کرده بود   -
ی
پدر تو، زندگ

 گرفتم.  

حم نم یدونه سر  ک عزیزش چه ب لایی اومده.  نیشخندی زدم و گفتم: اوه، پس پدر نمونهی قص هی مرد بپر
 دخپر

ین جونم تقاص دل شکست هی عمومو پس داده! م یدویی چطوری؟   هنگ کرده نگاه م کرد که ادامه دادم: شپر

 اوم... با ل ه کردنش!  

  

  

* ** 

ی  حرض نگاهش کردم که لبخن دی زد و گونهام رو بوسید و با لحج هی شی رین فرانس وی گفت: فقط همیر

 ی کنم آنا! امشب؛ خواهش م 
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ی امشب!    پل کها م و محکم ر وی هم فشار دادم و تاک ی دوار گفتم: فقط همیر

 به موه ای خرم ایی رنگش کشید و گفت: اوگ، ممنونم.  
 خوشحال دسنر

ی ش دیم که با بالات رین سرعت ممکن سمت پیست مسابق هی رالی رفت!     لبخندی زدم و سوار ماشیر

  

  

  

 »رادمان«   

  

ید و با ذوق م یخندید؛ لبخندی به  میو ن اون هم ه آد م با زحمت چشم چرخوندم تا پیداش کردم، بالا پا ی ن م یپر

ه شدم، چه قدر خانوم شده بود! چه قدر بزرگ شده بود، صد ای  ذوق و شوق بچگون هاش زدم و به صورتش خپر

کوُ میشد.    ت قتق کفشه ای پاشنه دا ری که پوشیده بود ت وی سرم ار

 ر وی گونهام نشست، با دست پاکش کردم و چمدون رو ول کردم و ب یاهمیت به  
ی
قطره اشک سمجر از فرط دلتنکی

جمعینر که ت وی سالن نشسته بودن یا مثل من با ذوق به عزیزشون نگاه میکردن و  یا با بغض و اش ک بدرقشو ن م 

 یکردن، به سمتش دو یدم و محکم بغلش کردم.  

 یکش قفل کرد م و با بغض کنار گوشش لب زدم: دلم برات تنگ شده بود ،کوچول وی رادمان!  دست م رو دور با ر 

  !  محکم به خودش فشارم داد و با گریه نالید: منم دلم تنگ شده بود داداشی
ی
 با دلتنکی
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 * ** 

 !    رها ذو ق زده به چشمهام خ یره شد و گفت: آوردم ت یه ج ایی که فقط ک ی ف کنی

ه شدم؛   گیج نگاه ش کردم که ماشی ن رو گوشه ای پار ک کرد، شیش ه رو پا ی ن کشید م و به پیس ت مسابقه خپر

ط داره! خودت   یم، ام ا یه سری ی م یگپر لبخن د عمیفر ر وی لبم نقش بس ت که رها گفت: ماشینم مناسب نیست، ماشیر

  .  ب اید پش ت فرمو ت بشینی

 زمزمه کردم، از ماشی ن پیاده شد م و دست ی به صورت خست ها م کشیدم.   سر م رو تکون دادم و باش های

خیلی وقت بود از جلد اون رادمان کله خراب که همیشه یه پا ش ت و ی مهمون یها ی مختلف و یه پا ش تو ی 

و ن اومد ه بودم.    پیست مسابقه بود، بپر

 که شا خ و د م نداشت! مخصوصا بر ای آدمی که عاشق سر 
ی
عت و اگر هفتها ی یه بار م که شده مسابقه  دلتنکی

 نمیداد، روز ش روز نمیشد. 

ه شدم.  ون اومد م و به پسری که مقابلم  ا یستاده بود، خپر  با قرار گرفت ن دست ی رو ی شون هآن از فکر بپر

 سلا م مک س گفته بود م با برادر م می ای م.  -

کرد م که دست ش رو سمت ن دراز کرد، متقابلا دست داد م که رو به رها  نگاه ی به چشمها ی آیر رنگ پسر روب  هرو م  

  !  گفت: خوش اومد ی دخپر

 رو به م ن کرد و با لبخند مهربویی گفت: خوشبختم عا م رادما ن... درسته؟  

 بیصدا خندیدم و سر م رو به نشونهی آره تکون دادم؛ مکس رو به راه کرد و گفت: 
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 اما امروز آن ا هم اینجا هست... فکر نکنم شانش داشته باشید.   م یدونم حرف های هسنر ن،

ی ش گرفت م و پرسیدم: رها؟ آنا ک   لبخن د کوچیک ی تحویل م داد و ازمو ن دور شد؛ کنجکا و نگاه م رو از مس یر رفیر

 یه ؟ 

یدم، معلومه تو ی رال ی خیلی  ره ا ابر وی ی بالا انداخت  و گفت: تا حالا ندیدم ش ولی از زمزم ههایی که در مورد ش شن

 حرف ها ی و کش رو دست ش بلند نشده.  

  

  

  

  

  

 * ** 

  » ی  »آیلیر

  

ب ت آلبال ویی که خاله  
دس تها م رو مش ت کرد م تا متوج هی لرزشش نشن؛ حر فه ای مهراد تو ی سر م اکو میش د، سری

ب ت   بغضمم قورت دادم. زهرا آماده کرده بود رو یه نفس س ر کشید م و همراه با سری

نگاه ی به حلق هها ی سنر که ت وی دستشو ن بود، انداختم که بغضم بزر گپر شد، لبخند مصنوعی زد م و از جا م بلند 

 شدم، کول ها م و ر وی شون ها م انداختم و گفتم: خیلی خوشحال شدم.  

 قته خیلی مزاحمت شدم.  رو به خاله زهرا کرد م و ادامه دادم: م ن دیگه بر م خاله... ا ین چند و 

، ا ین چه حرفیه ؟   اخمی کرد و گفت: مراحمی دخپر
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ی داری؟  این وق ت شب   مهرا د اخم ی کرد و از روی کاناپ ه بلند شد؛ نیم  نگاهی به ساع ت کرد و گفت: ماشیر

 خطرناکه تنها ب ری.  

 لبخند خشک ی تحویلش دا دم و زمزمه کردم: ماشی ن دارم.  

ون زدم.   بیحرف سری تکو ن  داد، با خداحافظی به صحب تهامو ن خاتمه داد م و از خونه بپر

برام مه م نبود دیر وقته... برا م مه م نبود ماشی ن ندارم، انگار دیگه بعد از مهراد  هیجر برا م مهم نبود؛ یکی نبود 

ی ندارم، عشقت ر و ول م یکنی من و برسویی ؟   بگه آخه اگر بگم ماشیر

ی م پر بغض خندید م ی که توانای ی بلند کردن پاها م رو نداشتم و پاها م و رو ی زمیر ی بود م... اونقدر سنگیر ؛ سنگیر

 یکشیدم. 

جواب م به مردمی که با تعجب نگاه م میکردن، فقط یه لبخند بود! یه لبخند از جنس درد... از کنارم رد م یشد ن و 

! بعضیا تنه م یزد ن و بعضیا قضاوت م می ی  کردن.  م یرفیر

 اما مهم که نبود، بود ؟ 

 پپر شدم!  
 نمیدونم چقدر گذشته بود، ام ا خوب  میدونم چجوری شکستم و ت و جوویی

ی خوردم و دس تها م از   اونقد ر درگپر فک ر و خیا لها ن بودم که چال هی جل و ی پا م رو ندید م و به طرز ب دی زمیر

ی سرد و خیس خیابو ن خرا ش ب  رداشت، از سوزش طاق ت فرسا ش تما م بدنم پر از درد شد.  برخور د به زمیر

 و زمان یر ش خدا شک ا یت کردم؛ آروم بلند شد م و نگاهی به دس تها ی  
ی بغضم شکس ت و ت وی دل م از زمیر

 خونیم انداختم.  

 نیم نگاه ی به شلوار م که سر زانو ش پاره شده بود، انداخت م و پو ف دردناک  ی کشیدم.  

این چهار سال بعد از نازلی نابود شد ن من و فقط رادما ن م یدید و باها م همدردی م یکرد؛ به لطف رادمان، تو ی  

 آر ی و هیچ وقت دلیل اصلی حال خرابم رو نفهمید.  

ی نازلی ورق برگش ت و مهراد خیلی تو خودش بود و فقط با ملیس ا گر م م یگرفت؛ رادما ن هر وق  بعد از رفیر

 پید ا کرد ن نازلی راه ی پیدا م یکرد، به در بسته م یخورد و د یوونه  میشد.  ت که برای 
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 گرفت ن و مهراد رو کنار ملیسا دیدن، سخت بود... هر ثایی هاش درد و عذاب بود ولی گذشت!  
ی
 دو سا ل افسردگ

زمزمه کردم: مگه من مخلوق تو نگاه ی به آسمو ن قرمز رنگ ی که هر لحظه منتظر با رید ن بود، انداخت م و با بغ ض 

؟ چرا داری زجرمون  میدی ؟ چرا  این قدر امتحا نه ایی که 
ن یستم؟ مگه من بند هی تو ن یستم؟ چرا به من نگاه نمیکنی

ی سخته؟ چرا عشق منو نشون مهراد ندا دی؟ اصلا مل یسا از کجا اومد؟ از کجا اومد و شد بلا ی  از بند ههات م یگپر

 ن مهراد میم یرم به خودت که میم یرم و هیچکس منیست تا دفن م کنه!  جون من! من بدو 

 ن بود و گلوم م یسوخت؛ با به یاد 
ی
ون فرستادم، اهمی یر به سرم ای اطراف ندارم، سرم سنکی نفسم رو آه مانند بپر

دم: نم یدونستم  آوردن ا ین که تا چند ماه دیگه مهراد ازدواج م یکنه گری هام شدت گرفت با بغض زمزم هوار لب ز 

م!    کجا م یخواد بره! فقط  میدونستم بره! براش مهم نبود، من هم هستم! مهم نبود من بعد از رفتنش، م یمپر

د؛ زجههام رو ت وی گلو م خفه کرد م قد مها م رو آرو    ی با گ ریه نگاه ی به دور و اطراف انداختم، پرند ه هم پر نمپر

 مپر و ب یجو نپر از قبل برداشتم.  

-   ...  آخه چرا من به چشمت نم یاومدم؟ چرا هیچ وقت منو ندید ی؟ مگه من  چر از اون کمپر داشت م لعننر

هقهق م یکردم و توی دلم از خدا گله م یکردم، اونقدر ناتوان بودم که قدرت جمع کردن کیفم رو نداشتم؛ خم شدم تا 

  کول هام رو بردارم که سه جفت کفش رو به رو م قرار گرفت. 

 مضطرب آ ب دهنم رو پا ین فرستادم و کول هام رو برداشتم و صاف ا یستادم.  

با ترس قدمی به عقب برداشتم و کول هام رو محکم گرفتم، بند دلم داشت پاره  میشد و تو ی دلم هزار دفعه خودم 

 رو نفرین کردم که تنهایی  این موقع شب ت وی خیابون م یچرخیدم.  

م به نظرم خوب نیست  یک آب دهنم و قورت دادم  و که یکی از پسرا با لحن چندش آو ری گفت: به به، خانوم محپر

 دخپر هم سن و سال تو ا ین وقت نصفه شب تنها باشه ها.  

 دو قدم عقب رفتم که هم زمان با من دو قدم به جلو حرکت کرد و من از ترس قالب تهی کردم. 

ی کردم تا فرار کنم که از پشت کشیده شدم و کول هام از  شمارش معکوس رو زمزمه کردم با شمار هی س  ه پا تپر

 شون هام کنده شد و درد ب دی تو ی شونهام پیچید.  
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لب م رو گاز گرفتم و جیغمرو ت وی گل و خفه کردم، دستم رو بالا بردم و  به صورتش چنگ کشیدم که ف ریادش 

 بلند شد رها م کرد.  

ی داشت دست از گشت ن گ ف برداشت و قبل از ا ینکه از موقع یت استفاده کنم، یکی از پسره ایی که م و ی بور 

ی افتادم و سرم به چرخ ماش ین کنا ری خورد؛  سمتم اومد و پاش رو بالا آورد، لگ د بدی به صورتم زد که روی زمیر

 چش مهام سیاهی رفت و از دردش نال های کرد م.   

ی نکه بزنتم ر وی آسفالت چرخ خوردم و ج ا خالی دادم و با تمام توانم چر غ زدم:  پس ر پا ش رو بالا آورد، اما قبل از ا 

 ولم کن ح یوون. 

عصنر نعر های زد و سمتم اومد ؛ خواست کاری کنه که پس ری که کیفم و م یگشت، جلو ش و گرفت و ک یف پول، 

 کارت اعتبا ری و موب ایلم رو نشونش داد و گفت: ولش کن نادر. 

 بهم کرد و گفت: رمز ؟ رو 

 ل بهام رو به هم فشار دادم و آروم نال یدم: ش و سه، پنجاه و د و  

 نیشخندی زد و ادامه داد: م یخواستیم ولت کنیم، اما  یک نگاه به رفیقم بنداز.  

ه با دست به سمنر اشاره کرد که نگاهم و از چهر هی س یاهش گرفتم به اون سمت نگاه کردم، منظورش پس ری ک

صورت ش و چنگ انداخته بود م ر وی جدول کنار جوب نشسته بود و با دستمال خون ر وی گون هاش و پاک م  

 یکرد، بود.  

ه! نادر و هم عصنر کرد ی. 
ه شدم که گفت: دیگ ه نگم بهپر  نگاه ترسید هام از پسر گرفتم و به اون یکی خپر

 نیشخندی زد و چشمهاش و  ریز کرد و گفت:  

 از طرف ما داشته باش، بد نیست!    یه  یادگاری

آب دهنم رو قورت دادم که از جیب شلوار کتون و رنگ و رو رفت هاش، چاق وی ی در آورد و درس ت روی گون هی 

 راست م گرفت.  
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 مدرس ه که م یرفتم نقاشیام از همه بهپر بود.   -

 شه ب یست م یگرفتم. نگاه ش رو از چاقو گرفت و به چش مه ای ترسید هام زل زد و گفت: همی

با صدای لرزویی بر یده ب ریده گفتم: خوا... خواهش می... میکنم، بزارید  ب... برم. چاق و نز دی کپر رو نزد یک 

صورت م آورد،  یه قدم عقب رفتم که به کش خوردم. آروم برگشتم، اما با د ید ن همون پسری که صورت ش 

س و ترس  یخ بست.  چنگ انداخته بودن نفسم بود اومد و دس ت  ها م از شدت اسپر

نیشخند ترسناک ی حوال ها م کرد و بازوها م رو گرفت؛ پسر چاق و رو به صورتم نز د یک کرد و تو ی  یک حرکت  ز ی  

ر چشم م کشید که از درد و سوزش طاق ت فرسای ی که به وجودم سرا ز یر شد، جیغ بلندی ک شیدم و از درد به خودم 

 پیچیدم.   

 ل  دیوونهها خن دید و هم زمان گرمی م ای های و ر وی گونهام احساس کردم.  مث 

چاق و رو دوباره نز د یک آورد. از ترس به سکسک ه افتاده بودم، پسری که از پشت گرفت ه بودم به سم ت خودش  

ی انداختم. لگد محکمی به شکمم زد که از دردش چش مهام تار شد و ضعف    کردم.  برم گردوند و ر وی زمیر

ی و عربد هی شخض مانع شد.    پسر دومی خم شد و خواست به کارش ادامه بده که صد ای ترمز ماشیر

 صدا درگ یریشون ت و ی سر م م یچرخید؛ کم کم صد اها نامشخص شد و از حال رفتم.  

  

  

  

  

 »آنا«  

و ر وی پدال گاز فشار داد م و با  با تکو ن خورد ن پرچم قرمز رنگ ی که دس ت پس ر جویی بود، بیمحاب ا پا م 

 سرعت با لای ی حرک ت کردم. 



   نقا ش ی احسا س

  
 133 

  

با نز دی ک شد ن به پیچ اول بدو ن کم کرد ن سرعت م پیچید م که نزد ی ک بود ماش ین  منحرف بشه، اما 

ل کردم.    به خویر ماش ین رو کنپر

 آ... آنا آرو مپر برو!   -

صد و ب یست بود و اگر قرار بود با  ا ین سرعت برم، ت و   نگا ه بیخیال م رو به  کیل ومپر دوخت م، سرعت 

 ی مسابق ه نفر پنجم ه م نمیشدم؛ سرع ت رو به دویست رسوندم .  

  !  دیو ی د دستگپر هی بالا ی در رو گرف ت و حرص ی غرید: م یگ م آروم برو... خطرناکه دخپر

کنم؛ دند ه رو عو ض کرد م و دوبار ه سرعت رو بالا برد م و  پوفی کشید م و سرع ت رو کم کرد م تا پ یچ دوم رو رد  

 از کنار ماشی ن شمار هی چهار م وی ی رد شدم. 

 نیشخندی زد م و گفتم: خطر؟ خیلی وقته یه کلم هی بیمعن یه! 

مشت ی به داشتبورد کوبید و  زیر لب غر زد، بیاهم ی ت به حرکات عصنر ش، خواستم پیچ سوم م رد کنم که  

ی    شمار هی دو به  طو ر حرف های ی از م جلو زد. ماشیر

ی ی دوختم که بیهیچ ترس ی و یرا ژ م یداد.   گیج و ناباور نگاه م رو به ماشیر

عصنر دندون قور چر کرد م و فرمو ن رو محک م فشار دادم؛  دی وید و ای آروم ی لب زد و تو ی  صندلی فرو 

 رفت.  

رو بالات ر بردم، لعننر مثل با د بود و هیچ کس به گرد پاش م نمپر سید!  مش ت محکمی ر و ی فرمو ن زدم و سرع ت

ی قرار گرفتم.    حرص ی پدال رو  زی ر پا م له کردم تا بالاخر ه بهش رسید م و سم ت چ پ ماشیر

کنجکا و نگاه م رو به کم ک رانند ه دوخت م، اما با دید ن دخت ری که امروز بر ا ی حسابدا ر استخدا م شده 

 ود، جا خوردم . ب

یک ه خورد ه نگاه م رو به رانند ه دوخت م؛ ناباو ر پل کها م رو محکم بست م و دوباره باز کرد م، اما خودش بود... 

 خود خودش! نف سها م کشدار شد ه بود و قلب م به طرز عجر یر یر ر م یکشید.  

 مگ ه میشد بعد  ای ن هم ه سال  دیدش و بیتفاوت بود ؟ 
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ل ی رو ی فرمو ن نداشتم؛ به طر ز  انگا ر  ی جز اون رو نم یدید، دس تها م یر اراد ه م یلر زی د و کنپر ی چشمها مچپر

ه بودم.     عجر ب و ماه ری پیچ سو م رو پیچید و م ن با ده ن با ز به لایی کشید نها ش خپر

برند هی با زیا ی که من م با  شوک ه ماشی ن رو کنا ر پیس ت خاموش کردم؛ چنگ ی به موها م کشید م، برنده شد! 

 زیکنش بود م ولی به بدتر ی ن شکل ممک ن باختم. 

 دیو ید دسنر به ت ه ریش ش کشید و با لحن حپر ت زده ای گفت: اون... او ن فو ق العاد ه بود!  

ی پیاده شدم؛ به در تکیه داد م و خپر ه به رادمان، با  چهر هی درهمی نیشخندی زد م و با حا ل آشفتهای از ماشیر

 قلب م رو مالیدم.  

ه به ن یم رخش، دسنر به صورت م کشیدم؛ پیشون ی  نگاه م رو از قد بلند و هیک ل ور زید ها ش گرفت م و خپر

 دخت ری که همراه ش بود رو بوش د و بغلش کرد.  

یب بارون ی قهو  دس تهام رو مش ت کرد م و عصنر پوس ت لبم رو ج ویدم؛ دس ته ا ی مش ت شد ها م رو تو ی ج

و ن فرستاد م و خواست م از مح ل دور ش م که دیوی د متعجب گفت:   ها ی رنگم فرو کرد م، نفسم رو آ ه مانند بپر

 کجا آنا؟ ب ه خاطر مسابق ه ناراحت ش دی ؟  

ی آدمیم ؟   ل بها م رو جم ع کرد م و رو ی پاشنهی پ ا چرخیدم، به خود م اشاره کرد م و گفتم: م ن همچیر

 اه ی به سر تا پا م کرد و گفت: نه، و لی کجا مپر ی ؟ نگ

 به ماشی ن اشاره کرد م و بیحوصله لب زدم: سوئیچ رو ماش ینه، خودت تحو یل بده. 

 کجا ؟   -

 به موها ی لخت م کشید م و غریدم: کوچ هی خاطرات!  
ی
 کلافه چنکی

  

  

 * ** 
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ه شدم.  به دیوار آجر ی و سرد کوچ ه تکی ه دادم، به کفشه ای  ی که به خاط ر بارو ن گلی شد ه بود ن، خپر

قرا ر نبود  این جور ی بشه... قرار نبود دوباره نیم هی پنهو ن زندگیم رو روشن کنم، قرار نبود رادمان و ببینم... قرار نبود 

 دوباره نازلی مهر آرا بشم!  

ی  دم، بغضی که از ظهر به گلو م چنگ  مپر  د د یوون هام کرده بود.  دست م و ر و ی گلو م فسری

 م ن از خود م متنفرم! از نازلی بود ن متنفرم، از گذشت هی کثاف توار نازلی متنفرم!  

قلبم بدجوری ت یر  میکشید و نشو ن  میداد که اون م از ای ن وضعیت خسته شده، خست ه شد ه بود بر ای 

 مرور خاطرا ت کهنه!   

ی سرد و ن مدار نشست  م و زانوها م رو بغ ل کردم، چون ه ی لرزون م و ر و ی زانو م گذاشت م؛ با بیاهم ی ت به زمیر

ی قطره اشک چکید و قطر ههای بع د انگار با هم مسابقه گذاشته بودن.    مرور خاطرا ت اولیر

  

  

  

 »فلش ب ک به گذشته« 

  

 بطری خالی شد.   تشکری کرد م و بط ری آب معدن ی رو از ش گرفت م و ی ه نفس سر کشیدم؛ تقر یبا نصف

بعد از خدافظ ی از مش ت رجب از دانشگاه ب یرو ن زدی م و کنا ر خیابو ن  ایستادی م تا آژانس برسه که مهیا ر از  

 ماشینش پیاده شد و با قد مه ای بلند ی روب  هرو م قرار گرفت.  

  .  دسنر به موها ش کشید و گفت: سلا م عزیز م خسته نباشی

 وقاحت ش غریدم:  چر م یخوای  دیگه؟ چرا راحت م نمیذاری ؟  عصنر از ا ی ن همه 
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کلافه لبخند حرص ی ای تحویل م داد، چند قد م بافر موند ه رو طی کر د و م چ دستم رو محک م کشید؛ آچی 

 لب زد م و چش مها م رو از فرط درد بست م. 

 رید: ولش ک ن مرتیکه، چر م یخوای از جونش ؟    پنا ه حرص ی نگاه ش کرد و با کول ها ش به بازو ی مهیار کویر د و غ

 مهیا ر لبخند ملیح ی زد و خپر ه به چشمها ی گرد شد هی پنا ه گفت: دقیقا جونشو، به تو چه ؟ 

د. کلافه نگاهم کرد و یه دفعه بازو م رو کشید و سم ت ماش ین رفت؛  ی  نمپر
ل بها ش باز و بسته میشد، اما هیچ حرفی

 مچ م رو محکمپر فشار داد. دست م رو کشید م که  

ی نازلی! سوار شو م یخوا م باها ت حرف بزنم.   -  داری حوصلم و سر میپر

 حرض چش مها م رو بست م و شمرده شمرده غ ریدم: من ه یچ حرفی با ت و ندارم!   

نهای جف مشت ش رو به کاپوت کوبید که ب یاراد ه چند قد م عقب رفتم؛ عصنر از نظر گذروند م و از  زیر دندو 

 ت شدهاش، غرید: د لامصب انقدر ساز ناسازگاری نزن! به ت میگ م سوار ش و تا او ن روی سگ م بالا نیومده.  

  

  

؟ بر و ول م کن؛ م ن ازت  - نمیخوام، م ن چه حرفی با تو دارم؟ چرا دست از سر م برنمیداری مهیار؟ چرا ول م نمیکنی

 متنفرم بفهم!  

اینکه به خود م بیا م، درد عجینر ر و تو ی گون ها م احساس کردم، سر م گیج رف ت و    به سمت م برگشتو قبل از 

 مز هی گ س خو ن ت و ی دهنم حال م رو به هم زد.  

خفه شو فقط راه بیفت وگرن ه کاری  میکنم ت ک ت ک ای ن دانشج وهای ی که دورمو ن جم ع شد ن شاه د  -

 عشقمو ن باشن! 

ه شد؛ پ چ پچ بچهه ای دانشگاه آزار م میداد و از هم ه بدتر از ناتوا یی   در ماشی ن رو باز کر د و  غض ب ناک بهم خپر

 خود م حرض بودم. 



   نقا ش ی احسا س

  
 137 

  

ی پرت م کرد ک ه کمر م تو ی دست ی فرو رف ت، جیغ خفیف ی کشید م و از فرط درد   با حرک ت بد ی داخل ماشیر

 لب م رو محک م گاز گرفتم و زمزمه کردم: خدا ازت نگذره!  

عصنر موها م رو داخ ل مقنعه فرو کردم و دستگپر هی ماش ین رو کشیدم، اما در باز نشد؛ جیغ خفهای کشید م و پا م  

و ن   رو محک م به داشبور د کوبیدم که در سم ت راننده باز شد و قبل  از اینکه واکنش ی نشو ن بده، مرد از ماش ین بپر

 کشیدش.   

 فرستاد م و آروم اس م مهیار رو زمزمه کردم.   بهت زده آب دهنم رو به زور پا ی ن 

با صدا ی فر یا د مهیا ر هی ن آروم ی کشید م و مضطرب از ماش ین پیاد ه شدم؛ خپر ه به جمعینر که دور ه م  

جم ع شد ه بود ن و اجاز هی دید ن رو از م گرفت ه بودن،  عقب عقب رفتم و خواست م پا به فرار بزار م که مر  

 کشید و سم ت کوچهی روب  هروی دانشگاه د وید.    دی دست م رو 

محک م به دیوا ر کوب ید م و دست ش و رو ی دهنم  گذاشت، چشمهام رو محک م بست م و با گذاشت ن دست م 

 رو ی دستش، به ش فهموند م که نفس کم آوردم.  

 دست ش رو برداشت و از م فاصله گرفت.  

ه شدم.   نفس عمیفر کش ید م و به قیاف هی بی  تفاوت ش خپر

م تو میخن د ی ؟   -  م ن دار م میمپر

بیتوجه به حرف م خم شد و گر د و خاکها ی ر و ی شلوار ش رو تکوند و گفت: نگرا ن پرها م نباش، از پ س او ن بچه 

 قرت ی بر م یاد. 

 دمون ؟ متعجب از  این حرفش، چش مها م رو گرد کردم و پرسیدم: اون یارو پرهام بود؟ پرها م خو 

   .  نیشخندی زد و س ر تا پا م رو از نظر گذوند و گفت: بهت ن میخوره انقدر خنگ باشی

حرض نگاهش کرد م و از  زیر دندو نه ای جف ت شد ها م، غریدم: به پرها م نمیخوره همجر ن رفیق بیاعصایر 

 داشته باشه!  

به ر و   ی بینیم زد و گفت: خیلی تو اعصاب ی! فاصل هی بینمون رو طی کرد، با انگش ت اشاره دو تا ضی
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آب دهنم رو قورت داد م و ناراضی از فاصل هی کم بینمو ن، چند قد م عقب رفت م و به د یوار تکیه دادم که چشمم به 

 پرهام و پناه خورد.  

ه شد و غرید: تو ماشی ن چر بهت  میگف   ت ؟ پرها م دسنر به موها ی به هم ریختهاش کشید و با حرص به م خپر

ل بها م رو با زبو ن تر کرد م و گفتم: چند روز پیش هر چر از دهنم در اومد بهش گفتم اون م عصنر شده بود و امروز  

 تهدید م میکرد.  

 لبا سهای خاک ی ش رو تکون د و گفت: د یگه کلاهش م بیفته ا ینور ا پیدا ش نمیش ه.   

 متعجب چش مها م رو گرد کرد م.  

 ؟  چر کار ش کرد ی -

 خندید و با شیطن ت ابروی ی بالا انداخت و گفت: ناقص ش کردم!  

  

 * ** 

  

موها م رو ت وی مشتم گرفت م و نیشخن دی زدم، خ یره به نقطهی نامعلوم ی زمزمه کردم: آد م مون د نبودی... ما ل 

 موند ن نبودی!   

ی خ یس گذاشتم و با کمک دس تها م از روی آسفال  دسنر به صورت م کشیدم تا رد اشکی نمونه؛ دس تها م و روی زمیر

 ته ا ی سرد و تق ریبا خیس کوچه بلند شد م.   

ی   زمیر
ویی ی  به موه ای خ یس م کشیدم و پشت گوش م فرستادمشو ن؛ از تو ی گودا له ای آب ی که به خاطر نامپر

ی
چنکی

 پر از آب بودن د، رد شد م و توجها ی به خیش کتون یها م نکردم.  
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و هندزفری زو در آوردم، دست م رو جل و ی دهنم بردم ه ا کرد م تا کمی گر م بشن؛ هندزفری رو ت وی  موبا یل 

گوشم گذاشتم و بعد از پلی کرد ن آهنگ، دس تهام رو مش ت کرد م و همراه با گوشی ت و ی جیبم برد م تا کمی گر 

 م بشه.  

  

  

  

ه  به آرزو ش رسید   گ آرزو کرد امشب دلم بگپر

گری م م یگپر ه بود و نبودم فرق کرده برا ت داره  

به همه سپر دی بگ ید سمت م ن نیاد  گ آرزو 

کرد امشب اشک م ن دراد که میبار ه دوباره  

چشم م ن برا ت  آخه ای ن دیوونه هر شب و 

 نداد ن تقاص     
ی
 تنهاس ت  نانر دی بکی

یه رو زی م یرسه م یفهمی دیر شد ه به خودت  

ش ر شد ه یه رو زی م یاد که  می ای وق یر ازت

د یگه رفت ه آره واقعا رفت کجاش د یگه حرف 

ه دلم م یریزه وقنر به این فکر م یکنم حالت  

 خوب نیس ت 

حال بد یات واسه من، غم برات خوب  نیس ت گ آرزو کرد 

 امشب دلم بگپر ه 
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برید بهش بگ ید داره گ ریش میگ یر ه بود و 

 نبودم فرق کرده برا ت 

به همه سپر دی بگ ید سمت من نیا د گ آرزو 

کرد امشب اشک من درا د که میباره دوباره چشم  

من برا ت آخه این د یوونه هرشب و تنهاس ت  

 ندادم تقا ص گ آرزو کرد امشب دلم 
ی
نامردیه بکی

 بگپر ه به آرزوش رسید داره گری م*... 

  

  

  

ون آورد م و سمت قفل در برد جلوی در  ا یستادم و هندزفری رو از گوشم در آو  ردم و داخل جیبم فرو کردم، کلی د رو بپر

 م تا در رو باز کنم که کلید به خاطر سردی هو ا و دس تها ی  ی خ زد هام از دست م افتاد.   

 خم شدم و کلید رو از روی زمی ن برداشتم که در باز شد و قد و قام ت بلند دیو ید روب  هرو م ا یستاد.  

ه شدم؛ شصت ش رو کنار لبش کشید، بازو م رو گرف ت و عصنر سم ت آسانسور صاف ا یست ادم و خننی بهش خپر

 هول م داد. 

آسانسور  ایستاد و درش باز شد، د یوید به بازوم فشاری وارد کرد و داخل آسانسور پرت م کرد؛ اخم ر یزی کردم و با  

 ور رو فشار   تعجب به چهر هی      قرمز ش خپر ه شدم که دکم هی آسانس

ون آوردم و داخل خونه   داد و بعد از چند د قیقه آسانسور ا یستا د و در باز شد. مثل قبل بازوم و گرفت از آسانسور بپر

 پرتم کرد.   
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 اخمه ای ر یز م رو پر رنگپر کردم و گفتم: چرا ا ین جوری م یکنی ؟  

 دادی که زد دو قدم عقب رفتم و شوکه نگاهش کردم.  در خونه رو بست و برگشت نگاهم کرد که یهو منفجر شد؛ از 

ساعت و نگا ه کر دی ؟ م یذاشت ی صبح م یوم دی د یگه! صد بار بهت گفتم چند تا کوچه بالاتر از اونجا پاتو  -

 ق یک مش ت آدما ی کثیف و عوضیه!  

ه شدم ولی با  دیدن ساعت که  سه صبح و نشون م یداد اخمهام  بیحرف چش مهام رو از د یوید گرفتم و به ساعت خپر

 تو هم رفت و با حرص رو   

 بهش غریدم: بیشعور نمیبینی ساعت از دوازده گذشته، نب ا ید بیا ی دنبالم؟ نگف یر شاید اتفافر برام بیفته ؟  

چ پ چپ  نگاهش کردم و در مقابل چشمه ای گر د و حر صیش، از پذیرایی خارج شدم؛ در اتاق رو باز کردم، بدون  

 وض کردن لبا سهام خودم و ر وی تخت پرت کردم که کم کم خواب بهم غلبه کرد و چش مهام بسته شد. ع

  

  

  

 * ** 

  

 »رادمان«   

  

ی رو جل وی در پارک کردم و از ماش ین پیاده شدم، سمت در رفتم و زنگ در رو زدم که بعد از چند دقیقه قربون  ماشیر

وع شد. صدق ههای مامان از پشت آیفون   سری

لبخندی به تمام مهربونیهاش زدم و وارد آپارتمان شدم و چون حوصل هی منتظر آسانسور بودن و نداشتم 

 وارد راه پل هی مارپیجر شکل ساختمون شدم.  
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پلهها رو بالا اومدم و نفس عم یفر کش یدم؛ زنگ در رو  

دم که به ثانیه نکشید در باز  شد و توی آغوش پر مهر  فسری

 رفتم.   مامان فرو 

گونهی مامان رو بوسیدم و داخل رفتم بعد از بوسیدن بابا و رها رو به ر وی بابا نشستم که مامان با یک س ینی چای  

 اومد؛ چای و برداشتم و  رو به بابا گفتم: گفته بودید کار واجب دارید!  

 نگاهی بهم کرد و آروم چش مهاش و ر و ی هم گذاشت.  

 مزه کردم که بابا گفت:  رادمان جان چا یت تموم شد بیا اتاقم، منتظرم!  سری تکون دادم و چای مزه 

ه شدم که مامان با نگران ی به نقطهای خ یره شد و گفت:   سری تکون دادم به رفتنش خپر

 نمیدونم چر شده، اما هر چر که شده حال و روز خویر نداره.   

 ؟    نگاه پر  از سوالم رو به مامان دوختم و گفتم: یعنی چر 

غم زده نگاهم کرد که قطره اشکی ر وی گونهاش نشست، با اضطراب نگاهش کردم و گفت: سرگردونه، هر شب از 

ه!    خواب میپر

 گیج نگاهش کردم که آروم زمزمه کرد.   

 همه چر مثل یه زنجپر به گذشته وصله!   -

رفتم و تقهای به در زدم که بابا گفت: ب ی ا  گر هی اخ مها م رو تنگت ر کر د م و بدون خوردن چ ای، سم ت اتاق بابا 

 ت و. 

 در رو باز کردم و داخل رفتم و ر وی کاناپ هی قهو های رنگ کوچکی که گوش هی اتاق بود نشستم.   

ی نداری ؟ با تعجب نگ اهش کردم و ن ه  ه شد و گفت: از نازلی خپر بابا کمی نگاهم کرد و به نقطهی نامعلو می خپر

وع به صحبت کردن، کرد.  آرومی لب زدم که   ب یمقدمه سری
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 سه نفر بو دیم، کل دانشگاه از دستمون به عذاب بود.   -

 نگاهی بهم کرد و با بغض لبخن دی زد و گفت: جونم به جون مهبد وصل بود و از عموت بیشپر م یخواستمش.  

ی بود، ادامه داد: تا اینکه مه ه به عکس پدر نازلی که نم یدونم از گ روی مپر بد هم زمان با من عاشق شد، ستاره و خپر

 بر ای هم همون قند و نبات شد، اما عل یرضا روز به روز شکست هپر م یشد و هیچ  
ی
مادرت! جواب مثبت دادنو زندگ

ض ا رفت؛ اون قدری که به مهبد وابسته بودم به   علپر
کس دل یل اصل ی ای ن موضوع نفهمید؛ تا  اینکه خیلی ناگهایی

ضا نبودم و  ضا اهم یت م یداد و خیلی اضار کرد بگه بر ای چر م یره، اما جوابش  علپر برام مهم نبود، اما مهبد به علپر

 فقط و فقط سکوت بود.  

ی طور  میگذشت و من و مادرت به مهبد و ستاره نزد ی کپر م  قطره اشکی از چش مهاش چکید و گفت: رو زها همیر

 همه شی ری نپر از قند شد، مهبد خیلی خوشحال  یشدیم تا تو با هش ت ماه اختلاف از مهراد ب
ی
ه دنیا اوم دی و زندگ

بود که یه برادر داره و من برا ی پدر شدنم رو زی صد مرتبه خداروشکر  میکردم، اما دو سال بعد پدر مهبد به دل یل 

به رو خوردن.     سکت هی قلنر فوت کرد و زهرا خانوم و مهبد بدت ری ن ضی

م یگن خاک مهر رو میپر ه و خدا به آدم صپر میده... واقعا  این اتفاق افتاد و مهبد بعد از  این اتفاق هم گذشت؛ 

 دو سال رو به راه شد.  

ی جور م یگذشت و هشت سا ل بعد مهبد و ستاره صاحب یه دخپر خوشگل شدنو مهبد تمام زندگیش و پ  سا لها همیر

 ای نازلی و مهراد گذاشت ؛ 

 و  زیبات ز میشد و به جا ی وابست ه شد ن به ستاره، به مهبد وابسته شد ه بود.   نازلی روز به روز بزر گپر 

 نگاهی به من که کنجکاو نگاهش میکردم، کرد و اش کهاش رو پاک کرد و ادامه داد: 

ضا پیدا شد و مهبد با آغوش باز ازش استقبال کرد، اما من نه! علپر  ی عالی بود تا اینکه سر و کل هی علپر ضا تغ یر  همه چپر

ی هم سن  ی رو داشت؛ شاهیر کرده بود! چه از لحاظ ظاهری چه شخصیت و گفتارش! ازدواج کرده بود؛ شی رین و شاهیر

ین  یک سال از نازلی کوچر کپر بود و  و سال تو و مهراد بود، اما خیل ی کم ت وی جم عها و مهمون یها دیده م یشد؛ شپر

ی و مدام دعوا م یکردن؛ اگه  یادت تق ریب  ا هم سن و سال رها بو د. جالب   اینج ا بود شپر ین و نازل ی با هم نمیساخیر

ی و نازلی رو دیگه ندی دی، البته شاهینو ش یرین رو نمیشناش.    باشه اون موق عها تو  اینجا بودی تا مدرکت رو بگپر
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ضا  سری تکون دادم که ل بهاش رو با زبونش تر کرد و با صد ای لرزون ی گفت: ت وی ی  ی دورهم یها علپر کی از همیر

ک تهای کشو رها ی   کت پوشاک داشت و با سری اکت با مهبد رو داد و اون هم با کمال م یل پذیرفت؛ مهبد سری پیشنهاد سری

 همس ایه تجارت م یکرد.  

ی و من تمام مدت با خودم ف وع کرد به گفیر ی و سری کر م دو سال گذشته بود که مهبد با حال و احوال ب دی اومد کلانپر

 یکردم  یک آدم چجوری م یتونه انقدر به رفیق خودش بد بکنه .  

 یه تای ابروم رو بالا دادم و به کاناپه تک یه دادم، کنجکاو گفتم: چر گفت ؟ 

یک و رفیقش چه حیوو ن طمع کاری شده! ن میدونست   لبخندی به کنجکاو یم زد و ادامه داد: مهبد نمیدونست که سری

ی مواد جاسا  رف یق ش  یه خلافکار  ضا تو اجناش که به گرجستان و ترکیه م یفرسیر ی شده! وقنر فهم ید  علپر بیهم ه چپر

ضا بفهمه تمام ماجرا رو با سند و مدرک به من گفت و منو همکارهام   زی م یکنه، پیش من اومد و قبل از ا ین که علپر

ضا و دار و دستهاش رو دستگپر کر دیم.   علپر

 ی میشد که یه آدم  به رفیق خودش رحم نکنه ...  متعجب نگاهش کردم، چجور 

قاضی به خاطر سابقهی کاری و التما سهای من دلش نرم شد و حکم عل یرضا رو از اعدام به حبس ابد و مصادر  -

د فقط یه  ی ضا با چش مهایی که تنفر توش موج مپر هی تمام اموال تغ یر داد؛ روز دادگاه مهبد هم حضور داشت و علپر

سیم!    جمله بهمون  گفت... به هم مپر

نگاهی بهم انداخت و دسنر به عکس پدر نازلی کشید و گفت: اون روز  این حرف تن منو به لرزه انداخت و هزار  

 دفعه خودم و لعنت کردم.  

ضا  ا ز پارچ کنار تخت برای خودش آب ریخت کمی ازش رو خورد، دوباره ادامه داد: چند روز بعد خپر رسید همسر علپر

ض ا  این خپر رو شنید کمرش شکست و فقط گف  به خ اطر  ا یست قلنر فوت کرده... میتونم به جرات بگم وقنر علپر

 ت خدا ازتو ن نگذره. 

 آب و به ل بهاش نزد یک کرد و کمی ازش رو خورد.   

 م یکرد، وقنر بهش خپر دادن با اول ین پرواز م یخواس ت بیاد ا یران که  -
ی
ی نروژ زند گ هواپیما  یک ساعت شاهیر

 بعد از حرکت به دلیل مشکل فنی سقوط م یکنه و تمام 
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د، یه بار م دست به   ی ضا وقنر فهمید دیوونه شد... خودزیی میکرد، با خودش حرف مپر سرنشینا ش م یسوزن! علپر

ضا سابق هدار   شد!   خودکشی زد. خداروشک ر زود فهمید یم و نذاشتیم کار به جاه ای بار یک بکشه، اما ع لپر

 گیج نگاهش کردم، با انگشت اشاره و شصت چش مها م رو ماساژ دادم و گفتم: سابقه دار که شده بود.  

 پوزخندی زد و گفت: سابق هی ت یمارستا ن! 

  

  

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

ی انداختم و چند قدمی عقب رفتم، دستم رو  زیر چونهام گذاشتم؛ نگاهی به چهر هی  رادمان که روی بوم  قلم و روی مپر

 طراچ شده بود، انداختم.  

ی هاش رو   اهن ش باز بود و خالکویر روی قفس هی سیر چشمه ای ق یری رنگش م یدرخشید و سه تا از دکم هها ی پپر

 نما یش م یداد.  

 و لرزونم رو  
ی
بالا آوردم لبخند تلجی زدم که هم زمان قطر ه اش گ از دری ا ی طوفایی چشمهام چکید؛ دس تهای رنکی

 و رو ی گون هام کشیدم.  
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 به موهای ی که آشفت هوار دور م ریخته بود، زدم و با حال گرفت های ر وی کاناپهی طوش رنگ 
ی
بیحوصل ه چنکی

 پذیرایی نشستم و زان وهام رو بغل کردم، چون هی لرزون م و ر وی زانو م گذاشتم. 

ین بود و درد کهنهام رو بیدار کرده بود.  درد بدی تو ی قلبم  دلم آشوب بود، د یدن دوبار هی رادمان برام سنگ  

 پیچید که ن اخواشت ه زانوها م  

و رها کردم، با دست راستم به قلبم چنگ زدم و نال های از درد کردم، با بلند شدن صد ای زنگ در بلند شدم و با  

هی شاد  دی وید و ترسا نما یان شد،   حالت خمیده سمت در حرکت کردم، دستگ یر ه رو کشیدم؛ در باز شد و چهر 

 اما با دیدن چهر هی پر درد من خنده از ل بهای  دی وید پر کشید و نگران به سمتم اومد.  

 زیر باز وهام رو گرف ت و با غرغر سمت اتاق رفت، در رو بار کرد و آهست ه روی تخت خوابوند م.    

ون رفت و بعد از چند دقیق ه با یه ل یوان آب و قرص به سمتم اومد؛ قرص رو خوردم و خواستم بخوابم که ا ز اتاق بپر

 در باز شد و ترس ا  با بغض داخل اتاق اومد.  

سوالی نگاهش کردم که بغضش شکست و خود ش رو ت وی آغوش م جا کرد و با گ ریه گفت: مامانم  چیشدی  

 آخه ؟ 

کم.    لبخند مح وی زدم به خودم فشار ش دادم و با مهربویی گفتم:   هیجر نشده دخپر

 اخمی کردم و ادامه دادم: مگه نگفت م مامان دوست نداره اشکاتو ببینه؟ زود اشکاتو پاک کن! 

 خندید و با دس تهای کوچولو ش اش کهایی که مثل الماس ر وی گونهاش  میدرخشید رو پاک کرد.  

 آروم سر م رو پا ین بردم ل پ نرم ش رو بوسیدم.  

، نمیتونم ناراحت ی ت رو ببینم.  مامان فدا ت  -  بشه! تو شیش هی عم ر منی

کویی د ها.   خندید و محکم بغلم کرد؛ د ی وید به د یوار تکیه داد و گفت: ماد ر و دخپر خو ب بر ای هم لا و میپر

لبخندی زدم، ترسا اخم کرد و گفت: باب ایی چِ لاحسود ی م  

؟   یکنی
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 نشست، ترسا رو بغل کرد و گفت: من حسودی م یکنم؟  دیو ید خند هی آرو می کرد و ر وی تخت

ون ببینم! آدم با پدر ش  ترسا سرش رو تکون داد که خند هام گرفت، اما خند هام رو خورد م و با اخم گفتم: بدو برو بپر

 ای ن شکلی صحبت میکنه ؟  

!  ا ز تخت پا ین پرید و دست به کمر گفت: با باباه ا ی ح سود همی ن شکلی صحب ت م  ی  یکیی

ی بهش بگم از اتاق ب یرون د وید.  ی ه شد م؛ قبل از اینک ه چپر  با چش مهای گرد بهش خپر

 خندید م و پروی ی نثار ش کردم.  

 کر دی!   -
ی
، مرش که دنیا ی تا ریکمونو دوباره رنکی  برگشنر

ی
 مرش که خوب شدی آنا؛ مرس ی که به زندگ

 رسا رفته بود گرفتم و گفتم: د یوید من هنوزم سر حرفم هست م.   خندهام رو خوردم و نگاه رو از مس یر ی که ت

ون رف ت.   بیحوصل ه چشمهاش رو بست و از ر وی تخت بلند شد و از اتاق بپر

دم جوابم فقط و فقط سکوت و دس ته ا ی مشت   ی همیشه هم ین بوده،  هر موقع دربار هی این مسئله حرف  مپر

 شد هی د یو ید بود. 

پتو رو کنار زدم؛ از ر وی تخت بلند شدم و از اتاق ب یرون رفتم. نگاه ی به اطراف انداختم، ترسا داخل  پوفی کشید م و 

ه بود.   خون ه غذا م یخورد و د یوی د به بوم ی که روش عکس رادما ن طراچ شد ه، خپر ی  آشپر

 ت آیر رنگم رو تو مشت م گرفتم و با قد مها ی لرزویی سمت د ی وید رف
تم؛ برگش ت و با حالت گوشهی تیسری

 متفکری نگاهم کرد و در آخر گفت: م یخو ای برگر دی ا یران ؟  

 آب دهنم رو پا ی ن فرستادم و آروم لب زدم: خودت م یدویی من بر ای چ یزندهام؛ حنر بعد از آرمان!  

 چند دقیق ه بهم خپر ه شد و گفت: این پسر ه آشناس ت، یه جای ی دیدمش!   

ت م ر  و رها کردم و روی کاناپه نشستم، سرم رو تو دس تهام گرفت م و فشار دادم که کلافه سمتم اومد و گوشهی تیسری

 قسمت خا لی کاناپه رو پر کرد. 

 اشتباه نم یکنم؛ ا ین پسر رو تو پیس ت مسابق ه دیدم!   -
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 لبخند تلجی زدم و حرف ش رو تا ید کردم. 

ی دوبار ه کار م به او  -  ن کوچه کش ید.   رادمان برگشته! برا ی همیر

 انگشت شصت ش رو دور لب ش کشید و به مبل تکی ه داد، با حرص زمزمه کرد: حر ف من تغپر نم یکنه!  

 دندو ن قروچ ی کردم و به درگ زمزم ه کردم که لبخند عم یق ی رو ی لب ش نق ش بس ت.  

ی ت کنار یخچال بشقا  خونه رفتم و از کابیر ی ون آوردم و صندل ی کنار ا ز روی مبل بلند شدم و داخل آشپر ب ی بپر

و ن کشیدم و کنار ش نشستم.     ترس ا رو بپر

وع به خوردن کردم ک ه   پرس غذا رو از پلاستیک ب یرون آوردم و درش رو باز کردم، غذا رو داخل بشقاب کشیدم و سری

 بشقاب از دستم کشیده شد.  

و سر م رو بلند کردم، اما با دیدن  دی وید که چی لی  متعجب لقم هی داخل دهن م رو جوید م، ابر وی ی بالا انداختم 

 راحت غذ ای من و م یخورد، حرص م در اومد و چر غ بنفشی کشیدم که لیوان نوشاب ه از دست ترسا افتاد و شکست.  

خون ه   ی  چویر آشپر
ی چشمهام رو محکم روی هم فشار دادم و دس تهای مش ت شد هام و بالا آوردم و ر وی مپر

با داد گفتم: مرتیک هی الدنگ غذای منو م یخوری؟  دیو ید آب دهن ش و قورت داد و بشقا ب و به کوبیدم و 

  !
ی
 سمت من هول داد گفت: آنا؟  سر ش رو تکون داد و مظلوم گفت: اشتباه کردم؛ هر چر تو بکی

ی بلند   لب گ زید م زهرماری نثار ش کردم، صندل ی رو عقب هول داد م که صد ای دلخراش ی ایجاد کرد؛ از سر مپر

 شدم و وارد اتا ق شدم و ب یاعصا ب در رو محکم کوبیدم.  

  

  

 * ** 

دسنر به  موها م کشیدم و نگاهی به تصو یر م داخل  آینه انداختم که در آسانسور باز شد؛ مث ل همیشه سرد به کارمن 

 ها ابر ویی بالا انداختم و به سمتشون رفتم.  دهایی که سوال م یکردن جواب  میدادم که با د یدن دعو ای دو تا از کارمن د
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ی که با رادمان دیدم با سوزان دعوا م یکنه؛ سرفه ای کردم و با  با نز دیک شدن به کارمندها فهمید م همون دخپر

ی و بهم خپر ه شدن.  
ه؟  دست از دعوا کردن برداشیر  صد ای رسای ی گفتم:  اینجا چ ه خپر

کت پیچ ید.  با قد مه ای بلندی جلو رفتم، ص  د ای تق تق کف شهای پاشن ه دارم توی فض ای ساکت سری

 رو به دخپر گفت: شما برو داخل اتاق من!  

 رو به سوزان کرد م و ادامه دادم: هوا برت داشته.   

کت من دعوا راه م یاندا زی ؟    با انگشت اشاره خودم و نشون دادم و گفتم: تو سری

 خانوم لکس من کاری نکردم؛ اون دخپر چی لی دست و پا چلفتیه!  آب دهن ش دو قورت داد و گفت: 

ابر وی ی بالا انداختم و با تمسخر گفتم: از تو که دست و پا چلفنر تر ن یست، هست ؟ خوب م یدونس ت به  

 چر اشاره م یکنم؛ روز اول کار ش تمام قهو هی داغ و ر وی د یوید خالی کرده بود.  

فتم، گفتم: خوب حواستو جمع  سری به نشون هی منفی  تکون داد که پوزخندی زدم و در حا لی که سمت اتاق  مپر

 کن، این اخطار آخر ه، دفعهی بعد اخراج!  

در رو باز کردم، و ب یتوجه به دخپر نشستم و رو به ش گفتم: خب ؟ ابر وی ی بالا 

 انداخت و با اسپر س لب زد: خانوم ل ک...  

 : من و از کجا م یشناس ی؟   وسط حرف ش پرید م و گفتم

، مگه میشه نشناسمتو ن؟  پوزخندی زدم و از پشت م یز  ی گیج نگاهم کرد و  بیحواس گفت: خب شما رئیس من هستیر

 بلند شدم، به سمتش رفتم و به فارش گفتم: من و رنگ نکن؛ یا از طرف مهرادی  یا رادمان! حالا کدوم ؟  

 شد و گفت: شما فارش بلد ین ؟   چشمها ش رو گرد کرد و متعجب جاب هجا 

نیشخندی زدم و ن چر کردم، خواستم چ یزی بگم که در با ز شد و د یوید  با ابروها ی گر ه خورد ه ای گفت: م ن 

 باهاشو ن صحبت  میکنم... شما بفرما ید.  
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 من گفت: لطفا!   ابر وی ی بالا انداختم، نگاهی به ظاهر اتو کشید هاش کرد م؛ خواستم چ یزی بگم که قبل از 

 سری تکون دادم و از اتاق خارج شدم .  

  

  

 * ** 

 »رادمان«   

  

؟    لیوان سوم رو سر کشیدم که علی با عصبانیت لیوان از دستم کشید و غ رید: چر کار م یکنی

 چقدر میخور ی ای ن زهرمار یو ؟  

 بلند ش؛ گلو م سوخت.  بیاهم یت به حرفش بطر ی رو برداشتم و سر کشیدم که صد ای داد ش 

 به موها م زدم و ت ه موند هی شیشه رو سر کشیدم.   
ی
اهن م رو باز کردم و با عصبایی ت چنکی  دو تا از دکم ههای  پپر

ی دخپر و پس رهای ی که  ی چنگ زدم،  یر توجه به صدا کرد نهای علی از بیر ا ز تلجی ش اخمی کردم و سوئیچ و از ر و ی مپر

و ن زد م.   با خوشی م یرقصیدن   رد شد م و از مهمون ی بپر

ی پرت کردم.    خودم رو ر وی صند لی ماشیر

 صد ای لعنتیش دوباره تو مخم پیچید... 

 مگه میش ه آرمانو دوست نداشت ؟  -

نفسهام به شمار افتاده بود، دوستم نداشت، اون لعننر دوستم نداشت! اون آرمان و دوس ت داشت! اون آرمان 

 کرده بود رو م یخواست.  آشغالی که ولش  
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مشتم و ر وی فرمون کوبیدم و یاد لحظ ههایی افتادم که ت و ی خودش بود، رو زی که سر خاک آرمان، ازش گله کرد؛  

دلت اومد ولم کن یو بر ی؟ چجور ی تونسنر دوبار بر   -صحنهها ب یرحمانه پشت پرده ذهنم به نما یش در  میومدند.  

 ر دی نامرد؟ الان م یدویی چه حش دارم؟   ی؟ چرا منو از خودت جدا ک

 حس یه گناهکار! حس یه نامرد! حس یه بیمعرفت! حس کش که قلب نداره!  

ون نم یرفت ؟ چرا خودم و مقصر م یدونم؟  دم چرا صورت رنگ پرید هاش از ذهن م ریضم بپر چشمهام رو روی هم فسری

 نه!  چرا جل و ی مهراد و نگرفت م تا اون حر فها رو بهش نز 

 پام رو محک مپر ر و ی پدال گاز فشار دادم، نبودنش دیوون هام کرده بود ،یه  دیوون هی زنجپر های!   

  
ی
دونهه ای درشت عرق ر وی پوست صورتم سر م یخورد و حالم رو خرا بپر م یکرد؛ دستم رو سمت ضبط بردم و آهنکی

 یعنی منم  میتونم با  این آهنگ یه ذره خالی بشم ؟  رو پلی کردم، وقنر که بود همیشه با  این آهنگ گریه م یکرد، 

  

  

خو ش باشی هر ج ا که هست ی تو ی   

 ای ن گرد ش تق دی ر  

 نمی شیم دور هم م 
ی
ما یه جاهای ی ح ر یف جپر زندگ

 یگشنر م اما تو جهان ای موا زی  نرسیدن منطفر بو د 

 ته ای ن دیوون ه با زی  

 خو ش باشی ه ر جا که هسنر  



   نقا ش ی احسا س

  
 152 

  

ادتم هر جا که هستم  من به ی

روم م نمییار م  که چقدر یر تو 

 شکستم   

ون قشنگه از تو که چند تا درخته  اینک ه محکم  جنگل از بپر

، اما از درو ن بخشکی سخته    باشی

  

با تو تق دیر م گر ه خورد به  ی ک مشت ما و  ا ی کا ش بعد من  

ودت باش  مراقب اون خندهای لعنت ی ت با ش  بعد من فکر خ 

 غصه رسم روزگار ه   

 ادامه داره...* 
ی
 ما چه باشیم چه نباشیم زندگ

  

  

  

با صدای بو ق متمددی که شنیدم چش مها م رو محکم به هم فشار دادم که  دیدم واضح شد؛ کمپر از نیم فاصله با 

 وانت ی که بوق زده بود فاصله داشتم.  

ی  از وانت گذشت و به کارد  ری ل خورد؛ سرم با شدت به فرمون  شوک ه و ترسیده فرمون رو کج کردم که ماشیر

 کوبیده شد و درد ب د ی توی سر م پیچید. 
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آچی لب زدم و آروم سر م رو از ر وی فرمون بلند کردم که سرگیجه و حال ت ته و ی بدی سراغم اومد؛ دستگ یر 

ی پیاده شدم، خودم رو گوشهی خیابون  ی رو کش یدم و از ماشیر رسوندم، ک می جلوتر از ماش ین تق ریبا  هی ماشیر

ی افتادم و به خاطر سرگ یجهی طاقت فرس ای ی که داشتم چش مهام رو بستم.    روی زمیر

چند دقیق های میش د که کنار خیابو ن نشست ه بودم، حالت ته وعم رفع شده بود؛ چشمهام رو باز کردم و نگاه م  

 کم کنه، اما با دیدن خیابو ن ساکت خلوت ناامید شدم.  رو به اطراف دوختم تا ش اید کش باشه که کم

ی بلند شدم و سمت ماشی ن رفتم.    پوفی کشیدم و با کمک دس تهام از ر وی زمیر

ی فقط ظاهر ی داغون شده؛ سکسکهای کردم و سوار ماشی ن شدم و  بعد یکم  ای نور و او نور کردن، فهمیدم ماشیر

ی منحرف میشد.   سمت خونه حرکت کردم، اما به خاطر حال  بدم  مدام ماشیر

 در رو با کلید باز کردم و خودم رو داخل خونه پرت کردم، با صد ای بلند خندید م و گفتم: 

 کجایی نازل ی؟  

 برقها رو روشن کردم و با چش م خونه رو مت ر کردم تا نازلی رو پیدا کنم، اما ب یفایده بود.  

...  با بغض خندیدم و لب زدم: باز م که نی  سنر

خودم و ر وی کاناپه پر ت کردم و با انگشت اشار ه و شصتم چشمه ای سرخ شدم رو که به خاطر ب یخوایر ه ای اخ یر  

 بود، ماساژ دادم.  

دست م رو به زان وها م رسوند م و با فشا ری که به دست و زانو م آوردم، آروم بلند شدم، به خاطر سرگ یجه دوبار 

 مدم.  ه روی کاناپه فرود او 

ی   رو از ر وی مپر
ی به خاطرت کار م به کجا کش یده!   شیشهی نوشیدیی گیج گاه م رو ماسا ژ دادم و با حرص لب زدم: ببیر

ی رنگ نازلی افتاد، آب  برداشتم و ته موند هی ش یشه رو سر کشیدم؛ خندهی بلندی کردم  که چشم به چشمه ای سپر

 کاناپه نشستم و با بغض لب زدم.  دهنم رو به زور پا ین فرستادم و سیخ ر و ی  

 نازلی ؟  -

 خندید و لب زد: جون دل نازلی ؟  
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 با ناباوری به تک تک اجز ای صورت ش نگاه کردم و آروم گفتم: تو برگشت؟!  

 آروم خندید.  

 کجا برم وقنر قلبم اینجاست ؟  -

 چشمهام و باز کردم، نبود!   چشمهام و رو ی هم فشار دادم که قطر ه اشکی رو ی گون هام چکید، اما وقنر 

 با عجله از ر وی مبل بلند شدم و نگاه ی به اطراف انداختم.  

 نازلی!   -

 اما جواب م فقط و فقط سکوت بود و بس!  

 تلو تلو خوران به سمت اتاقم رفتم و در رو باز کردم، اما او نجا هم نبود!   

 عصنر مشنر به  د یوار کوبید م و نعر ه زدم:   

!   کجای ی؟!   داری د یوونم میکنی

 خند های کردم و مثل  د یوون هها گفتم: منو چرا  
ی
عصنر سمت آین ه رفتم و به خودم خپر ه شدم؛ با منکی

 نخواست ی؟!  

؟ مگه من چر کمپر از   با انگشت خودم رو نشون دادم و با صدای بلند ادامه دادم: نازلی با تواما! منو چرا نخواسنر

 اون پس ت فطرت داشتم ؟  

ی رنگم ادامه دادم.  ه به چش مه ای قپر  خپر

 منم مثل آرمان چشمهام مشکی ه!  -

ه!    خندیدم و گفتم: به خدا لبخند منم دل م یپر

 چرخیدم و دوبار ه رو به آینه ا یستادم.  

 قد و بالامو ن هم یکی بو دا! تقریبا هم هیکل همیم!   -
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ه شدم و گفتم: تقصپر  بغضم شکست و قطره اشکی ر وی گونهام فرود اومد؛ با  نفر ت به تصویر خودم داخل آین ه خپر

 تو نیست من دست ر و ی آدم اشتباه ش گذاشتم!  

 نعر هی دردناک ی کش یدم و مشت م رو داخل آینه کوبیدم؛   آین هی ق دی به هزار و  یه تیکه تبد یل شد. 

خونه رفتم، لک هه ای خون ر وی سر  ی ام ی کهای سفید رنگ به خوب ی معلوم بیاهم یت به سوزش دستم سمت آشپر

وع به خوردن کردم.   ون آوردم و سری  بود؛ نوشید یی دیگ های بپر

دم و از خدا گله م یکردم! گاه ی مردون ه اشک م یریختم و خدا رو به    ی گاهی مثل  دیوونهها م یخندید م! گاهی نعر ه مپر

 خود ش قسم م یدادم تا نازلی پیدا بشه!   

 رها ادامه پیدا کرد که نم یدوم گ و چطور از روی یر حالی خوابم برد.  اونقدر ا ین کا 

  

 »نازلی « 

  

وت د ویدم که دی وید هم با من از اتاق ش خار ج   با صدای جیغ ترسا با ترس از خواب پر یدم و وحشت زده از اتاق بپر

 شد و زودتر از من سمت اتاق ترسا د وید.   

 وضعیت ترسا هول شده به سمتش دو یدیم.   با عجله در رو باز کرد که با  

 ترسا؟!   -

وع به گری ه کردن، کرد که بیطاقت سمتش دو یدم و محکم بغلش کردم و دست م رو نوازشوار ر   ا ز خواب پرید و سری

 وی موها ی لخت ش کشید م؛ ل بهاش از زور بغض جمع شده بود و مثل بید م یلر زید.  

سم.  مام... مامان دوبار ه منو ز  -  ... زد مامان ا ز... ازش می... میپر
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ه   بیتوجه به اش که ایی که راهشو ن رو پ یدا کرده بودند، پیدریر سرش رو بوسیدم و با چشمه ای خیس به دی وید خپر

شدم، فک ش از زور عصبانیت م یلر زید و رن گ دست ش از حج م فشاری که به دست ش وارد م یکرد،  تغپر کرده  

د. بود و رو به سف ی  یدی مپر

ون رفت و بعد از چند دقیق ه صد ای نعر هها ی پیدرپیش و کوبید ه شد ن وس ا یل خونه،   با عصبانیت از اتاق بپر

 باعث شکست ن بغض من و شدت گرفت ن گری هی ترسا شد.  

، تو الان پیش من و بابایی  - ، نمیذاریم  گری ه نکن دور ت بگردم! گریه نکن ش یشهی عمر م! همه  چر تموم شده مامایی

 ه یچکی آزارت بده!  

با گر م شدن چش مها ش از گ ری ه کردن دست کشید و ت وی بغلم خوابش برد؛ آرو م از خودم جدا ش کرد م و ر وی  

 تخ ت خوابوندم ش و بعد از انداخت ن محلافهی صوریر رنگش، سمت اتاق دو ید پا تند کردم.  

ه شد و با عجل ه دستش رو به   در رو باز کردم که با شنید ن صد ای در سرش رو بلند کرد و با چشمه ای قرمز ش بهم خپر

 صورتش کشید. 

 دی وید، خویر ؟   -

دسنر ب ه موها ی لخت ش کشید و مثل همیشه که بیحوصل ه و عصنر میشد به فارش صحبت م یکرد، گفت: 

 خست هام نازلی! از دویدنو نرسیدن خست هام!  

  لبخند بیجویی تح ویلش دادم و 
ی
در رو بستم، کنارش ر وی تخت جا گرفت م و لب زدم: یه جا خوند م، نوشته بود زندگ

 اگر آسان بود با گریه آغاز نم یشد! ترسا بچ هاس و ترسیده... 

 تا او ن اتفا قها هضم کنه خیلی طول  میکشه؛ تو چرا جا ز دی؟   

 مونده... بالاخره صپر منم حدی داره!  جا نزدم، پا پ س نکشیدم، اما خست ه شد م و دیگ ه جویی برا م ن -

ه شدم و زمزم ه کردم: هر گ یه جایی  قطر اشک سمجر روی گون هام نشست و با بغض به چهر هی پ ریشونش خپر

 بریده! یه جای ی خسته شده و کم آورده، م ن پن ج سال پیش مرد م و یه مرد ها م دست از همه چ ی ز کشیده.  
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 گذشته"  "فلش بک به  

  

م! اگر یه رو زی ساختمون روی سر کش خراب بشه،   دم و با عصبا نیت گفتم: خانوم محپر دندو نهام و ر وی هم فسری

؟    شما پاس خ گ ویی

نگاهی به چش مها ی خونسرد ش کردم و با عصبانیت داد زدم: اگر بلد نیستید کارتونو درست انجام بدید، بیجا کر  

 م دید!  دید بر ا ی کار اینجا او 

 آب دهنش و قورت داد و دست پاچه گفت: بب خ... ببخشید!  

 خودکار و توی دستم فشار دادم، غض بناک نگاه ش کرد م و تهدیدوار گفتم: بار آخرتون باشه.  

 چشمی لب زد، خواستم یک بار دیگه تاک ید کنم که در با شتاب باز شد و چهر هی د یوید نما یان شد.  

ی ا ون بره؛ خودکار و ر وی م یز پرت کردم؛ با صد ایی که از فرط حرص م یلر زید، لب با حرص به دنپر شاره کردم از اتاق بپر

سه که اول در بزنه بعد وارد شه، من از کارمن دهای ای ن خراب   کت ب یصاحا ب نمپر زدم: وقنر شعور رئیس  این سری

 شده چه توقعی دارم. 

س د سنر به موه ا ی بور ش کشید و گفت: گور باب ا ی این خرا ب شده و کارمن  بیاهم یت به حرفم با اسپر

 دهاش! بدبخ ت شد یم آنا!   

 یا خد ای ی لب زدم و هراسو ن از ر وی صندل ی چر خ دار اتاق بلند شدم و به سمتش رفتم.  

 چر شده؟!   -
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 دسنر به ته ریش ش کشید و لب زد: ر یک از ب یمارستان ی که کار م ی
ی
کنه، زنگ زد؛ حال ترسا بده! آدرین  با درموندگ

 بردت ش بیمارستان.   

ون دویدم،   ی چنگ زدم و بپر با شنیدن اسم ترسا دلم یهو خالی شد؛ بیاختیا ر با قد مه ا ی لرزویی ک یف رو از روی مپر

 رو به سوزان گفتم: تمام جلس ههای امروز کنسل کن.  

 با تعجب نگاهم کرد و لب زد: اما خانوم با آ...  

 ا ف ریاد گفتم: هم ین که گفتم سوزان!  ب

بیاهم ی ت به نگا ه متعجبش با عجله به سمت در خروچر دویدم که د یوید هم همراهم اومد؛ سوار ماشی ن شدم و 

 به سمت آدرش که د یوید گفت حرکت کرد م.  

وید م و در رو با شتاب باز کردم؛ گیج و سرگردو ن دنبال اتا ق صد و چهل بودم که بالاخره پیدا ش کردم، سمت اتاق دی 

 چهر هی زخمی و کبود ترس ا بهم دهن کجر م یکر د و آشوب بد ی تو س دل م به راه م یانداخت.  

 دیو ید زودتر از من به خودش اومد و سمت ترسا د وید و آروم روی صوتش خم شد و پیشویی ش و بوس ید.  

 که  
ی
ترسا مثل  یک گوش ت بیجو ن روش افتاد ه بود، رفتم، اما با  دیدن  با قد مه ای لرزون ی سم ت تخ ت سفی د رنکی

 چهر هی کبود ش، اش کهام ب یاجاز ه جاری شد و ر وی گونهام رو پر کرد. 

سم ت چپ پیشون یش حداقل سه یا چهار ت ا  بخیه خورده بود،  

 گوشهی چش م راستش کبود بود. 

 ن مرده بود!   کنار لبش پار ه شد ه بود، جای سکگ کمربند و خو 

 با پشت دستم اش کهام و پاک کردم، به چهر هی کبود دی وید نگاه کردم و نالیدم: گ  این بلا رو سر ترسا آورده؟!  

 ا ز چهر هی کبود ترسا چشم گرفت و با صدای دورگ های لب  زد: نمیدونم!  

 کش یدم تا کم ی از دردم کم بشه، اما نشد!  دوباره به چهر هی داغون ترسا نگاه کردم که دل آتیش گرفت، نفس عمیفر  
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 تو نبود؟! پس 
ی
به دس تها ی مشت شد هی دی وید خپر ه شد م و با لحن ب دی گفتم: ای ن بچ ه مگه تما م زندگ

 چرا الان تو  ای ن وضعیته؟!   

ند و گفت: یع یی من ابر وی ی بالا انداخت و حرض نگاه ش و دور تا دور اتا ق سفید رنگ و ب یروح بیمارستان چرخو 

 مقصرم؟!  

 شالم از دور گردنم کند م و داخل کیفم انداختم، با حرص گفتم: صد در صد!   

 با عصبانیت نگاه م کرد و خواست چر زی بگه که در باز شد و آدرین داخل اتاق اومد.   

یت به سمتش حجوم برد، یق اول به من بعد به  دی وید نگا ه کرد و ب یاهمیت سلام ی لب زد که د یوید با عصبا ن

  ! ی دست رو ترسا بلند م یکنی  هاش رو گرف ت به دیوار کوبوند ش و غ رید: مرتیک هی ب یهمه چپر

و با پ ایان حرف ش سرش و محکم به سر آدر ین کوبون د که دست م جلو ی دهنم گذاشتم و بیاختیار قدم ی به 

 عقب رفت م.  

  

  

  

  

 * ** 

 »رادمان«   

  

ی بلندی کشیدم.  با سر دی  مای های که رو ی صورت م ریخته شد ،یه دفعه از خواب پریدم و هیر
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بدنم ی خ کرده بود و نبض م یزد، سوت متمددی ت وی گوشم پیچید و دندو نهام به هم م یخورد و صدا ش توی 

مد که با دیدن شیش خونهی غرق در سکوت م یپیچید؛ نگاه سرگردون م به م یز دوختم، هیچ چر از دیشب یادم نم یاو 

 هه ای خالی  و ته سیگا رها فهمیدم، مثل چند شب پ ی ش حالم بد شده!  

 خوب خوایر دی ؟  -

به طرف صدا نگا ه کردم که با د یدن مهرادی ک ه تو ی ای ن چهار سال مثل  یک تیکه یخ شده بود، ابروهام بالا  

 پرید!  

بود و دیگه مهراد سابق نبود؛نگاهم و از چش مه ای  یخ زد هاش   چند ماهی بود که  دیگه ندیده بودمش، شکسته شده

گرفتم و به دس تهام فشار وارد کردم تا از ر وی کاناپه بلند بشم، اما تا به دست راست م فشار آورد م درد و سوزش بدی و 

 حس کردم و چهر هام از درد جمع شد.  

ند شد و بعد از چند د قیقه با تمسخر گفت:   دیشب  زیادی  با تعجب به دستم نگاه کردم که صد ای پوزخند مهراد بل

ی مارال ا ی ن قدر نابودت کنه!     خورده بو دی؛ فکر نم یکردم رفیر

 بدون توجه به تیک های که انداخت، گفتم: چجوری اومد ی تو خونه ؟ 

ی جعب هی س یگار ی که تازگیها بهش عادت کرده بودم رو برد اشت و گفت: منو دس ت دراز کرد و از روی مپر

  !  دست کم گرفنر

ی پرت کرد و فندک کوچک نقر ه ای رنگم رو برداشت و س یگار رو روشن  ون کشید، جعبه رو روی مپر سیگاری از جعبه بپر

کرد، کام عم یفر گرفت و با دلخوری که سعی در پنهانش داشت گفت: انگار  یادت رفته ا ین خونه، خونهی هردومو ن 

 بود!  

ادآوری گذشت ه و اینکه پاتوق مهراد قبلا  اینجا بود لبخن دی زدم و ب یدلیل سفر هی دلم رو بر ای رف یق م باز  با ی

 کردم.  

گفتم و گفتم، از نامردی عل یرضا، از یر گناهی برادرش، از د لی که عاشق آدم اشتباهی شد، از سیگار کشید نها ی  

تو پا ریس طاقت ن یاردم و برگشتم، از ازدواج سو ری م با مارال از همه گفتم و گله  شبانهام، از  اینکه بعد از حر فه ای بابا 

 کردم.  
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 انقدر گفتم تا دلم از کینه و بغض آزاد شد؛ 

 من م یگفتم و لحظه به لحظه چش مه ای مهراد قرمز تر م یشد، تندت ر از همیشه از سیگا ره ا کا م م یگرفت.  

 گرفت و تو جا سیگاری  ک ریستال م خاموشش کرد و ب یمحاب ا پرسید:  کام عم یفر از سیگا ر  

 از گ عاشق نازلی شدی ؟ 

 با دلخور یای که ت وی صداش آشکار بود، گفت: فکر نم یکردم ای ن قدر غ ریبه بشم!   

 لبخند تلجی زدم و بحث رو سمت د یگ های منحرف کردم.  

ید؟   -  گ عروش م یگپر

ی  میکرد گفت: کمپر از دو ماه چشم غر ها ی بهم رفت ی تمپر ، از ر وی کاناپه بلند شد و همون جور که روی مپر

 دیگه.  

ا ز روی کاناپه بلند شدم و به سمتش قدم برداشتم، دست سالم م و روی شون هاش گذاشتم که برگش ت و با  

 تعجب نگاه م کرد.  

؟ - ی رها کرد و با گفت: چ  تو م یدویی یه آدمو عاشق خودت کر دی و داری نابودش م یکنی با تعجب ظر فها رو روی مپر

 ی ؟  

 گر هی ابروها م رو تنگپر کردم و گفتم:  یک نفر هست که مطمئنم بیشپر از مل یسا دوست داره!  

کلافه غرید: میشه مثل آدم حرف بزیی ؟ بیهوا لب 

 زدم: آیل ین...   

د، ی ی  ه و خندهاش قطع شد و با صدای بغض داری لب باز کرد.  خندید، نه یک بار نه دوبار مثل د یوون هها قهقه مپر

ی چ ی ؟   -  آیلیر

ی دوست داره.   ه شدم و پر حرص گفتم: آیلیر  کلافه به چشمه ای غم زد هاش خپر
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ی مثل خواهر من م یمونه، عشقش  ی ک طر فاس!      آب دهنش رو به زور قورت داد و لرزون گفت: اما  آیلیر

ین!  آیل ی هر چقدر هم تلاش کنه من چش مهام فقط یک نفر و م یبینه؛ بفهم!  مثل عشق فرهاد به شپر  یر

  

  

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

ون رفتم؛ ترسا و د یوید با هم  پوف کلاف های کشیدم، کتاب بستم و ر وی تخت پرت کردم و با عصبانیت از اتاق بپر

 تخمه م یخوردن و فیلم م یدید ن.  

ل رو برداشتم و تلو یز یو ن خاموش کردم که صد  با حرص دندون قروچر کردم،  سمت م یز رفتم و با  یک حرکت کنپر

اض دی وید و ترسا بلند شد.    ای اعپر

؟ داریم فیل م میبینیما!   -  عه! چرا تل وی زیون خاموش م یکنی

ه  چر گفت.    دخپر
ی
 با غیض گفتم: آنا و مرض! سه روزه من و مسخر هی خودت کر دی، چرا نمیکی

ون پرت کرد و رو به ترسا گفت:   سیخ ر   وی مبل نشست و پوست تخمهی داخل دهنش و بپر
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بابای ی میشه، من و مامان رو تنها بزار ی؟  ترسا سری تکون  

 داد، از روی کاناپه پا ین پرید  و رف ت. 

جر کردم و خودم و ر وی مبل پرت کردم که به فارش  
ُ
گفت: من با رها  منتظر نگاهش کردم که اشاره کرد بشینم؛ ن

ی بشم یه سوال ازت م یکنم.    صحبت کردم، اما بر ای اینکه مطمی 

منتظر نگاهش کردم که بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: فام یلی رادمان چیه ؟ با تعجب نگاهش کردم که  

 کلافه گفت: بگو!  

 با دهن پر گفتم: آریامهر.   اخمی کردم، از ت وی سبد م یو هی ر وی م یز سیب بر داشتم و گاز محکمی زدم و  

، بیست و چهار ساله.    به موه ا ی بور ش زد و گفت: رها آریامهر، اصلیت ا یرا یی
ی
 چنکی

سیب رو نجو یده قورت دادم که تو ی گلوم پر ید، پشت سر هم سرفه م یکردم و کم کم داشتم نفس کم م یآورد م که 

 ل یوان آیر جلوی صورتم قرار گرفت.  

ن و سر کشید م که تکه س یب پا ین رفت و تونستم نفس راحنر بکشم؛ با تعجب به دی وید خ یره شدم  بیطاقت ل یوا

 و با صد ای لرزویی لب زدم. 

 چر ؟  -

 کمی نگاهم کرد و گفت: آروم... به احتمال  ز یاد یه نسبت فامیلی دارن.  

ی پرت کردم و به کاناپه تکیه دادم.   با حالت زاری ش ب و ر وی مپر

ر سال  ای نور او نور ندویدم که آخرش به  اینجا برسم! چهار سال پنهان نشدم کهدوباره به همون رو زها ی  چها

 نکبت بار برگردم!   

ه بگم با ید برم، قبل از  ای نکه رادمان پیدا م کنه!     باید م یرفتم، قبل از ای ن که پیدام کنند! یا بهپر

م برگر دیم  ایران، با  ای -  نکه م یدونم حال من بد میشه! با ا ی نکه میدونم ترسا به هم م یریزه،  اما م یام!   آنا من حاضی
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ی یه شب بخپر اکتفا کرد و رفت و نفهمید تو چه مردایر گ یر م انداخت .    تپر خلاص و د یوی د زد و به گفیر

م. باید برم، حالا که د یوید هم راضی بود باید برم، من فقط و فقط بر ای تموم کردن ک  ار ناتموم م مپر

  

  

  

  

 * ** 

  » ی  »آیلیر

  

دم و به ملیسایی که با   ل
د م تا اشکم در نیاد، گوشهی مانت و ی مشکی رنگم رو تو دس تهام فسری بها م و به هم فسری

ه شدم.    ذوق لباس عروش که با خاله زهرا خریده بودن رو به مهراد نشون م یداد، خپر

بهش بگم ا ین لباش که تو دستات ه بر ای منه! اون مردی که بغلت نشسته و یخواستم جل و ی همه داد بزنم  م

با عشق به ذوق کردنت نگاه م یکنه، مرد منه! با ید به من با عشق نگاه کنه! من ب اید با ذوق لباس عروس م و نشونش 

فتم خرید!    بدم. من باید با خاله زهرا  مپر

 ز کجا پیدات شد و زندگیم و به گند ک شیدی!  چرا تو؟! تو از کجا پیدات شد آخه؟ تو ا 

ون  ی قطره اشکم چکید و قطر هه ای بعدی به سرعت ر و ی گونهام سر م یخوردن؛ بدون جلب توجه از خونه بپر اولیر

 اومدم.  

ی دیگه کم آوردم! دیگه نم یکشم، گناه من چر بود؟ چرا به این  حال و روز افتادم؟ چر   ! ببیر ی کار کردم؟ خدایا م ن و ببیر

 چرا ب اید برای عروش عشقم لباس بخرم، در حالی که خودم عروس ش نیستم! 
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  !  بازم من و خیابون، بازم من و تنه ایی

ون زدم و گ یر اون آد مها افتادم!  یک ماه  درست یک ماه پ یش خپر ازدواج مهراد و شنیدم،  یک ماه پیش از خونه بپر

 زد.  پیش مهراد نجاتم داد و تپر خلاص و 

 »تو برای من مهمی! همون جوری که نازل ی 

ی باش همیشه پشتت هستم و ازت هم ایت م یکنم!«     مهم بود! من تو رو مثل خواهر دوس ت دارم؛ مطمی 

حمان هپر ی ن شک ل ممک ن از ر و   گفت و نفهمید داغونم کرد! گفت و نفهمید چهجوری خوردم کرده و ب ه بپر

 ی تیکهها م هم رد شد.  

  

  

  

: دل تو چرا  دیگه  یر قراره  دل منه که هنوز حس  

بهت دار ه ولی بیل یتت واسم سوختو  دیگه 

هیچ وقت نم یام استقبالت  ادامه بده به  این 

استمرار ت  چ ف نشه یه موق عی استعداد ت   

بذار برسه ای ن استحضار ت که رفتم و برو یر 

ست  کارت    برو کش دیگه اینج ا منتظر ت نی

دیگه قید چشما ت و زد م منی که به جز تو کش  

و نداشتم  حالا مثل تو من م بدم  صف قلبت  

خیلی شلوغه  دیدی حر فهات همش دروغه...*  
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ون کشیدم  ی و از گو شها بپر با عصبانیت هندزفپر

 و در واحد و با احت یاط باز کردم.  

.معرفت کل روز    و تو خیابون چرخ زدم.   ساعت نزد یک دو بود و من به خاطر  یه یر

 توی  ا ین  یک ماه برام پوچ و ب یمعنی شده...  
ی
 چقدر  زندگ

الان حس و حال نازلی رو درک م یکنم، الان م یفهمم، چرا وقنر از آرمان حرف م یزدیم اشک ت وی چش مهاش جمع  

 میشد... الا ن ت ک تک زجهها ش رو با گوش ت و پوس ت حس م یکردم.   

باز کردم و ب یحال وارد شدم؛ با کمت رین سر و صدا خواستم در رو ببندم که چرا غها روش ن شد و تا   در رو با کلید 

 برگشتم ،یه چر زی محکم توی صورتم کوبید ه شد.  

به  زیاد بود که گوش هی حال افتادم و هم زمان درد ب دی توی دندونم پیچید و طمع گس خون   اونقدر شدت ضی

 رو حس کردم .  

 صورتم جمع شد؛ سرم رو بلند کردم، اما با دیدن آر ی و خون تو ر گهام ی خ بست و لرز بد ی به جون م افتاد.  ا ز درد 

 کجا بودی تا  این وقت شب؟!   -

 با ترس چش مهام رو بستم و آرون لب زدم.  

 داد نزن!   -

 شلوارش جدا کرد.   نمیدونم نشنید یا توجهی نکرد که با همون تن صدا اسم م رو صدا زد و کمربند ش و از 

آب دهنم رو به زو ر پا ین فرستاد م و وحش ت زده ت و ی خودم جم ع شدم؛ با صدایی که از فرط بغ ض میلر ز ید،  

، به بابا م یگم!    زمزمه کردم: م یخو ای چر کار کنی آریو ؟ تو حق نداری من رو بزیی

 این ر وی آر یو رو  هیچ کس ندیده بود.   
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سیم، خیلیم سیدم! به خاطر حال بد ماما ن بزرگ، یک هفت های میشد که ماما ن و بابا و تهران نبود ن و  این    م یپر میپر

 تنه ایی ترسم رو بیشپر م یکرد.  

ب  هی اول کمربند سوز ش بدی کل بدنم رو پر کرد.     انگار خدا تمام قدرتش رو ت وی جون آر یو ریخته بود که با ضی

ب  هه ا ی کمربند بدجور رو   ح و جسم م و نوازش م یکردن د، اما من!   ضی

 منی که نه جیغ م یزدم! نه ناله م یکردم!  

 فقط و فقط لب م رو گاز م یگرفتم و ب یصدا اشک م یریختم و مدام  یک جمله تو ی ذهن م م یچرخید.  

نند!»   ی  »هیس، دخت رها ف ر یاد نمپر

 گاز گرفته بودم که مز هی گس خون رو حس م یکردم.  جویی تو تنم نمونده بود؛ اون قدر لب م رو از شدت درد  

تما م جونم درد م یکرد و م یسوخت، آر یو کمربند و بغل مبل انداخت و خواست از پلههای مارپیجر شکل، بالا 

 بره که صد ای زنگ در بلند شد.  

لند شدم، اما بازم درد بدی تو  ل بها م رو با زبو ن تر کرد م، به رو مبلی کنار م چنگ زدم و محکم کشیدم ش و آروم ب

ی بار بشکنه.   بدنم پیچید که موج ب شد، سد اش کهام بر ای هزار میر

در رو باز کرد که بعد از چند دقیقه مهراد داخل اومد؛ دوست نداشتم م ن رو تو  این حال و روز ببینه! مخصوصا وقنر 

 که خودش باع ث و بایی ای ن حال و روزم شده. 

م ین بلند شم و ب یسر و صدا برم بالا که دستم به مجسم هی بغلم خورد و افتاد که با افتادن مجسمه  خواستم از روی ز 

ل کنم و محکم زمی ن خوردم و از درد طاقت فرس ای ی که تو بدنم پیچید، جیغ بلندی کشید م.     نتونستم خودم و کنپر

 ل و روز م شد، به سمتم دوید.   آریو هراسو ن برگشت، شوک ه از نظر گذروند م و  وقنر متوجهی حا

دست ش و  ز یر بازوها م گرف ت تا کمک م کنه و بلند شم، اما تا خواست بلندم کنه با بغض جیغ کشیدم: به من 

 دست نزن! به من دست نزن!  

! به خدا دست خودم نبود.  ی  پشیمو ن نگاهم کرد و با بغض لب زد: غلط کردم  آیلیر
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 سمجر رو ی گون هام نشست. با حسرت و نفرت به مهراد خ یره شدم.  پوزخندی زدم، قطر ه اشک  

 چر میشد بر ای من بود ی؟ چر میشد ؟ 

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

و ن کشیدم و آروم بغلش    به موها م کشید م و بیحوصل ه  زی ر شا ل فروشو ن کردم؛ ترس ا رو از بغ ل دی وید بپر
ی
چنکی

 قف ل کرد و سر ش رو ر و ی شونها م گذاش ت.   کردم، دست ش رو دور گردن م 

دس ت لرزون م رو نواز شوار ر و ی کمر ش کشید م و بوس ه ا ی رو ی سر ش کاشتم؛ بیتوجه به حضور د ی وید جزء 

 جزء خیابو ن رو با چ شم  زیر و رو کردم و ت ک ت ک لحظا ت گذشته رو به خاطر آوردم. 

 ، نفس م رو پر فشار ب یرون فرستادم و سمت دی وید برگشت م. پل کها ی خیسم و رو ی ه م گذاشت م

 گر هی ابروها ش رو تنگپر کرد و زمزم هوار گفت: آروم!  

 اون م مث ل م ن بود ... 

، نگران، مضطرب، دلتنگ! اون م مث ل م ن تو بدت ری ن سری ایط از کشور ش رفته بود و حا لا دل ش رضا ی   عصنر

 م ن برگرده.  ت داد ه بود تا به خاطر 

بیحر ف سم ت یکی از تاکس یه ای کنار در فرودگا ه رف ت و بعد از چند دقیقه حرف زد ن، با مرد ی که ظاهرا راننده  

 بود، برگشت و با کم ک ه م چمدو نها رو سم ت ماشی ن بردن.  
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 به موه ا ی پرپشت ش کشید و با سر به ماشی ن اشاره کرد، با قد مه ای سنگ ینی سم
ی
ی رفت م و   چنکی ت ماشیر

 سوا ر شد م که متقابلا سوار شد و در رو آروم بست.  

راننده سوار شد و بعد از تنظیم کرد ن آینه، بهمون  خپر ه شد و گفت: کجا بر م داداش ؟ دیو ی د نگا ه گیجر بهم 

 انداخ ت و بعد از پو ف بلند بالایی که کشید، رو به رانند ه گفت: 

ی هت   لا ی نزد یک. بری ن یکی از همیر

نهی آرومی لب زد م که متعج ب بهم خپر ه شد، دسنر به موها ی لخ ت ترسا ک شید م و گفتم: بری م خونهی 

 من...  

 سر ی تکو ن داد که آدرس رو به رانند ه گفتم و سر م رو به شیشهی ماشی ن تکیه دادم. 

 ف و آد مهای کثیفش تنگ شده بود...   لبخند پربغضی زد م و زمزم هوار گفتم: دلم بر ای  ای ن شهر کنی 

چه رو زه ای خوب ی که نگذشته بود و حالا احساس م یکنم دیگه ن ه او ن روزه ای خو ب برمیگرده ن ه میشه شبیه  

 من داغون نبود، بودن کسای ی که روزگا ر بدت ر از م ن  
ی
او ن روزه ا رو تجربه کرد! یر ن هشتاد میل یو ن آدم فقط زندگ

 تا کرد ه بود ولی هر کس ی یه طاقنر داره ...  باهاشو ن

 همه خوب و ب ینقص بود؟ هی چ کس معنی نامر دی رو نم یچشید! 
ی
 چر میش د زندگ

به ن میخورد! چرا دنیا همیشه با ب یرحمه ا یار بود و ساد هها رو پس زد؟ چر میشد کلمهی کثیف خیانت  هیچ کس ضی

 رم یخورد اگر الان بابا زنده بود ؟ ب یمعن ا بود... به کجا ی ای ن دنیا ب

 دست م و ت و ی دس ت گرم ش گرف ت و آهسته زمزمه کرد: آرو م باش.  

و ن فرستاد م و از لا ی مژ هها ی خیسم بهش خپر ه شد م.   ی  رو پا ین کشید م، نفسم رو لرزو ن بپر  شیشهی ماشیر

؟ نم یخوام کفر بگم ولی چرا عدال  - ی ت خدا فقط بعض ی جاه ا کار م یکنه؟ چرا یکی نامردی م چر ا همه یه رنگ نیسیر

ه؟ کیان من چرا به خاطر یه پس ت فطر ت همه چیم و از دس ت دادم ؟    یکنه جوابش و نمیگپر

متعج ب حرف م رو خورد م و اش کها م رو پاک کردم؛ ابروی ی بالا انداخت م که قف ل نگاه ش رو شکوند و لب زد:  

ی ت و وجود م تکون خورد.  گفنر کیان... انگار  ی ی  ه چپر
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گیج جملهها م رو مرور کرد م و بالاخر ه یادم ا وم د تو جمل هی آخرم اسم ش رو صدا زدم، کلافه دست ی به 

منده گفتم: ببخشید، حواس م نبود.   صورتم کشیدم و سری

 لبخند تلخ ی زد و گفت: چند سال ی میشه کش صدا م نکرده. 

ه شد م؛ کتش رو در آورد و ر و ی تر سا   دس ت پاچه سر م رو پا ین انداخت م و به ناخنه ا ی تق ریبا بلند م خپر

 انداخت و گفت: ناراحت نشدم؛ م ن خیلی فور کردم ول ی فقط به یه نتیجه رسیدم.  

  ا ین
ی
 ا یه رن گ بود، دیگه دنیا هی چ قشنگیا ی نداشت! قشنکی

ی
  سوال ی نگاه ش کرد م که ادامه داد: اگ ر زندگ

دنیا به تفاویر ه که داره... اگر همه ی ه رنگ  بود ن که دیگه قدر آدم ای خوب و نم یدونستیم یا حش به اس م 

 ا ین دنیا به دوید ن و نرسیدنش ه! به شکست ن و شکست ه شدنا.   
ی
 تنفر وجود نداشت. قشنکی

ها بود ن که این وق ت شب تو خیابو ن، نیمچه لبخن د ی زدم و نگاه م رو به خیابو ن دوختم؛ تک و توک ی از آدم

 بیاهمیت به بارو ن قد م م یزدن. 

سر م رو کنا ر در تکیه داد م و با چش مهایی که بر ا ی بارید ن تمنا م یکرد ن و گلویی که از فرط بغض م یسوخت، لب  

نک ه از مر گ نزد ی  زدم: شهر به شهر کوچه به کوچ ه آدم به آدم، خاطرات تو رو تدای ی م یکنه! غافل از ای

ی...    کپر

ی پیاده شد و در رو باز   با ا یستادن ماش ی ن، ک ت دیوید رو دو ر ترس ا پیچیدم و آرو م بغلش کردم؛ د یوی د از ماشیر

 کرد.  

و ن آورد و بعد از حساب کرد ن کرای هی ماشی ن بیمعطلی   با احتیاط پیاده شد م. با کم ک راننده چمدو نها رو بپر

 ه رفت.  سم ت خون

 ترس ا رو ر و ی شونها م جابهجا کرد م و با  دی وید ه م قد م شدم.  

ون، کنار در بود، برداشت و یر سر و صدا در رو باز کرد؛ چمدو نها رو داخل  کلید زاپا س رو از  زی ر گلدون ی که بپر

 خونه گذاشت و ترسا رو از م گرفت و داخل برد.   
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فشم رو بردارم که نگاهم به کف شهای جفت شد هی واحد ر وب  هرویی خشک شد؛ نم  کفشهام و در آوردم و خم شدم تا ک 

 کرد م. 
ی
 یدونم چرا دلم لر زید و  احساس دلتنکی

آب دهنم رو پا ین فرستادم؛ به اجبار نگاهم رو از کف شه ای شی ک مردونه گرفتم، داخل رفتم و خیلی آروم در رو  

 بستم. کف شها رو کنار در پرت کردم.  

ن توجه به د یو ید که دنبال وسا یل شخصیش م یگشت، سمت اتاق ی که بیشپر از چهار سال کش داخلش نرفته بدو 

 قدم برداشتم.  

  

  

  

 * ** 

 »دانا یکل«  

  

با تما م وجود موب ایلش را به د یوار کوب ید که موبا یل هزار و یک تکه شد؛ با عصبانیت نعر های زد و حرصش را 

 خالی کرد.   سر صندلی چویر 

 بر ای هزارمی ن بار خود ش را لعنت کرد که دخپر ش را وارد ا ین با زی کرده بود.  

ش را از دست  میدهد، اما نم یدانست که این هراس حق یقت است.    در دل هراش داشت و گمان م یکرد، دخپر

 ی با برادر دشمنش ازدواج م یکرد.  دخپر ع زیز ش که سا لها بر ای ش از انتقام گفته بود، عاشق شده بود به زو د

ی و همسر ش از دست بدهد؛ در ذهن خود مقصر تمام این اتفا  ش را مانند پسر ش، شاهیر ش د دخپر سید! م یپر م یپر

 قها مهبد بود، مهب د ی که به خاطر خیانت همسرش سا لهاس ت که  زیر خروا رها خاک خواب ید ه است.   

 به خویر پیش م یرف ت 
ی ی ن عز یز ش عاشق مهراد شده بود.  هم ه چپر  تا اینکه شپر
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 روی  یک صندلی نشست و با کمک دستان ش گیجگاه ش را ماساژ داد و ه م زمان ف ریاد زد:   

 سامان!   -

 سامان وفادا ر تر ی ن آدم میان افراد ش بود ،یکی از وفادا رتر ین افراد بزرگت رین قاچاقچ ی تهران، گرگ!   

ین عاشق شخض به نمیدانست  ین داده بود، بگوید شپر چگون ه به سامان ی که خیلی وقت پیش دل به شپر

 غپر از او شده بود. 

  

  

  

  

  

  

 »نازلی « 

  

ی قب رها در حال گردش بود تا باب  نفس عمیفر کش یدم، با دلهره چش مهام رو باز کردم، نگاه سرگردو ن و دلتنگم  بیر

 ا رو پیدا کنم.  

ی قب رها گذروندم.  بالاخره با دیدن عکس   شال م رو  جلو کشید م و با عجله قدم برداشتم و ه م زمان نگاهم و بیر

ل خودم رو از دست دادم و به سمتش دوید م تق ریبا خود م و ر و ی قپر   بابا که رو ی سنگ حکاک ی شده بود، کنپر

 پرت کردم و اجازه دادم، سد اش کهام بشکنند.  

 نداشتم و فقط هق م یزدم که دسنر ر وی شونهام نشست و با اجبار از روی قپر بلند م کرد. توان حرف زد ن 
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ه شدم که با صدای گرفت های گفت: قرار نبود  ل بهام رو با زبون تر کردم و به چش مه ای آیر رنگ د یوید خپر

 خودت رو نابود کنی نازلی.  

نگ قپر که پر از خاک و کل بود کشیدم و لب زدم: بابا  یادته خندهی تلجی کردم؛ بیتوجه به حظور دی وید دسنر به س

 قبل از رفتنم، چر بهت گفتم؟! یادته گفتم ب ر م یگردم بابا؟! 

م ؟   یادت ه گفتم انتقام خون ت رو م یگپر

  ! ! به وقت تلافی ون فرستادم و ادامه دادم: برگشتم بابا! بر ای تلافی  نفسم رو لرزون بپر

 تم و روی سنگ  ریختم و با دستم تمام گ ل و لا یها رو پاک کردم. بطری گلاب و برداش

 * ** 

دم و منتظر شدم تا کش جواب بده؛ دست ترسا رو گرفتم با حرص لب زدم:    زنگ رو فسری

 بیچاره ترسا! نم یدونه با چه آد مهای ی قراره آشنا بشه.  

رگشتم سمت د یو ید که لبخند مح وی زد و گفت: با صدای ی که دقیقا از پشت سرم اومد، دو مپر بالا پریدم و ب

ی بدم نیستنا.    ع زیزم خانواد ت همچیر

 چشم غر ها ی بهش رفتم و خواستم چ ی زی بگم که صدای آشنای ی گفت. 

 کیه؟!    -

 پوزخندی زدم و با تمسخر گفتم: نازلی اومده، عمو جان!  

دم که    صد ا ی نفسه ای پیدریر مهراد رو از  اینج ا هم به خویر  میشنیدم؛ پوزخندی زدم و بار دیگ های زنگ و فسری

 مهراد بریده بریده گفت: بی ... بیا... ت ... تو نازلی.  

ی آیفو ن سری تکون دادم که به ثانیه نکشید، در باز شد؛ داخل رفت یم و بدون توجه به آسانسور و دیو ید به  رو به دوربیر

ی که   بر ای آزار دادن، خانواد هام بود آروم آروم از پلهها بالا رفتم. سمت پل هها رفتم، با حوصله و صپر

ه   نفس عمیفر کش یدم و آخرین پل ه رو بالا رفتم که کش دستم رو گرفت، برگشتم و به قیاف هی مغموم ش خپر

 شدم. 
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 خم شدم و دسنر به موه ا ی لخت و خرمای ی رنگش کشیدم و گفتم: چر شده عزیز مامان؟!  

؟!    ل بها ش رو   غنچه کرد و گفت: مامایی اگر م ن و دوست نداشته باشن، شما  چر کار م یکنی

لبخندی مهربویی زدم و آروم رو ی لپ نرم ش رو بوسیدم و گفتم: مگ ه میشه، شما رو دوست نداشت؟ همه 

 دوست دار ن.   

دم که به ثانیه نکشید در باز شد و ق   سر تکون داد و چر زی نگفت؛ صاف ا یستادم و به سمت واحد رفتم و زنگ رو فسری

 یاف هی داغو ن و پژمرد هی  آیل ین نما یان شد.  

ی کرد بغضم شکست و ب یهوا تو بغلش فرو رفتم.    لب م رو گاز گرفت م تا بغضم نشکنه، اما با کاری که آیلیر

 دورت بگردم، آخه کجا بو د ی ؟   -

دمش و از ته دل عطر تنش رو بو کشید م که آخ آرومی لب زد؛ با تعجب از خودم جداش کردم و چش مهای   به خودم فسری

 اشکی م رو پاک کردم، به چهر هی شکست هاش خ یره شدم و لب زدم.   

... چرا ای ن قدر پژمرد ه شدی؟!    - ی  چر شده  آیلیر

س گفت: هیجر ع زیزم!    لب گ زید و با اسپر

تعجب و در ع ین حال مهربو ن گفت:  این دخپر  نامطمی  ن سری تکون دادم و دست ترسا رو گرفتم که آیل ین با 

 خوشگل کیه ناز لی ؟  

وع م یکردم.     نفس عمیفر کش یدم؛ وقت ش بود، باید با زی رو سری

مه!    -  ترسا... دخپر

ه شد؛ آب دهن ش رد پر سر و صدا قورت داد و   ی ترسا گرفت و بهم خپر مات و مبهوت نگاهش رو از چهر هی دلنشیر

مه!  ناباور لب زد: چر ؟   لبخندی زدم و ب یمحاب ا تکرار کردم: ترسا دخپر

 با دست به  دی وید که گوش هی را ه پله ا یستاده بود اشاره کردم و گفتم: د یوید هم...  

 همسرم!  
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مثل ماهی ل بهاش باز و بسته میشد، اما دری غ از حرف ی که بزنه، پلکها ش رو محکم روی هم گذاش ت و با  

 ی لب زد: تو چ ی کار کر دی... نابود میشه!  صدای تحلی ل رفت ها

 با تعجب نگاهش کردم، ابرویی بالا انداختم و گفتم: گ نابود میشه؟ درس ت بگو.   

به نشونهی تاسف سری تکون داد و کنار رفت تا وارد خونه بشیم؛ نگاهی به  دی وید کردم که شونهای بالا انداخت،  

 داخل رفت.  بیخیالی لب زد و زودتر از من 

ی گ نفس عمیفر کشید م و با نگاه م جزء جزء خونه رو کاویدم، اول از همه چهر  همراه با ترسا وارد خونه شدیم، دلیر

 هی نگرا ن و ناباور مهراد و دیدم.   

پوزخندی به حال آشفتهاش زدم و بدون توجه به اون با گ ا مهای آرو م، اما محکم سمت ماد ر جون که روی  

یاش رنگ نشست ه بود، رفتم که با دید ن من لبخند مهربویی زد و از ر وی کاناپه بلند شد و به سمتم اومد  کاناپههای

 و محکم بغلم کرد.  

د م و از ته دل عطر تن ش رو ب و کشیدم؛ بغضش کهشکست، دل م لر زی د   دستم رو محک م دور کمرم ش فسری

 و پاها م شل شد.  

 کابو س دیده؟ چند شب خپر ه به عک س خدا م یدونس ت  چر بهش  
ی
گذشته... چند شب مثل م ن از فر ط دلتنکی

 او ن خانواد ه ی خوشبخت زجه زد و از ته دل خدا رو صدا ز د ؟  

ی جز مهر و محبت تغپر نکرده بود! انگار ا   ناراضی از مادر جون جدا شدم؛ دست ی به صورت م کشیدم،  هیچ چپر

 رده بود که انقدر سو ت و کور بود ...  ین خونه مث ل پسر خانواده م

با دست ی که رو ی شونهام نشست، آ ب ب ینیم رو بالا کشیدم و ر و ی پاشنهی پا چرخید م، اما با دیدن مل یسا  

 خشک شدم.  

 به موه ا ی طلای ی رنگش کشید و لب زد: سلام نازلی جان، خیلی وق ت بود ندیدمت. ع زیز م ما 
ی
چنکی

 م،  یه مقدار بیشپر رفت و آمد کن!  قراره فام یل بشی

ه بود، کردم.    ابر وی ی بالا انداخت م و نگاه ی به مهراد که گوش هی دیوار تک یه داده بود و به آیل ین خپر
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 فام یل؟! تا او ن ج ایی که  یادمه تو دوست دخپر مهراد بودی!   -

ی بر ای همینه، من و مهرا د قراره ازدواج کنیم. خندید و با ناز بیش از ح دی که تو صداش بود، گفت: میگم خپر    نم یگپر

شوکه شد ه با چشمها ی گرد نگاه م رو سم ت آیلی ن کشید م و ب یاختیار قدم ی به عقب برداشتم؛ پس دل یل 

ی نبود، ملیسا بود!   پژمرده شدن خواهر من  این بود! عاشق شدن عموم! مهراد عاشق شده بود و عشق ش آیلیر

چ ی کردم و خودم رو کنار ک شید م تا دستش رو از روی شون هام برداره، دستش و برداشت و با لبخند  دندون قرو 

 مصنوع یای به سمت مهراد رفت و گفت: نازلی جان، ما کاره ای عروسیمو ن مونده.  

 سری تکون دادم؛ از لحن چندش حرف زدن ش، صورتم و جمع شد که د یو ید لبش و گاز گرفت تا نخنده.   

ی خداحافظی در قهو های  چشم غر ها ی بهش رفتم و چ یزی ب یحرف سر م رو پا ین انداختم، مهراد با گفیر

 رنگ خون ه رو باز کرد و همراه با مل یسا از خونه خارج شدن.  

احت کنم.  - م اسپر  من حالم خوب نیست، مپر

گفتم: خویر ؟ پوزخندی زد و خیل ی آروم  پریشو ن به چشمه ای آیر رنگ ش که لبالب پر از اش ک بود، خپر شدم و  

 لب زد: تو  ای ن خونه دیگه هی چ کس خوب ن یست و نمیشه!  

بیاراد ه بغض کردم؛ م ن فکرد نم یکردم با رفتنم اوضا ع انقدر وخیم بشه، م ن فقط م یخواست م برم تا  یه 

 من جدی د بسازم ...یه منی که آرز وی نازلی قبلی بود!   

 دادم و به همراه د یوید و ترسا ر وی کاناپ ه ی سه نفر هی یاش رنگ جاگ یر شدیم.  فقط سر تکون 

 مادر جون روب هرو ی ما نشست و نگاه ی به ترسا انداخت.  

 ای ن  دخپر خوشگ ل کیه؟   -

 آب دهنم رو سخت قورت دادم، سرم رو بالا گرفتم و با صد ا ی تحلیل رفت های لب زدم:  

مه و د یو   ید همسرم!  ترسا... دخپر

خونه انداختم؛ باورم نمیشد بعد از شش سال م یبینمش.   ی ، نگا ه پرتشو یشم و سمت آشپر ی  با شنیدن صد ا ی شکسیر
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دیگه لبا سه ای آ ن چنایی نپوشیده بود و خیلی ساده بود؛ ردی از آرا یش ر و ی صورت پر از چروک ش نبود و اثری از  

 بود، نبود.  رنگ ر وی موهای ی که تقریبا سف ید شده 

 با دیدن وضع آشفتها ش بیاختیار بغضم شکس ت و اولی ن قطر ه اش ک از چشمم روی گونها م چکید. 

س به من نگاه م یکرد، گفتم: خیلی   با انگشت اشار ه رد اشک و پاک کردم؛ پوزخندی زدم و رو به مادر جون که با اسپر

عه!  جالبه! تو  این خونه مقتول به جای قاتل قصاص  می  شه و قاتل تپر

 پریشون نگاهم کرد و گفت: من قاتل ن یستم.  

ا ز روی کاناپه بلند شدم و ب یتوجه به د یوید و ترسا با صد ایی که از زور حرص و بغض م یلر زید داد زدم: لابد من بودم  

 دخپر م رو به کثافت کشیدم. 
ی
 که شوهرمو کشت م؛ نه؟! من بود م که زندگ

.  لب گ زید و آهست  ه گفت: تو هیجر نم یدویی

ی برداشتم و به سمتش پرت کردم   ل لرز ش دس تهام دس ت خودم نبود، با همون دس ته ای لرزون گلدو ن ر و ی مپر کنپر

و اهمینر به جیغ و دا دها ی مادرجون و د یوید ندادم؛ دس تهاش رو روی سرش گذاشته بود و گریه م یکرد و ما ب ین  

 عنت ت کنه. گ ریه فقط م یگفت خدا ل

-  . ِ  قاتلی! نه کمت ر نه بیشپر
، تو یه عوضی  عوضی

ی برداشتم و خواستم دوباره به سمتش پر ت کنم که قلبم تپر کشید و بشقاب از دستم سور خورد.    بشقا ب رو از روی  مپر

ر وی مبل با همون دس ته ا ی لرزون قلب م رو چنگ زدم که د یوی د اسمم و ف ریاد زد وبه طرفم دوید؛ با درد 

 نشستم که نگاه م به نگاه خپر هی مهراد و ملیسای ی که نمیدونم از گ اومدن گره خورد. 

بدون توجه به چهر هی پ ریشون د ی وید و مهراد سرم رو به پشت ی کاناپه تکیه دادم و چشمها م رو بستم تا 

 ش اید از درد طاقت فرس ای قلبم کم بشه. 
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 * ** 

 رادمان«   »

  

خپر ه به ساع ت، خطاب به بچ هها گفتم: بچهها کلاس تمومه! بر ای جلس هی بعد طراحیات و ن کام ل 

 باشه. 

 م رو پاک کردم.  
ی
 بیحرف دستما ل رو از رو ی می ز برداشتم و دس تهای رنکی

 استاد؟   -

 چویر 
ی انداختم و به چشمه ای مشکی رنگ شا وقنر خ یالم از تمی زی دس تها م راحت شد، دستما ل و ر و ی مپر

ه شدم.    یان خپر

 جانم ؟  -

، گفت ن   ی کول هاش رو ر وی شونهاش جا به جا کرد و گفت: استاد یه آق ایی جل و ی در آموزشگاه منتظر شما هسیر

 بهتو ن بگم. 

 انداخت م.  متعج ب ابروها م رو بالا انداخت م و قلم وه ا رو از ر وی م یز برداشت م و داخل ک ی ف 

 نفهمید ی کیه ؟  -

 سر ش رو به نشونهی منفی تکون داد؛ تشکری کردم و با عجله وسایل م رو جمع کردم.  

 خداحافظ ی به بچههای ی که هنوز داخل کلاس بودن، گفتم و با گا مه ای آرو م و استواری از آموزشگاه ب یرون زدم. 
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د و دیدم، دسنر تکون دادم و با احت یا ط از خیابون رد شدم و لبخند نگاه م رو دور تا دور خیابو ن چرخوند م که مهرا

 ی حوال هی صورت پژمرد هاش کردم.  

 سلام داداش... خویر ؟  -

 لبخند تلجی زد و سلام آهست های زمزن ه کرد، اما یه و گفت: ب اید با هم حرف بزن یم.  

ی  ی شد.  با تعجب دسنر به ته ریش م کشیدم و باشها ی لب زدم، به ماشیر  اشاره کرد و خود ش هم سوار ماشیر

ی شدم و کیفم رو ر وی پا م گذاشتم و کمربند رو بستم که راه افتاد؛ به طرف مهراد برگشتم و ب یحرف به   سوار ماشیر

ه شدم.    صور ت شکست هاش خپر

اش سف ید بود، چقدر پپر شده بود؛ داداش من همون مهرادی که همیشه تو هر شیطننر پایه بود، الان کنار شقیق ه

 گوش هی چشمهاش چروک افتاده بود.   

ه نشو.    م؛ ا ی نقدر به من خپر
 تک خند ه ای کرد و گفت: من دارم ازدواج م یکنم خانو م محپر

 خندید م و گفتم: چه عجب ما خند هی شما رو هم دی دیم آقا مهراد.   

 زمون ه هیچ وقت با ما نبود که ما بخندیم!   نیم نگاهی بهم انداخت و همو ن طور که پیچ رو پیچید، گفت: 

ی مهم راجب ملیسا بهت بگم.    خندهام رو خوردم و مغموم به جلو خ یر ه شدم که مهراد گفت: باید یه چپر

با تعجب نگاه ش کردم، مهراد هیچ وق ت دوست نداشت راجب مل یسا صحب ت کنیم و من همیشه  این اخلاقش  

 اش  میذاشتم.  و ر وی غپر ت بیش از انداز ه

ی پیدا شد، وارد کافه شد؛ کلافه بیشعوری لب زدم و از ماش  ی و پارک کرد و بدون توجه به من از ماشیر ماشیر

 ین پیاده شدم. 

وع کرد.   وار د کاف ه شدم و به سمت مهراد رفتم و روی صندل ی چویر کافه نشستم و که بدون مقدمه سری

 عصنر میشد م
 و بیشت ر به احمفر خود م ایما ن م یآوردم.    هر لحظ ه که میگذش ت بیشپر

  . ی  به صندلی تکی ه داد و  لب زد: همیر
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عصنر مشنر ر و ی می ز زد م و با صد ای ی که از زور خشم م یلر زید، غر یدم: ت و بعد این همه سا ل الان لب باز   

 میکنی ؟ 

ت: من بهت نگفت م قاطی کن ی رادمان، من نگاه ش رو دو ر تا دور سالو ن چرخوند، شونهای بالا انداخت و گف 

! کم آور دم...   گفتم کمک م کنی

 چویر گذاشتم و به صندلی تک یه داد م.  
ی س و رو روی مپر  فنجو ن اسپر

 م یدویی این کارت چه بلای ی سر مل یسا میاره؟!    -

 پوزخندی زد و دستش رو  ز یر چونهاش زد و با تمسخر گفت: چر میشه مثلا؛ هوم ؟  

دهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم که دست ش و بالا برد و گفت: بزار من بگم  چر میشه؛ دقیقا همون ب لای ی که سر  

 نازلی اومد، سر اونم م یاد.  

 مکنی کرد و مثل د یوون هها سر ش رو کج کرد و ادامه داد: با اندگ تغ یر!  

؛  حرض نگاه ش کردم و لب زدم: تو که عاشق مل یسا نبود ، چرا  آیلینو رو نابود  میکنی ی چرا ای ن با ز ی رو راه انداخنر

 به صورت ش نگا ه کردی مهراد؟!  

حمی گفتم: به خاطر تو یه دخپر به این روز کشیده شد، به خاطر خود  به چشمه ای اشک آلودش خپر ه شدم و با بپر

ی مرد مهراد، مرد!    خواه یهای تو  آیلیر

ون زدم.   عصنر از بیمنطق یش از پش ی بلند شدم و ب یاهم ی ت به چهر هی خیس ش از کافه بپر  ت مپر

  

  

  

  

  



   نقا ش ی احسا س

  
 181 

  

  

  

 »نازلی « 

  

س م رو خال ی کنم؛ تق های به در زدم که صد ای گرفت هی آیلی ن بلند  مانتو م رو تو مشت م گرفتم و سعی کردم اسپر

 شد. 

 جانم؟!   -

خوابیده بود که با وارد شدنم از روی تخت بلند شد و صور ت اشکی تک ضف های کردم و وارد اتاق شدم؛ ر وی تخت 

 ش رو پاک کرد.  

 نیم نگاهی به ش کردم و در اتاق بستم و قفل کردم که صداش بلند شد.  

 چر کار م یکنی نازلی؟!   -

 کلید رو ر وی م ی ز آرا یش سفی د رنگم انداختم و با خنده گفتم: دزد! 

 گفت: چ ی؟!    با چش مهای گرد نگاهم کرد و 

ی، از  ، تو اتاق من مپر خندید م، خودم رو روی تخت پرت کردم و گفتم: از گ دزد شدی؛ وس ای له ای منو صاحب میشی

  !  هم ه مهمپر رو تخت من م یخوایر

 نمیچه خند های کرد و گفت: یه دو سه رو زی ه با آریو دعوا کردم، مامان بابا هم خونه نبودن گفتم بیام اینجا. 

 به سمت ش برگشت م و دست م رو  ز یر سرم گذاشتم و با خنده گفتم: به به آقا آر یو، چه خپر از این داداش ما؟   

 دست آزاد م رو ت وی دس تها ی  یخ کرد هاش گرف ت و گفت: بیخیال همه، خوب ن، تو چطوری ؟ 
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چطوری ؟ لبخند مصنوع ی زد و زمزم نفس عمیفر کش یدم و فشاری به دستش وارد کرد م و گفتم: من خوبم، تو 

 ه کرد: من م خوبم.  

؟   ی  روی تخت چها ر زانو نشستم و گفتم: دروغ میگ ی دیگه، حال دلت چطور ه آیلیر

ل بها ش لر زید و قطر هه ا ی اشک از چشمها ی آیر رنگ ش چکید. با بغض بغلش کردم و رو ی موها ش رو بوسیدم  

؛ مهراد د یگه او ن مهراد قبل نیست منم دیگه اون آیل ین قبل نیستم، بازندهی که گفت: هم ه چر نابود شد نازل ی

 ای ن با زی منم نه ملیسا!   

اش کها ش رو پاک کردم، اما دوباره صورت ش خیس شد؛ دس ته ا ی یخ کرد هاش رو گرفتم و منتظر نگاهش کردم که خ  

ی بود، ادامه داد.    یره به قاب عکس بابا و مهراد که روی مپر

از وقنر رفنر آد مها ی  این خونه یک روز خوش ن دیدن؛ از گ برات بگم که هر کس یه مدل نابود شد! از مهراد که   -

ی ت هر شب  یا حالش بد بود  یا یر ش ملیسا؛ از پرهام که بعد از مرگ آرمان و رفت ن تو نابود شد... پناه م  بعد از رفیر

ت؛ از آ ریو که در به در دیی ا رو  زیر و رو کرد تا پ یدا ت کنه؛ یا از رادمان  یگفت فقط کار م یکنه و به فکر خودش نیس

 که هم دنبال ت م یگشت و...  

 مکنی کرد و بعد از چند ثانیه ادامه داد: 

   .  گرفتم و الان م اینی هستم که م یبینی
ی
 خودش ادامه میداد؛ از من که هر روز آ ب شدم و دوسال افسردگ

ی
 هم به زندگ

ی نگاه ش کردم و دو دل پرش دی م: مام ... ستاره اینج ا چر کار م یکنه ؟ لبخند تلجی زد و گفت:   ریز  بیر

 ای ن یه مورد و نمیدونم. 

ی م یدونس ت ستاره چرا اینجا اومده ولی نمیدونم چرا لب از لب باز   ی بودم آیلیر
چند ثایی ه بهش خپر ه شدم؛ مطمی 

 نم یکرد.  

ی گرفتم و بدون توجه به چهر هی شبیح علامت سوالش سرم رو تکون دادم تا ا فکار منفی ذهنم رو پر نکنه، دست  آی لیر

ون رفتیم.   ی آر ایش برداشتم و در و باز کردم و با هم از اتاق بپر  کلید و از روی مپر

 ن.  ا ز پلههای مارپیچ ی شکل پا ین رفتم، اما با دیدن صحن هی مقابلم انگار برق هزار ولنر بهم وصل کرد
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ی رو رها کردم و به سمتش د ویدم، عصنر ترسا   ترسا رو ر وی پاش نشوند ه بود و با هم صحبت م یکردن؛ دست  آیلیر

ه شدم.    رو بلند کردم و بغلش کردم و به چهر هی بغض آلود ش خپر

لر زید، داد زدم: به  اونقدر عصنر بودم که احساس م یکرد م از گو شهام دود بلند میشه با صد ای ی که از عصبانیت م ی

 چه ح فر به بچهی من دست ز دی؛ آدم کثیفی مثل تو به چه حفر به بچ هی من دست زده ؟  

 آرو م باش آنا!    -

 ل بها ی لرزونم رو با زبو ن تر کرد م، ترسا رو تو بغلم فشار دادم و رو به د یوید داد زدم:  

 ؟  چطور آروم باشم، هوم؟ چطور؟! تو دی دی و هیجر نگفنر 

 به موه ای مشکی رنگ ش کشید و گفت: مادرته فک ...  
ی
 چنکی

وسط حرف ش پرید م و به ستاره اشاره کردم و ف ریاد زدم:  ای ن زن مادر من نیس ت دی وید؛ این زن باع ث و بان 

 یه تک ت ک بدبختیها ی منه،  این زن قاتل پدرمه، مادر من مرده! 

 میفهمی ؟ 

و از چش مها ی پر اشک ش گرفتم و بدون اهم یت بهشون از پلهها بالا رفتم. داخل نگا ه عصنر و بغض آلود م ر 

 اتاق ش دم و در رو محکم کوبیدم و قفل کردم که بغض ترسا با صد ای بلند شکست.  

روی تخت نشوندمش و با دست راستم کمی قلبم رو مالش دادم تا از درد ش کم بشه؛ این دوم ین بار بود که قلبم درد 

ر من بود. م ی  گرفت و ا ین به ضی

 ترسا رو ر وی تخت خوابوند م و خود م هم بغلش دراز کشیدم تا آ روم بشه.  

  

 * ** 

ی مستط یل شکل گذاشتم و صندلی رو عقب دادم که صد ای دلخراشی داد؛ بدون توجه بهشو ن   لیوان چ ا ی و ر وی  مپر

شدم و خواستم به سمت اتاقم برم که مهراد گفت: صپر کن نازلی  که مشغو ل صبحان ه خوردن بودن از سر م یز بلند  

 ؛ باید در مورد  این آقای به اصطلاح همسر ت صحب ت کنیم.  



   نقا ش ی احسا س

  
 184 

  

ه شدم، سه روز م یگذش ت که به اضار یر ش از انداز هی مادر جون  اینج ا موند ه  اخمی کردم و عصب ی بهش خپر

ی م یکرد و من هیجر نم یگفتم.  بودیم و ا ین بار سوم بود که مهراد به دیو ید   توهیر

 مهراد؛ حرف دهن ت رو بفهم!   -

اه ن   نیشخندی زد و از سر م یز بلند شد و روب  هرو م ا یستاد و گفت: اگر نفهم م چر م یشه؛ هوم ؟ خندید م و  یق هی پپر

 سفید رنگ ش رو مرت ب کردم و گفتم: روزگار ت و مثل سرنوشتم سیاه م یکنم!  

قاب ل چشمه ای گر د و متعجب ش بزر گپر شد، از پلهها بالا رفتم و هم زمان خطاب به دی وید گفتم:  لبخند م در م

یم عز یزم.    امشب از  اینج ا  مپر

  

  

  

  *** 

در رو باز کر د و منتظر مون د، وارد بشم؛ کفشها م رو در آوردم و وارد خون ه شدم، با آرنجم کلید برق رو زدم و ترس ا  

 کاناپ ه خوابوندم.   رو روی  

ی ی برای خوردن  ی انداختم و با خند ه به د ی وید که تو ی یخچا ل دنبال چپر خسته و ب یحوصل ه کیفم و ر وی مپر

ه شدم.   م یگشت، خپر

 بزار شامی که خوردی بره پا ین بعد برو سر یخچال.   -

به خدا اصلا  اونجا راح ت نب ... نبودم؛ نمیدونم چر دهنش بود، اما با همون دهن پر بر ید ه بر ید ه گفت: ب ... 

 مهراد هی نگا م م یک ... میکرد.  

ون آورد؛ با دیدن این صحنه د یگه   چند لحض ه نگاه ش کردم که با مل چ ملوچ ظر ف نوت لا رو از  یخچا ل بپر

ل کنم خندهام گرفت که صد ا ی زنگ در صد ای خندهام رو خفه کرد.     نتونست م خود م رو کنپر
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تعج ب نیم نگاه ی به ساع ت که دوازد هی شب رو نشو ن میداد، انداختم و به سمت در رفتم. در رو باز کردم، اما با د  م

 یدن رادما ن خش ک شده به ش خپر ه شدم.  

لبخندی به صور ت بغض آلود م زد و دس ت گل رو جل و گرفت و گفت: به به شاگرد ع زیز من؛ چه ب یخپر اوم  

 دی.  

ه شدم؛ ه یچ کس تغ یر نکرد ه بود، اما همه از درون نابود شده بودن.  به چهر هی   غم آلود ش خپر

 دس ت لرزون م رو بالا بردم و دس ت گل رو ازش گرفت م که خند هی جذایر کرد و ادامه داد:  

 اجازه هست ؟ 

کیهاش داده بود رو برداش ت و نمیدونم چرا اما ب یحر ف عقب رفتم و در رو باز کردم که بست هی بزرگ ی که به در ت

 داخل شد.  

 نفس عمیفر کش ید م و سعی کردم بغضم نشکنه و رسوا م نکنه.  

ه بود؛ مانتوی مشکی رنگ م رو چنگ زد م تا   دم و در رو بستم، سمت رادمان برگشت م که با تعجب به ترسا خپر ل ب فسری

س کم بشه، با قد مه ای لرزون به سمت رادما ن رفتم که  بست ه رو به کاناپه تکیه داد و کنجکاو گفت:  ای ن کیه اسپر

 نازلی ؟ 

چر بهش م یگفتم ؟ چر داشتم که بگم؟ اگر همون حرف ی که بقیه زدم به رادما ن هم بزنم چر میشد؟ چه بلای ی  

 سرش م یاومد؟ ی ا چه بلای ی سرم م یاومد؟ اصلا چرا اومده ؟ 

 مصنوع ی زدم و گفتم.  نازلی  ای ن دخت ر کیه ؟ لبخند  -

ی ه... یعن ی...   -  ای ن... یعنی چپر
 عه... میدویی

 دخپر  من و نازلی!   -

 ای ن دی وید بود که به فرانس و ی این حرف و زد ه بود؛ رادما ن با بهت به دی وی د نگا ه کر د لب زد: ای ن کیه ؟ 

 یران ه؛ خیلی خوب نقش ش رو با زی م یکرد.   طبق قراری که گذاشته بودیم هیچ کس نباید م یفهمید دی وید اهل ا 
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ه به ترسا که غرق در خواب بود، با صدا ی  آب دهنم رو به زو ر پا ین فرستادم؛ جرات نداشت م بهش نگا ه کنم، خپر

 ضعیفی لب زدم: همسر م.   

 به موها ش زد؛ رو به م کر 
ی
د با بغض لب زد: بعد از  دیو ید ابر ویی بالا انداخت که رادمان چند قدم عقب رف ت و چنکی

 بچه؟ نازلی تو...  
ی
 ازدواج؟ م ی گ

ی
 چهار سال اومدی؛ میا م دیدن ت، میکی

و ن   بغضش شکس ت و اولی ن قطر ه اشک ش رو ی گون هاش  ریخت ؛ سرگردو ن عقب عقب رفت و یهو از خونه بپر

 زد و در با صدای ب دی بست ه شد .  

 ید؛ مثل آدمی بودم که همه چ یز رو  میدید!  دست ه گل از دست م افتاد، هیجر نم یفهم

 م یشنید! اما دری    غ از کلمه ای که به زبون بیاره.  

به قلبم چنگ زدم و به اتاق م پنا ه بردم، در رو با شدت باز کردم و خودم رو داخل اتاق پرت کردم. پشت در سر 

ی نشستم.    خوردم و رو ی زمیر

حال خراب دل م رو حال رو ح و روان م رو درمو ن م یکرد؟ قرار بود دنبال گر  دلم مرگ م یخواست، چر بهپر از مرگ 

ضا باشم، پس چر شد ؟ چرا در گ یر  این ماجراها شدم ؟   گ و علپر

 اش کهام ب یاجازه جاری شد و تا  ز یر چونم کشیده م یشد.  

؛ چرا زندگ ی م ن رو سر و  خدایا خسته شدم! خدایا گ م یخو ای جواب م رو بد ی؟ گ م یخوای به من م ن گا ه کنی

؟ مگ ه من بند هات نیستم؟   ؟ چرا به من نگاه نمیکنی  سامو ن نمید ی ؟ چرا از  این دنیا خلاص م نمیکنی

 گری هی بیصدا م به هق هق تبد یل شد و رفته رفته صدام او ج گرفت.  
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 * ** 

و ع به خوند ن  فاتحه کردم. وق یر تموم شد، گفتم: به نظرت راضی بود به مردن یا هنوز دسنر به سن گ کش ید م و سری

 داشت؟  
ی
 امید زندگ

 نفس ش رو لرزون ب یرون داد و گفت: گ به مرد ن راضیه ناز لی؟! دادا ش من کل ی آرزو داشت، اما هم ش نابود شد.  

و ع کرد ه  بودم.   آهی کشید م و زمزمه کردم: خیلی زود بود، تازه با ز ی رو سری

ی ک دودی ش رو زد و خ یره به عکس ش که ر و ی سن گ طراح ی شده بود، گفت:   ا یستا د و عیر

 مر گ حقه!   

 و بدون توجه به من رفت.  

  

  

  

* ** 

با سر و صد ای ی که میوم د، بیدار شدم ناخودآگاه آچی گفتم؛ دیشب پشت در خوابم برده بود و تما م بدنم خش ک  

 شده بود.  

با کمک دستگپر هی در خودم رو بالا کش یدم و با درد بلند شدم، با دست کم ی گردنم رو ماساژ دادم و ه م زمان از 

 اتاق خارج شدم.  

 دیو ید و ترسا مشغول صبحانه خوردن بودند؛ بیاهم یت خواستم برم که دی وید صدام کرد. 
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ی بلند شد و به سمت   م و با حر ص غر ید.  توجه ای بهش نکردم که عصنر از پشت مپر

؟ مگ ه خودت این و نمیخواست ی ؟  -  چه مرگته نازلی؟ مگه خود ت نخواس یر

 به موه ا ی مشکی رنگ ش کشید؛ 
ی
با بغ ض بهش خپر ه شدم و سرم رو به نشونهی نه تکون دادم که کلاف ه چنکی

ون زد.    باشهای زمزمه کرد و بعد از برداشت ن ک ت چرم ش از خون ه بپر

ل تل وی زیون رو برداش کلافه پ وفی کشیدم و به ترسا خ یره شدم؛ از صندلی پا ی ن پرید و به سمت کاناپه دوید، کنپر

 ت و ر وی مبل نشست و مشغول تماشا شد.  

 عصنر جیغ خفیفی کشیدم و به سمت گوش ی رفتم، شمار هی آیل ین و گرفتم و منتظر شدم جواب بده.  

 جانم؟   -

 م و لب زدم: پاش و بیا اینجا آیل ی ن!  با حرص چش مهام رو بست 

بدون حر ف اضاف های قطع کردم؛ به سمت اتاق رفتم و تا حاضی بشم؛ طبق عادت همیشگ ی یه دست تیپ  

 مشکی زدم و از اتاق ب یرون رفتم که هم زمان صد ای زنگ در بلند شد.  

 چت ه دیوونه، م ریضی مگه.  در رو باز کردم و با عجله آیلی ن رو داخل هول دادم که با تعجب گفت: 

ی مراقب ترسا باش تا من برگردم!    حرض نگاه ش کردم ک ه سر ش رو به  معنا ی چیه تکون داد که گفتم: آیلیر

 گیج نگاه م کرد و گفت: کجا ؟  

ون زدم.    اهم ینر به حرف ش ندادم، سوئیچ ماش ین رو برداشتم و از خونه بپر

  

  

  

 * ** 
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سمت حسابدار رفتم و با خونسر دی عینکم رو از ر وی چش مهام برداشتم و گفتم: م یخوام با  وار د کافه شدم؛ 

 صاحب  اینج ا صحبت کنم. 

 دس ت از کار ش کش ید، سر ش رو بالا آورد و متعجب از نظر گذروندم.  

 شما ؟   -

 پوف بیحوصل های کشیدم و گفتم: بهش بگید نازلی اومد ه خود ش م یدونه کیم.  

 بدی بهم انداخت و شماره گرفت، بعد از تا ید ورود م به سمت اتافر راهنما ی م کرد. نگا ه 

نفس عمیفر کش یدم و بدون در زدن وارد شدم که ماکا ن سر ش رو بالا گرفت و با لبخند مهربویی گفت: به به نازلی 

 خانوم.  

 کافه نشستم که گفت: چ ای  یا قهوه؟   لبخند ی حوالهی صورت شکست هاش کردم و رو ی کاناپ هی طوش رنگ  

 کیفم رو رو ی پا م گذاشتم و گفتم: هیچ کدوم؛ اوم دم فقط حرف بزنیم!   

آهایی ل ب زد و از پشت م یز بلند شد، روب  هروم  نشست و گفت: چر شده، اتفا فر افتاده ؟ به قاب عکس آرما ن که رو 

ه شدم و گفتم: ماکان ؟ به کاناپ  ه تکی ه داد و گفت: جانم ؟ ی دیوا ر بود، خپر

-  .
ی
 م یخوام از آرمان بکی

با صدای دورگ های گفت: چر بگم ؟ به چشمه ا ی 

ه شدم.   قهو های رنگ ش خپر

ض ا شد، از اینکه گرگ کیه و چرا آرمان به  - ؛ از اینکه چرا آرمان یهو رفت، از  اینکه چرا وارد کثافت کاری علپر از همه چر

 خاطر اون مرد.  

 الا پرید، از پارچ ر وی م یز یه  لیوان آب  ریخت و بهم داد.  ابروها ش ب
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ی ؟ خش ک شده نگاهش کردم، جوری   ضا یکیر  تو نم یدونسنر گرگ یا همون علپر
کمی از آب رو خوردم که یهو گفت: یع یی

 شده بود که حنر توان  قورت دادن آب داخل دهنم م نداشتم. 

 تاق هزار و  یک تیکه شد؛ با بغض نگاهش کردم و زمزمه کردم: چر ؟  لیوان از دستم افتاد و ر وی پارک تها ی ا

ی رو برات میگم فقط یه قولی بهم بده.    آرو م اما محک م گفت: همه چپر

 قلبم تپر ب دی کشید،  اما توج های نکردم؛ سری به معنی چر تکون دادم که ادامه داد: 

ی!     دنبال انتقام از عل یرضا نمپر

ی قولی بدم؟ من هم پدر م رو هم کش که دوس ش داشتم رو به خاطر عل یرضا از دست چجوری م ی تونستم همچیر

ی کاری م یکردم ؟   دادم، چرا ب اید همچیر

 با صدای ضعیفی لب زدم: قول میدم.  

 شکاک  نگاه م کرد که کلافه لب زدم: قول دادم  دیگه؛ بگو!  

ه شد و گفت: همه  چر از آخر  وع شد، همون موقعی که جونتو ن برا ی هم م یرفت  تو چش مها م خپر ا ی دوسنر شما سری

 و به فکر ازدواج بودین.  

کنجکاو نگاهش کردم که ادامه داد: او ن روز آرما ن متوجه  میشه که عمو برشکسته شده و نزد یک دوازده میل یارد بدهی  

اون پو ل رو جور کر دیم، درست زمایی که ناام ید شده  بالا آورده؛ هر کاری کردیم به هر دری زدیم فقط چهار میلیارد از 

داز ه، اما هر چر گفتیم ب ا ید  بود یم یه مرد حدودا پنجا ه و خورد ه ای ساله پید ا شد و قبول کرد بد هیه عمو رو بپر

 در مقابل کار او ن چر کار کنیم فقط و فقط یه جمله گفت.  

رد و ادامه داد: گفت کار ش با آرمانه و به زودی میگه؛ نم یدونستیم وقت و حدر با درد به کاناپه تکی ه دادم و که مکنی ک

 عصنر م یشدن؛ قبول کردیم و او ن پول نجا ت دهندهی عمو 
بدیم، روز به روز حال عمو بدتر م یشد و تلبکا رها بیشپر

ی ماجرا کرد.   شد؛ ی ک ماه گذشت که یه شب آرمان با حال خرایر اومد خونه و تو همون حال و هوای  وع به گفیر  سری

 در باز شد یه پسر تغریب ا نوزد ه ساله با  یه سینی وارد شد؛ قهو هها ر و ر وی م یز گذاشت و رفت.  

 ماکان قهو هاش رو برداشت و مزه مزه کرد.   



   نقا ش ی احسا س

  
 191 

  

متنفر بشی م یگفت اون مرد ازش خواسته تو رو رها کنه و  دیگه بهت سر نزنه ،ی ه جوری نابودت کنه که هم ازش  -

؛ خیلی این در اون در زدی م تا پول ش رو پس ب دی م و آرمان به ا ین کار مجبور نشه، ام ا   هم هنوز عاشق ش باشی

 خب... کم پولی نبود.  

کمی از قهو هاش رو خورد و ادامه داد: به هر دری زدیم نشد که نشد انگار خدام با ما لج کرده بود؛ هر روز آرمان بیشپر  

ی تمو م شده و تو بدون هیچ حرفی فقط با از قبل ناب ود میشد تا اینک ه  یه روز با حال خرایر اومد و گفت که هم ه چپر

. به صور ت خیس از اشکم خپر ه شد و دستمال ی از ر وی م یز برداشت و بهم داد، اش کهام و   گ ریه از پیش ش رفنر

ی تو مرد! م یدویی چر  میگفت ؟  پاک کردم که لب باز کرد: نازلی م یتونم به جرات بگم آرمان  مرد! آرمان بعد رفیر

با بغض سرم رو به نشونهی نه تکون دادم که ادامه داد: گف ت از ای ن م یسوزم که هیچ کاری نکرد، لب از لب باز نکرد 

 حنر فحشم بده حت ی تو صورت م نزد فقط و فقط ب یصدا گری ه میکر د.  

بمب ترک ید؛ آرمان شوکه شد، اما فقط نگرا ن حال تو بود چون   چند ماه گذشت که خپر مرگ پدر ت مثل

 میدونست چقدر به پدرت وابست های.   

 با بغض قهو هام رو برداشتم کمی از ش خوردم تا ش اید از بغضم کم بشه.  

پر س و جو از دکپر ت  دنیا رو  ز ی ر و رو کرد تا پیدا ت کنه که بالاخره تو ی یکی از بیمارستا نها پیدا ت کرد، بعد از  -

 فهمید شک عصنر بهت وارد شده و نزد یک یک هفت ه بیهو ش بودی و برای هفت هی پدر ت به هو ش اوم دی.   

لبخن د تلجی به صورت خیس م زد و ادامه داد: او ن روز وقت ی جلو ی همه مادر ت رو گناهکا ر خوند ی 

ض ا ش ک میکنه و م یر ه پیشش و عل یر   ض ا هم ه چر ز رو تعر ی ف میکنه. آرمان به علپر

آب دهنم رد پا ی ن فرستاد م و خود م و رو ی کاناپه ج ابهجا کردم؛ خدا یا طاق ت شنیدن حق یق ت رو بهم بده! آرو م   

ضا به آرما ن گفته بود، تما  ه شدم که با صد ا ی دورگه ای گفت: علپر زیر شال به قلبم فشار آوردم و منتظر به ماکا ن خپر

اتفاقها صحن ه سا زی بوده و مادر ت به پدرت خیانت نکرده؛ گفت م یدونست که چقدر پدرت رو ی مادرت حساسه م 

 و هم هی ا ی ن اتفا قها صحنه سا زی بوده.   

 شوک ه بهش خپر ه شدم، هض م و درک حرفی که زده بود از سختم سخ تپر بود!  

 لط بود؟ من به مادر م تهمت زدم؟ من ... یعنی تما م را ه و اشتباه رفتم ...یعنی همه چر غ
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 من چر کار کردم ؟ 

 با صدا ی لرزویی زمزم ه کردم: چرا؟!  

احساس کش و داشتم که یه عمر با چشمه ای بسته به طرف مقصد انتقام شنا کرده و حالا فهمیده تموم راه و اشتباه 

 اومده؛ همو نقدر پوچ، همو نقدر پشیمو ن!  

 ند شد و به سمت پنجر ه رفت، دس تها ش رو ت وی جیبش و گفت:  ا ز روی کاناپ ه بل

 نمیدونم؛ آرمان م یگفت هیچ وقت ه یچ حرفی نزد و نگف ت سر چر از پدر تو انتقام گرفته. 

آهست ه از ر وی مبل بلند شدم و رو به ماکان با بغض گفتم: چرا؟ چرا هیچ وقت نگفتید؟ چرا گذاشتید به اینجا 

؟   کشیده بشم؟ چرا    گذاشنر به مادر م بگم قاتل در حالی که قاتل نبود؟ ماکان چرا ه یچ وقت یه کلم هام نگفنر

 سمت م اومد و با بغض خپر ه به چشمهام گفت: به خدا م یخواستم بگم! به قرآن 

سید  م دیوون ه شی م یخواستم بگم! نشد نازلی! به ولله نشد، هر بار تا رو به ر وی خون ت اومد م، اما نتونست م م یپر

 فکر انتقام به سرت بزنه!  

 با درد کیفم و چنگ زدم و با بغض داد زدم: ازت نم یگذرم ماکان! نه از تو نه از آرمان!  

بند کیفم رو گرفت و با عصبایی ت غر ید: به اون چ ی کار دار ی؟ اون که همه کار ی کرد که بفهمی تو چه با ز ی  

 خطرناک ی گپر افتادی.  

 حرص بند ک ی ف رو از دستش کشید م و گفتم: چر کار کرد؛ بگو چر کار کرد که ازش بگذرم ؟  با 

 به موه ا ی بورش کشید و با صد ا ی دورگها ی که نشو ن دهندهی خشمش بود، گفت: آرمان همه کاری کرد که تو 
ی
چنکی

ض ا تا  بفهم ی؛ یادته اومد خون ه ی مادربزرگ ت او ن روز با اینک ه م یدونست  آیل ی دنبالش ه رفت پیش ع لپر یر

 بهت س رن خ بد ه؛ با وجود  اینک ه  

م یدونست بر ای عل یرضا یا همون گرگ  یه مهر هی سوخت هاس و دزدید ه شد ن ت و هم هش نقشهی عل یرض 

حم نباش! آرمان به خاطر تو همه کاری کرد؛ با هر قطر ه اشک ت  اون زجه  اس ت، اما ا ومد و نجات ت داد؛ نازلی بپر

د و کش به جز من دلی ل حال بد ش رو نمیدونست، حلالش کن!   ی  مپر
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نفسم برید، یعنی  میدونست و ه یجر نمیگفت ؟ یعنی حال و روز م رو م یدید؟ ل بها م رو با زبون ت ر کردم و با بغ  

؟ منی که چهار سال با نبود ش نابود شدم چ ی ؟ منی که دوس ش داشتم چر ؟ همش آرمان؟ م  ض گفتم: پس م ن چر

 ن نابود نشدم؟ ماکا ن من خواستم...  

دم؛ نفس عمیفر کشید و با لبخند تلجی گفت: نازلی تو عاشق آرمان   حرف م رو خورد م پل کها م رو محکم ر و ی هم فسری

 نبو دی! تو به آرمان د ل بست ه بودی! دل ت  میخواست ش اما عاشقش نبودی!  

 آروم لب زدم: چ ی ؟  ما ت و مبهو ت بهش خپر ه شدم و 

به قاب عکس آرمان خپر ه شد و گفت:  میدویی فرق دوس ت داشت ن با عاشق شدن چیه؟ وقنر یه آدم مهربون 

! اما ا ین علاقه عشق نیست! فقط به خاطر   همیشه بهت خو یر م یکنه و حواسش بهت هست، بهش علاقمند میشی

برعکس دوست داشتنه! حنر اگر طرف بدتر ین اخلاق رو  خو ب بودنش بهش علاقه داری، اما عاشق شدن دق یقا 

ر ت  ی گاهی به ضی داشته باشه یا خورد ت کنه بازم دوس ش داری، به طرز احمقانهای دوسش داری و ا ین دوس ت داشیر

 تموم میشه!  

ی شدم و با آخر ین سرعت راه افتا ون زدم، از کافه خارج شدم و سوار ماشیر  دم.  بدون توج ه بهش از اتاق بپر

نمیدونم چقدر گذشت، چقدر داد زدم، چقدر گ ریه کردم، چقدر خود م و لعنت کردم، چقدر از خدا شک ایت کردم،  

 اما وقنر به خودم اومد م که جل و ی در ورو د ی خونه ماشی ن و پارک کردم.  

سوخ ت و به خو یر اطرا ف آروم و منگ از ماش ین پیاده شدم و سمت خونه رفتم، چشمهام به خاطر گری هی  زیاد م ی

رو نم یدیدم؛ از آسانسور پیاده شدم و در خون ه رو باز کردم که دیوید به سمت م دوید و با عصبایی ت دست ش و بالا 

 برد که چشمهام رو بستم، اما صد ای رادما ن متوقفش کرد.  

 به خدا اگر دست ت بهش بخوره زندگ ی ت رو سیاه م یکنم.   -

که دی وید ب یتوجه به همهی کس ای ی که تو خون ه بودن به فارش داد زد: تا حالا کجا بو دی   چشمهام و باز کردم

یم؟  ا ین چه ری    خ ت و  قیافهای ه که بر ای خودت درست کر دی ؟ چشما ت چر  نازل ی؟ نمیگ ی از نگران ی م یمپر

 ا قرمز شده ؟ 

 خفهشو دی وید!   -
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ه شده بود ن، اشاره کردم.  با حرص نگاه م کرد که با چش م به مهراد   و بقیه که ما ت و مبهو ت به ما خپر

 ا ی ... ای ن فارش بلده ؟  -

ه؟  لبخن د مهربون ی حوالهی  چشمها م رو بستم و بیتوج ه به حرفش به ماد رجون نگا ه کردم و گفتم: چه خپر

ما زنگ زد ما ه م اینجا اوم  صور ت حرض م کرد و گفت: هیچ ی عزی زم، نبو دی آقا  د یوید نگران ت شد به 

 دیم.  

ی ی بگم که   دندون قروچر کردم و با حرص به د یو ید خپر ه شدم که سر ش و به معن ی چیه تکون داد، خواستم چپر

! مگ ه نگفنر شوهر ت ایرایی نیست پس چرا ا ی ...   مهراد عصنر گفت: با ید تکلی ف ما رو روشن کنی

 ری هی شخض قطع شد، متعج ب به دیو ید وخپر ه شدم که یهو داد زد: ترسا!  ادام هی حرف ش با صد ای جیغ و گ 

ی از دستم افتاد و با کفش سمت اتاق ترسا دویدم، د یوید در و   انگار تازه فهمیدم  چر شده که گ ف و سوئیچ ماشیر

 با شتاب باز کرد و سمت ترسا رفت.  

و بازم حضور نحس آدرین تو خوا به ای ترسا، باع ث کابو   خشک شده به ترسا نگاه کردم؛ بازم کابو سهای همیشگ ی

 س شده بود. 

ون اوم د و با گریه بغ ل من پ  با بغض به سمت ترسا رفتم و روی تخت نشستم که تا من و دی د از بغل  دی وید بپر

 رید.  

ه صورت بغضم شکس ت و محکم بغلش کردم، روی موه ا ی خرمای ی رنگ ش رو بوسید م؛ دیو ید دست ی ب

 ش کشید و با صداد ی لرزویی گفت: خسته شدم! دیگه بریدم!  

و ن رفت و چند دقیقه بعد صد ا ی کوبید ه شد ن در خپر از رفتنش م یداد.    عصنر از اتا ق بپر

 وقنر ترسا آرو م شد روی تخت خوابوندم ش و از اتاق ب یرون رفتم.   

ی ی نگا ه کس ی رو حس کردم؛ سر م و  بالا گرفت م که با چشمه ای رادما ن که کاس هی خون بود، مواجه سنگیر

 شدم. 
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خونه رفتم و  زی ر کپر ی رو روشن کرد   ی م م میشد تو چش مهاش نگاه کنم؛ سمت آشپر لب گ زید م، نمیدونم چرا سری

 م.  

ون زدم و روب هروی ماما ن که یر صد ا روی کاناپهی طوس ی رنگ خونه نشسته  خون ه بپر ی بود و اشک م ا ز آشپر

ه شدم.    یریخت، خپر

دلم آیر ش می گرفت وقنر م یفهمیدم تمام  این چهار سال چجور ی ازش دور شدم، حال م از خود م بهم میخورد وقنر   

 یادم میوم د چجوری جل وی همه خورد ش کردم.  

 
ی
ف بیشپر شد ه و الان فقط بر ای انتقا م زندگ ض ا ی بیسری م یکردم؛ چقدر احمق  نفرتم از گرگ یا همون علپر

به خوردم.     بودم که فکر م یکردم من از همه بیشپر ت وی  این با زی ضی

 نازلی ؟   -

 به مهراد خپر ه شدم که کنار م نشست، با دست ش اش کها م رو پاک کرد و نگران لب زد:   

سا چند سالش ه؟! تو فقط  چر شده؟ دل یل کابوس ای  این بچ ه چیه ؟ تو کج ا بودی ؟ دی و ید کجا رفت؟! اصلا تر 

، اما به ترسا م یخوره پن ج یا شی ش سالش باشه!     چهار سال رفنر

یخت؛ برید ه برید ه گفتم:  ی بهم مپر ه شدم، اگر واقعی ت رو  میفهمید چر میشد؟ هم ه چپر نفسم برید و با تر س بهش خپر

؛ ت ... ترسا فقط س ... سه سال ...س  اشه!  اشت ... اشتباه م یک ... م یکنی

ه شد و با  ریز بینی پرسید: چرا هول ش دی؟     نامطمی  ن بهم خپر

عصنر به سیم آخر زدم و از ر وی کاناپه بلند شدم و داد زدم: یعنی چر ا ین حرفا؟ به چ ی م یخوای ن برسید؟ چرا هی  

 بازجویی  میکنید؟ ازدواج کردم، جرم که نکردم! بسه دیگه!   

 زد و گفت: د قیقا مشکل هم ی ن جاست!  رادما ن پوزخند صد ا داری 

 هسپر ی ک وار خن دید م و گفتم: نه م یدویی مشک ل کجاست؟  

سوال ی نگاه م کرد که با بغ ض لب زدم: تو  ای ن خانواد ه عاش فر جرم ه، کش که عاشقه مجرمه، ب یدین و  

 ا یمونه؛ درسته ؟ 
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.   مهراد ر وب  هروم قرار گرف ت و با حرص غر ید: چرا  ، ما هر کا ری کر دیم که تو صدم ه نبینی  اینجوری فکر م یکنی

ه به چشمه ای قپر ی رنگش ل ب باز کرد م تا   به موه ا ی نسکاف های رنگ م کشیدم، ل ب گزیدم و خپر
ی
چنکی

 جوابش رو بدم، اما پش یمو ن شدم. 

د م، در و باز کردم و خود م رو داخل اتاق  بیاهم یت به صورت عصنر و حرصیشو ن مهراد و رادما ن به سم ت اتا ق دوی 

 پرت کردم.  

  

  

  

 * ** 

حرص ی به صورت ش خپر ه شدم و بر ای دومی ن بار، حرف م رو تکرار کردم: من م یتونم تا ی ه نسل بعد ت رو س  

 یر کنم! دس ت دست نکن؛ قبول م یکنی یا نه؟  

گفت: آخه خانوم، من از کجا بدونم شم ا ا ز طرف عل یرض ا خان   با اضطراب و دلهره به ای نور و او نور نگا ه کرد و 

ضا خان بفهم ن خودم که هیچ، خانواد هام رو هم به خاک س یاه م یشونه!     نیوم دید ؟ اگر علپر

 نجر کردم و با حر ص غریدم: در نفهم ید ی حر ف من رو،  هیچ کس هیچ ی نمیفهمه!  

 من بر ای صد توم ن خودم و تو دردس ر نمیندازم.   دست ی به سر کچل ش کشید و گفت: اصلا 

؛ هوم ؟   ی رو فشار دادم و غ ریدم: واسه  یک میلیار د چر  با حرص فرمو ن ماشیر

ه...   ی ... من  چپر ن کنان گفت: خب... نم یشه... یعنی ن مر  آب دهن ش رو پا ی ن فرستاد، مر

شما دق  -بیحوصله پوف ی کشیدم و گفتم: چیه ؟ 

 من م یخواین؟   یقا چ ی از 
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ی
خوشحال بر ا ی به نتیجه رسید ن حر فها م، گفتم: آهان،  این شد حر ف حساب! من م یخوام تمام زند گ

ض ا رو بدونم!    علپر

ون آوردم و شمار هام رو نوشتم و گفتم: ش  چ های از کیفم بپر
ی ی بگه که ه م زما ن دفپر ل ب باز کرد تا چپر

یزم.    درصد پو ل و بعد از یه خپر از   گر گ به حساب ت مپر

ی پیاد ه شد.    از ماشیر
 کاغذ رو کند م و به سمت ش گرفتم؛ مکنی کرد و گرف ت و بدون هیچ حرفی

ی  ای ن همه نگهبان به نظرم قابل اعتما د تر از بقیه بود، اما خب م  شمار های از ش نداشتم که بهش زنگ بزنم و بیر

 ل یرض ا خم و راس ت میشن،  ی ک میلیارد پول کم ی نیست.  یدونستم وق یر بر ای یه لقمه نون جلوی ع

 ماشی ن رو روش ن کردم و سم ت خونه راه افتادم.  

  

  

  

  

  

  

 * ** 

در رو باز کردم و ک یسهه ای خ رید و کنار در گذاشتم و وارد شدم؛ کف شهام و گوشه ای انداختم و با پا در رو  

خون ه رفتم.  بستم و ک یس هها رو برداشتم و به   ی  سمت آشپر

خونه رفتم؛ میو هها رو ت و ی ظر ف شوی  ی کیفم و مانت و و شا ل مشکی رنگ م رو ر وی کاناپه انداختم و داخل آشپر

 ی ریختم تا بشورمشو ن.  
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وع به شست ن میو هها کردم. وقنر تمو  بقیهی خ ری دها رو داخل یخچال گذاشت م و سمت ظر ف شویی رفتم و سری

 ینت کناری، سبد کالباس ی رنگ رو در آوردم و میو هها رو داخل ش ریخت م و گذاشتم خش ک بشن.  م شد از کاب

خونه خارج شدم و لبا سهام رو از رو ی کاناپ ه برداشتم و خواستم به سمت اتاق برم که صد ای زنگ در مان   ی ا ز آشپر

 ع شد. 

و به سمت در رفتم؛ دستگ یر هی طلای ی رنگ   متعج ب لب گزیدم و دوباره لبا سهام رو ر وی کاناپه پرت کردم

 ش رو پا ی ن کشیدم و در رو باز کردم.  

ی برداشتم که گری ها ش شدت گرف ت و خود ش رو ت و ی بغلم پرت کرد؛ متعجب گر   با تعجب قدم ی به سمت آیلیر

 هی ابروها م رو تن گپر کردم و به پناه خ یره شدم که کارت ی نشونم داد.  

بالا انداخت م و آیلی ن رو داخل خونه برد م و کار ت رو از پناه گرفتم؛ گ ل سفید رنگ کارت رو کند م و ر وی  ابر وی ی 

ی پرت کردم. تق ریبا کار ت رو پاره کردم؛ با دیدن اسم مهراد و ملیسا که ر وی کار ت حک شد ه بود، قلب م بر ای   زمیر

!  ثانیه ای نزد و بیاختیار کارت از دستم  افتاد و  ی  لب زدم:  آیلیر

پوفی کشید م و با قد مهای آهست ها ی روب  هرو ش ایستادم؛ برخلاف چند دق یقه پیش سر ش رو به مبل تکیه داد ه 

 بود و چش مها ش رو بسته بود. 

 قطر ه اشکی ر وی گونهام سرخورد که با سرانگش ت پاک ش کردم؛ بیحر ف کنار ش جا گرفتم و بغلش کردم.   

اشت، کس ی که همیش ه با صپر و حوصله پ ا ی چقدر معصوم بو  ی د، کش که تو هر سری ا یظ پشتم بود و تنها م نمپر

درد و د لها ی دل زخم خورد هام م ینشست، اما حالا گ باید پ ای درد و د لها ی اون م ینشست و به حر فها ش گوش م 

 ر حال ب
ی
 د پرهام بود ؟  یکرد؛ گ؟ م یی که خودم کو ه درد بود م یا پناه که درگ

بچه که بودم، فکر م یکردم بزر گ تر ین درد دنیا اینه که زم ین بخوری و دستت خرا ش برداره، م یدویی خیلی م یسوز   -

ی گ باشی و   ه و تو عالم بچگ ی همیشه تر س این اتفاقو داشتم، اما الان... درد یه معنی دیگه میده؛ درد یعنی دلیر

! درد یعنی با  اینکه  میدویی سهم تو ن یست، اما بازم...  نگاهتو  بدز دی! درد یعنی عا
ی
ش بهش بکی شق ش باشی ولی بپر

 نپر ه! خیلی با ید ق وی باشی  
ی
ی تا آسمون فرق داره،  این دردها سنکی بازم دوس ش داری... ای ن درده ا با او ن دردها زمیر

 !  که ای ن دردها رو تحمل ک یی
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خونه رفت، دس تهای یخ کرد هاش رو گرفتم و با  با سر به پناه اشار ه کردم که تنه ی امو ن بزاره؛ وقنر پناه داخل آشپر

 بغض لب زدم: ن اامی د نشو، خدا بزرگه! از پسش ب رمییای م. 

 به چهر هی خست ه و پریشونش خپر ه شدم و گفتم:  یادته آرمان که رفت چر گف یر بهم ...  

 گرفت های که نشون م یداد گری هاش بود ،گفت: نه؛ چر گفتم؟!    متعجب نگاه م کرد، نفس عمیفر کشی د با صدا ی

 لب م رو با زبو ن تر کردم و زمزمه کردم: من به پایان خو ش ا ین قصه باور دارم!   

پوزخندی زد و با منظور گفت: یه رو زی به این جمله اعتقاد داشتم، الان م اعتقاد دارم، اما نه او ن جوری که فکر م 

 .  یکنی

ه  ابر  ویی بالا انداختم و متعجب به چش مها ی آیر رنگ ش که به خاطر گری هی  زیا د کاس هی خون شده بود، خپر

 شدم و گفتم: منظورت چیه؟!  

 خپر ه به کار ت عرو ش شد و با بغ ض لب زد: به زودی میفهمی!  

چ یگفتم و از ر وی کاناپ ه بلند شدم و خواستم برم که آیلی ن دستم 
ُ
و گرف ت و با لح ن بغض آلود ی   بیحوصله ن

 لب زد: نازلی اگ ه... اگه یه رو زی یه کا ری کردم، م یبخشیم ؟ 

! به و  ی با حر ص به طرف ش برگشت م، با عصبان یت انگشت م رو به نشونهی ته دید تکو ن دادم و غریدم:  آیلیر

؛ فهم لا ی علی اگر، اگر فقط به خودکش ی و ا ی نجور چر ت و پر تها فکر م بک ، دور م ن رو با ید خط بکشی نی

 یدی؟!  

باشهای لب زد ک ه  یک نظر گذروندمش با اینکه دل م به باشهی ب یحالش راضی نشد، اما لبخندی حرص یای زدم  

ی کوف ت کنیم.   ی  و غ ریدم: خپر مرگ ت پاش و بیا بری م  یه چپر

  

  

  

 * ** 
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 نشد؟! من اینجا خشک شدم!   با حرص چش مها م رو بستم و گفتم: خانوم تمو م 

؟   حرص ی لب گ زید م و از   ی انداخ ت و گفت: بفرما، تموم شد! چرا انقدر غر غر م یکنی بیحوصله بابلیس رو ر وی مپر

ه شدم و گفتم: من غر غر م یکنم؟! پدرم و در   رو ی صندلی نسکافه ای رنگ آر ایشگا ه بلند شدم؛ به صورت تپل ش خپر

 و ی اون صندل ی بیصاحا ب نشستم، خشک شدم خب!    آوردی؛ چهار ساعته ر 

 ایش ی کشید و ب یحوصله گفت: از ق دی م گفت ن بکش، خوشگلم کن!   

نگا ه معن ا داری بهم انداخت، دندو ن قروچر کردم که  آیلی ن دست م رو گرف ت و با خنده گفت: ول ش کن  

 بابا! ما که م یدویی خوشگ لپر از تو نیست.  

ه  شدم؛ تو  ا ین دو هفته س ای ه به س ایه دنبالش بودم تا غلط  چشم از آرا  یشگ ر خیکی گرفت م و به آیل ین خپر

اضافی نکنه، هر روز خدا تر س ای ن و داشتم که عقل ش رو از دست بده و بخواد کاری کنه، اما نم یدونم چرا امروز عم 

 دلهر ه و اسپر س دارم هم گ ه گاهی قلبم تپر م یکشه.  

ه م رو از چش مه ای آر ای ش کرد هاش گرفت م و گفتم: یر ا ب ر یم لباسامونو بپوشیم، این دفعه بیاد ور ور  نگا

 کن ه اینجا رو روی  سرش خراب م یکنم.  

ی وارد اتا ق نه چندا   سری تکون داد و بیحرف از ر وی کاناپهی نسکاف های رنگ آرایشگا ه بلند شد؛ همرا ه با آیلیر

 شدی 
ی
 م و با کم ک هم لبا سهامو ن رو پوشی دیم.  ن بزرگ

ی مشکی، جنگ ل چشمها م رو   رو به ر و ی آینهی ق د ی، چرچی زدم و به خود م خپر ه شدم؛ مثل  ای ن چهار سال لپی

 پنهان کرده بود، نگاهم رو از چش مه ای آرای ش کرد هام، گرفت م به موها م که با بابلی س فر درش ت شده بود دادم.  

 ونیما، اما هنوز لبا س مشک ی ت رو در نیاور دی، حنر تو عروش!  خودم  -

 که دامن 
ی
ی زدم و به لباس م خپر ه شدم؛ ماکس ی بلند و اندام ی مشک ی رنکی لبخندی به صورت بغض آلود آیلیر

  ساتن ش روی زم ین کشید ه میشد و بالا ی لباس، ماهرانه منجوق دو زی شد ه بود و  ی ک طرف شون ههاش رو 

 به رخ م یکشید.   
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و ن زدیم؛ ب یاهمی ت به اطراف با احتیاط مانت  دست ی به لباس م ک شیدم و دس ت آیلی ن رو گرفت م. از اتا ق بپر

ون ز د یم.   وم رو پوشیدم و شال م رو آرو م روی سرم انداختم و بعد از حساب کردن، از آرایشگا ه بپر

ی به سمت ش رفتیم. نگاه م رو دور و اطراف خیابو ن چرخوند م ک  ه نگاهم به دی و ید افتاد، لبخند ی زدم و با آیلیر

، کنار ترسا  ی ی سلام کرد و آیل ین هم آهست ه جواب داد و رو صندل ی عق ب ماشیر به فرانسو ی رو به آ یلیر

 جا گرفت.  

 از لولو به هلو!    -

گرفت م و به دیو ید که ای ن حر ف و  با چش مها ی گرد شد ه نگاه م رو ا ز آیل ین که ت و ی ماشی ن نشس ت،  

 زده بود، خپر ه شدم.  

 فقط تو جرا ت دا ری یه بار د یگه  این حرفو تکرار کن!    -

 ری ز ریز خندید و گفت: مگه درو غ میگم ؟ 

 با حر ص گ ف رو بالا آورد تا پر ت کنم توی صورت ش که س ر یع سوار ماش ی ن شد و در رو محک م کوبید. 

حوصل های کشیدم و سوار ماش ین شدم؛ در رو با شدت کوبید م که خندید و خیلی آروم جوری که فقط خود م پوفی بی 

  . ی خالی م یکنی  بشنوم، لب زد: آره د یگه دست ت به من نم یرسه، سر ماشیر

غضب ناک بهش خپر ه شدم تا دهن ش و ببنده؛ با ت ک سرفهای خند هاش رو قورت و به سم ت تالار حرک ت 

 د.  کر 

ی پیاد ه شدم و در عقب رو باز کردم، دس ت ترسا رو گرفتم و آروم پیاد هاش کرد م.     وقنر رسیدیم از ماشیر

ی بخوره و آسیب ببینه، اما  به خاطر لبا س عروس پف داری که پوشید ه بود، همش ترس  ای ن رو داشتم که زمیر

 خداروشکر د یوید نگرایی م رو فهم ید و ترسا رو بغل کرد. 

 دس ت آیلی ن رو گرفتم که نگا ه خیس ش رو از در ورود ی تالار گرفت و بهم خپر ه شد . 

د م و گون هاش رو بوسید م و لب زدم: نگرا ن نباش، هر چ ی خدا بخواد همو ن میشه!    دست ش رو فسری
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ش دی م داخل شدیم. وار د سال ن شدیم و با هر کش که م یشناخنر م نمیشناختیم، حال و احوال کردم تا به اتاق ر 

 کس ی نبود و با خیال راحت مانتو و ش الم رو در آوردم؛ بعد از عوض کردن لبا سهامون، از اتاق ب یرو ن زدیم. 

 نازلی؟   -

ی شده بود، گرفتم و گفتم: جانم؟  با صدا ی گرفته ای گفت:   چشم از جا یگا ه عروس و داماد که به شکل ماهر ی تزئیر

ی ؟ خانواد هی ملیس ا نیس  یر

ه شدم که با انگشت به  سالن اشاره کرد و گفت: بیشت ر آدمه ای ی که اومد  ابر وی ی بالا انداخت م و بهش خپر

 ن، فام ی لهای خودتونه! 

نگاه متعجب م رو دور تا دور سال ن گذروندم؛ راس ت م یگفت، اکپی کس ایی که اومد ن دوست و آشناها ی خودمو ن 

 بودن.  

 هنوز نیومدن.   نمیدونم! شای د  -

 پوزخندی زد و گفت: شاید نه قطعا!  

پوفی کشید م و خواستم چ یزی بگم که صد ا ی زنگ گوشی مانع شد؛ از آیل ین فاصله گرفتم و با عجله به سمت اتاق 

 پُرو قدم برداشتم. خودم رو داخل اتاق پر ت کردم و در رو بستم تا صد ا ی آهنگ مزاحم حرف زدن م نشه. 

  جانم؟!  -

 مکنی کرد و جواب داد: سلا م خانوم... منصورم!   

 نگاه م رو دور تا دور اتاق چرخوند م و لب زدم: منصور؟!   

 . س لب زد: منصور امینی  پوفی کشید و با اسپر

ی شده؟   ی  ابروها م بالا پرید و خپر ه به آینهی ق د ی ر وب  هروم گفتم: آهان... چپر

 باید ببینمتون!    -
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 ون م نمیتونم بیام.  من خونه نیستم، بپر  -

 واجبه!   -

 پوفی کشید م و زمزمه کردم: بیا تالار  یا س نزد یک...  

 بدون حر ف اضاف های تلف ن رو قطع کردم.  

ه له تص وی ر م داخل آینه پوست لب م رو جو یدن که با شن ید ن صد ای ک ل کشید ن زنها فهمید م مهراد و   خپر

 مل یسا اومدن.  

  

  

  

  » ی  »آیلیر

  

صد ای بو قهای آزار دهند هی ماش ی نها از اینجا هم به خوب ی شنید ه میشد؛ وارد باغ شدم و پشت  درخت 

 مجنون پنهان شدم.  

ی برام رنگ باخت و فقط اون دو تا رو جل وی چش مهام م یدیدم.    نفسم  حبس شد؛ همه چپر

ی پیاده شد و با لبخندی که هر لحظه عمیق تر م  یشد، سمت عروسش رفت تا کمکش کنه  با خوشحالی از ما شیر

 که پیاده بشه. 

 یی روی سرش خود نمای ی   
ی
موه ای رن گ کرد هاش، به طر ز ماهر ی بالا ی سرش جمع شده بود و تاج پرنکی

 میکرد؛ لباس عروسش یه دکلته ی فوق العاده ش یک، اما ساده بود . 

ی یش کرده  بود.  آرایش ش با  اینک ه ساده بود، اما وحشتناک خواسیر
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 به گلوم زدم که هم زمان بغضم ترکید و صد ای هق هق م م یو ن 
ی
د؛ چنکی ی صد ای خندهاشون توی گوشم زن گ مپر

 هلهلهی جمع ی ت گم شد. 

 با پشت دست اش کهام و پاک کردم و سم ت سرو یس تالار راه افتادم. 

  

  

 »نازلی « 

  

ون زدم و به سمتشون رفت م؛ مهراد با  او ن ک ت و شلوار مشکی رن گ مثل ستار ه م یدرخشید؛ خدا ا ز اتاق بپر

ی کنار مهراد بود.   میدونه چقدر از ته دل آرزو داشت م به ج ای مل یسا،  آیلیر

ملیسا هم با اون لباس عروس ساده، اما شیکش، کنار مهراد خودنمای ی م یکرد. موه ا ی طلای ی رنگ ش با مدل  زیب 

 بود بود و یق هی باز لباسش رو باز تر نشو ن م یداد. ای ی بالا ی سرش جمع شده 

ی که گوشهی سال ن   ، چش م ازشون گرفتم و به آیلیر ی با جیغ و کل کشید ن زنها به سم ت جایگا ه عرو س و داماد رفیر

ه شدم.    توی خود ش جم ع شده بود و دست ش رو روی دهنش گذاشت ه بود و ب یصدا گری ه  میکرد، خپر

ی به جشن و عوض کردن حال و هوا، شادی رو بعد از سا لها روون هی قلبم کرده بود و از یه طرف   عروش مهراد و رفیر

از یه طرف حال خراب  آیلی ن و  اینکه  این جشن، عروش ملیسا هم محسوب میشد، به شدت عصنر و ناراحتم م 

 ن رو بدم.  یکرد؛ مونده بودم امشب، به کدوم یک از  ای ن حسها اجاز هی جولان داد

 خیلی سخته!   -

با تعجب سم ت صدا برگشت م که با دید ن رادما ن تو ی او ن ک ت و شلوار مشک ی رنگ ،ظربان قلبم روی 

 هزار رفت. 

؟!    چشم از ظاهر اتو کشید هاش گرفتم و گفتم: چر
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ه شد و با صدای گ رفت های لب زد:  اینکه عشق پوزخند تلجی زد؛ نگاه ش رو از مهراد و ملیسا گرفت و تو چشمها م خپر

 ت جل و ی چشمات باشه و نتو یی بهش برش.  

 قطر ه اشکی از چشمم چکید و خ یر ه به چشمه ای ق یری رنگش با صد ای تحل ی ل رفته ای گفتم: خیلی...   

شدم؟ ک ی  بیحرف نگاهم کرد و از م دور شد؛ گ  میخواستم بگم دوسش دارم؟ گ م یخواستم داد بزنم و بگم عاشقش 

م یخواستم بگم که د یر نشه؟ که مثل آرمان از دست ش ندم! که دوباره به گند کشیده نشم! من بعد از آرمان شکستم،  

م، من زند ه زند ه میم یرم و جون میدم!     اما اگر رادما ن نباشه م یمپر

  

ون اومدم و اش کها م و پاک کردم؛ خ داروشکر آرایش م زد آب بود، وگرنه  با دسنر که رو ی شونهام نشست، از فکر بپر

ه شدم   کرده بود، خپر
ی که خود ش رو دخپر عم و ی ملیسا معرفی تا به حال ک ل صورتم به گند کشیده میشد؛ به دخپر

 که گفت: عزیزم یه آقایی د م در کارت داره .  

ون زدم.  تشکری کردم و با عجله به سمت اتاق پُرو رفتم، مانتو م رو تنم کردم و شالم رو روی  سرم انداختم و از تالار بپر

 دور و اطراف خیابون رو با چش م گذروندم که چشم م به منصور افتاد.  

 سمت ش رفتم و ب یحوصله گفتم: چر شده؟  

ه ای ی فهمیدم.  ی  ل بهاش رو با زبو ن تر کرد و با صد ای لرزویی گفت: از... از خانواد هی عل یرض ا خان یه چپر

س گفتم: چ ی؟!   ل ب گزید م و   با اسپر

 گ پو ل رو به حسابم وا ریز م یکنید ؟   -

 پوفی کشید م و لب زدم: فردا اول وقت سه میل یو ن تو حسابته.  

سری تکون داد و گفت: خیلی سال پ یش وقنر عل یرضا خان دستگپر میشن، همسرشو ن ا یست قلنر م یکنه و فوت 

 میش ه میشه؛ یه پسر داشت ن که او ن هم تصادف 
ی
ضا خان تو اون سا لها دچار افسردگ ه! علپر ب دی  میکنه و م یمپر

ین باشه.   ی میشن، اما  یه دخپر داره، فکر کنم اسم ش... اسمش شپر  و چن د ماهی تو ت یمارستان بسپر
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 با تعجب نگاه م رو از چر خ ماشینی که کنار خیابو ن پار ک شده بود، گرفتم و خپر ه به چشمهاش گفتم: چرا 

؟ عکس ش رو ندا ری؟  ابر وی ی بالا انداخت و با بدجنس ی گفت:  دستگ یر م یشه؟ از دخپر ش چ ی میدویی

سه.       تا  اینجا به پول ت  مپر

 دندون قروچ ی کردم و با عصبانیت گفتم: بنال! انقدر دندونگرد نباش.  

ضا خا ، علپر
ن تو راه قاچاق و مواد مخدره؛ دوست صمیم ی اخمی کرد و ناچار ادامه داد: همو ن طور که خودت م یدویی

ش به پلی س گذارش م یده! و اینکه فقط م یدونم دخپر ش عاشق آد م اشتباه ی شده، هم عل یرضا خان هم سامان   

  ! ی ی ن خانوم ه از دستش عصبانیر  یکی از افراد ش که عاشق شپر

 کمی فکر کرد و یهو گفت: آهان؛ امشب عروش شی ری ن خانونمه!   

قلبم بیطاقت  می کوبید، با دس ت لرزونم گوشی م رو از جیبم در آورد م و عکس ملیس ا رو به منصور نشون دادم؛ ا ی  

؟! چرا مل یسا هی چ وقت از  ی ن همه شباهت نمیتونست اتفاق ی باشه! چرا خانواد هی مل یس ا تو عروش نیسیر

و مل یساست، شب عروش شی رینم هست؟  اون  خانواد هاش  هیجر نگفت؟! چرا امشب که شب عروس ی مهراد 

 آدم اشتباه، نکنه مهراد باشه ؟  

ی م یکوبیدم که با صدای ح یرت زد های گفت: ا ی ن عکس رو از کجا آور دی؟!     با عجله پا م و ر وی زمیر

 بیطاقت، گوشی رو از دست ش کشیدم و گفتم:  اینه یا نه ؟  

کت اومد ه بود، دیدمش، اما تو ا ین عکس و از کجا تو چش مهام خ یره شد و با لحن متعجنر گ  فت: آر ه؛ یه دفعه سری

 آور دی؟!   

 ناباو ر سر م و تکون دادم و عقب عقب رفتم و لرزو ن لب زدم: نه!  

 دسنر به صورت ش کشید و گفت: چرا خودشه!  

گذشت که اتاق عقد پر از  نفهمیدم چر شد... نفهمیدم چجور ی سم ت تالار د ویدم، نفهمید م گ اونقدر زمان  

آدم بود و صدای تب ری کها، ر و ی ذهنم خراش م یانداخت. وقنر به خودم اومد م که متوج هی حلق هی سفید  

 رن گ ملیس ا که ست ش توی دست مهراد بود، شدم و انگار تازه معنی فاجعه رو درک کردم.  
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 مهراد به گند کشیده شد! چقدر احمق بود م  
ی
ضاست! یعنی هم آیلی چه ساده زندگ  علپر

که نفهمیدم مل یسا دخپر

 ن نابود م یشه، هم مهراد؟ خد ایا بس ن یست؟ چقدر امتحا نهای سخت؟ خدای ا چقدر درموندگ ی؟  

 بهش فکر نکن!   -

با تعجب نگا ه خیسم رو از مهراد و مل یسا که در حال صحب ت با مادرجو ن بودند، گرفتم و خپر ه به رادمان لب 

؟!  زدم  : به چر

ین.    ه شد و در کمال تعجب گفت: به مل یسا یا همو ن شپر  پوزخندی زد و به چشمه ای سردگمم  خپر

ی ... شپر ین؟ ت ... تو م یدونسنر ؟   مات و مبهوت بهش خپر ه شدم و برید ه بریده لب زدم: به شپر

ه به مهمو نهای ی که کمکم از اتاق عقد خارج میشد ن، گفت: آره؛ م یدونستم!  ل بهام به خند  سر ی تکون داد و خپر

  !  ه باز شد و با همون خند ه که رادمان رو متعجب کرده بود ،گفتم: تو میدونس یر

؟ چرا این عروش کوفت ی رو به  خندم و خورد م و عصنر غریدم: پ س چرا هیچ غلظ نکر دی؟ چرا به مهراد نگفنر

 هم نز د ی ؟  

ه   شد و گفت: چون خود مهراد بهم گفته بود. خونسرد به صور ت حرض م خپر

ون زد و توج های به چهر هی سردگمم نکرد؛ ل په ای پر بادم رو خال ی کردم و از   با تموم شدن حرفش از اتاق عقد بپر

 اتاق خارج شدم.  

 صد ای آهنگ بدجور گر کنند ه بود و با روح و روا ن آدم با زی م یگرد. 

ی  ی که  دی وید و ترسا نشست ه بودند، رفتم، اما با دید ن ماما ن که بر ای ترسا بیاختیا ر اخم کردم و سمت مپر

ه شدن که انگار سن گینی نگاه  میوه پوس ت م یکند و به ش میداد، سر جام خشک شدم و با حسر ت بهشو ن خپر

 ت.  م حس کرد و سر ش بلند کرد، اما با دید ن من رنگ صورت ش پرید و با عجل ه از ترسا فاصله گرف 

قطر ه اشکی که ب یاجاز ه روی گونهام سر خورد ه بود رو پاک کردم و ب یحرف کنارشو ن نشست م که مامان   

 گفت: م ن م یرم.  

؛ نمیخواد بری!   ی ی رنگ ش، گفتم: کجا؟ بشیر ب ت آلبال و گرفت م و خ یر ه به چشمه ای سپر  چشم از ل یوان سری
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اما خندهام رو خورد م و گفتم: ترسا باها ت خیلی راحته با هی چ کس  ما ت بهم خپر ه شد که خندهام گرف ت، 

 صمیم ی نمیشه، دوست ندارم ناراحت ش کنم. 

لبخند تلجی زد و ر وی صندل ی سفید رنگ تالار نشست؛  میدونستم با ز هم دلش رو شکستم، اما چار ه چر بود؟ 

درصد مان ع انتقام  میشد، اما من  ای ن رو نمیخواستم،  مامان نب ای د م یفهمید من واق عی ت رو م یدونم! چون صد 

ضا تا  اینج ا برای نابو د ی ما پیش رفت ه بود، چرا من نابود ش نکنم ؟    وقت ی علپر

بیحوصله ل یوا ن آب آلبالو رو برداشتم و کمی ازش رو خوردم که صد ای آهنگ قطع شد و بعد از چند دقیق ه آهن گ  

 انگو بود، پخش شد. ملایم ی که مناسب رقص ت 

و ع به رقص کردن، خپر ه شدم؛ ک م کم تعداد زو جها بیشت ر میش د   به مهراد و مل یس ا که بلند شدن و با هم سری

 و به راحنر نم یتونستم، تماشاشو ن کنم . 

بت تو گلمو ن پر ید.    کمی دیگه از آب آلبالو رو خورد م که با حرفی که رادمان زد، سری

 دور رق ص و بهم مید ی ؟ افتخار یه  -

 کشید م؛ رو به د یوید که بیخیال به من خپر ه شده  
بت خوردم تا سرف ها م بند بیاد، نفس عمی فر کمی دیگه از سری

 بود، گفت: اجازه هست؟  

 نامحسوس سر م و به نشونهی نه تکون دادم که لبخند حرص دراری زد و گفت: البته!  

پر ه شدم که بل تک سرف های که کرد و به اجبار ت ن به ای ن رقص  زور ی  با حر ص لب گزیدم و به دی وید خ

 دادم. 

 با کمی مکث از ر و ی صندلی سفید رنگ تالار بلند شدم و همرا ه رادما ن وارد پیست رقص شدیم.  

احساساتم رو  قلب بیجنبهام، به در و د یوار م یکوبید و فقط ترس  ای ن رو داشتم که صد ای ظربان قلبم، حال و هوای

لو بده؛ رو به روی هم قرار گرف تیم، یه دست م رو ی شونهاش و دس ت دیگ هام رو ت وی دست ش گرفت و با ریت 

وع کردیم.    م آهن گ رقصمون رو سری

 نگاهش رو از موه ا ی نسکاف های رنگ م گرف ت و به چش مهام داد و گفت: بد م م یاد!  
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ه شدم که به دست م که ت وی دست ش بود، فشاری وارد کرد و ادامه داد: متعجب به چش مه ای ق یری رنگش خ یر 

ی ی که جنگ ل چشمهات رو خاکسپر کرده.   از ای ن لپی

با کمک خودش چرچی زدم و سعی کردم لبخندم رو پناه کنم؛ برا ی عوض کردن بحث مثل احم قها، پرسیدم: زنت  

قض؟  لبخندی حوالهی  صورت متعجب م کرد و گفت: کدو م زن؟  با تمسخر کجاست؟ ناراحت نمیشه با من  مپر

 خندید م و گفتم: مارال.   

 خندید و گفت: ت و گ ازدواج کر د ی؟   

خندهام و خورد م و با ریز بینی نگاه ش کرد م که ابر وی ی بالا انداخت؛ نفس عمی فر کشیدم و بیحر ف چرچی زدم که  

 زیر لب چ یز ی زمزمه کرد.  

تا حرفی بزنه که آهن گ تمو م شد و رقص نو رها قطع شدند و چرا غها روشن شد؛ بیحرف از ه م فاصله لب باز کرد 

ی رفتم و نشست م که بعد از چند  گرفتیم که رادمان با صد ا ی دورگ های ممنویی لب زد و رفت. با بغ ض سمت مپر

 دقیق ه دیوید اوم د و با هیجان گفت: 

 نازلی؟  

 بخن دی مصنو عی زدم و گفتم: بله ؟ بغضم رو قورت دادم و ل

 ای ن دخپر ه کیه؟   -

 به سمنر که با دست نشون داده بود، برگشتم، اما با د ید ن پناه ابروها م بالا رفت. 

 باها ش رقصیدم!   -

با چش مهای گرد شده، همو ن جور که رو ی صندلی جاب هجا میشدم، نگاه م رو از پناه گرفتم و به ش دادم و  

 م که گفت: هوم ؟  سویر کشید

 ابر وی ی بالا انداخت م و با شیطنت لب زدم: نگو  دلت رفت ه ها. 
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ی ی بگم که با صد ا ی دخپر بچ های که  خود ش رو جم ع و جور کرد و گفت: نه گ گفته؟ خن دید م و خواستم چپر

 جیغ م یکشید و گریه م یکرد، رشت ه ی کلا م از دستم در رفت.  

  

  

 و ید انداختم و لب زدم: الان برمیگردم. نیم نگاه ی به دی

 ا ز روی صندلی بلند شدم و سمت مادر بچه رفتم و گفتم: اتفافر افتاده خانوم ؟ 

و ع کرد به گریه کردن.    هو ل شده، دخپر ش رو بغل کرد و گفت: نمیدونم... بچهام رفته بود سر ویس، یهو اومد و سری

به نتیجهای نرسید م که با حرف پناه فه مید م یکی از اقوا م مل یساست؛ چشم  زن رو نمیشناخت م و هر چر فکر کردم 

از دخپر بچ ه ای که حداقل دوازد ه سال رو داشت گرفتم به کسای ی که دورمو ن جم ع شده بودن د، با جدیت  

ه؟! بفرما ید، ه ی چر نشده!  رو به پناه که متعجب کنارم ا یستاده بود، گفتم: پن اه لطفا از مهمو نها پذ گفتم: چه خپر

 یر ایی کن. 

بیحرف سری تکون داد و مشغ ول متفرق کردن مهمو نها شد؛ با تعجب مانت و و شال رو از روی صندلی برداشتم و به  

 سمت سرو یس قدم برداشتم.  

د، خودم  به خاطر کف شه ای پاشنه دارم راه رفت ن روی سن گ فر شهای تالار سخت بود، اما با هر جون کندن ی بو 

 رو به دستش وی ی رسوند ن و آرو م در رو باز کردم.  

ی افتادم، دهنم  بر ای یه لحظ ه انگار  زی ر پاها م خالی شد و قبل از  اینک ه دست گپر هی در رو بگ یرم، زمیر

خپر کنم، مث ل ماهی باز و بست ه م یشد، اما دری    غ از کلمهای که به زبون بیار م؛ م یخواستم جیغ بزنم و مرد م و 

 اما ل ب و زبون م همراهی م نمیکرد.  

ی قد م، پا م   انگا ر خدا توان ایی حرف زد ن رو ازم گرفته بود؛ با کم ک دستگپر ه از ر وی زم ی ن بلند شد م، اما با اولیر

 لای لباس م گپر کرد و دوباره افتادم.  
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اش ک انگار حا ل خراب م، خراب تر م یشد، آرو م آروم چش مهام پر از اشک شد و د ید م تار شد، با هر قطر ه 

 برای دومی ن بار دست لرزون م رو به در بند کرد م و آهست ه بلند شدم.  

ی   ی رفتم، ام ا به خاطر فشار پا ینم، نتونستم تعادل م رو حفظ کنم و با زان و روی ز میر با قد مه ای لرزو ن سم ت آیلیر

 افتادم.  

نست م قد م از قدم بردارم؛ با حرص اش کها م رو پاک کردم و با کمک دس تها م خود م و  انگا ر فلج شد ه بود م که نمیتو 

ی کشوند م و به آیل ین رسیدم.    ر وی زمیر

با چش مهای بارون ی و گرد شد هام بهش خپر ه شدم و آرو م هق زدم؛ تما م کاش یهای سفید رنگ اطراف، غرق در  

 شده بود ،تیغ خون ی رو ی سرام ی کها، خپر از ر گ زد ن آیلی ن  میداد.  خون بو د، رگ دست ش به طرز فجیعی زده 

نفسها م به شمار افتاده بود، دس ت لرزونم رو ر وی دست ش گذاشت م و فشا ر داد م تا خونر یز ی ش کم بشه؛ هم 

و ع به کشیدن  جی  غها ی پیدریر کردم. زما ن با درد ب د ی که توی قلب م پیچید، اس م آیلی ن و ف ر یاد زد م و سری

بعد از چند دقیق ه صد ای چر غهای وحش ت زد هی پنا ه، بهم فهمون د که بالاخر ه زبونم بازشده؛ سو ت متمد 

 دی که توی گوش م پیچید ه میش د، حالم رو خرا بپر م یکرد.   

 فرو رفتم. هنو ز جیغه ای پ یدرپیم ادام ه داش ت که یهو از روی زمی ن کند ه شدم و تو بغل شخض 

 هیس! آروم باش، آروم باش نازلی!   -

دم ش، بغضم با صدای دلخرا شی شکس ت و اونقدر ت و ی آغو   با شنید ن صد ای رادما ن بیطاق ت به خودم فسری

 ش مردون هاش، زجه زدم که نفهمیدم چر شد، از حال رفتم و دنیا برام تپر ه و تار شد. 

 ج و منگ به در سفی د رنگ خپر ه شد م که با صد ای د ی وید با سوزش د ستم، چشمهام رو آهست ه 
ی
باز کردم و گ

 چشم از در گرفتم و بهش خپر ه شدم.  

؟    -  خویر

آرو م چشمها م و ر وی هم گذاشتم که با کج خلفر گفت: چقدر بهت گفتم مراقب خودت باش؟ چقدر بهت گفتم قلب  

 نی قلب ت تا کجا  یاری کنه؛ هوم ؟ ت مریضه؟ چرا به حرف گو ش نمیدی نازل ی؟ فکر م یک
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م؛ زندهاس ؟  ی م یمپر ! ک یا ن من بدو ن آیلیر ی  با زبون لب م رو تر کردم و با بغض گفتم: آیلیر

ه نگاه م کرد؛ با فکر ی که به ذهنم رسید، با عجل ه از روی تخت بلند شدم و خود م رو از ر وی تخت   خپر ه خپر

 که با عصبان یت اسم م رو صدا زد.    سفید رنگ بیمارستان، پا ی ن انداختم 

م رو از دست م بکشم، بهم رسید و با اعصبان ی ت سم ت تخ ت بردم و گفت:  ُ  قبل از اینک ه سرر

 مثل آد م بگو م یخوام برم؛ ا ی ن کارها چ یه؟ صپر کن پرستار و خپر کنم. 

ون رفت و بعد از چند دقیق ه همراه با پرستار وارد اتاق   م رو از دست م کشید، از روی تخت بلند  از اتاق بپر ُ شد؛ سرر

ون زدم.    شد م و از اتاق دلگپر ب یمارستان،  بپر

 م یدویی کجا ب ای د بری؟!   -

 با حرص سمتش چرخیدم که با خنده از من جلو  زد و گفت: دنبال م بیا.  

 دندو ن قورچر کردم و مثل جوج ه ارد ک زشت، پشت سرش راه افتادم.  

پناه با همون ماکش گلبهی رنگ، بیتوجه به دی و ید سمتشون د وید م و بدون توجه به بقیه رو به پناه گفتم: با دیدن 

 چر شد؟  

ون اوم د و قبل از   ی باشه بپر  آیلیر
ی بگه که در اتاق کناری باز شد و مر دی که م یشد حدس زد، دکپر ی خواس ت چپر

ه بگه، مهراد با عجله پرسید: چر شد ؟   اینک ه چپر

ه شد م.    خپر
س به دکپر  نگاه م رو از سر و صورت خونیش که نشون م یداد دعوا کرده، گرفتم و با اسپر

 نداشت ه که ع میق بریده، ولی خداروشکر به   -
ی
دست ش رو بخیه زدیم، اما اینجور ی که پیدا س امی د ی به زندگ

 موقع عمل کر دیم و تا یک ی ا دو روز  دیگ ه بهوش میاد.  

؟ آسیب  دیده؟   تاندون -  دست ش  چر

 نیم نگاهی به آر یو انداختم که دکپر گفت: آق ای وحدت، شما خودتون م همکار ما هست ید، م ...  
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عصنر موها ش رو چنگ زد و گفت: فقط یه جواب م یخوام! آر ه یا نه؟  با دلهر ه تو چش مه   

ه شدم که گفت: خداروشکر نه.    خپر
 ای دکپر

ی سرد بیمارستان نشستم و زان وهام رو  نفس حبس شد هام رو آ زاد کردم؛ کنار  د یوار سر خوردم و ر وی زمیر

 بغل کردم. 

 اگر عمیق تر رگ ش رو م یزد، چر میشد ؟ اگر  دیر م یرسیدم، چر میشد؟ خد ایا خست هام! 

ی سخته! مگه من چقدر م یکشم؟ چقدر  قلبم یاری م یکنه؟ چقدر کفر نمیگ م ولی امتحا نهای ی که از بندت م یگپر

 م یتون م ادامه بدم؟  

مثل یه آدمی شدم که ت وی یه هزارت و ی بزر گ گپر افتاده، هر قدمی که برم یداره، دو قدماز راه اصلی دور م یشه! 

 فقط و فقط داره دور خود ش م یچرخه و هیچ کس صدای فر یادش رو نم یشنوه!   

 بلند شو.   -

رو پاک کردم و به رادما ن خپر ه شدم که ادامه داد: با  ای ن لبا سها نم یتویی  با دس ت لرزون م، اش کها م

، بر ین خونه فردا می این.    بیمارستان بمویی

ی ی نگفتم و به دی وید خپر ه شدم که به نشونهی مثب ت سر ش رو تکو ن داد.   چپر

تاد؛  زیر چش مهاش گو د افتاد ه بود و گوشه  دست م رو به دیوار گرفتم و آهست ه بلند شد م که نگاه م به آر یو اف

 ی لب ش پار ه شده بود، انگار مهراد و آر یو با هم دعوا کرده بودند چون هم صورت مهراد هم آریو خویی بود . 

بیتوجه به بقیه بیاراد ه خود م رو تو آغوشش انداختم و محکم بغلش کردم؛ انگار تو شک بود که چند ثا نیه بعد، 

 ور کمر م حلقه شد . دس تهاش د

 چقدر بزرگ ش دی.  -

با ا ی ن حرف ش بغضم با صدای بلند شکس ت که با صد ای بغض دار ی زمزم ه کرد: خیلی دلم م یخواد ترسا رو ببینم 

نازلی؛ م یدونم خیلی خوشگله چو ن آبجر کوچولو م مامانشه!  از ش جدا شدم که با دس ته ای لرزونش اش کهام و پاک  

 ط هام با  آیل ین به هم ریخته بود، تو نبو دی خیلی سخت م یگذش ت رو عصاب آ ریو، دلم گرفته نازلی!   و گفت: راب
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ی درست  میشه.    تل خ خندیدم و گفتم: همه چپر

ی و درست م یکنیم.    پیشونیم رو بوسید و گفت: هم ه چپر

 لبخن د خشکی حوال هی صور ت پژمردش کرد م 

ون زدیم،  ی شدم و دی وید سمت خونه راه افتاد.  ** *   و از بیمارستا ن بپر  ب یحوصله سوار ماشیر

 »دانای کل«   

  

 به خویر پیش م یرفت،  
ی عصنر تور ر و ی موهای ش را کند و با حرص، به تص ویرش داخل آین ه نگاه کرد؛ همه چپر

ی را به هم زد.  ی همه چپر  اما خودکش ی آیلیر

ی متنفر شد که هر  ی م ا ز همان موقعی از آیلیر وقت مهراد او را م یدید، چشمانش ستاره باران میشد، جوری به آیلیر

ی نبود مهراد هم عاش  د ه، اما مطمی  ی دل به مهراد سپر ی ن م ینگرد؛  میدانست آیلیر ینگر یست که انگار فرهاد به شپر

 ق او باشد  یا نه.  

سید؛ خود هم نمیدانست سید! از اینکه مهراد را از دست بدهد، م یپر چگون ه دل به مهرا د ی که برادر قات ل مادر  م یپر

 ش بیمعنی میشود؛ با خشم جیعیی کشید و تمام وس ایل  
ی
ده، اما م یدانست ب یمهراد م یم یرد و زندگ و برادر ش بود، سپر

ی ریخت.    و تزئینات می ز قهو ها ی رنگ اتاق ش را ر وی زمیر

کاره ای پدر ش مخال ف بود و هراس داشت همسرش گ یر   دل ش مادر ش را  میخواست، همان مادری که همیش ه با  

پلی سها ب یفتد، اما حال مادر ش کجا بود که ببیند دخپر ک عزیز ش، پا جای پ ا ی پدرش گذاشته و برای انتقام وارد 

ی رنگ مهراد، باخت!    خانوادهی مه رآرا شد ه، اما دل ش را به چشما ن قپر

  

  

 »نازلی « 
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و ن آورد و در رو باز کرد. با ا یستاد ن آس  انسو ر بیحوصله پیاده شدم، دی وید کلی د رو از جیب کت ش بپر

 سلام.   -

با تعجب سمت صدا برگشت، اما با دیدن فرد روب هرو م نفسم بند اومد، لبخن د ی زد و کلا ه نقا بدار مشک ی رنگش  

 نازلی!...  رو از روی سرش برداشت و گفت: ب اید با هم حرف بزن یم آبجر 

 بغضم رو قورت دادم و گفتم: آرون؟!  

؟    با لبخند نگاه م کرد که گفتم:  اینجا چ ی کار م یکنی

ه شد و گفت: ساع ت پنج پرواز دار یم، از ا یران می ریم، اما... قبل ش باید باها  نگاه ی به دیوید انداخت و دوباره بهم خپر

 ت حرف بزنم.  

ش مها م فرو  ریخت. با دست لرزونم، اشک م رو پاک کرد م و با سر بهش اشاره قطر ه اش ک سمجر از طوفا ن چ

 کردم، داخل خونه بره.  

تشکری کرد و وارد خونه شد؛ با بغضم خم شدم و کف شها ی پاشنه بلندم رو از پاها م کندم و وارد خونه شدم که  

 د یوید کنجکاو گفت: ا ی ن کیه؟!  

 در آرمان!  ل ب گزید م و آهسته گفتم: برا

 ابروهاش بالا پرید که نگاه م رو دور تا دور خوت ه چرخوندم، اما اثری از ترسا پید ا نکردم. 

 ترسا کجاست؟   -

 چویر پر ت کرد.  
 نفس عمیفر کش ید و کلی د و ر وی جا کفشی

 پیش مادر و مادربزرگت.   -

؟!     با خیال آسوده س ری تکون دادم که با تعجب گفت: نازلی... واقعا از    اینکه ترسا پیش مادرته عصنر نیس یر
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ن ی م ن برم یه  ی سری به نشون ه نه تکون دادم، دسنر به ته ریش ش کشید و گفت: تا تو با  این پسره حرف مپر

 دوری بزنم.  

باشهای لب زدم و با قد مهای کوتاهی سم ت آرون که ر وی کاناپهی طوش رنگ نشسته بود، رفتم و رو به رو ش 

 نشستم.  

 خب؟!   -

 دست ی به موها ی لخت ش که عجر ب من رو  یاد آرمان م یانداخت، کشید و گفت: یه اماننر دارم.  

  

  

دست ش رو تو ی جیب شلوار کتون ش فرو کرد، فلش کوچر گ در آورد و به سمتم گرفت؛ با تر دید فلش رو گرفتم که  

ا افتاده ،م یدویی که چرا آرمان رها ت کرد و رفت، چرا ما به ا ین وض ادامه داد: م یدونم که م یدویی ا ین اتفا قها چر 

 عیت کشیده شدیم ی ا چرا آرمان مرد؛ من و بابا و مامان با ماکان داریم م یریم... شا ید دیگه هیچ وقت بر نمیگر دیم.  

ی م یخوام...   ی ه شد و گفت: فقط ازت یه چپر  تو چش مها م خپر

!   ل ب گزید و ادامه داد: می  خوام آرمانو حلال کنی

 فلش و روی می ز گذاشتم و با بغض زمزمه کردم: کجا؟! چرا انقدر یهوی ی؟!   

یم آلمان.   -  یه وی ی نیست؛ بیشپر از دو ساله که روش فکر کر دیم...  مپر

م که با صد ا ی   ا ز روی کاناپه بلند شد و روب هرو م ا یستاد؛ بلند شد م و بیطاقت بغل ش کردم، پیشویی ش رو بوسید 

 خش داری لب زد: آبجر نازلی؟ داداش م و ببخش؛ باشه؟ به خاطر آرون ببخش.  

دم ش و با گری ه لب زدم: بخشیدمش.     به خود م فسری

 از م جدا شد، لبخن د تلجی رو ی ل به ا ی خش ک شدها ش نشوند و گفت: ممنون.  

 ی، اونقدر که بر ای یه لحظه با آرمان اشتباه گرفتمت.  ل بها م رو با زبو ن تر کردم و گفتم: خیلی بزرگ ش د
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 تل خ خندید و چند قطر ه اش ک روی گون هاش رو پاک کرد؛ گونها م رو بوسید و گفت: مراقب خودت باش.  

بیحرف نگاه ش کرد م، چشمها م رو بستم تا از ر یز ش اش کها م جلوگ یری کنم؛ به سم ت در رفت و بعد از چند 

ی ش میداد.  دقیقه صد ا  ی کوب ید ه شدن در، خپر از رفیر

ون فرستادم ب ا قد مهای خست های سمت می ز رفتم، فل ش رو برداشت م و به تلو یز یو ن وصل  نفسم رو لرزون بپر

 کردم.  

 آب دهنم رو به زور پا ین فرستادم و ف یلم رو پلی کردم.  

ینی صد درصد آرمایی وجو د نداره و آرو ن  زی ر قرارمو ن زد ه  سلام به نازلی ع ز یزم، موقع ی که این  فیلم رو م یب -

 و ا ین فیلم رو نشون ت داد. 

؛ لبخن د ی زد و ادامه داد: روز اول که   ی نفس عمیق ی کشید م اجاز ه دادم قط ره ا ی اش ک  صورتم رو خیس کیی

ا ی ت هم لجباز ب ودی و حرف، حرف خودت  دیدمت شیفت هی شیطنت چش مها ت شدم ،یادته؟ تو بدترین سری

بود؛ اون روز با اینک ه از دست ت عصبایی بود م، اما هر وقت به حرک ته ا و حاض ر جواب یها ت فکر م یکرد م 

 خشمم جاشو به خنده م یداد.  

ی کرد و گفت: اون روز از دس ت مهیار نجاتت دادم، اما خودم تو دام ت افتادم؛ م یدونم که الان هم ه  خندهی دلپر

ی  ضا یه بیماره!    چپر ، اما گرگ  یا همون علپر  از ای ن حر فهایی
 رو فهمیدی، نصیحت ت نمیکنم چون تو کل ه خرا بپر

 به موه ا ی لخت ش کشید و 
ی
ه شدم که چن گ متعج ب اش کها م رو پاک کرد م و به چشمه ا ی رنگ شبش خپر

 گفت: بیماره! از دکپر ش تحفر ق کردم، او ن هنوز م افسرد ها س!   

د و از اتفاقا ت گذشته م یگفت و من لحظه به لحظه   ی ت زد ه نگاه ش کردم ک ه قلبم تپر ک شید، آرما ن حر ف مپر حپر

 م به گند کشیده بشه.  
ی
ی هی ق دیم ی اینجوری زندگ  حالم خرا بپر م یشد؛ باور ش سخ ت بود به خاطر یه کیر

ر ش رو باز کردم و یکی از داخلش برداشت م و بدون آب  قرص م رو از روی می ز چن گ زدم و با دس تها ی لرزون م د

 قور ت دادم. 
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ضا رو تو خونمو ن راه داد؟ چرا   درد قلبم آروم گرفت ه بود، اما سر م پر سوال بود. چرا بابا بعد از چند سال دوباره علپر

ه که م یگ ن همیشه آدم بده عمو علی هی چر بهم نگفت؟ چرا انتقام؟ مگه بابا کار درست رو نکرده بود؟ به خدا راست 

ا برند ه میشن! خد ای ا نکنه تموم راه رو اشتباه رفتم؟ نکنه مقصر بابا بوده؟ چرا زندگ یمو ن سر  یه کینهی مسخره از 

 هم پاچید؟ چرا مامان ل ب از لب باز نکرد؟ چرا ماما ن به بابا هیجر نگفت؟ چرا؟ چرا؟   

ل رو برداشتم که   دستم رو ی یکی از دکمههاش خورد و فیلم بعدی پخش شد؛ صد ای آرمان تو ی  پوفی کشیدم و کنپر

ه بودم.   ی م یانداخت و من مات مبهو ت به تلویز یو ن خپر  خونه طنیر

  

  

: دور نبود از عشقمو ن چشا ی بد بعد تو 

 من م شدم دچار در د 

رفنر و دلتنگ یها ی سمی آخرش م آخر ش  

لاه ا نشد  قلب م ن و مچال ه کر د مثل قب 

چشا ی ت و نه نشد نفهمیدم کجا یهو  تو رو 

 گم کرد م و ند یدم ت خودت بگو   

 ته ای ن عشق چرا دو راهی ش د 

  

 بیا حالم بده  

چند شبه خواب تو رو م یبینم نیسنر از 

 طرز نگا ت 
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 تو قاب عکسا ت گل عشق م یچینم   

ه از آسمون شبا ی بارون م یاد تا خود صبح خیس  خیالت م یشم   اگ

سنگ بباره تا یی ای م یشینم تو که دی دی  رگ خواب دل دستت ه  

بیا برگرد همون حال و بهم پس بده  دیگه نیست م یه چند روز ه  

 ریختم بهم، نیست ی*...  

  

  

  

 *میثم ابراهیمی_  د یگه نیست م 

  

  

  

  

و ن فرستاد م و به کاناپه تکیه دادم.   نفسم رو لرزو ن بپر

، ما با ز یچه بودیم؛ اما قول میدم کش که این با زی و میپر ه و تموم   - نه مشک ل از من بود نه از تو! تو راس ت میگفنر

ضا نیست، هر طو ری شده برند هی ا ی ن با زی میشم حنر اگر بعد از برند ه شدن د یگ ه منی وجود  م یکنه علپر

 نداشته باشه!  
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 * ** 

رنگ در رو پا ی ن کشید م و وارد اتاق شدم، به دیوار کنار در ت کیه دادم؛ به آریو که با  آیلی ن  دستگ یر هی طلای ی 

و ن رفت.    صحبت م یکرد خ یر ه شدم. متوج هی حضور م شد و بعد از نگا ه کوتاه ی از اتاق بپر

ی رفت م و نیم نگا  هی بهش انداختم که آ ب دهنش رو  تکیها م رو از د یوار گرفتم و با آرام ش قبل از طوفان سمت آی لیر

 پر سر و صدا قورت داد و سعی کرد، ر وی تخت سف ی د رنگ بیمارستان بشینه. 

 پوزخند مح و ی زدم و گ لها ی یاس رو تو ی گلدو ن گذاشت م.  

ه شدم که دست پاچ   عطر گ ل  یاس تق ریب ا هم ه جای اتا ق رو پر کرده بود؛ نف س عمیفر کشیدم و بهش خپر

 گفت: ن ... نازلی ؟ ه  

ل په ای پر از باد م رو خالی کردم و زمزمه وار گفتم: خدا یا صپر بهم بده تا نزن م ای ن بند هی ناقص عقل ت رو ناق صپر 

 کنم؛ باشه؟!  

 سر ی تکو ن دادم و با صدای خش داری غریدم: خودکش ی؟!  

 زد: به آخر خط رسیده بود.  لحا ف سفید رن گ بیمارستان رو تو دستش مشت کرد و با بغض لب

هست یر ی کوار خند یدم و گفتم: چ ی شد؟ چر درس ت شد؟ مهراد برگشت؟ از مل یسا دل برید؟ عروش بهم 

 خورد و مهراد عاشق تو شد؟   

ل ب گزید تا اشک ش در نیاد؛ پوزخندی زدم و زمزمه کردم: چه اتفافر افتاد؟ به جز اینک ه تا آخر عمر یه نقاشی رو ی  

، اتفاق  دیگ ه ای هم افتاد؟   د  ست ت ح ک شده که هر روز با  دیدنش عذاب بکش ی و یاد مهراد بیفنر

؟    با دس ت سالم ش اش کها ش رو پاک کرد و نیشخندی زد و گفت: تو چر

گ رو     ابر وی ی بالا انداخت م و با تعج ب نگاهش کردم که ادامه داد: من کاری و کردم که تو هی چ وقت نکر دی! تو ی

، اما من خود م رو نابود کردم به بقیه کاری نداشتم.   زیر خروا رها خاک کر دی و اون ی گ رو داغون و پپر
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ه بودم، لحاف و ر وی سر ش کشید و خوابید.     بدون توجه به منی که ما ت و مبهوت بهش خپر

اماطاقت نیاورد م و کیف م رو از ر وی صندلی چنگ زدم و از  با بغ ض خندید م، نگاه م رو دو ر تا دور اتاق چرخوند م، 

ون رفت م.    اتاق بپر

ی رنگ بیمارستا ن بلند شد و با چند قد م روب  هرو م ا یستاد و کلاف ه گفت: چر شد؟     آریو از رو ی صندلی سپر

م یشکست و سری ا بیحر ف به سرام ی کها ی سفید رنگ ب یمارستا ن خپر ه شدم، اگر ل ب با ز م یکردم بغضم 

 ا یط خویر نبود تا آر ی و به خاطر حا ل بد من م به هم بریزه.  
 یط، سری

هضم و در ک  این حر ف او ن هم از آیل ین عجیب سخت بود؛ پوزخندی زدم و سری به نشونهی تاسف تکون دادم  

ون زدم.   و بدون توجه به آریو و صدا زد نهاش، از بیمارستان بپر

 * ** 

دم، اما هیچ کس جواب نداد؛ کمکم نگرایی داشت دیوونهام م یکرد که در باز  بر ای چهارمی  ن بار زنگ در رو فسری

 شد. 

متعجب چند قدمی از در فاصله گرفتم و به پنحر هی واحد دوم خ یره شدم که پرده تکون خورد؛ با عصبانیت وارد  

 ساختمون شدم و با عجله از پلهها بالا رفتم.  

ی که دیدم چر غ بلندی در خونه باز بود؛  ی بدو ن اینک ه کفشه ای سفید رنگم رو در بیارم، وارد خونه شد م، اما با چپر

ی افتا د.    کشیدم و ناخودآگاه دس تهام شل شد و سوئیچ و موبا یل از دست م سر خو رد و ز میر

شد؛ هیچ وق ت  حپر ت زده عقب عقب رفت م که کمر م به دستگ یر هی در برخورد کرد و صورتم از درد جمع

اینجوری پر یشو ن ندید ه بودمش، اما حالا چرا اینجوری بود؟ مگه به عشق ش نرسید ه بود؟ مگه ازدواج نکرده  

 بود؟ پ س چرا اینجوری پریشو ن بود؟ چرا سر و صورت مل یسا خویی بود؟ چرا؟   

ا یستادم؛مهربو ن و مظلو م نگاهم کرد،  ا ز در فاصله گرفت م و کمی کمر م رو مالیدم، سمت مهراد رفتم و رو به روش 

 قرمز شد ه بود رو بست. 
ی
 لبخند تل چی حوال هی صورت ناباو رم کرد و چش مهایی که از فرط خستکی



   نقا ش ی احسا س

  
 222 

  

آب دهنم رو به زور پا ین فرستادم و پ ریشون از نظر گذروندمش؛ موها ش به هم ریخت ه بود و گوش هی آستینش  

 پاره شد ه بود.  

ه شدم و با چمد قد م کوتا ه روب  هرو ش ایستادم.  ا ز لا ی مژ ه  های خیسم بهش خپر

ای ن همه دوری بس نبود؟ ای ن همه جنگ و جدال بس نبود؟ تا ک ی؟ تا کجا؟ ا ین جدال مجنو نوار تا کجا ادامه 

 داشت؟ تا کجا دوری و قهر؟ تا کجا  کینه و نفرت؟  

ل کن م و بغضم با صد ای بلند بغضم و قورت دادم و ب یهوا خود م رو تو آغوشش  انداختم، نتونست م خود م رو کنپر

 به خودم  
ی
ی گ شکست. تکون شدیدی خورد و بعد از چند دقیق ه دس تهای مردون هاش دور کمر م گر ه خورد؛ با دلیر

دمش، بدنش ب وی گند سیگار و زهرماری م یداد، اما با ا ین حال حاضی نبودم ازش جدا بشم.    فسری

د، تازه فهمید ی ی گ امن یت ی که ت وی آغوشش موج مپر م چقدر دلتنگ تنها برادرم بودم! تازه فهم ید م چقدر دلیر

 بودم!  

آروم ازش جدا شد م و اش کهام رو پاک کرد م و سرم و پا ین انداختم که دستش و  ز یر چونهام گذاشت و مجبورم کرد  

اطر سیگا ر و الکل سفید یه ای دور چشم ش قرمز بود،  سرم رو بلند کنم؛ به چشمه ای رنگ شب ش خپر ه شد م، به خ

با صد ا ی دورگه ای گفت: نازلی من به خاطر تو دست به هر کاری زدم! من به خاطر ته تغاری داداشم، عشقمو قربایی 

و چیه کردم، اما تو چهار سال من و آوار هی کوچه و خیابو ن کر د ی و بعد از چهار سال با یه مردی که نمیدونیم کیه 

  .  برگشنر

ه شد  متعجب به ش خپر ه شدم که به مل یسا که با سر و صورت زخمی ر وی کاناپ هی سفید رنگ نشست ه بود، خپر

 و گفت: برو بالا.  

 متعجب بهش خ یر ه شدم، بغض ش بیصد ا شکس ت و با سرعت از پلهها بالا دوید.   

 نه؟ رفتار مهراد صد و هشتاد درجه تغپر کرده بود.  گ بود که روز اول ازدواج با زن ش ا ی ن شکلی حرف بز   

خونه رف ت و چند دقیق ه بعد با   ی بیحر ف جای ی که چند دقیقه پیش مل یسا نشسته بود، نشست م که سم ت آشپر

 سر و صورت چی س رو به روم نشست.  
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 چرا؟   -

 همون طور خود ش و ر وی مبل پهن کرد، با صد ای خش دا ری لب زد: چر چرا؟  

ه شدم؛ موه ا ی مشک ی رنگش چی س بودن و ر وی پیشون ی ش ریخته بودن و نم یدونم چر ب ه صورت ش خپر

 ا اما نف سهاش نامنظم بو د. 

 چه بلایی سر مل یسا اومده ؟   -

 پا ش و ر وی اون ی گ پا ش انداخت و زمزمه کرد: یه کوچولو  زیادی زر زد.   

 یادم اوم د. با حرص چش مهام و بستم که حر ف رادمان  

 »چو ن خود مهراد بهم گف ت.«  

 با بغ ض به صورتش خپر ه شدم به تک تک اجز ای صورتش نگاه کر دم که سر ش رو بالا آورد و سوالی نگاه م کرد.   

ه حنر جونم   - ی برات حاضی ضاست، باهاش ازدواج کر د ی؟ چرا وقنر  میدونسنر آیلیر  علپر
چرا وقنر م یدونسنر دخپر

 انفدر عذاب ش دادی ؟   بده، 

 چشمها ش رو گرد کرد، س ی خ رو ی کاناپه نشست و با تعجب گفت: چ ی؟!   

 پوزخندی زدم و گفتم: چر نه؛ گ!  

؟!   -  ت ... تو از کج ا م ... میدویی

 ای ن مهم نیست؛ هست ؟  -

 بدون توج ه بهش، ر وب  هروی پلهه ا ی چویر خونه  ا یستادم و با صدای گرفت های گفتم: 

 ملیسا؟  

بعد از چند دقیق ه با همون سر و صور ت زخمی و چی س که نشون م یداد گریه کرده ،بالا ی را ه پله ایستاد ؛ بلهی  

ضا بگو تا  اینجا اومدم، بعد از ای ن همه پنهو ن  آرومی لب زد؛ تما م نفرتم رو تو چشمهام  ریخت م و گفتم: به علپر

ارم ا ی  ت کیه؛ نمپر
ی! تو روز روشن کابو س شب تار ت میشم!  کاری فهمید م دخپر  ین با زی و تو بپر
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ون   با حرص ل ب گزی د و بیتوجه بهم سمت م اتاق ش رفت؛ نیم نگاهی به صور ت عصنر مهراد انداختم و از خونه  بپر

 زدم. 

  

  

  *** 

نشسته بود و با ل یوان چ ا یش   وار د کافه شد م و چشم چرخوند م تا منصور رو پیدا کنم؛ دنج ت ری ن قسم ت کافه 

 با زی م یکرد.  

 با قد مه ا ی بلندی سمت ش رفتم و صند لی رو کشید م که صدای دلخراشی ا یجاد کرد.  

سرش رو بلند کرد و چند دقیق های بهم خپر ه شد و بعد سلا م آروم ی ل ب زد؛ سری تکون دادم و ر وی صندلی 

 نشستم.  

 خب ؟  -

 رو خالی کرد و مغموم لب زد:  ی ک میلیار واریز شد.   ل په ای پر باد ش

 ری؛ 
ی
، پاداش خویر م یکی لبخن د مح وی زدم و خپر ه به چشمه ای مشک ی رنگش گفتم: گفت م کاری و که بخوام بکنی

 یادته ؟  

 سری تکون داد که ادامه دادم: فهم ید ی؟   

ه ارمنستان.  آره؛ شنبهی هفت هی آیند ه یه کامیو ن جنس از مرز ا یرا -  ن رد میشه و مپر

؟    ابر وی ی بالا انداختم و به صندلی تکی ه دادم و گفتم: جنس  چر

-    ! ی  کوکائیر
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 م رو نابود کرد! پدر م رو کشت! 
ی
ل بهای خشکم رو با زبون تر کردم. خد ایا وقت ش بود، وقت نابودی کش که زندگ

! چقدر زود خدا به من م نگا ه کرد، چقدر زود خدا دس ت  عشق م رو کشت! وقت نابود ی کش که، نابودگر زندگیمه

 منم گرف ت و م ن رو به آرزو ی محال م رسوند!  

-   .
ی
 خیلی خب؛ روز، ساعت و حنر ثایی هی دقیق حرکتشون رو بهم میکی

اخل گ سر ی تکون داد و کمی از چ ایش رو مز ه مز ه کرد و پرسید: دیگه با من کاری نداری؟  نیشخندی زدم و از د

ی گذاشتم ک ه کنجکاو پرسید: تو  گ هسنر که بر ای نابودیش، زم  و ن آورد م و ر وی مپر ف حدود پنجا ه توم ن بپر

ی چند تا اطلاعات ب یخود بدی...    ی ن و آسمون و به م دوخنر ؟ حاضی شدی  یک میلیار بر ا ی گرفیر

 ش و نابود کرد.  خپر ه به چشمه ای کنجکاو ش گفتم: من نازلیم! دخپر 
ی
 مهبد، همون ی که زندگ

با چش مهای ناباور ش نگاه م کرد، مثل ماهی دهن ش باز و بسته میشد، اما د ری    غ از کلمهای که بگه؛ پوزخندی 

ون زدم.    زدم و با قد مها ی محکمی از کافه بپر

  

  

  

  

  

 * ** 

 »مهراد«   

  

 خت م و با کفشم له ش کرد م.  سیگا ر و ر وی سرام ی کهای سفید رن گ خونه اندا 

وع به گریه کردن، کرد.   ملیسا همو ن جوری که رو ی زمی ن افتاد ه بود و از درد به خودش م یپیچید، سری
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 نجر کردم و ب یحوصله چنگ ی به موه ا ی آشفتهام کشیدم و نز دیک ش شدم.   

ه شدم؛ تمو م صور ت و  بدن ش کبود شده بود، اما نم یدونم چرا هنوز که  روب  هرو ش  ایستاد م و به ظاهر آشفتهاش خپر

 هنوز ه آرو م نگرفت ه بودم... انگار  هیچ وقت قرار نبود آروم بگ یرم. 

نمیخواستم بم یره، اما با ید تقا ص رگ زد ن آیلی ن و از ش میگرفتم و هم ین حس باع ث شد تو عالم یر حال یک ف  

 دست ش رو با ت یغ، عمیق پار ه کنم. 

و ر وی دست ش گذاشت م و فشار دادم که صد ای جیغ دردناک ش خونه رو پر کرد؛ چو ن کفش پوشید ه بود م،   پا م

ی من به خاطر من رگ زده بود! شب عروش م ن رگ زده بود! هی چ  درد بدی به ش وارد میشد، اما مگه مهم بود؟  آیلیر

 کس حال آشفت هی من رو درک نکرد.  

!  هیچ کس نفهمید چه حس و    حال بدی دار ه، مثلا با کس ی که از ش متنفر ی ازدواج کنی

 دوس ش داری چه حال و هوایی داره! هیچ 
ی
هیچ کس نفهمید، حسرت تو چش مه ای عشق ت ببینی و نتون ی بهش بکی

 کس حال و هو ای من رو درک نکرد.   

ی م یداد؛ فشار  محکمی به دستش وارد کردم که جیغ  انگار خواه ش و التما سها ش رو ح خسته و داغونم رو تس کیر

بلندتری کش ید و صد ای ه ق هقش بلند شد؛ بیاه میت به گری هها ش با حر ص غریدم: چ ی باعث شد فکر کنی از 

 من بشی و بهم  
ی
به م یخورم؛ هوم؟ چ ی باعث شد به خودت اجازه ب دی وارد زندگ یه دخپر بچ هی بیس ت ساله ضی

؛ چر ؟    نزد یک بشی

 راد ب ه خ ... خدا من دوس ... دوست دارم.  مه ... مه -

ه شد.    با حر ص ر وی زانو نشستم و موها ش رو چنگ زدم، جیعیی بلندی کشید و با چشمه ای پر اش ک بهم خپر

، اما یهو خودت عاشق شدی؛ نه؟ روزگار همینه دیگه، گهی  زین به پش ت و گهی پشت به   - اوم د ی عاشق کنی

 زین؛ هوم ؟  

 م باز شد؛ هوم؟!  موها ش رو 
ی
 ول کردم و با تمسخر گفتم: چر شد قد م نحس ت تو زندگ

اف کنم اومد ی؟   ی اعپر  چر شد دقیق ا همون موقعی اوم د ی که م یخواستم، عشق م رو به آیلیر

 پوزخند تلجی زدم و از ت و ی یخچال، بط ری نوشیدیی رو در آوردم و یه نفس نصف بطری رو سر کشیدم. 
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 فلش ب ک به گذشته«  » 

  

ون زدم و با عصبایی ت وارد دفپر مد یر ی ت شد م و رو به کیوان غریدم: مرتیکه بیشعور، ای ن نقش هها   ا ز اتاق بپر

 که هم ش ایراد داره!   

ه بابا؟ بزار خود م  یه نگا ه دیگه م یکنم.    کت بلند شد و گفت: چه خپر  از رو ی صندلی چر خ دار سری

خپر ه شدم که دستش و روی شونها م گذاش ت و خندید و برای عوض کردن بحث شیطو ن با حرص بهش 

 گفت: هنوز به  آیل ین نگفنر ؟   

ی م یگیم.   ! دوما به نازلی م یگم بعد با هم م یریم به آیلیر
 چ پ چپ نگاهش کردم و گفتم: او لا خر خودیر

ی ی که روی م یز بود، برداش ت و گاز زد و با دهن پر گفت: خاک  پوفی کشید و سیب ی از ت و ی ظرف م یو هی چیر

! نه به دخپر با ز ی من، نه به بچه مثبت ی تو!   ی  بر سرت کیی

 اخم ی کردم و با حرص لب زدم: گ یر چه آدم نفهمی افتاد مها!  

 ش ب و ت و ی سط ل زبالهی بغلش پرت کرد و با ج دیت گفت: خودت گپر چه آدم نفهمی افتا دی.   

یق های به چشمه ای عسلی رنگش خپر ه شدم تا حرف ش رو تج زیه و تحلیل کنم، اما هر چر فکر کردم به  چند دق

 ای ن نتیجه رسیدم که خودش به خودش فحش داده.  

ون زدم و سم ت  د از اتاق ش بپر ی ه؛ ب یتوج ه به چهر هاش که کم و پ یش به اسکو لها مپر ل ب گزید م تا خند هام نگپر

 اما با شنید ن صد ای صحبت سرم دی که تاز ه اینج ا استخدام  شده بود، ناخودآگاه  ایستادم.  اتاق رفتم، 

 نه پدر من، شما نگران نباش.   -

ت! طبق گفت ههای خودت خیلی راحت م یشه نزد یک مهراد شد.   - ینما، دخپر  بابا بسه  دیگه! من شپر
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 کردم.  اخمی کرد م و متعجب و کنجکاو به ادامهی صحب تهاش گوش  

 با تک خند های ادامه داد: خدا رو چه  دیدی پدر من! شاید به جای انتقام با  ا ین خانواده فام یل شدیم.  

ض ا مدا م ت و ی سرم م یچرخید، اما حدش که زدم دس تها م ش ل شد و پروند هها از دست م افتاد که  اس م علپر

پروند هها رو جمع کردم که در اتاقش  باز شد، نفس عمی فر  صداش ت و ی راهرو ی تق ریبا خلوت پیچید؛ با عجل ه

 کشیدم و سعی کردم حفظ ظاهر کنم.  

 سلام خانوم سرم د ی.   -

 ابر وی ی بالا انداخت و به در تکی ه داد و گفت: سلا م آق ای مه رآرا، مشکلی یر ش اومده؟!   

 اجازه!  لبخند خشک ی تحویلش دادم و زمزمه کردم: نه؛ مشکلی ن یست، با 

 مهلت حر ف اضاف هایی بهش ندادم و سم ت اتاق رفتم.   

  

  

 * ** 

خود م و ر وی کاناپهی سفید رن گ انداختم و همراه با پوزخند گفتم: او نقدر بچ ه بودی که هیچ وقت فکر نکر دی  

اسم ت ملیس ا سرم دی دستت رو بشه! او ن روز خیلی پر س و جو کردم، اما به ن تیجهای نرسیدم، ت وی پروند ها ت 

 بود و پدر و مادرت ت و ی یه تصادف مرده بودن، اما ا ین امکا ن پذیر نبود.  

ی بود.   ضا سرم دی وجود داشته باشه؟  یکم که نه ،خیلی شک برانگپر  مگه میشد تو ی  ا ین شهر دو نفر با اسم علپر

وع کر د ی و به خیال پو چ خود ت م ن رو ع - اشقو دلبست هی خودت کردی، اگر یادت باشه  خیلی زود کار ت رو سری

 اون رو زها خود م بهت نز دیک م یشد م و یر ر آخر رو خودم زدم. 
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خیلی آروم از روی زمی ن بلند شد و به دیوار تکی ه داد؛ پوزخندی به حال و روز ش زدم و ادامه دادم: چند وق یر گذش 

ه  یه روز به دروغ بهت گفت م حال مامان بد شد ه و نمیتون م  ت و ما هر روز رابطمو ن بهپر و بهپر م یشد تا اینک

 بیام؛ تو هم گفنر فردا ه م د یگه رو 

ببینیم، موافق ت کردم و چ یزی بهت نگفتم، اما م ن او ن روز درس ت جلو ی در کافه بود م و دید م که از کاف ه  

   . ضا رفنر ون اومدی و یر ش علپر  بپر

م نفرت م رو ت وی چشمها م ریختم و لب زدم: خیلی منتظر بود م تا اینک ه بعد از چند ساعت  ناباو ر نگاه م کرد که تما

و ن اوم دی؛ هیجر ن میدونستم، اما بهپر از عذاب وجدان بود؛ او ن رو زها فکر م یکرد، من اشتباه کردم و  ک ت بپر از سری

ا ن بودی؛ بعد از کلی  ای ن در او ن در زدن فهمید م  یه دخپر ب یگنا ه رو با زی دادم، اما غافل از اینک ه تو دخپر شیط

ک ت بهم ریخت م و داد و  بیداد کردم که از   ضا یک ی ن و برای اینک ه پدرت ش ک نکنه، سری ض ا و اون علپر ا ین علپر

وع شد.  ه. ولی از  اینجا با زی من سری  نازلی فاصله بگپر

ه شد و با صد ا  ی بغض داری، گفت: اما من عاشق ت شدم.  با چش مهای لبال ب از اشک ش بهم خپر

ی نقشه بود! فکر کرد ی م ن با کش که م یدونم کیه و چ  - خیلی غرق با زی شدی خانوم شی ری ن سرم دی! هم ه چپر

 ی کارست، ازدوا ج م یکنم؟ یه پول کلویی به عاقد دادم و آی هها رو اشتباه خوند.  

 رد که چنگ ی به موها م کشیدم و ادامه دادم: ما ت و مبهوت با چشمه ای گرد شده نگاهم ک

  .  م یتویی شناسنامتو ببینی

با دس ت به شناسنامهها ی ر وی م یز اشاره کردم و از رو ی کاناپه بلند شدم و ر و به رو ش ا یستادم، دس تها م و ت و  

! تو ن  رو باخنر
ی
، اما م  ی جیب شلوار جینم کردم لب زدم: تو باخت ی شپر ین؛ تو ای ن زندگ میخواست ی عاشق بشی

ن عاشق ت کردم، م یدویی مشک ل تو چر بود؟ مشکل تو این بود که حریف ت و یه آد م بیدس ت و پا دی دی! 

مشک ل تو ای ن بود، دلبستهی آد م اشتباه ی شد ی و الان... داری تاوا ن پس می دی و بهت قول مید م، ساده از ت 

 نمیگذرم خانوم ش یری ن سرم دی!  

ون زد م.   بیاهم ی ت به نگا ه عصبیش از خونه بپر
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 * ** 

  » ی  »آیلیر

  

  

ی به دادم برسه  این همه بغ   : بگیر

ی یکی دو  ض و کم کنه به غم بگیر

 روز  من و فراموش م کنه  

یکی  اینجا شب و روز خیلی بیقرارت ه  نمیدویی ای ن 

دیوونه چقدر چش م به راهت ه  روزا کار من شده  هی 

ه برا ت شب   مرور خاطرا ت بگو  ای ن دل دیگه چقدر بمپر

 و  این د یوونه با عش ق تو  تو تنه ای یها ش سر کرد ه   

 نم بارون و خیابو ن خاطرا ت و دو برا ر کرد ه   

گاهی وقت ا زود به زود ا ین دل م ن واسهی دل ت تنگ م یشه تنها راه ابراز  

ی آهنگ م یشه*...   علاقم همیر
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اش کها م رو پاک کردم و با دس ت سالمم، فندک رو چنگ زدم. خیلی آروم دستم رو تکو ن داد م و عک س مهراد رو  

 برداشتم؛ فند ک رو روش ن کرد م و  زی ر عکس مهرا د گرفتم.  

ی عک س، دل م آتیش م یگرفت و قط ره ای داغ اش ک رو ی گون ها م مینشست؛ سر تا سر وجودم ب  ه  با سوخیر

 خاط ر هقهقها م م یلر زید! 

به چشمه ای رن گ شبش خپر ه شدم، کمکم آتیش گرف ت و عکس کامل سوخت؛ پشیمو ن از کا ر احمقان هام ج یغ 

 خفیفی کشیدم و پاها م رو بغل کرد م. 

داد ن و گری چهار روز بود، ندیدمش و دلم آیر ش گرفته بود؛ مثل مرغ سر کنده بودم و کار و رو ز م آهنگ گو ش 

 ه کرد ن شده بود. 

ثانیه به ثانیه با فکر اینک ه الان با اون غذا م یخوره، الا ن با اون خواب ه، الا ن باهاش تلو یز یو ن نگاه م یکنه یا  

و ن و باها ش خو ش میگذرونه؛ آتیش م یگرفتم و هیچ کس حال و روزم رو درک نم یکرد!    الان رفته بپر

 برگردم و عذاب رو زی صد بار او ن د 
ی
ی که نجات م داد و نفر ین م یکنم؛ احمق نبودم که گنا ه کنم و دوباره به زندگ کپر

ی م، اما نشد.  انگار خدا هم م ن رو نمیخواد که نم یزاره از  ای ن   بکشم! م ن  میخواستم بم یر م و  ای ن رو زها رو نبیر

 نکب ت بار نجات پیدا کنم؛ انگار من بند هی خدا 
ی
نیستم! انگار من مخلوق خدا نیستم! پوزخندی زدم و به دست م  زندگ

خپر ه شدم، آهی کشیدم،  این چه بخت شوم ی بود که من داشتم؟ میو ن این همه آد م فقط من نب اید به عشق م م 

 یرسیدم ؟ 

که م    قطر ه اش ک سمجر روی گون هام نشست؛ خدا م یدونه هی چ وقت کفر نگفت م فقط دل م پره! از خدای ی

یگه م ن هستم، اما  نیست! از نازلی که  هیچ کاری نکرد! از مهراد! و ای از ای ن مهراد! از  ای ن مغرور و خودخواه  

 دوس ت داشتنی من! از کش که م یتونس ت مال من باشه، اما!. ..  

بغضی که چند روز ه تو ی گلو م لبخند تلجی زدم، اما با شنیدن صد ای داد و بیدادهاشو ن بغض کردم؛ با عصبا نیت و 

 گپر کرده، از رو ی تخ ت بلند شدم و در اتاق رو با شتاب باز کردم، با لا ی را ه پله ایستادم و بهشو ن خپر ه شدم.   
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ت رگشو زد ه چه حال ی  - ی ی دخپر تو خودت م یفهمی چر میگ ی آریو؟! بعد از ی ک ماه ب یا ی خونه و ببیر

؟ اصلا چرا هی چ کس هی نه؟ آیلی ن چر ا رگ زده پسرم؟  آریو کلافه دور خودش چرخید رو به میشی ی  ن مپر
 چ حرفی

 نالید: بابا به خدا م ... 
ی
 بابا با درموندگ

 اجاز هی صحبت کرد ن رو از ش گرفتم و با صدا ی دورگ ها ی گفتم: من م یدونم! 

 نگا ه هر سه نفرشون سمت م کشیده شد؛ مامان، بابا، آ ریو.   

 ق ی کشید م و سعی کردم آروم باشم. نفس عمی

 م ن عاش ق شدم.   -

ی پله نشست م و با بغ ض ل ب زدم: من  باچش مهای گرد شد ه نگاهم کردن، ب یتوجه به نگاه بهت زدشون رو ی اولیر

عاش ق شدم بابا! من اشتباه کردم بابا! م ن رو ببخ ش که عاشق یه آدم عوضی شدم، من رو ببخ ش که بر ای یه آدم 

ی رگ زدم؛ باشه بابا؟ م ن و ببخش.  بی  هم ه چپر

دست باند پیچ ی شد ها م رو بالا آورد م و ادام ه دادم: بابا ت ه تغار یت رگ زده! بابا من خودکشی کردم! بابا م ن به 

خاطر یه پس ر عوضی خودکش ی کردم؛ بابا من و ببخش باشه ؟ رو به ماما ن که ر و ی زمی ن نشسته بود و ه قهق م  

رد، نا لیدم: مامان؟ مامان گریه نکن؛ ماما ن تو هم منو ببخش؛ باشه؟ ببخش که بیآبرو ت کردم، ببخشید که از فردا یک

همه با انگش ت نشون ت م ید ن و م یگن دخپر فلایی خودکشی کرده... ببخش که عاشق شد م و ببخش که طبق ح 

 ضورت دخپر ق و یا ی نبودم و زود شکستم.  

پله بلند شدم و ب یاهم یت بع صدا کرد نه ای بابا خودم رو داخل اتا ق پر ت کرد م. در رو قفل کردم و  بیحر ف از ر و ی 

 کنار دیوار سر خوردم و خ یر ه به پارک تها ی اتاق نفهمید م گ دوباره گون هام چی س شد.  

  

  

 * ** 

 من اهمیت نداد.  شوکه به بابا خ یره شدم، مثل همیشه خود ش برید و دوخت و به عق ای د 
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، اما اگر دوس ت نداشنر ا یران برم یگر دی.    -  یه چند وقنر می ری اگر خوش ت اوم د... میمویی

ض به رفتار ع جیب ش لب زدم: یعنی چر بابا؟ یه دخپر تنها رو م یخو ا ی بفرسنر اون سر دنیا ؟    معپر

اضی ک ه شدم ت ا اعپر نه؛ تنها امیدم  این بود که مخالف ت کنه و نزاره بیحرف نگاه م کر د، با بغ ض به آری و خپر

 برم.  

 به موها ش کشید و با صدای ی که از عصبانیت م یلر زید، گفت: م ن قبول اجازه نمیدم! کنار گوشمو 
ی
طبق عادت چنکی

ی اتفافر افتاد وای به حال  اینکه  اینجا نباشه.   ن بود و چنیر

ی قطره اشک م روی گون ها م ریخت و قط  رها ی بعد... انگار با هم مسابقه گذاشته بودن.   اولیر

ل بهای خشک شد هام رو با زبو ن تر کرد م، تمام سعی م بر  ا ین بود بغضی که چند ماهه همد م شب و روز م شد ه، 

 پس بزنم؛ از روی کاناپ ه بلند شدم و  نیشخندی چاش یی حر ف تلخم کرد م.  

ه؛ نه؟   -  آبروتو ن مپر

کشیده شد که ادامه دادم: براتون سری م داره، بگید دخپر م ن رگشو زده؟ سری م داره مردم با دست نشونتون نگاهشو ن سمتم  

 بدن و بگن دخپر خانواد هی وحدت خودک شی کرده؟ آره بابا؟   

دوباره بابا دست ی به موه ا ی جو گندمی ش کش ید و پشیمو ن ل ب زد: نه بابا جان! من برای خود ت میگم، نم یخوام 

  .  با  دیدن مهراد عذاب بکشی

با تمسخر سرم رو تکون داد م و گفتم: واقعا؟! من  که دارم زندگیم رو م یکنم، م ن که چند روزه مهراد رو ندید م؛ م ن  

م! شماها م یرید، شماه ا حر فه ای یه کلاغ چهل کلاغ مردمو م یشنوید.   ون نمپر  که از خونه بپر

! فقط... ماما ن اش کها ش رو پا   باز نور چشم ی مایی
کم تو هر کا ری م کنی  ک کرد و بغض کرد ه لب زد: نه دخپر

! ؟  -  فقط چر

 ناچار دسنر به صورتش کشید و ادامه داد: نازلی م یخواد ببینت ت، احتمال  اینکه مهر ... 

ی ا نیست! بر ای خودت میگیم.    اصلا بحث ای ن چپر
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.  بیحس به اتفا قها و حر فها ی زده شده  ، رو به بابا گفتم: بابا لطفا بر ای پس فردا بیل یت بگپر

 بر ای فردا گرفتم.   -

ه به چش مه ای آیر رنگش با صد ای آرومی لب زدم:  اول م یخوا م بر م پیش نازلی.    خپر

اضهاشو ن، با قد مهای ب یجویی از پلهها بالا رفت م، خود م رو مثل ا ین چند روز داخل اتا  ق پرت  بیاهم یت به اعپر

 کرد م. 

  

  

  

  *** 

ی بلن دترین   اش کها م رو پاک کرد م و با بغض از ر وی تخت بلند شدم، سمت کمد رفتم؛ در کمد رو باز کردم و آستیر

 مانت وی ی که داشتم و ب یرون آوردم.  

 ست.  آسنر نها ش تا یک م بالاتر از مچم میوم د و خیالم راحت بود که پانسمان دستم  زیاد پیدا نی

 اش کهای ی که دوباره روی صورت م رو پر کرده بودن، پاک کردم و مشغول حاضی شدن، شدم. 

 نگاهی به آین ه انداختم که ناخودآگاه پوزخندی گوش هی لب م کاشته شد.  

ی که فت کجاست؟ همون دخپر ی کجا؟ اون دخپر شاد و شیطو ن که از دیوار راست بالا  مپر ی کجا، اون آیلیر با  این  آیلیر

شیطن تهاش یه محل ه رو د یوونه کرده بود، کجاست؟ چرا نمیبینمش؟ من اینجا فقط یه دیوونه م یبینم! اینی که 

ی درد نداشت، اون آیل ین شاد بود،  ی  قبلی فرق داره، اون  آیلیر تصو یر ش ت وی  آینه افتاده زمی ن تا آسمون با  آیلیر

... نگم که به چه لجن زاری ک ی شیده شده! نگ م که تو چه گردایر افتاده و هر چر دس ت و پ ا م یزنه، اما  این آیلیر

 بدتره!   
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نگاه م خسته و پژمرد هام رو از آین هی ق دی اتاق گرفتم و به آریو که کنار در ا یستاده بود و نگاهم م یکرد، خپر ه 

 شدم. 

 دست ی به چشمهاش کشید و با صد ای گرفت های لب زد: مطمئنی ؟  

ی برداشتم، رو به آر یو گفتم: م یخوام بر ای آخرین بار ببینمش. نیشخندی   زدم و ک یفم رو از ر وی مپر

بیاهم ی ت به صور ت حرص ی و دس ته ا ی مشت شد هاش، با قد مه ای سنگینی از پلهها پا ین رفتم ک ه نگاهم 

 به نگا ه بابا گره خورد.  

، آخر سر  بیحر ف سم ت در رفتم ک ه با تاسف گفت: نم ی  دونم چر بگم، هر چر بگیم برخلاف ش عمل م یکنی

 ای ن کار ا سرت و به باد می دی!  

 م دلی ل بیارم، اما تنه ا جوا یر که دادم نگا ه بیح س و یخ 
ی برگشت م تا حرفی بزنم... از خودم دفاع کنم! برا ی رفیر

 زد هام بود. 

ون زدم؛ بارو ن میوم د و ک ل شهر بوی رگر ل و خاک م  نفس عمیق ی کشیدم و بعد از پوشید ن کفشها م از خو  نه بپر

ی رو پ ا ین دادم.  ی شدم و پنجر هی ماشیر  یداد؛ بیحرف سوار ماشیر

؛ لبخندی زد م و دس ت پانسما ن شد هام رو از شیشه  نفس عمیق ی کشیدم که ب وی ن م خاک وارد ری ههام سری

ون بردم.    بپر

م بر ای چند ثانیه هم که شده، از آیر ش درونم کم م یکرد و احساس خنکی   برخورد قطرا ت خنک بارون به دست

 بهم منتقل م یکرد.  

 چشمها م رو بستم و خواستم بر ای ثان یهای هم که شده به اتفاقات گذشته فکر نکنم، اما نشد که نشد. 

م از خود بهم م یخور ه که  هر وق ت چش مها م رو م یبستم، اون شب لعننر مثل کابوس جل وی چشم م میومد؛ حال

ف گنا ه کرد م.     به خاطر یه بیسری

ه شدم.    با ا یستادن ماش ین چشمها م رو باز کردم و به در ورود ی خونه خپر
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گ فکر ش رو م یکرد به اینجا برسیم؟  گ فکرش رو م یکرد آرمان بمپر ه و راه بر ای رادمان ی که م یتونم به جرات  

ن تر بود، باز بشه؟ گ فکر ش رو م یکرد نازلی بر ه و وقنر بر م یگرده با یه بچه و یه مرد بگ م از مجنون هم مجنو 

 بیاد ؛ گ؟  گ فکر ش رو م یکرد پا یا ن داستان من اینجا باشه؟  

ا ز ماشی ن پیاد ه شدم که بعد از چند دق یقه آری و اومد و بع د از زنگ زدن، وارد خونه شد؛ آسنر ن مانت و رو پا  

 ین تر کشیدم تا چر زی مشخ ص نباشه. 

  .  وار د خون ه شدم، آریو دستم رو گرفت و آرو م لب زد: نم یزارم دوبار ه بشکنی

 ل ب گزید م تا بغض م نشکنه؛ وارد آسانسور شدیم که آر یو دکمهی شمار هی دو رو لم س کرد و آسانسور حرکت کرد.  

وحم کردم که  ون فرستادم و از آسانسور پیاده نگاهی به چهر هی بپر آسانسور  ایستاد و در باز شد؛ نفسم رو لرزون بپر

 . ی  شدم که ترسا در رو باز کرد و با همو ن لحج هی شی رین ش گفت: سلام خاله آی لیر

لبخند مهربویی حوالهی صورت با نمکش کرد م که آریو دسنر به موها ش کشید و متعجب گفت:  ای ن دخپر 

 نازلیه ؟  

 م شدم و گون هی ترسا رو بوسیدم، با مهربویی گفتم: اهوم، این خانوم خوشگل دخپر خانوم نازلیه. خ

 ج گفت: اینکه بیشپر از چهار سال بهش م یخوره.  
ی
 آریو نگاهی به ترسا کرد و گ

گفت:   شونهای بالا انداختم و ب یاهمیت کف شها م رو در آوردم، سمت ترسا رفت و بغلش کرد؛ لپ ش رو بوسید و 

 تو چقدر خوشگ لی. 

 ترسا با ناز خند ید که لبخند خست ها ی ر وی صورتم نقش بست.  

  

  

 »نازلی « 
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آریو با ترسا ک ه تو بغلش بود، وارد خون ه شد، سلا م گرم ی بهش کردم که جواب داد و مشغول حال و احوال 

 با د یو ی د شد . 

ی وارد شد؛ سلا م آرو می لب  زدم که متعجب کیف ش و ر وی م یز چویر کنار در گذاشت و سلام پش ت سرش  آیلیر

 کرد.  

ی شده؟   ی  اخمی کردم و با دس ت به مبل کنار آ ری و اشار ه کردم که بشینه، ام ا متعجب پرش د: چپر

ی  نیست.   ی  پوزخندی زدم و زمزمه کردم: نه؛ چپر

ون اومد.  سر ش رو تکون داد و کنا ر آریو، ر وی کاناپه جای گرفت؛ راد  ما ن از اتاق خارج شد و پشت سرش مهراد بپر

ی رد حس م یکردم و دلم نمیخواست حالا که پیش عالم و آدم رسوا شده، کش تحق  به وضوح لرز ش دس تهای  آیلیر

 یرش کنه، اما دس ت خودم نبود، به خاطر حر فه ا ی بیمارستا ن ازش دل گپر شده بودم.   

ی جان؟ یه چند لحظه بی -  ا.  آیلیر

 سری تکون داد و از کنار مهراد رد شد و سلام آرومی لب زد؛ مهراد سرش رو پا ین انداخت و آهسته سلام کرد.  

ه شدم.   خونه شد که نگاهم رو از ش گرفتم و به ظر ف سالادها خپر ی  وار د آشپر

 بله؟  -

  .  ل بهام رو با زبون تر کردم و بیخیال گفتم: هیجر

 یعنی چر ؟  -

ه شدم و غریدم: فکر نکن او ن حر فه ای ی که تو بیمارستان ز دیو یادم رفته ،یاد م هست! اما نم  با حرص بهش خپر 

  .  یخوا م پیش مهراد بیش تر از  ای ن بشکنی

 لبخند مهربویی زد و گون هام رو محکم بوش د.  

... حالا م  -  ناز نکنه دیگه.  ببخشید! به خدا هر چر گفتم از ر و ی عصبانیت بود، تو خودت  خوب میدویی
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چپ چپ نگاه ش کرد م که آهی کشید و وارد بالک ن شد، همراه ش رفتم و خپر ه به کوچهی خلوت و ساک ت 

؟     گفتم: حالا چرا آ ه میکشی

 برگش ت و با چش مهای بارویی نگاه م کرد که بند دلم پار ه شد و با چش مهای پرتشو یش م از نظر گذروندمش.  

م!   -  دارم مپر

  کجا؟!  -

دمش؛ با بغ ض ل ب زد: لندن؛ د یگه برنمیگردم.    لبخند تلجی زد و بغلم کرد که به خودم فسری

ه شدم.   ت از خودم جدا ش کردم و با چشمهایی که از تعجب کرد شده بود، به صورت ش خپر  با حپر

 چشمها ش بیش از حد گود شده بود و هال هی قرمزی توی سفیدی چش مهای آیر رنگش مشخص بود.   

، یعنی چر آخه ؟  - ی   آیلیر
ی
 چر میکی

ی م از   نفس عمیفر کش ید و ا ش کهاش رو پاک  کرد، زمزمه وار گفت: وق ت رفتنه؛ م ن تمو م شدم... قرار ه رفیر

 من ،یه من جدی د بسازه.  

ارم بری.    ی  کلافه لب زدم: نمپر

 دس ت تو نیست نازلی؛ م یخوا م خودمو پیدا کنم، ب رید م!   -

 ا حر فی بزنم که گون ها م رو بوسید و گفت: برم صورت م رو بشور م، میام.   ل ب باز کردم ت

ه به ماه، دست م رو دور بازوها م حلقه کردم.    سری تکون دادم و خپر

خدایا ا ین چه سرنوشنر بود؟ چرا هر کدوم یه جوری مرد یم؟ چرا هر کدوم یه جوری نابود شدیم؟ امشب قرار بود 

؟ از کجا معلوم من اون رو م یکشم؟ از کجا چ ی بشه؟ امشب علپر  ؟ خود م چر ضا معامله داشت، اما من  چر

 معلوم این م یه با زی نباشه؟   

 خیلی قشنگه.   -
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با تعجب دست از افکار احمقان ها م کشید م و سم ت صدا برگشت م که با رادمان مواجه شدم؛ آ ب دهنم رو به 

 ودم رو حفظ کنم، اما قلب بیجنبها م بد جوری تند م یزد.  زور پا ین فرستادم و سعی کردم آرامش خ

وار د بالکن شد و دس تهاش رو ت وی جیب شلوار کتون ش کرد و گفت: همیش ه فکر م یکردم ماه چقدر خوشبخت  

ه که ای ن همه ستاره دور و اطرافش و پر کردن، اما از یه بند ه خدای ی شنیدم که هر ستار های، ستار هی ماه 

 . نیست 

ه شد و ادامه داد: اون روز معنی  این حر ف رو نفهمیدم، اما حالا م   نگاه ش رو از کوچه گرف ت و تو چش مها م خپر

 یتونم به خویر درک ش کنم . 

 باختم!  
ی
 با بغض به ش خپر ه شدم که لب زد: من باختم نازلی! من تو رو به ا ین زندگ

رو بگپر م و اول ین قطر ه اشکم چکید؛ با انگشت ش اشکم رو پا  نفسم حبس شد، بیطاق ت نتونستم جلوی  خود م 

م جون م رو فد ای   ک کرد و گفت: م یدونم از یه چر زه ای ی بو برده بودی؛ م یدونم که م یدویی دوست دارم و حاضی

 جنگ ل چشمها ت کنم، اما...  

؛ درست موق عی که دیگه آرمایی  . لبخند تلجی زد و نجوا کرد: اما تو نخواسنر   نبود تو رفنر

ل ب گزید م تا بیشپر از ای ن رسوا نشم، چجوری بهش حق یقت رو م یگفتم؟ چجوری وقت ی زن داش ت، بهش  

 میگفتم دوسش دارم؟ چجوری م یگفت م م ن ازدواج نکردم؟ چجوری این همه دروغ رو رسوا م یکردم ؟  

ه به چش مها م لب زد.   سرش رو کج کرد و خپر

 ا خیلی دیره!   دوس ت دارم، ام -

ون رفت و نفهمید چجوری داغونم    قلبم بر ای ثایی های نزد و اون... اون رادمان ب یرحم لبخن د تلجی زد و از بالک ن بپر

 کرد!  

عقب عقب رفتم که به گلدون کنار در خوردم و گلدون از ر و ی چهار پای ه افتاد و شکست، بیحواس بود م و  هیجر  

 نمیفهمیدم.  
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ط حر فهای رادمان تو ذهنم چرخ م یخورد و حال خرابم رو خرا ب تر م یکرد؛ انگار بعد از چند ثان یه تازه فقط و فق

 عمق ا ین فاجعه رو درک کردم و  بیهوا بغضم شکست.  

 من چر کار کردم؟ چرا رفتم؟ چرا نموندم؟ چرا هم خودم رو هم رادمان قربایی کردم؟ چرا دل از اون حس لعننر کندم؟  

ون نره، دل م بدجوری شکست.    دس تها م و ر وی دهنم گذاشت م تا صدا بپر

ضا رو نابود کنم؟ چرا؟ چرا الان بهم ای نها رو گفت ی؟ که  چرا امشب؟ چرا دق یقا شنر که م یخواستم علپر

؟ تو زن داری!    چر

 ی
ی
 به موه ا ی لختم کشیدم و آهسته لب زدم: تو زن دا ری نامرد! چجوری  میکی

ی
کی دیگه رو دوست دا ری؟ تو مرد چنکی

  !  ن یسنر رادمان، نیسنر

 نداره.    -

ی به چهار چوب در تکیه داد و گفت: زن نداره.    با بغض سمت در برگشتم که  آیلیر

متعج ب اش کهام رو پاک کرد م و هول شده از ر وی صندل ی بلند شدم که صند لی افتاد و نزد یک بود تعادلم رو از  

 الکن پا ین پرت بشم.  دست بدم و از ب

؟ مراقب باش.   ی با عجله داخل اومد و با دست سالم ش بازو م رو گرفت و با ترس لب زد: چر کار م یکنی دخپر  آیلیر

ه شدم تا ل ب باز کنه و هر چر میدون ه رو بگه.    گیج و ب یحواس س ری تکون دادم و منتظر بهش خپر

فت: رادمان اصلا ازدواج نکرده، البته این رو فقط من و آریو و  پوفی کشید و ر وی صندلی روب  هروی ی نشست و گ

 فکر کنم مهراد بدونیم. 

صندل یای که افتاده بود رو برداشتم و دوباره روش نشستم که ادامه داد: ازدواجش با مارال یه ازدواج سو ری بوده،  

 مخالف 
ی
ی رو به مارال عاشق پسرخال هاش بود، اما پدرش به خاطر اختلافات خانوادگ بوده تا اینکه مارال همه چپر

رادمان م یگه و رادمان دلش م یسوزه و  این ازدواج سوری و راه م یندازه؛ به گفت هی رادمان حنر او ن رو زی که  

 خواستگاری مارال هم رفتید، رادمان عاشق تو بوده. 
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ی از ر وی صندلی بلند شد بعد ا ون رفت،  ناباو ر دستم و ر وی دهنم گذاشتم که  آی لیر ز نگاه کوتاهی به کوچه از بالکن بپر

 اما بعد از چند دقیقه برگشت و گفت: اگر واقعا دوسش داری، یه کاری بکن، نزار از دست ت بره!   

ی رو به رادمان م یگفتم و دست از ا ین انتقام لعننر م یکشید م؟  ی ا بیخیال   چر کار م یکردم؟  میموند م و هم ه چپر

 م یکردم؟ اما مگه آرامش بدون رادمان   کش که دوس ش دارم
ی
انتقام م رو م یگرفت م و باغیه عمرم رو با آرامش زندگ

معنی داشت؟ م ن بدون رادمان همون نازلی قبلی  میشدم؟ مگه بعد از مرگ آرمان همون نازلی قبلی شدم؟ همون دخپر 

ی م اگر به رادما م!  با زیگو ش سابق؟ نه، من بعد از آرمان شکستم و مطمی   ن نرس م،  میمپر

و ن فرستادم؛ اش کها م رو پاک کردم و از بالکن ب یرون اومدم و  دست ی به گلو م کشید م و نفس م رو آه مانند بپر

 مشغول چیدن م یز شام شدم.  

  

  

  

  

  

 * ** 

 »فلش بک به گذشته«  

  

 بیا تو.   -

تعجب بهش نگاه کردم که به تخت سفید رنگ اتاق اشاره در باز شد و قیاف ه ی مضطرب  دی وید نم ایان شد، با 

 کرد و گفت: میشه صحبت کنیم؟  



   نقا ش ی احسا س

  
 242 

  

ابر وی ی بالا انداخت م و با تعجب لبا سه ا رو ت وی کمد انداختم و در سفید کمد رو بستم؛ روی تخت نشست ها م  

ه شدم.    و منتظر به ش خپر

س لب زد:  ی آرا یش نشست و با اسپر نازل ی ؟  با آرام ش نگاهش  روی صندلی مپر

 کردم و گفتم: جانم؟  

 م ... من یه جو ری شدم، احساس  میکنم به یکی یه حش دارم.    -

ه شدم و سعی کردم با آرامش حرف بزنم.    با تعجب بهش خپر

 چر شده د ی وید ؟   -

 من به یکی یه حش دارم، اما  این حس شبیه حش که به تو دارم ن یست!   -

 ار دادم تا ش اید کمی از سردرد طاقت فرس ایی که دارم کم بش ه، اما نشد. شقیق هام رو فش

 به من چه حش داری؟  بیمعطلی گفت: خواهر برادری.   -

، اما یه حش داری که شبیه این حس ی که به من  نفس عمیفر کش یدم و گفتم: خب تو من رو خواهر خودت م یدویی

 ...  داری نیست، یعنی

 تعجب سرم رو بلند کردم و با چش مه ا ی گرد شده به د یوی د نگاه کردم.  حرفم و خوردم و با 

 عاشق شد ی؟!   -

ا ز روی تخت بلند شدم و با ح یرت روب  هروش ا یستادم و گفتم: گ؟ تو که م یدویی تو چه وضعی هستیم؛ من چر کار 

 قرارمون  ا ین نبود د یوید!  کنم؟ برم داد بزنم مردی که مثلا شوهرم ه و پدر بچمه، عاشق شده؟ ما 

 به موهاش کشید و با صد ای خش داری  
ی
ی آرایش بلند شد؛ چرچی زد و چنکی سردرگ م از روی صندلی سفید رنگ مپر

گفت: م یدونم، من از اول قبول کردم، اما تا کجا؟ تا گ ؟ تا گ بشم پدر خواهرزاد هام؟ تا گ بشم شوهر کش که شب 

 ر روز با دیدنت عذاب م یکشم، من هر روز با دیدنت انگار کایی رو م یبینم، میفهمی؟   یه خواهرمه؟ نازلی من ه
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 با بغض سر تکون دادم که ر وب  هروم  ایستاد و صورت م رو با دس تهاش قاب کرد و لب زد:  

 ببخشید!  

ون بره که ب یمعطلی پرسیدم: حالا گ هست ؟  برگشت؛ سرش و پ ا ین  ازم فاصله گرفت و خواست از اتاق بپر

 انداخت و خش دار لب باز کرد: پناه.  

  

  

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

 ترسا و ر وی تخت خوابوند م و با عجل ه، اما تا حد امکا ن بیسر و صدا سمت اتاقم دوید م و حاضی شد م.  

ی خورد. روی پنج هی پا ا یستادم و دستم رو دراز کردم تا کلت رو از بالای کم د  ی  اتاق خواب بردارم که دستم به چپر

 کرد م و تو یه حرکت تو هوا گرفتمش؛ با دیدن تابل وی بزرگ که کادو یر چ شده 
ی
کشیدم ش که افتاد، اما زرنکی

 بود، ابروها م از فرط تعجب بالا پ ر ید.  

ی ی که  ا ز کمد فاصله گرفتم و تابل وی کا دو پیچ و ر وی تخت گذاشتم و مشغول باز کردن ک اغذهاش شدم، اما با چپر

 دیدم، نابارور دست م و جل وی دهن م گذاشت م تا صدا م در نیاد. 
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ه به پنجر ه روی بو م به طرز ماهران های طرچ شده بودم؟ اون م ن بود م که به پنجر   اون چهر هی من بود م که خپر

ه بودم؟ ناخودآگاه نگاهم قسمت پا  های که به خاطر بارون خیس بود و دونهه ا ی آب روی پنجر ه م یرقصی دن، خپر

 ی ن نقاشی کشیده شد، اما امضای رادمان بد جوری حال م رو خراب کرد و دل م رو به آیر ش کشید.  

ی خراب شد! چه لیلی مجنویی م یتونست یم باشیم، اما  ما چه عاشقانهه ای ی که م یتونسنر م داشته باشیم، اما همه چپر

 هپر ه بگم هم ه چر رو نابود کردم! همه چر نابود شد  یا ب

 رادما ن و خراب کردم و کاری  
ی
ستون بخوابه! زندگ  آرما ن رو داغون کردم و کاری کردم گوشهی قپر

ی
من! من لعننر زند گ

ی تجرب  هی عاشفر د ی وی د رو زهر کردم به خاطر خودم! من به اس م انتقام، به اسم بابا خیلی  کردم بهم دل ببنده! اولیر

 رهای ی که نبا ید رو کردم و الان پشیمویی هی چ سو دی نداره چون فقط و فقط ی ک قدم تا پرتگا ه مونده!  از کا

لبخند تلجی زدم، حالا معنی جملهی چقدر دیر زود میشه رو فهمیدم؛ من تو  ا ین با زی سوختم، اما تنها نه! من همه 

 رو سوزوند م بدون  اینکه بفهمم!  

 بلند شدم و دوباره ر وی پنج هی پا  ا یستادم و دستم رو بلند کردم تا کلت رو بردارم.  با بغض از ر وی تخت

بالاخره دستم بهش رسید، با احت یاط کل ت و برداشت م و پش ت کمر م جاسا ز کردم و با تر دی د ی که بعد از  

 ر فرستاده بود، راه افتادم. حر فها ی رادمان به سراغم اومده بود، از خونه خارج شدم و سم ت آدرش که منصو 

 هر چ ی بیشپر م یرفتم، بیشپر از شهر دور م یشدم و آشوب بدی به دلم چنگ 

 کنم . 
ی
 م یانداخت هر چر دورت ر م یشدم صد ا ی پارس س گ موجب میشد با سرع تپر رانندگ

ظ کنم؛ کمکم به همون دکه ای که تاریکی و خلویر جاده بدجوری ترس به دلم انداخته بود، اما سعی کردم آرامش م رو حف

 منصور نشونه گذاشته  بود، رسیدم.  

ی جلوتر پارک کردم و پ یاده شدم؛ سردی هوا لرز بدی به تنم م یانداخ ت و باعث شد تو خودم جمع بشم.    ماشیر

ی مشک ی رنگ ا ی  ستاد و بعد با صدای چرخ ماش ین با عجل ه و وح شت پشت یکی از دکهها پنهان شدم؛ دو تا ماشیر

ی پیدا شدن که یکیشون در کمک رانند ه رو باز کرد و یه مرد تق ریبا شصت ساله   از چند دقیق ه دو تا با دیگارد از ماشیر

ی پیاده شد.    از ماشیر
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گوشهی مانتو م رو چنگ زدم و چش مها م رو ریز کردم تا بهپر ببینمشو ن که مرد صورت ش رو برگردونند؛ انگار با  

ا م یگفتم.  دیدن عل یرض  ا نفرت تمام وجودم رو گرفت و  زیر لب بهش ناسری

 آماده باش.   -

  

  

 * ** 

 »دانای کل«  

  

ه شد، برادری که ت ا پای جانش مراقب خواهرش بود، اما نتوانست عشق مهراد را از   با بغض به برادرش خپر

ی بود ...   سرش بیندازد؛ حال وقت رفیر

ده، از کش که شیطن تها یش گوش فل ک را کر م یکرد، اما حال از آن دخپر شاد، وقت دل کند ن از ته تغاری خانوا

 فقط  ی ک دخپر افسرده و گوشه گ ی ر بافر مانده بود. 

ی های به دل نداشت چرا که فکر م یکرد، مهراد هم مانند   خوب م یدانست  ا ین با زی سرنوشت است و از مهراد کیر

 خواهرش عاشق شد ه است.  

د؛ د یگر معلوم نبود گ و چه گونه خواهر ع زیز ش را ببیند. گلوی ش از حجم بغ ضهای ی که  خواهرش را در آغوش فسری

 در این چند روز به وجود آمده بود، درد م یکرد. 

ی نداشت به جز نازلی و پرهام، پرهام ی که خود ش را مقصر مرگ آرمان م یدانست و در  ی از رفت ن آیلیر هیچ کس خپر

 ن چهار سال ذره ذره نابود شد.  ای

 شمار هی مهراد را گرفت  
ی
ی شد و هم زمان با رانندگ و ن زد و سوار ماشیر حال به فکر نابود نشدن مهراد بود؛ از اداره بپر

 و منتظر شد تا صد ای ش را بشنود. 
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 جانم داداش؟   -

ی و دوست دا ری  نفس عمیفر کش ید و ل به ای خشکید هاش را با زبا ن تر کرد و گفت: مهراد؟ اگر واقعا آیلیر

 دست بجنبون پسر، تا نیم ساعت  دیگه پرواز داره. 

؟!   -  چر

ی عشقش هراس داشت.    این صدای لرزان و ترسید هی مهراد بود که از رفیر

ی سمت فرودگاه رف ت.    پرهام پیچ را پیجر د و وارد اتوبان باش شد و با سرعت بیشپر

 بیا فرودگاه...   -

وع مهراد با  ض ا سری عجله باش ه ای گفت و گوش ی را قطع کرد و پرهام تنها فکرش درگپر ا ین با زی بود؛ با زیای که علپر

 کرده بود.  

   

  

  

 * ** 

  

  

 »نازلی « 

دلش گوا ه بد میداد و م یدانست  این با زی با خون تموم  میشود، یا او خودش با دس تها ی خود ش گر گ را م  

 دست به کار میشد.  یکشت یا ا و 
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دل ش کودک یاش را م یخواست، همان نازلی شی رین و با ز یگوش که همیشه هر کاری که م یکرد، هما ی تها ی  

مهراد و پدرش را داشت، اما حال د یگ ر نه پدر داشت که هما یت ش کند نه مهرادی را داشت که مشکلات ش را به 

 او بگ وید.   

 رخ م یخورد و مدام با خود فکر م یکرد.  حر فه ای آیل ی ن تو ی سرش چ

ی آدم ی نیستم!   -  من همچیر

ی پوزخندی مهمان ل به ای خش ک شد هاش شد.     اما با یادآوری حرف آیلیر

 »یکیو  زیر خاک کر دی، یک یو داغون و افسرده«    

 »من کاری و کردم که تو هیچ وقت نکرد ی « 

 ا خو ن تموم م یشه!  پوزخندی زد و با نفرت لب زد:  این با زی ب 

 و با پ ایان حر فاش کل ت را از پشت کمرش برداشت و سمت گاراژ رف ت.  

ون آمدند و سمت ماش ی نها ی غول پیکرشا ن رفت ن و بعد از  سه  یا چهار تا از افراد گرگ یا همان عل یرضا از گاراژ بپر

ی رو ی آسفال تهای جاد ه   خپر از رفتنشان داد.  چند دقیقه صد ای چر خه ای ماشیر

  

  

  

  

 * ** 

 »مهراد«   
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ه شدم که سری به  مشنر به ستون کنارم زدم، پرهام از اطلاعا ت فاصله گرفت و به سمت م اومد، با اضطراب بهش خپر

 معنی نه تکون داد؛ حرض چشمها م رو بستم و سعی کردم آروم باشم.  

ی وحدت به اطلا  - ی وحدت به اطلاعات،  آیلیر  عات.   آیلیر

عصنر از ر وی صند لی فرودگا ه بلند شدم که پرهام موبایلش رو از جیب کتش در آورد و به مشغول شماره گرفت ن 

 شد. 

ی وحدت رو بینشون  دی  - ماهان تمام مساف رهای پرواز هفتصد و ش و دو، به مقصد لند ن رو چک کن اگر اسم آیلیر

 دی خپر بده.  

 فرودگا ه رو با چش مهای پرتش و یشم از نظر گذروندم، اما نبود که نبود. مضطر ب و عصنر جا ی جای 

اگر م یرفت چر کار م یکردم؟ چجوری زنده م یموندم؟ اصلا زنده م یموندم؟ ب ه خدا اگر م یموندم! به قرآن اگر زنده  

 م یموندم!   

م پرواز هفتصد و س ی و دو به مقصد لندن تا. ..   -  مساف رین محپر

ی خورد، با عجل با عصبان  هم سن و سال  آیلیر
ش که کل وجودم رو گرفته بود چرچی زدم که نگاه م به یه دخپر یت و اسپر

ی ؟  ی مرد م رد شدم و ب یاراده داد زدم: آیلیر  ه از بیر

برگشت، خودش بود! خود لعننر ش بود با همون چش مهای ی که همیش ه بارویی بودن؛ سمتش د ویدم که با  

 سرعت بخشید و ب ین مردم ی که با تعجب نگاهمو ن م یکردن د گم شد.   ترس به قد مهاش

 به موها م کشیدم و گوش ه به گوشهی سالن رو نگاه کردم، اما نبو د.  
ی
 چنکی

  . ی  با عصبانیت لگدی به صندلی کنار م زدم و با تمام توان ف ریا د زدم: آیلیر

سمت باند پرواز رفت م، اما با دیدن هواپیما که بلند شد، جون بیتوجه به نگهبان که سعی داش ت ساکتم کنه با عجل ه 

ی نشستم و اجازه دادم بغضم بشکنه.    از تنم خارج شد و ب یاراد ه با زان و روی زمیر
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 »دانای کل«  

  

به گوش باد  آرا م آرام پشت سر آخرین بادیگار د ا یستاد و نفسش را حبس کرد تا حنر صد ای نفسها یش هم 

 یگار د نرسد.  

آخرین آمپول را برداشت و با شمار هی سه، آمپول  را در گردن بادیگارد خالی کرد و هم زمان با دستش جل وی ده ن 

 بادیگارد را گرفت تا صد ای ش پخش نشود.  

 گاراژ رها یش کرد.  به ثانیه نکشید ب یهوش شد؛ باد یگار د را با هر سخنر که بود کشان د و کنار د یوار  

ی در گفت:   کلت را در دست گرفت و در آهنی گاراژ را باز کرد که گرگ با شنیدن صد ای قپر

 چر شد سامان؟  

 پوزخندی زد و به در زنگ زد هی گاراژ تک یه داد و گفت: عا... سامان رفته.  

ده بود،  ابر وی ش از تعجب بالا پ رید، اما وقنر  با شتاب سرش را بالا آورد، اما با دیدن دخپر ی که سر تا پا سیاه پوشی

 متوج هی کلت داخل  دست او شد، تعجب جا ی ش را به ترس داد. 
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 تو گ باشی ؟  -

نازلی پوزخندی زد و رو بند مشک یاش را از صورتش کند که گرگ ناباور قدمی عقب رفت؛ چشمه ای آن دخپر مانند  

 ایی به پا  میکرد.  مهبد بود و حدش که م یزد در دلش غوغ 

ش د رو زی گپر نازلی زخم خورده بیفتد.  
 دروغ چرا؟ همیشه از این لحظه هراس داشت و م یپر

ش زد و   ین شنیده بود، نازلی س ایه به سا یه دنبالش است، اما او تنها پوزخندی به سر و وضع زخمی دخپر ا ز شپر

 گفت: نازل یم مثل مهبد! هیچ غلظ نمیتونه بکنه.  

ی ی که روب  هرو ی ش ا یستاده با دخپر ده سال  اما  ح یف، ح یف که نازلی را دست کم گرفته بود و نم یدانست  این دخپر

ی تا آسمان فرق دارد.     پیش، زمیر

 نمیدانست هر روز را با فکر به انتقام شب کردن ،یعنی چه! نمیدانست هر روز را با فکر نابود کرد کش یعن ی چه! 

ک سیاه پوش ک ه حالا مشخص شده بود، دخپر مهبد است نیشخند ترسناک ی حوال هی صورت رنگ پرید ها ش دخپر

 کرد و گفت:  یادته چه پیغا می بهت رسوندم؟ هوم؟ تو روز روشن کابوس شب تارت م یشم... یادته؟  

ضا عمل کرد و  کلت را سمت ش   دس ت لرزانش را سمت م یز برد تا نامحسوس کلت ش را بردار که نازلی زودتر از علپر

ضا قاطی شد.   گرفت و ماشه را فشار داد و چند ثانیه بعد صد ای رعد و برق با صدای نعر هی دردناک علپر

ی افتاد و از درد نعر هها ی پیدرپیای م یکشید؛ با قد مهای آرام، اما محکم سمتش رفت و طناب کنار پ  روی زمیر

 ای ش را برداشت و دس ت و پ ا یش را بست.   

ی انداخت و  بیتوجه به آه و نال هی گرگ، کلت را ر وی شقیق هاش  رو بن د ش را از دور گردن ش کند و آن را روی مپر

وع کنیم ؟     گذاشت و گفت: از کجا سری

م یدانست نم یتواند از دست نازلی خلاص شود، اما با ا ین حال از حیل ههای تکرا ری ش استفاده کرد  و گفت: از  

 من بگذر نازلی.   
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 »رادمان«   

  

با صدای در که به شکل وحشتناک ی کوب یده م یشد، چش مها م رو باز کردم، گ یج و منگ از اتاق ب یرون رفتم و 

 در خونه رو باز کرد م که دیو ید با اضطراب و دلهره وارد شد و بیمعطلی لب زد: رادمان کم ک میخوا م.  

د، چش مه ی ا م باز شد و خواب از سرم پرید، ب ریده بریده لب زدم: ت ... تو م ...  با شنیدن صداش که به فارش حرف  مپر

 مگه...  

 با حرص نگاه ش و از رو به رو گرفت و گفت: م ن اهل ا یرانم.   

؟     متعجب از حرکا ت و حر فه ای ب یسر و تهش ر وی کاناپ هی نسکاف های رنگ خونه نشست م و گفتم: یعنی چر

کرد و گفت: خواهرمو همسرش ت و ی یه تصادف فو ت م یشن و فقط یه  یادگار ی ازشون م ل بهاش رو با زبون تر  

 یمونه که او ن هم ترساست.  

نفسم حبس شد و بهت زده بهش خ یر ه شدم که ادامه داد: داغو ن شدم، به جرات م یتونم بگم مردم! اما درس ت تو 

ک ت ما رو خرید؛ ی رو زها که داغون بودم نازلی سری شباهت ب ی ش از اندازهاش با کایی آزارم م یداد، اما ک مکم  همیر

 بهش عادت کردم تا  ا ینکه یه روز تو ی یه کوچ ه دیدمش که حال و اوضاع خویر نداشت.   

با کنجکاو ی به کاناپه تکیه دادم که نگاهی بهم انداخت و با تردی د گفت: او ن روز صفر هی دلشو باز کرد و گفت چه 

 جدید...  بلاه ای ی سر 
ی
وع یه زندگ  ش اومد ه و م ن هم ناخودآگاه همه چ یز رو گفتم و این شد سری

او ن رو زها ترسا پیش برادر شوهر کا یی بود و ما ه یجر ازش نمیدونستیم تا  اینکه دوستم که ت وی بیمارستان 

 کار م یکرد، گفت ترسا حال و روز خویر نداره.  

دا ری ادامه داد: اون روز وقنر رفتیم ب یمارستان متوجه شدیم عم و ی ترسا  دندو ن قورچر کرد و  با صدا ی خش

 اونو تو حالت بد زده و بعد از ک لی شکا یت و دعوا سرپرسنر ترسا رو به من دادن. 

 شقیق هام رو ماساژ دادم و  لب زدم: اما ترسا نازل ی و ماما ن صدا م یکنه.  
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نه.  تلخ خندی د و گفت: گفتم که... نازلی ب ی  یش از اندازه شبیه کانیه، ترسا به اجاز ه ی خود نازلی مامان صداش مپر

ه شدم که صد ای پرتش وی ش، اسپر  سردرگ م سرم رو تکون دادم و به ظر ف کر یستال روی می ز خپر

 س بدی به دلم انداخت.  

 یران بره.  اما الان نازل ی نیست؛ امشب عل یرضا آخرین معامل ها ش رو م یکنه و م یخواد از ا -

س د یوید خ یره شدم.    خش ک شده نگاه م رو از ظرف گرفتم به چشمه ای پ راسپر

 آخر ش هم سر ش رو به باد داد.  -

  

  

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

ت و بالا آورد م  
ُ
 ا ز عصبانیت تمام بدنم گر گرفته بود، ل بها ی خشکم رو با زبونم تر کردم و کل

ه شدم. و با کلت بهش اشاره    کردم، تو چش مه ای سرگردون و ترس ید هاش خپر

 من به خاطر تو سر زندگیم قمار کردم! با عز یزت رین افراد زندگیم با زی کردم! به دار و ندارم پشت پا زدم!   -

 خندهی تمسخر آم ی زی کردم و گفتم: توقع داری ازت بگذرم؟! 
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ونم بالا بردم و با کلت به خودم  کوبید م و با بغض داد زدم: مگه چشمهام رو محکم روی هم فشار دادم و دس تهای لرز 

؟ مگه تو از عشق من گذشت ی؟ تو   من گذشنر
ی
؟ مگه تو از زندگ تو از پدر من گذشت ی؟ مگه تو از مادر من گذش یر

ت آشعالت رحم کنم ؟   به آدم خودتم رحم نکر دی نامرد! من به تو رحم کنم؟ به دخپر

زدم و کلت رو به شقیق ها م کوبیدم، ت وی  این تاریکی به خویر نم یدیدمش، اما با  این حال به طرفش نگاه پوزخند تلجی 

  !  کردم و گفتم: تو من و به ناحق بیپدر کر دی! تو عشق من و به ناحق ا ز من گرفنر

پدر تو قاتل بود! هر کش تقاص کار با چند قدم کوتاه روب  هروش ا یستادم که دندون قروچر کرد و با عصبایی ت داد زد:  

 خودش و پس میده!  

 لرز ش بدنم دست خودم نبود، سلول به سلول بدنم از  این حرفش آتیش گرفت.  

ی هام به طرز عجینر بالا و پ ا ین م یرفت و با فک قفل شده غریدم: یه قاچاقجر چجوری تقاص  قفس هی سیر

 پس میده ؟ 

 کج کردم و بهش خ یره شدم.    سرم رو کج کردم و مثل  دیوونهها 

 هوم ؟   -

س به صورتم خ یره شد که در به طرز بدی باز شد و با اومدن یکی از اون غول پیک  با چش مهای ی سرار از ترس و اسپر

 رها رو ح از تنم جدا شد.  

و ن زدم، از صد ای  با ترس قدمی عقب برداشتم که دا دی زد و سمتم د وید؛ با سرعت از کنار ش د ویدم و از گاراژ بپر

 قد مهاش معلوم شد، پشت سرم میاد.  

 نفس عمیفر کش ید م و سعی کردم به درد قلبم اهم یت ندم؛ دوید ن رو ی اون  

 از آب بود، کار آسویی نبود مخصوصا بر ای منی که قلبم مشکل داشت  
ی
آسفال تهای ی که چند مپر چند مپر گودا ل بزرگ

   و نم یتونستم به خویر فرار کنم . 

 و ایسا!    -

 با حرص دندو ن قروچر کردم و سعی کردم سرعتم رو  زیاد کنم، اما با شنیدن صدای شلیک روح از تن م جدا شد. 
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 »دانای کل«  

  

ا یستا د و با بغ ض عقب برگشت، با ترس نگاه ش را به ر وب  هرو دوخت؛ با  دیدن همان مردی که دنبال ش بود، 

 شکست و چند قدم ی عقب رفت.  بیهوا بغض ش 

لبا س سفید مر د خویی بود و دس تها ی خونیاش ترس ب دی بر دلش م یانداخ ت، آرام آرام چند قدمی عقب رفت و 

وع به د و ید ن کرد، هم زمان کل ت را از پشت کمرش برداش ت و سم ت گاراژ رفت.    بعد از چند قد م سری

د، اما با د ید ن جای خالی گرگ با عصبانیت نعر ه ای زد، اما بعد از چند دقیق ه اش کها ی ش را پاک کرد و وارد گاراژ ش

 صد ای پر تمسخرش، خظ ر وی تما م افکار ش کشید.  

 چر شد ه خانوم کوچولو؟   -

ی  یا من؛ این با  به چشمه ای قپر ی رنگش خپر ه شد و با عصبان یت گفت: من امشب اومد م اینجا! امشب یا تو م یمپر

 رو تموم م یکنم... یا با مردنم یا با مردنت!   زی

ضا نیشخن د ترسناک ی حوالهی صورت پر حرص نازلی کرد و گفت: وقتش ه تو هم مثل پدرت به درک واص ل   علپر

 !  شی

 . ی  و با پ ایان  این حرف هر دو هم زمان اسلحههایشا ن را به طرف هم نشانه گرفیر

 ود نحس ت رو از ر و ی زمی ن پاک کنم.  در نه دیگه! امشب م ن اومد م که وج -
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ی که  دس تها ی گرگ از عصبایی ت بیش از انداز هاش م یلر زید؛ دست خودش نبود ن میتوانست قبول کند، دخپر

 روب  هرو ی ش خط و نشان م یکشد، همان نازلی کوچک ی بود که جان ش به جان مهبد وصل بود.  

حم ی تما م گفت: م ید ویی مادر ت بر ای چر  ای ن کا ر و کرد؟ م یدویی بعد از فرارت از  نیشخندی زد و با  بپر

 خونه چه ب لاه ایی سر ش آوردم؟   

حم ی تما م ادام ه داد: بعد   نفس ش برید و زانوها ی ش شل شد، اما همچنان کل ت در دست ش بو د که گر گ با بپر

ی ت یه روز هم مادرت آرامش نداشت، هر روز و هر شب با کمربند  ی تموم  رفیر و سیل یه ا ی پیدرپ ی من م یخوابید و بیر

د.   ی  کت کها فقط اس م تو و پدر ت رو صدا مپر

قطر ه اشک ی از جنگ ل چشمها یش چک ید. خشم تما م بدنش را احاطه کرد، با فکی قفل شده، به صورت چند ش  

ه شد؛ حالش ا ز خود ش بهم میخورد وقنر  میفهمید شش سا ل مادر ش را  آزار داده! وقنر  میفهمید با فرار آورش خپر

 مادرش را نابود کرده!  
ی
 ش زندگ

 وقنر م یفهمید مادرش هر شب با چشمها ی خیس خواب یده است.  

 بالاخره کم کش نبود، بود؟ مادرش بود، حال که به اشتباهش یر برده بود، پشیمان بود و دلش انتقام م یخواست.  

 ش را به ا ین حال و روز انداخته! از مر دی که سلول به سلول بدنش انتقا م را فر 
ی
د، انتقام از آدم ی که زندگ ی یاد  مپر

مادرش را آزار داد، پدرش را کش ت و عشقش را نابود کرد، اما این درست نبود؛ بود؟ مگر رادما ن نیمی از جانش نبود؟  

اش انتقام م یخواست! بر ای دل  مگر عاشق رادما ن نشده بود؟ آری، حال که م یاند یشید، بر ای عشق سوخت ه

 آتش گرفت هاش انتقام م یخواست.   

 کردم، حالا وقتش  -
ی
دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه با فکر انتقام از تو جون گرفتم با فکر جس د نیمه جون ت زندگ

 رسید ه.  

و در نهایت، هم زما ن با   و با پ ایا ن ای ن حرفش هم زما ن دو یر ر شلی ک شد و هر کدام به س وی د یگری رف ت

رعد و برق وحشتناکی که زده شد، یر ر به هر دو بر خورد کرد و پس از چند ثانیه جس م بیجون عل یرضا و نازل ی روی  

 زمی ن افتاد.  
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ه شد که پوزخندی لبانش   ، عل یرضا خپر
آهست ه خودش را بالا کشید و به د یوار کثیف گاراژ تکی ه داد، به جسد خویی

 اطه کرد. را اح

ضا  بازو یش بدجور میسوخت بیقراری م یکرد؛ درد طاقت فرسایی کل بدنش را فرا گرفت ه بود، اما دی دی ن علپر

 در آن حال و روز، مانن د نو ش دار و بود و جان ش را تازه  میکرد.  

ضا بر اثر ت یری که به او زده بود، غرق در خون بود، اما بازو ی نا زلی به خاطر ت یر ش زخمی  حدودا وس ط شکم علپر

 شده بود.  

 نازلی سرفه ای کرد و با صدای خ شداری گفت: تموم شد!. ..  

ض ا بود؛ او نف سهای آخر را م یکشید و هنوز هم از کا رها ی خود پشیمان نبود! انگار ا ین مرد فرا تر از   این پا یان علپر

اوار ش  بود. در گاراژ با شتاب باز شد و چند دق یقه بعد چهر هی بهت زد  انسان بود، او خود خود ابلیس بود و مر گ سری

؛ رادما ن  ی ت زده به او م ینگر یسیر ضا حپر هی رادما ن و دی وید بود که داخل آم د و با دیدن جس د غرق در خون علپر

ضا م یدانست!    انگار دلش از سنگ شده بود، او مقصر تمام ا ین اتفا قها را علپر

ی هی غرق در خونش گذاشت؛ او برای شکست ن کش که باعث   حال تلاش چند ما  هاش برای نابو دی گرگ را رو ی سیر

شکس ت عشقش شده بود، خود را ما هها به آب و آتش زد تا سرن خهای ی از گرگ بگپر د و تک تک کثاف ت کاری  ها ی  

 حکم ا
ی
 عدام گرگ را صادر م یکرد. ش را برملا کند، جر مهایی که درو ن آن پوش ه بود، م یتوانست به سادگ

و  با قد مه ای پرتش و یشی سم ت نازلی رفت؛ بدن نیم ه جان نازلی را در آغوش گرفت و از گاراژ، همراه با  دی و ید بپر

 ن زدند که صدای آ ژ یر ماشی ن پلیس باعث شد به قد مهایشان سرع ت ببخشند.  
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 * ** 

 »مهراد«   

  

شدم و با لح ن عصنر و بغض آلو دی لب زدم: کاش... کاش م یموند یو اینجوری نابودم ن میکر دی به باند پرواز خ یره 

 ب یمعرفت.  

 م یموندم که چر میشد؟ ثانیه به ثان یه کنار ش م یدیدم ت و خور دتر از اینی که هست ،میشدم ؟  -

ی که با بغض بهم  با بهت نگا ه نمناکم رو از باند پرواز گرفتم و با قد مها ی   سم ت صدا برگشتم؛ با دیدن  آیلیر
لرزویی

ه شده بود، شوکه شده چمد قد م عقب رفتم، اما تا به خود م اومدم، ب یاختیار سمت ش دویدم و قبل از اینک   خپر

 ه بفهمه یا مان ع از انجام داد ن کارم بشه، محکم بغلش کردم.  

ی لب زد:  چر کار م یکنی مهراد؟ م یخوای بیشپر از این ی که هست متعجب از کاره ا و رفتا رم با صد ای بغض آلود

؟ ی ا نقطه ضعفم دستت اومده و داری تلاف ی   عذابم بد ی؟  می خو ای ثانیه به ثا نیه یادم ب یاری سهم من نیسنر

؟    میکنی

اد م فقط تا ج ایی که اهم ینر به کنای ههاش... حر فه ای ب یسر و تهش... لح ن دلخورش، به هی چ کدوم اهم یت ند

دم ش و بر ای دومی ن بار بهم ثابت شد اگر نباشه نابودم!     میش د ت وی بغلم فسری

شو ن سن گ رو هم آب م یکرد، خش دا ری لب زدم:    بیاهم ی ت به مرد می که نگا هه ای خپر

ی دوست دارم...   آیلیر

ر وی مرد می که دورمو ن جمع شده بودند ،یا فیلم توجه ای به چهر هی خیس و بهت زد هاش نکردم؛ چرچی زدم و رو به 

 م یگرفتند و یا پچ پچ م یکردن، داد زدم:  آیل ین دوست دارم. 

ی اش کهاش رو پاک  کرد و با بغض لب زد: من م دوس ت  با پا یان ا ین حرفم صد ای دس ت و سوتها بلند شد که  آی لیر

 دارم، اما. ..  

د، م یخواد چر بگه و دو دل یش بر ای چیه. فکر ش رو خوندم، تردید ت وی چش  ی  مهاش داد مپر
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؟ کدوم زن؟ کدو م  دس تها ی  یخ کرد هاش رو گرفت م و تو دستم فشار دادم و با هیجان لب زدم: به چر فکر م یکنی

 ازدواج؟ ملیس ایی وجود نداره، ما با هم ازدواج نکردی م هنو ز...  

 هنوز شناسنام ههامو ن سفید سفیده!  

باور قدم به عقب برداشت، سم ت پرها م برگشت و با متعجب بهش خپر ه شد؛ انگار لبخند بیجو ن پرها م مهر  نا

 تا ی د ی رو ی تما م افکا ر بیس ر و تهش بود.  

ه شد و با نگا ه خیسش از نظر گذروندم؛ انگار داشت تک تک اتفاقا ت رو تجزیه و تحل یل م یکرد.    بیحر ف بهم خپر

 ت، با گریه فاصل هی بینمو ن رو طی کرد و خود ش رو تو بغلم انداخت.  بغضش شکس 

 خیلی خری مهراد.  -

لبخند عم یفر ر وی لبم نقش بست، چی لی وق ت بود ازش فحش نخورده بودم؛ روی موها ش رو بوسید م، اما با د یدن  

 حراس ت که به سمتمو ن م یاومد، خند ه روی لبم خش ک شد.  

 * ** 

 رادمان«   »

  

 ما نم یتونیم مسئول یت بپذ یریم، باید به پلیس خپر بدیم وگرنه بر ای خودمو ن دردس ر میشه.   -

! هر چقدر بخو ای بهت میدم، اما به پلیس خپر ندید   ه شدم و با حرص گفتم: دکپر  خپر
کلافه به ری شهای سفید دکپر

 ن.  

ی برداشت  ی شد؛ اگر پ ای پلیس به بیمارستا ن باز  چپ چ پ نگاه م کرد و تلف ن رو از ر وی مپر و مشغول شماره گر فیر

 بشه، نازلی به جرم قتل دس ت گپر  میشه!   

 م یکنم.  -
ی
 سرگرد پرهام احسایی هستم، خودم به این موضوع رسیدگ
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ه شد م و ل ب باز کرد م تا حرفی بزن م که به دکپر اشاره کرد؛ دکپر به خاطر لح ن جدی  ش اخمی  با تعجب به پرهام خپر

ه به سرامی که ای سفید رنگ بیمارستان لب زد: کار خودشو کرد؛ درسته؟    کرد و بدون حرفی رفت. پوزخندی زد و خپر

 سر تکون دادم که ادامه داد: او ن پوشه هم که سر صحن هی جرم بود... مال تو بود ،درسته؟  

پر ین نشویی از عل یرضا پیدا کنم، ام ا نشد که نشد... بعد بیحال آر های لب زدم؛ چقدر ای ن در رو اون در زدم تا کوچ ک

 از پیدا کردن وکیل ش با هزار وعده و وعی د و چند میلیارد پول بالاخره تونستم تمام اطلاعاتش رو پید ا کنم. 

 نفس عمیفر کش ید و گفت: ظاهرا یک ی بدجور دلش پر بوده!  

شکست، اما ب یتوجه به درد ی که تو گردن م پیچید با چشمها   جوری سرم رو بلند کردم که احساس کردم گردن م

 ی گرد، ناباور لب زدم: چ ی؟!   

ب گلول  ض ا از ضی بیسیم ت و ی دستش و روی صندلی آیر رنگ بیمارستان گذاشت، به صندلی تکیه داد و گفت: علپر

 ی ت ی راندا زی باشه.   هی نازلی نمرده، اما باز هم بهپر ه دلیل دست تپر خورد هی نازلی، تم ری نها 

ن ی یا نه ؟  ی  کام ل به سمت ش برگشتم و با حرص غ ر یدم: مثل آدم حرف مپر

لبخندی زد و گفت: درس ت سه ماه پ یش یه فرد ناشناس به اداره زنگ م یزنه  و خپر آخرین معامل هی رضا شا 

ین باند قاچاق اعض ای بدن رو داره، میده؛ اون روز  م یگذره و با کمک نپر وها تمام افراد رضا ش  یان، کش که بزر گپر

 ایان رو، و هم ی ن طور خودش دستگ یر میشه، بعد از چند وقت حکم اعدامشو ن میاد.  

ضا چه ربظ داره؟    ه شدم و ب یحواس گفتم: خب ا ین به علپر  با تعجب بهش خپر

ه به چش مه ای پرتش ویشم سری تکون داد و گفت: از اینجا به بعدش رب ی کردیم تا فهمیدیم خپر ط داره؛ چی ل ی پیگپر

شخض به اسم سامان م یرزایی اون خپر رو به اداره رسوند ه و بعد از چند وقت فهمیدیم  این سامان با دست راست عل 

. اون رو ز ما همه رو گرفتیم به جز دست راست ش ایان... پسرش! حالا بعد از س ه ماه جسد ش رو در حالی   ی یرضا یکیر

 رو زده بود همراه یه نامه پیدا کر دیم.   که رگش

 خب؟ توی اون نامه چر بود؟    -
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ضا رو تموم م یکنه و همون   - ت وی اون نامه با دست خط خودش نوشته شده بود که امشب کار گر گ یا همو ن علپر

 سمی که به برادرش داده رو به خورد ش میده.   

ی گرده! پسر ش ایان درست همون سم ی که گرگ   نفسم حب س شد که پرهام نیشخندی زد و ادامه داد: م یگ ن زمیر

به خور د برادر دوازد ه سال ش داده بود رو ت وی غذا ش ریخت ه و همو ن سم باع ث و بایی مرگش شد؛ اگر دقت  

ضا زد به شکمش خورده بود و اگر اون سم نبود، زنده بودن ش حتمی بود.    کرده باشی تپر ی که نازلی به علپر

 خب ؟  -

؟  اب  ر وی ی بالا انداخت و گفت: چر

ین چر ؟  -  ملیس ... شپر

ینم به خاطر همکاری با پدر ش فعلا بازداشت ه تا دادگاه تشکیل بش ه و حکمش بیاد.    شپر

ه شدم و گفتم: پرهام؟ نازلی و د یوی د با هم ازدواج نکردن.    به چشمه ا ی قهو های رنگ ش خپر

ب بالا آورد و با صد ای   تحلیل رفت های لب زد: چر ؟  سرش و یه ضی

  

  

 * ** 

 »نازلی « 

  

وع به خوندن فاتحه کردم؛ وق یر تموم شد، گفتم: به نظرت به مردن راضی بود؟ یا هنوز   دسنر به سنگ کش یدم و سری

 امید داشت؟  
ی
 به زندگ

آرزو داشت، اما هم هاش نفس ش رو لرزون ب یرون فرستاد و گفت: گ به مردن راضی ه نازلی؟ دادا ش م ن کلی 

 نابود شد.  



   نقا ش ی احسا س

  
 261 

  

وع شده بود؛ چرا ؟    آهی کشیدم و زمزمه کردم: خیلی زود بود، تازه با زی سری

 ا یستاد و نگاه خ یسش رو به عک س حکاک ی شد هی ر وی سنگ قپر دوخت و گفت: مر گ حقه.  

و ن تر کردم، چهار زانو ر وی زم ی ن  بیاهم یت  زی پ کتش رو بست و با قد مهای آرومی از م دور شد؛ لب م رو با زب

 نشستم و گفتم: تموم شد آرمان... تمومش کردم. 

ی خوب شد.   ض ایی وجود نداره، باورم نمیشه همه چپر  خندیدم و لب زدم: باورم ن میشه دیگه علپر

 دست ی به اسم ش کشید م و گفتم: فقط من بازم سوختم! رادمان ی دیگه وجود نداره!  

 انگار اصلا من نیستم.  رادمان سنگ شده،

دست م هنوز م به خاطر اون گلول هی لعن یر درد م یکرد، آروم ماساژ ش دادم و با بغض ادامه دادم: هم ه تما م  

اف کرد و پناه م گف ت از ش خوشم   واقعیت رو فهمیدن، باورت م یشه؟  دی وید به عشق ش نسب ت به پناه اعپر

ی و مهراد رو بگو چ ه لیلی و مجنو یی شدن! اما خب هنوز مادرجو  میاد... قرار شد رو پ یشنهاد ازدوا  ج ش فکر کنه؛ آیلیر

  . ی  ن و خانواد هی آیلی ن با مهراد سرد برخورد م یکیی

د م که قطره اش ک سمجر روی گون ها م نشست.     چشمها م رو محک م روی هم فسری

   آرمان برام دعا کن، از... از خدا بخواه دوباره نابودم نکنه.  -

ستون ب یرون زدم و سم ت ماما ن و مهراد  بلند شدم و دست ی به مانتو م کشید م تا گر د و خاکهاش بره؛ از قپر

 رفتم.  

د، تا اینک ه یه  ی ی شدم و مامان فهمید همه چ یز رو م یدونم باها م کمت ر حرف مپر ا ز رو زی که بیمارستان بسپر

 م شد ،دوباره به مادرم برگشتم و اون چه مهربون من رو پذ شب بیهوا بغلش کردم و اون شب بهپر ین شب زند 
ی
گ

 یرفت.  

بیحر ف سم ت ماش ین مهراد رفت م که صدای گرفتهی رادما ن باع ث شد از حرک ت و ایس م؛ سوال ی نگاه ش کرد  

ی ش اشاره کر د و گفت: تو با من بیا.    م که به ماشیر



   نقا ش ی احسا س

  
 262 

  

ه شدم که سر ش رو تکون دا ی مهراد فاصله گرفتم دو دل به مهراد خپر د؛ اخ مها م رو ت وی هم کشید م و از ماشیر

 که رادمان در ماشی ن رو باز کرد و لب زد: سوار شو.   

ی شدم و سعی کردم فشار  زیا دی به دستم وارد نکنم تا خونر یزی نکنه .    با احتیاط سوار ما شیر

 متعجب گفتم: بقیه چر ؟  بعد از چند دقیقه رادمان سوار ماشی ن شد و راه افتاد که 

اخم رو چاشنی چهر هاش کرد و با ج د یت به رو به رو خپر ه شد، دنده رو عوض کرد و با صد ای خش داری لب زد:  

 بقیه با پرهام میان.  

ی رو روشن کرد و ب یتوجه به من  جوری صحبت م یکرد که انگار به اجبار تن به ای ن نز دیک ی داده؛ ضبط ماشیر

 شد. مشغول رانند 
ی
 گ

  

  

  

  

 * ** 

ی  با ا یستادن ماش ی ن چشمها م رو باز کردم، نگا ه متعج ب و خوا ب آلود م رو به اطرا ف دوختم، اما متوجه ی چپر

ی پیاد ه شد و اشاره کرد که   ه شدم تا شاید دل یلی بیار ه و بگه چرا اومده اینجا، اما از ماشیر ی نشدم؛ به خودش خپر

ی پیاده شدم که به کاپوت تکیه داد.  پیاده بشم. پوفی کشید   م و بیحوصله کمربند رو با ز کردم، از ماشیر

 به سمت ی اشاره کرد و گفت: اونج ا رو نگا ه کن. 

ه شدم.    بیحرف رد نگاه ش رو دنبال کردم، متعجب به خاطر حر فها ی و کاره ای ب یسر و تهش به پرتگاه خپر

 شه؟ اگر یه آدم از اونجا بیفته چر م ی -



   نقا ش ی احسا س

  
 263 

  

ه  یا  ی رنگش گفتم: یا م یمپر ه به چش مه ا ی قپر نگاه م رو از پرتگا ه گرفتم، موها م رو داخل شال فرو کردم و خپر

به مغز ی میشه.   ضی

به   یا م یمپر ه با ضی
ی
خندید و گفت: اگر اون یه نفر آشن ا باشه اگ ر... اگر من از اون بالا بیفتم م انقدر بیتفاوت میکی

 ا تعجب نگاهش کردم و گفتم: چ ی؟!  مغزی میشه؟  ب

 سری تکون داد و با چشمه ای پرشیطن یر لب زد: الان روشن ت میکنم.  

 ازم فاصله گرفت و سمت پرتگاه دو ید، نفسم برید  و زانوها م شل شد، مظطرب داد زدم:  

 چر کار م یکنی دیوونه؟ 

ا ه پا ین پرت میشد؛ با اسپر س قد م او ل رو برداشت م تا اونقدر رفت تا اگر دو  یا سه قدم  دیگه برم یداشت، از پرتگ

 به سمتش برم که دست ش رو به نشون هی نیا بالا گرفت و بعد از چمد ثانیه داد زد: از چر م یپر ش ؟  

ی نداشتم، مغز م یاری نمیکرد تا حرف بزنم و جوابش رو بدم؛ فقط م  زانوها م شل شده بود و توان راه رفیر

ه.   یدونستم اگر   از اون ارتفاع بیفته قطعا م یمپر

 سرم سوت م یکشید؛ من بدون رادمان چر کار کنم؟ دوباره همون آدم قبلی م یشدم! 

 دوباره تو لجن دست و پا م یزدم.  

 آهسته سمت ش رفتم و با ترس داد زدم: رادمان بیا ا ی ن طرف. 

 . افی بکنی    ابر وی ی بالا انداخت و گفت: نچ، ب اید یه اعپر

اف ی؟     آب دهنم رو با اسپر س قورت دادم و با تن صدای ی که سع ی داشت م به گوش ش برسه، گفتم: چه اعپر

 لبخند پ ت و پهنی روی لب ش نشو ن و گفت: بگو دوستم دا ری!  

نفسم حبس شد، با چشمه ای گرد شده بهش نگاه کردم که یه قدم عقب رفت، با وحشت جیغ بلند ی کشیدم و  این  

م، اما هیچ کس نبود.   طرف اون طرف رو نگاه کردم بلکه بتونم از کش کم ک بگپر

 ب ... باشه ت و ب ... بیا پا ی ... پا ین.  -
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 نم یام... زود با ش ها د یر بجن یر رادمان ب یرادمان.   -
ی
 تا نکی

سید م غرورم رو بشکنه!   ه شدم، دیگه اشک م در اومده بود، م یپر  کلافه بهش خپر

سید   م مثل آرمان بزاره و بره و  دیگه نبینمش!   م یپر

ی زدم و جیغ خفیفی کشیدم که خندید و تهدی  عصنر دور خودم چرخیدم و لگد ی به سن گ ریز هه ا ی روی زمیر

 ؟ 
ی
 د وار گفت: ن میکی

اش کهام و پاک کردم و با بغض لب زدم: دوس ت دارم! به خدا دوست دارم به تموم مقدسات عالم دوست دارم! 

 س  ...  دو 

با یه حرک ت ناگهایی از بلند ی پا ین پر ید و با عجل ه سمت م دوید؛ شوک ه شده نگاه ش کردم که یهو از ر وی  

ی کند ه شدم و تو ی هوا چرخیدم. جیغ ک ر کنده ای کشیدم و با ترس رادما ن دس تها م رو دور گردن ش قفل  زمیر

 کردم، محک مپر بغلم کرد.  

 ف ریاد زد: الهی دورت بگردم، بالاخره تموم شد...  با خوشحالی خندی د و 

  

  

ما نه  لیلی و مجنون بودیم، نه شپر ین و فرهاد! داستا ن زندگیمو ن شاید مثل ب قیه داستا نها باش ه، اما یه 

 من و رادمان. 
ی
 ماست! داستان زندگ

ی
 تفاوت داره! تفاوتشم اینه که داستان زندگ

اما ساده بهم نرش دی م، گ فکرش و م یکرد من کنار رادمان به خوشبخنر و آرامشی که  ما چه ساده بهم دل بستیم، 

 لحظه به لحظه دنبالش بودم، برسم.  
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 پ ای ا ن  

 به وق ت دوازده آبان ما ه سال  ی ک هزار و سیصد و نود نه.  

 دقیق هی عصر.  17:40ساعت 

   

  

تلاش نقاشی احساس به اتمام رش د و منم تونست م یه نفس راحت بکشم اما ب اید  بالاخره بعد از  یک سال زحمت و 

از نرگس ع ز یزم به خاطر نق دها و راهنم ای یهای ب یچشم داشت ش، از آرزو بر ای هم هی کم که ا ی خواهران هاش، 

ن و خیلیهای  دیگ ه که هر  وقت تونست ن کمکم کردن و  من و راهنمای ی کردن، تشکر  از راز و ریحانه و آمنه و نسپر

 کنم! 

 منتظر بفر هی رمانا م باشید، امضا ی خدا پای  تک ت ک آرزوهاتو ن. 

  

 


